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1 
Preface 

Since the beginning of the Christian Era 
many Persian translations of the four 
Gospels have been written for the Persian 
community. As time has passed, language 
and vocabulary have changed, and today 
we use a modern simpler form of Persian. 
(Farsi). 
This “Easy Good News” in your hand has 
its own origins and history. It was first 
known as “The Diatesseron” – literally, 4 
in 1 – and has a history of 1840 years. 
From his native Mesopotamia, a Syrian 
man named Tatian had gone to Rome 
during the first century C.E. to further his 
pagan education, only to be converted 
through reading Christian scriptures, and 
become a pupil of Justin Martyr, one of 
the leaders of the early church. 
Tatian travelled great distances in his task 
of spreading the Christian faith, and he 
covered much the same ground as Paul the 
Apostle did in the previous century, 
visiting Cilicia, Antioch and Rome. 
Tatian’s Diatessaron is a famous 
document from very early Christian times 
that presents a harmony, combination or 
composite of the canonical Gospels, by 
omitting pericopes duplicated or 
triplicated in the Synoptics. 
Tatian’s Diatessaron dates from C.E. 170, 
some 80 years prior to the early church 
attaining final consensus over canonicity 
of the four Gospels. Its textual survival in 
numerous languages (including Syriac, 
Armenian, Arabic and Persian as well as 
various early European ones) attests to the 
value accorded by earlier Christians to its 
single continuous narrative, for 
evangelization and use among common 
folk in diverse circumstances of mission 
or ministry over many centuries. Tatian’s 
book had a wide circulation, and in the 
fifth century Bishop Rabbula of Edessa  
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 پيشگفتار

 به امروز گروه بسياري برگردانهايي از انجيل ات

براي ما بجا گذاشته، و نيز هرچند سالي برگردان 

نويني با روش تازه اي در دسترس خوانندگان 

 .گذاشته ميشود

با گذشت زمان و با دگرگونيهاي گسترده اي كه 

هنگ و ادبيات فارسي پيدا شده، ساده در فر

  . نويسي و ساده گويي رو به افزايش است

انجيلي كه هم اكنون در دست داريد، داراي يك 

 1840سرگذشت كسترده و كهن است كه بيش از 

  .سال از آن ميگذرد

نخستين كسي كه چهار انجيل را درهم آميخت 

يك انجيل يكتا به مسيحيان شناساند  وآنرا چون

 130رياني به نام تاتيانوس كه به سال يك س

پدر و مادر تاتيانوس مسيحي . ميلادي زاده شد

نبودند، تاتيانوس براي اندوختن دانش بيشتري 

خواندن و آموختن  و در آنجا با. به روم رفت

از اينروي زندگي  و . نوشته هاي انجيل آشنا شد

دل خود را به مسيح سپرد و به شاگردي جستين 

  › 1‹. مدمارتين درآ

تاتيانوس دانش و ايمان خود را در باره مسيح و 

و براين شد كه . انجيل پيوسته گسترش ميداد

درهم . چهار انجيل شناخته شده را درهم آميزد

 پس از 170آميزي انجيل هاي چهارگانه از سال 

آغاز شد، هرچند در آن › عيسا‹ زايش يشوع 

روزها هنوز انجيل هاي چهار گانه با روش 

نوني و رسمي مورد استفاده قرار نگرفته قا

  ›  2‹.بود

)1   (1992-1335Tatian  )  2) 1992 -1852.   

in Anchor Bible " Testement " Canon 
.Dic  
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discovered that more than two hundred 
copies were being used in the place of the 
four Gospels in his diocese. 
It is obvious to the student of the Gospels 
that they have much material in common, 
while they also have elements peculiar to 
themselves. 
Tatian desired that the common material, 
such as the events of Christ’s last week on  
earth, which are described in great detail 
by all the four evangelists, should appear 
once only in his book, while the elements 
peculiar to the several evangelists should 
also be included. Some scholars 
conjecture that Tatian ‘filtered’ his Gospel 
source texts to conform to a particular 
personal Christological understanding, but 
this is not an issue for the present project. 
Eleven hundred years later, in the middle 
of the thirteenth century, another 
translation which was based on Tatian’s 
work appeared in the Persian language. 
The translator, who was apparently a 
native of Tabriz, )تبريز(  travelled through 
Persia, visiting the Christians of Nestorian 
and Armenian origin, who had been 
deported after the Mongol invasions early 
in the thirteenth century to Mazandaran, 
Herat, Nishapur and Tus. 
For the Christian communities in these 
four areas he prepared four copies in 
Persian of the Harmony of the Gospels at 
their request, as they asserted that, though 
they were of varying nationalities, yet 
their children were acquainted with 
Persian only, and were in need of the 
Gospel in the language of the country. 
Many other copies may have been made, 
but four manuscripts only have survived, 
one in the University Library at Oxford in 
England; one in the College of Saint 
Joseph at Beirut in Lebanon; one in Iran 
in the private collection of Aqaye Farhad 
Motamad; آقای فرھاد معتمد and one in the 
Library at Florence in Italy. 
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تاتيانوس بيش از پنجاه سال نداشت كه چهار 

آن درهم آميزي  انجيل را درهم آميخت و از

 كتابي تدوين نمود، بنام دياتسرون كه در زبان

  .ميباشد» چهاردر يك«يوناني بمعني 

متن بنيادي دياتسرون تاتيانوس، در بسياري از 

زبانها مانند سرياني ارمني عربي و فارسي و نيز 

  .در بعضي از زبانهاي اروپايي به جا مانده است

درهم آميزي چهار انجيل به زبان فارسي داراي 

يك ساختار جداگانه ايست، از آنچه را كه 

  . اتيانوس و ساير برگردانها دارنددياتسرون ت

گفته شده است كه دياتسرون فارسي سرچشمه 

پس از . آن از سرياني است، نه از يوناني

تاتيانوس ديگران نيز دست اندركار درهم آميزي 

ليكن هيچ كدام از آنها بخوبي . چهار انجيل شدند

چند تني از . دياتسرون تاتيانوس پذيرفته نشد

ستند كه تاتيانوس با درهم دانشمندان براين ه

آميزي چهار انجيل باورهاي ايماني خود را از 

نظر دور نداشته، و آنها را در دياتسرون 

دياتسرون نخستين و پر نفوذ . گنجانده است

ترين انجيل درهم آميخته ايست كه تا به امروز 

و در بسياري از كليساهاي آن زمان . به جا مانده

اي كليسايي بكار در پرستشه مورد پذيرش، و

دياتسرون تاتيانوس در بيشتر جاها . برده ميشد

كه :ميگويد) 1(چنانكه اسقف ربولا. پذيرفته شد

بيش از دويست دفتر از دياتسرون را بجاي 

. انجيل در دايره اسقفي خود بكار برده است

نزديك به هزار و سيصد سال پيش، در نيمه قرن 

بان سيزدهم كتاب دياتسرون تاتيانوس به ز

چه يك برگردان  گر. فارسي برگردانيده شد

  برگرداننده. ژرفنگر و بدون خرده گيري نيست

(1) Rabbula  
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The text of the last-named manuscript was 
reproduced, and it was presented to Pope 
Paul the Third in the year 1548 by the 
Armenian Metropolitan, Stephen the 
Fifth, who resided at Salmas in 
Azarbaijan, while Shah Tahmasp  شاه 
 .was reigning in Tabrizطھماسب
The translator nowhere gives his name, 
unless it was in the first page of the 
introduction, which is missing, for he 
preferred to disguise himself under the 
term بنده (the servant), yet there are good 
grounds for believing him to have been a 
certain Ezz od Din Mohammad ben 
Mozaffar, عزالدين محمد بن مظفر  or there 
appears in the margin of the book two 
cryptograms, each containing seven rows 
of seven letters, one of which gives the 
name ايوانيس (Ivanis), that is John , and the 
other عز الدين (Ezz od Din). It seems likely 
that the first name was given him at his 
baptism, and the second may have been a 
title bestowed on him by گيحتو ايلخان 
(Gaihatu the Ilkhan) a successor of  چنگيز
 Changiz (Ghenghis Khan), for he .خان
held an important post under the Ilkhan’s 
chief minister, Sadr-e-Jahan صدر جھان. 
Having both a Christian and a 
Mohammadan name, it is reasonable to 
believe him to have reverted from Islam to 
Christianity, and this view is strengthened 
by the use of current Mohammadan terms, 
such as فتوی مفتی and امام  in the translation. 
In the following satirical poem about him, 
that was then written, an indirect reference 
to his being a Christian may be observed, 
it being indicated that he was neither 
Zoroastrian, nor Moslem, nor Jew.  
تو عز دينی و ظل جھانی  جھان را ھستی تو نيست در 
 خور
از آن گبرومسلمان و يھودی پس از توحيد حق واله و 
 اکبر
 ھمی خوانند از روی تضرع بنزد حضرت دارای داور

مبادا در جھان يکدم مظفرخدايا بر مراد خويش ھرگز   
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  يكي از شهروندان تبريز، كه گويا مسلمان زاده 

بود، كه با پيشĤمدهاي زندگي و گذشت روزگار 

با مسيحيان ارمني و نسطوري آشنايي پيدا 

دد، و و فريفته مسيح و آموزش او ميگر. ميكند

و چون ، همه هستي  خود را باو واگذار مينمايد

. خود را با رفتار و كردار مسيح آراسته مي بيند

براين ميشود كه از شهرهاي ديگر ايران ديدن 

نمايد و درگشت و گذار خود از مسيحيان  ارمني 

و نستوري بازديد ميكند، و به نيازهاي آنها آشنا 

در اثر بنا بدرخواست مسيحياني كه . ميشود

يورش مغول پراكنده شده، و همه چيز خود را از 

دست داده بودند، و انجيلي هم در دسترس 

نداشتند، از او درخواست مي نمايند كه انجيل 

خود را كه شايد همان دياتسرون تاتيانوس باشد 

  . به پارسي برگرداند

او دياتسرون تاتيانوس را بنياد و شالوده كار 

و دانش خود را نيز بكار خود گردانيد و انديشه 

از برگردان خود › كتاب‹گرفت و چهار دفتر 

آماده ساخت و به استانهاي خراسان و مازندران 

دفترهاي ديگري ممكن . و هرات و توس فرستاد

است دستنويسي شده باشد كه چهار دفتر 

دستنويس از همه دفترهاي تهيه شده بجا مانده 

فورد است كه يكي در كتابخانه دانشگاه اكس

انگلستان و ديگري در كالج حضرت يوسف در 

بيروت لبنان و ديگري در كتابخانه شخصي آقاي 

فرهاد معتمد در تهران  ايران و ديگري در 

  . كتابخانه فلورانس در ايتاليا

از نام درست برگرداننده كتاب دياتسرون 

نام او . فارسي آگاهي چنداني در دست نيست

 اب بوده كه ازممكن است در برگ نخستين كت

   جدولليكن در حاشيه كتاب دو. ميان رفته است
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The following is an English rendering, 
which gives some idea of the Persian 
original. 
 

“His name is Ezz od Din, that is, 
Religion’s Glory – World’s Guard. 

The world accords him no good 
reputation. 

His prophet is not Moses, Zoroaster or 
Mohammad. 

So to the Only God, the Master of 
creation, 

The judge supreme, most righteous, ever 
dealing justice, 

We supplicate with deep respect and 
adoration. 

O God, Thy will prevailing, grant the 
prayer we offer, 

Mozaffar may he never be, nor know 
elation.” 

 
That a prominent Christian should have 
held a high post under the early Mongol 
ruler presents no difficulty, as they 
favoured Christianity, and even issued 
coins bearing the sign of the cross, and a 
Christian legend. 
The subsequent history of عزالدين مظفر 
(Ezz od Din Mozaffar) is a sad one. 
He opposed the grant of the province of 
Fars to the Shaykh ol Islam of Shiraz for 
an annual payment of a thousand toumans, 
and procured his dismissal. But when the 
Shaykh ol Islam increased his offering to 
the Ilkhan, Ezz od Din was handed over to 
his enemies, who put him to death. 
Unfortunately this story reminds modern 
day Persian Christians of our brother in 
Christ Revd. Arasto Sayah who gave his 
life in Shiraz for the glory of God in 
February 1980. 
There are some errors in Ezz od Din’s 
translation, which may be in some cases 
due to the copyist, for the manuscripts in 
existence are several hundred years later  
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 رمز ديده ميشود، كه هر يك داراي هفت ستون 

در يكي از آنها نام . از هفت واژه الفبا است

و از . ايوانيس كه يوحنا باشد، خوانده ميشود

  . ديگري عزالدين بدست ميĤيد

  
ستي تو نيست در خور         تو  عز  ديني  و   ظل    جهاني       جهان را ه

  از آن گبرومسلمان و يهودي           پس  از  توحيد  حق و اله و اكبر

  همي خوانند از روي  تضرع             بنزد    حضرت    داراي    داور

  خدايا بر مراد خويش  هرگز            مبادا   در  جهان   يكدم   مظفر   

   

 كه هنگام تعميد گويا نام نخستين نامي است

و نام دوم ممكن است پاي . بخود گرفته است

  به او» گيحتوي ايلخان«نامي است، كه از سوي 

او در فرمانروايي مغول به رده . داده شده است

والاي رسيد، زيرا مغول ها با ديد ويژه اي به 

لكن سرانجام بخت از . مسيحيان نگاه ميكردند

دردناكي و سرنوشت او بجاي . وي روگردان شد

كشيد، و بدست دشمنان در شهر شيراز كشته 

  . شد

شايد از قرن سيزدهم تا قرن بيست و يكم 

مسيحيان بسياري در ايران جان خود را براي 

نام مسيح از دست داده اند، و نامشان در دفتر 

عزالدين در شهر . جاوداني نگاشته شده است

و اين ما را ! شيراز جان خود را براي مسيح داد

اد برادر و همكار ارجمند و دوست با وفا بي

كه او نيز بدست . كشيش ارسطو سياح ميĤورد

ناباوران جان خود را در كليساي شيراز براي 

  .شكوهمندي نام مسيح پيشكش نمود

 بار ديگر بهمت كشيش نورمن 1958در سال 

شارپ دياتسرون پارسي عزالدين در چاپخانه 

ان موسوي در شيراز بچاپ رسيد و در مي

  .مسيحيان فارسي زبان پخش گرديد
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than the original translation. The style, 
however, is certainly of the period, and 
resembles in a number of respects the 
Farnameh of Ebn ol Balkhi  فارسی نامه  ابن
,بلخی    which was written about the same 

time. The translator, while following the 
Syriac text in the main, also introduces 
some apocryphal elements, such as the 
statement that the Magi came from Aveh 
and Saveh in Persia, and that at 
Bethlehem there was a “caravanserai of 
Abraham.” 
 

مغان از آوه و ساوه ايران به بيت الحم آمدند و به 
 کاروانسرای ابراھيم وارد شدند

 
The most recent prior Diatessaron edition 
in Persian has been the rendering by CMS 
UK missionary Revd. Norman Sharp that 
was privately published in 1957 on a 
small scale, at St. Simon the Zealot 
Church in Shiraz, Iran. This was based 
upon one of only four copies known to 
have survived of a one-woodcut-per-page 
reproduction by Ibrahim ben Shamas 
 a Jacobite priest, in 1547 ابراھيم ابن شماسی
of a 13th century Persian manuscript, 
which in turn was translated from a Syriac 
base. 
As an indigenous Iranian and revert from 
Islam, I felt strongly convinced of the 
Diatessaron’s utility in 21st Century 
mission and ministry to my people. 
Consequently since my retirement from 
parish ministry, I have been working in 
Melbourne, Australia, over the last 10 
years on “Today’s Persian Version”, 
which is called ASAN آسان  (transliteral 
meaning “EASY”) though this is also an 
acronym of a letter of each Gospel’s name 
in Persian, and I have carefully checked 
the rendering against the International 
Bible Society’s English/Greek interlinear 
New Testament. A handful of non-
canonical phrases in the 1547 Persian text  
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  با گذشت ساليان دراز و با نگاهي به برگردان 

عزالدين كه بجاي خود كار بسيار گرانبها و 

  .  برجسته ايست

بجاست كه ياد آوري شود، برگرداني كه هم 

اكنون در دست داريد، برگرداني است كه نه 

همگي از درهم اميزي تاتيانوس است، و نه همگي 

  . درهم آميزي عزالديناز

عزالدين هر چند كوشش نموده است كه از متن 

سرياني دياتسرون تاتيانوس دوري نجويد، ليكن 

گه گاهي سخناني كه گوياي باورهاي خودش 

ميباشد در برگردانش گنجانده، كه در چهار 

 انجيل بنيادي كه امروز در دسترس ما ميباشد

ز بيرون و آن نوشته هاييست كه ا. ديده نميشوند

  .به دياتسرون افزوده شده است

با گذشت ساليان دراز و با دگرگونيهاي روزگار 

و پيشĤمدهاي سازنده و ويران كننده، براين 

انديشيدم كه متن برگردان دياتسرون فارسي را 

روشن آسان و گويا، براي نازنين خوانندگان 

ايراني و دري زبانان و به ويژه براي فرزندان 

رزمين ايران و افغانستان دور كسانيكه از س

افتاده اند و دسترسي كمتري به ادبيات و زبان 

كوشش شده . فارسي دارند، تهيه و آماده كنم

است، برگرداني پيشكش شود، كه با راه و روش 

و گفتمان اين روزها سازش داشته، و نيز تواناي 

بنا براين . پاسخگوي همه پري دانش انجيل باشد

 اين برگردان آيين و روش يادآوري ميشود كه

هيچ گروه كليسايي را بازگو نميكند، و تنها بازگو 

.                                    كننده انجيل متا، مرقس، لوقا، و يوحنا است

هرچند نويسندگان انجيل همگي گزارش يكساني 

را › عيسا‹ از زندگي و كارها و سخنان يشوع 

   انش انجيل هاي چهاربازگو كرده اند، ليكن همه د
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has also been eliminated during this 
process. Thus “The Easy Good News” or 
“Today’s Persian Version” text reflects 
maximum fidelity to the fourfold 
canonical Gospels of today, for its mission 
and ministry purpose to modern Iranian 
and Afghan people today, and it can be 
viewed as a kind of high quality mega-
tract, which is very acceptable to Persian 
speakers throughout the world. 
As stated at the beginning, the student of 
the Gospel needs more than critical and 
historical knowledge in order to benefit 
from a study of this Holy Book. Qualities 
of the spirit, as well as of the mind are 
required in order to enter into the inner 
meaning of the Gospel, and to ascertain its 
true purpose and its spiritual import. 
Jesus Christ claimed that His words were 
imperishable, as He said: “Heaven and 
earth shall pass away, but my words shall 
not pass away.” (Matt.24:35) He also 
asserted that the Gospel is a universal gift 
to mankind, for He charged His disciples 
in these terms: 

“Go into all the world and preach the 
good news to all creation.” (Mark 16:15) 

This charge has in great measure been 
fulfilled in this translation, and it was my 
privilege and pleasure to present the first 
copy of the first edition of “The Easy 
Good News” to the ex-President of Iran  
Mr. Mohammad Khatami in Melbourne 
Australia in March 2009. 
A reverent study of the Gospel will 
undoubtedly enlighten and enliven the 
human spirit, for as the Persian poet Naser 
Khosro ناصر خسرو (about 1070 A.D). has 
said: 

زنده بسخن بايد گشت از ايراک  مرده بسخن زنده 
 ھميکرد مسيحا

“Life-giving are many of the words that 
are read, 

For the Christ by His word gave life to the 
dead.” 

6  

   تا گانه را ميتوان بخوبي و در يك جا از آغاز

  . پايان در اين برگردان خواند و پيدا نمود

واژه دياتسرون براي ما فارسي زبانان چندان 

گويا و روشن نيست، و ليكن در زبان يوناني به 

  »  درهم ريزي چهار در يك«.اين معني آمده است

ان در پيكره نوين واژه دياتسرون را نميتو

بنابراين .  دگرگونيهاي زبان فارسي جاي داد

پس با . شايسته است كه نام برازنده تري برگزيد

كوشش فراوان و با درخواست از خداوند نام 

از نام . نويني براي اين برگردان خواستار شدم

» آ«از نام متا . نويسندگان انجيل بهره مند شده

  ) آسان(واژه » ن « يوحنا و»ا « لوقا » س « مرقس

است، و براي اين برگردان نام بجا و شايسته 

   ›مژده آسان‹ . ايست

نيان و دري اچون اين برگردان از سوي اير

براي كسانيكه يكي از . زبانان پذيرفته شده است

اين دو زبان پارسي و يا انگليسي را خوب 

نميدانند برگرداني به زبان انگليسي در كنار زبان 

ته شده تا بتوانند يكديگر را در پارسي نوش

  . آموزش مژده آسان ياري و همكار ي نمايند

مژده آسان را براي خود آموزي و شناخت 

بدون ترديد نور معرفت . بخوانيد) عيسا(يشوع

مسيح در شما خواهد تابيد وگفته ناصر خسرو 

 تازه اي در ه نگا.  گفته است ميلادي1070شاعر 

  .ما پيدا خواهد شد
  !سخن بايد گشت از ايراك      مرده بسخن زنده هميكرد مسيحازنده ب
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I would like to thank everyone who has 
worked with me on this big project of the 
Easy Good News,especially 
 

Rev Alan Catchpoole 
Mr. Matthew Wolker 

 
 

“Glory to God, source of all Being, 
Eternal Word and Holy Spirit, as it was in 
the Beginning, is now, and shall be for 
ever.” Amen 
 

This “Easy Good News” in English and 
Persian is dedicated to the memory of our 

youngest son 
 

 Shaheen Benjamin Razmara  
& to all parents whose children have gone 

to Christ 
Khalil Razmara 
                                                Melbourne  
2013-08-25 
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با سپاس فراوان از همه كسانيكه در اينكار بزرگ 

  به ويژه.مرا ياري دادند، و دلگرم نمودند

  
Rev.Alan Catchpoole 
Mr. Matthew Wolker 

  

خداي را كه سرچشمه هستي، و كلام جاودان و 

  آغاز و تا امروز و تا روان راستي است، كه از 

  آمين. پايان بي پايان خواهد بود فرو شكوه باد

  

  

اين كتاب مژده آسان كه به دو زبان برگردانيده 

  بياد فرزند كوچكمان شده است 

  شاهين بنيامين رزم آرا
 فرزندشان زودتر ازوالديني كه پيشكش به همه و 

  .آنها به نزد مسيح رفته اند

 
  خليل رزم آرا

 2013/08/25ملبورن 
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The Easy Good  News 

 
The Beginning 
Mark 1:1 This is the beginning of  the good 
news about Jesus Christ (1) 
John 1:1 In the beginning was the Word, and 
the Word was with God, 2 And the same 
Word was in the beginning with God.  
3 Through him all things were made, and 
without the Word nothing was made. 4 In 
him was life, and this life was the light of 
human kind. 5 The light shines in the dark- 
ness, and the darkness could not put it out.  
6 A man called John was sent by God. 7 
This man came to tell people about that 
light, so that all should hear the message 
and believe. 8 John himself was not the 
light,  he came to bear witness to the light. 
9 The true light that gives light to every 
human being was coming into the world. 
10 The Word was in the world, and the 
world was made by him, and the world 
did not know him. 11 He came to his own 
people, and his own would not receive 
him. 12 But to all who did receive him, and 
believed in him, he gave the right to 
become children of God, 13 not born of 
any human stock, nor by the will of the 
flesh, nor of the will of man, but of God.  
14 And the Word of God became a human 
being and lived among us. We saw his 
glory, such glory as of a Father’s only 
Son, full of grace and truth. 
Luke 1:1 Since many people have undertaken 
to draw up an account of the events which 
have happened among us, 2 just as they 
were handed down to us by those who 
from the first were eye witnesses and 
servants of the word. 3 It seemed good to 
me also, having followed all things 
accurately from the first, to write to you in 
order, most excellent Theophilus, 4 so that 
you may know the certainty of the things 
you have been taught. 
(1) Some manuscripts add “ the Son of God”.  

                               مژده آسان1

  سر آغاز

 بدينسان پيام شادي افزا درباره عيسا مسيح 1:1مرقس 

 )1(. غاز ميگرددآ
  در آغاز سخن بود، و سخن با خدا بود و 1:1يوحنا 

  . با خدا بود آغاز سخن در همانو 2. سخن خدا بود
ي يافت و بدون سخن  همه چيز به روش او هست3

 در او هستي بود، و هستي 4. چيزي آفريده نشد

 روشنايي در تاريكي 5. روشنايي آدميان بود

   .خاموش كند راآننتوانست يدرخشد، و تاريكي م
 اين 7.   مردي بنام يحيا از سوي خدا فرستاده شد6

مرد براي گواهي دادن آمد، تا بر آن روشنايي گواهي 

 يحيا 8. وش او همة مردم باور كننددهد، تا با راه و ر

خود آن روشنايي نبود، ليكن آمد تا برآن روشنايي 

 آن روشنايي راستين كه همة آدميان را 9. گواهي دهد

  .ميĤيد روشن ميكند،  اينك به اين جهان در
 در جهان بود و جهان با پا در مياني او سخن 10

 به نزد 11. آفريده شد، ليكن جهان او را نشناخت

 ليكن به 12. نزديكان خود آمد، و آنها او را نپذيرفتند

همة كسانيكه او را پذيرفتند و به او گرويدند، اين 

 كه نه از 13. برتري را داد كه فرزندان خدا شوند

خواهش هم آميزي، و نه از خواهش تني، و نه از 

 . خواهش مردم، بلكه از خدا پديدار شدند
ان ما زندگي كرد،  هومن شد و در مي خدا و سخن14ِ

ما شكوه او را ديديم،  از بخشش و راستي، و پر

  .كوه شايسته پسرِ يگانه اي كه از پدر استش
 كسان بسياري تا كنون برآن شده اند تا از 1 : 1لوقا 

كه در ميان ما رويداده، همه را گردآوري  رخدادهايي

آغاز با چشم ديدند و   همچنين كسانيكه از2.نمايند

ند و پيشياران سخن بودند، ما را آگاه گواهي داد

  من نيز نيك انديشيدم كه همه چيز را از3. كردند

شكافي نموده، همة  آغاز به خوبي بررسي و مو

 تا  4.را برايت اي تيوفلوس ارجمند بنويسم رخدادها

  .از درستيِ آنچه را كه آموخته اي بخوبي آگاه باشي
  نيز خوانده ميشود“ پسر خدا ”در چند دست نوشته هاي ديگر  )1(
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The birth of John fortold 

Lk. 1:5 In the time of Herod, king of Judea, 
there was a priest named Zechariah, who 
belonged to the Abijah section of the 
priesthood: Whose wife, Elisabeth, was 
like him, a descendant of  Aaron. 6 Both 
of them were upright in the sight of God, 
walking in all the Lord’s commandments 
and regulations blamelessly. But they had 
no child, because Elizabeth was barren, 
and they were both well along in years.  
8 Once when Zechariah’s division was on 
duty and he was serving as priest before 
God, 9 according to the custom of the 
priesthood, it fell to him by lot to go into 
the temple of the Lord and burn incense, 
10 and the whole of the people prayed 
outside during the hour when the incense 
was burnt.  
11 Then appeared to him an angel of the 
Lord standing on the right side of the altar 
where the incense was burnt. 12 When 
Zechariah saw him, he was alarmed and 
felt afraid. 13 But the angel spoke to him, 
“Do not be afraid, Zechariah! Your prayer 
has been heard. Elizabeth your wife will 
bear you a son, and you shall call him 
John. ) يحيا ) 14 You shall have joy and 
gladness; and many shall rejoice for his 
birth. 15 He shall be great in the Lord’s 
sight, and he will touch neither wine nor 
strong drink, and he will be filled with the 
Holy Spirit even from his mother’s womb. 
16 He will turn many of the people of 
Israel to the Lord their God. 17 With spirit 
and power of Elijah he will go before him, 
to turn the hearts of the fathers to the 
children, and the disobedient to the 
wisdom of the just, to prepare a people 
that shall be fit for the Lord.” 18 Zechariah 
said to the angel, “How shall I know this? 
For I am old, and my wife is old also.” 19 
The angel answered and said to him, “I 
am Gabriel. I stand in the presence of 
God, and I was 
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  پيشگويي زايش يحيا

در روزگار هيروديس، پادشاه يهوديه، پارسايي  5  :1ل 

همسرش از  بنام زكريا از گروه ابيا، و› كاهن‹

 هر دوي 6.دختران هارون بود، و اليزاِبت نام داشت

آنها در پيشگاه خدا درستكار، پاك روش و در راه  

 ليكن 7.يداشتندفرمانهاي خداوند بي آلايش گام برم

 دو  ايشان را فرزندي نبود، زيرا اليزِابت نازا و هر

  .سالخورده بودند
چون هنگام پيشكاري به گروه زكريا واگذار شد، او  8

 9. كاهن در پيشگاه خدا كارها را بجا ميĤوردهمچون 

 بنا به روش كاهنان، برگزيده شد كه به اندرون پاك

 10.  بخور بسوزاندجايگاه خانه خدا درآيد و درآنجا

هنگام سوزاندن بخور، همگان بيرون سرگرم نيايش 

   .بودند

كنار راست جايگاه در كه  آنگاه فرشته خداوند 11

 .خور سوز ايستاده بود خود را بر او آشكار گردانيدب

. چون زكريا او را ديد، تكاني خورد و ترسان شد 12
! شاي زكريا، هراسان نبا«: ليكن فرشته به او گفت13

خواستهايت برآورده شد، همسرت اليزاِبت برايت 

خواهي ) يحيا(نام او را يوحنا  پسري خواهد زاييد، و

 شادي و سرور براي تو خواهد بود، و 14.گذاشت

 زيرا او 15. بسياري از زايش او شادمان خواهند شد

 نزد خداوند بزرگ خواهد بود، و هرگز به باده و ميِ

و از همان اش از زايش سنگين لب نخواهد زد، و پي

خواهد بود   پر)روح القدس (روز نخست از روان پاك
 و كسان بسياري را در اسراييل بسوي خداوند 16

 و با روان و نيروي 17. خدايشان باز خواهد گردانيد

الياس همانند پيشاهنگي در نزد خدا گام خواهد 

برداشت، تا پدران را با فرزندان آشتي،  و سركشان 

براي خداوند  مردمي آماده، اه نيكان، ورا به ر

كجا  از«: زكريا به فرشته گفت18 ».گردآوري نمايد

زنم سالخورده  را دانست؟  من پيرم و ميتوان اين

من جبراييل «:گفت  فرشته در پاسخ  به او19 ».است

  اكنون فرستاده . ميايستم هستم، كه در پيشگاه خدا
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sent to speak to you, and to bring you this 
good news. 20 And now you shall be silent 
and not able to speak, until the day these 
things happen, because you do not believe 
what I have said, which will come true at 
its proper time.” 
21 Meanwhile, the people were waiting for 
Zechariah wondering why he stayed so 
long in the temple. 22 When he came out, 
he could not speak to them. They realized 
he had seen a vision in the temple, for he 
kept making signs to them but remained 
unable to speak.  
23 When his time of service was 
completed, he returned home. 
24 After these days his wife Elizabeth 
became pregnant, and she hid herself for 
five months, saying, 25 “How good the 
Lord is to me now that He has taken away 
the shame that I have suffered.” 
 
 

The Birth of Jesus Foretold 
Lk. 1:26 In the sixth month, God sent the 
angel Gabriel to a Galilean town, 
Nazareth by name,  27 to a virgin who was 
engaged to a man called Joseph, a 
descendant of David. The virgin’s name 
was Mary. 28 The angel came to her and 
said, “Greetings, you who are highly 
favoured; The Lord is with you.” 29 But 
Mary was greatly troubled at his words 
and wondered what kind of greeting this 
might be. 30 Then the angel said to her, 
“Do not be afraid, Mary: you have found 
favour with God. 31 And now, you will 
conceive in your womb and bear a son, 
and you will call him Jesus. )يشوع(  32 He 
will be great, and will be called the Son of 
the Most High, and the Lord God will 
give him the throne of his forefather, 
David, 33 and he will be King over the 
people of Jacob for ever. His reign shall 
never end.” 34 Mary said to the angel, 
“How can this be, since I know not a  
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ده را به تو اين مژ شده ام كه با توسخن گويم، و

تا هنگام پيشĤمدن اين رويدادها   اينك،20.برسانم

زبان تو بند خواهد آمد، و توان سخن گفتن را 

  ».نخواهي داشت، زيرا سخنان مرا نپذيرفتي
 دراين ميان، مردم چشم براه زكريا بودند، از اينكه 21

. او تا ديرگاه در نيايشگاه مانده است بشگفت آمدند
ياراي  از نيايشگاه بيرون آمد، او هنگاميكه زكريا 22

 - نداشت، و با نمايش دست سخن مي سخن گفتن را

 23 .آنجا چيزي ديده است گفت، آنها دانستند كه او در

زكريا چون هنگام كارش به پايان رسيد، بخانه خود 

 پس از چندي همسرش اليزاِبت باردار شد، و 24. رفت

 25،، ميگفتپنهان نمود ار براي پنج ماه بارداري خود

خداوند در اين روزها چنين كاري را برايم كرده «

هر خود بر من نگريسته، تا ننگ مرا از است، كه با م

  ».ميان مردم بردارد

 
 پيشگويي زايش عيسا

 در ماه ششم جبراييل فرشته از سوي خدا به 26 :١ل 

 به نزد دوشيزه ايكه 27. شهري در جليل بنام ناصره

خاندان  ي بنام يوسف، كه ازپيوند نامزدي با مرد

 .و نام اين دوشيزه مريم بود. داود بود فرستاده شد

!  درود بر تو باد«:  آنگاه فرشته نزد او آمد و گفت28

 ليكن 29 ».خداوند با توست! اي نيكي فراوان يافته

مريم از سخنان او نگران و پريشان گرديد، وندانست 

 آنگاه 30 .كه اين درود فرستادن چه پيشĤمدي دارد

زيرا نزد  اي مريم نگران مباش،«:فرشته به او گفت

 اينك آبستن خواهي 31. خدا نيكيِ فراوان يافته اي

 يشوعنام او را  شد، و پسري خواهي زاييد، و

 او بزرگ خواهد بود، و پسر 32.خواهي نهاد) عيسا(

خداوند خدا  شد، و ارجمندان ناميده خواهد سرور

واگذار خواهد  ود را به اوتخت پادشاهيِ نياكانش دا

خاندان يعقوب براي هميشه فرمانروايي  بر  او33.كرد

نخواهد هرگز پاياني  پادشاهي او خواهد نمود، و

   ميشود؟اين چگونه«:مريم به فرشته گفت 34» .داشت
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man?” 35 The angel answered, “The Holy 
Spirit will come upon you, and the power 
of the Most High will overshadow you; so 
the child will be called Holy, the Son of 
God. 36 And now, Elizabeth your relative 
is going to have a son in her old age, and 
she who was said to be barren is in her 
sixth month. 37 For nothing is impossible 
with God.” 38 “I am the Lord’s servant,” 
Mary said. “May it happen as you said.” 
Then the angel left her. 
 
 

Mary Visits Elizabeth 
L. 1:39 In those days Mary got ready and 
went with haste to a town in the hill 
country of Judah, 40 where she entered 
Zechariah’s house and greeted Elizabeth. 
41When Elizabeth heard Mary’s greeting, 
the baby leaped in her womb. And 
Elizabeth was filled with the Holy Spirit; 
42 and she lifted her voice and said, 
“Blessed are you among women, and 
blessed is the fruit of your womb. 43 and 
why am I so favoured, that the mother of 
my Lord should come to me? 44 As soon 
as the sound of your greeting reached my 
ears, the child in my womb leaped for joy. 
45 And blessed is she who has believed, 
for all that the Lord has said to her will be 
fulfilled!”  
 

Mary’s Song 
46 And Mary said: 

 “My soul praises the Lord, 
47 and my spirit rejoices in God my 

Saviour, 
48 for he has looked with favour on the 

humble state of his servant. 
From now on all generations will call me 

blessed, 
49 for the Mighty One has done great 
things for me, and holy is his name. 

50 His mercy is for those who fear  
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:  فرشته پاسخ داد35 ». زيرا من  مردي را نشناخته ام

انمندي بر تو خواهد آمد و تو) روح القدس(روان پاك«

آن والاترين بر تو سايه خواهد افكند، از اينرو آن 

  و36.خدا ناميده خواهد شد پسرِ) مقدس(نوزاد پاك 

هم اكنون اليزابِت كه از خويشاوندان توست، هرچند  

او را نازاد ميپنداشتند، به پسري  پا بسال گذاشته، و

آبستن است، و هم اكنون شش ماه از بارداري او 

 38 ».يرا نزد خدا هيچ چيز دشوار نيست ز37. ميگذرد

آنچه را كه گفتي . خداوندم باشد، فرمانبر«:مريم گفت

  . آنگاه فرشته از نزد او رفت».همان بشود

  

  ديدار مريم با اليزابتِ
 در آن روزها، مريم با شتاب رهسپار بشهري 39  :1ل 

 و بخانه زكريا درآمد، و 40در كوهستان يهوديه شد،

 هنگاميكه اليزابِت درود مريم 41.  درود گفتبه اليزابِت

را شنيد، كودك در زهدانش تكان خورد، و اليزابِت از 

بانگ رسا   و با 42شد، پر )روح القدس( روان پاك

تو در ميان زنان خجسته اي، و خجسته باد «:گفت

 و من چه كسي 43آنچه را كه در زهدان تو است ، 

 هماندم 44. ن آيدهستم، كه مادر سرورم  به ديدن م

كه درود تو به گوشم رسيد، كودك از شادي در 

 آن كسيكه باور  خوشا بر45.زهدان من تكان خورد

آنچه را كه از سوي  كند كه بجا آورده ميشود

  ».خداوند به وي گفته شده است

 ستايش گويي مريم
 : مريم گفت46 :1ل 

  جان من خداوند را مي ستايد،«
ننده ام شادي مي نمايد،                                                                                                                         و روانم در خداي رها 47

 خود با مهرباني نگريسته فرمانبر زيرا بر ناچيزي 48

  است،

 .خوشبخت خواهند خواند ازاين پس، همة آيندگان مرا
  اناي يگانه كارهاي بزرگي براي منآن تو  زيرا49

  . است)قدوس (كرده، و نام او پاك
  بخشايش او پشت اندر پشت 50
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him,from generation to generation. 

51 He has shown mighty deeds with his 
arm; he has scattered the proud in 

imagination of their hearts. 
52 He has brought down the powerful from 

their thrones. 
and has lifted up the humble; 

53 He has filled the hungry with good 
things, 

and has sent the rich away with nothing. 
54 He has helped his servant Israel, in that 

He has remembered his mercy, 
55 as he said  to our fathers, to Abraham 

and to his descendants forever.” 
56 Mary stayed with Elizabeth for about 
three months and then returned home.  
 
 

The birth of John the Baptist 
Lk. 1:57 When it was time for Elizabeth to 
have her baby, she gave birth to a son. 58 
Her neighbours and relatives heard that 
the Lord had shown his great mercy to 
her, and they rejoiced with her.  
59 On the eighth day they came to 
circumcise the child, and they were going 
to name him Zechariah after his father. 60 

But his mother said, “No; he must be 
called )يحيا(  John.” 
61They said to her, “There is no one 
among your relatives who has this name.” 
62 Then they made signs to his father, to 
see what he wanted the child to have.  
63 He asked for a writing tablet and wrote, 
“His name is John (ایحی .)  And all of them 
were amazed. 64 At that moment his 
mouth opened and his tongue was loosed 
and he began to speak, praising God. 65 
Fear came over all their neighbours, and 
all these things were talked about 
throughout the whole hill country of 
Judea. 66 Every-one who heard this 
wondered about it, asking, “What will this 
child going to be?” For the hand of the 
Lord is with him.  

5  

  .براي همة كساني است كه از او مي ترسند
 نمايان نيرومندي را توان خود  بازوي پراب  او51

ساخته، و خود پسندان را با انديشه هاي دلشان تار 

  .ار نمودهمو 
  ت هايشان به زير افكنده، زورمندان را از تخ52

  .و فروتنان را سر بلند گردانيده
   گرسنگان را با چيزهاي نيكو سير نموده،53

  .و توانگران را تهيدست روانه كرده است
 به ياد مهرورزي خود، از بنده خويش اسراييل 54

  ياري كرده است،
 همانگونه كه به نياكان ما ابراهيم و به دودمان او 55

  ».كه براي هميشه چنين كندنويد داده است 
پس از آن   مريم براي سه ماه نزد اليزابِت ماند و56

  .به خانه بازگشت نمود

   تعميد دهنده يحياشزاي
 چون هنگام زايمان اليزابِت فرا رسيد، پسري 57: 1ل 

  همسايگان و خويشاوندان چون آگاه شدند 58. زاييد

ه كه خداوند چه بخشش بزرگي به وي ارزاني داشت

  . است، همگي با او شادي كردند
 -روز هشتم، آمدند تا نوزاد را ختنه كنند، و ميخوا 59

 ليكن 60.او بگذارند ستند كه نام پدرش زكريا را بر

 ».نامگذاري شود)يحيا(او بايد يوحنا ،هن«:مادرش گفت
در ميان خاندان تو كسي چنين نامي نداشته «: گفتند61

ايندنِ به پدرش پس با نشان دادن و نم 62».است

 .درخواست كردند كه او را با چه نام خواهي خواند
 او درخواست تخته اي كرد، و در برابر شگفت  63

 در 64. است) يحيا(آن نوشت، نام او يوحنا همگان بر

 همان گاه دهانش باز شد و زبانش آزاد گشت، و

 65. آغاز به سخن گفتن كرد، و خدا را سپاس گفت

 همسايگي آنها زندگي ميكردند پس همة كسانيكه در

ترسان شدند، و مردم در سرتاسر كوهستان يهوديه 

 و همة كسانيكه اينرا 66از اين پيشĤمد سخن ميگفتند،

ودك كاين «:شنيدنددر باره آن ميانديشيدند و ميگفتند

   .اوستدست خداوند با شد؟ زيرا كسي خواهد چگونه
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Zechariah’s Prophecy 

Lk.1:67 Then Zechariah his father was filled 
with the Holy Spirit and spoke this 
prophecy: 
68 “Praise be to the Lord the God of Israel, 

because he has come and has freed his 
people.  

69 He has raised up a mighty saviour for us 
in the house of his servant David, 

70 as he spoke through his holy prophets of 
long ago, 

71 that we would be free from our enemies 
and from the hand of all who hate us; 
72 to show mercy to our fathers and to 

remember his holy covenant; 
73 the oath he swore to Abraham our 

father, 
74 to rescue us from the hand of our 

enemies, 
and to enable us to serve him without fear, 

75 in holiness and righteousness before 
him all our days. 

76 And you, child, will be called the 
prophet of the Most  High; for you will go 
on before the Lord to prepare the way for 

him, 
77 to give his people the knowledge of 

salvation through the forgiveness of their 
sins, 

78 because of the tender mercy of our God, 
by which the rising sun will come to us 

from heaven, 
79 to shine upon those living in darkness 
and in the shadow of death, to guide our 

feet into the path of peace.” 
80 And the child grew and became strong 
in spirit, and he was in the desert until he 
appeared publicly to Israel.  
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  پيشگويي زكريا
 )روح القدس( آنگاه پدر او، زكريا، از روان پاك67 :1 ل 

  :پر گشت و چنين پيشگويي نمود، و گفت
زيرا به ياري . خداوند خداي اسراييل را سپاس باد«68

برگزيده خود آمده و ايشان را رهايي  خاندان

  .بخشيده است

اندان بنده خود داود، رهاننده اي توانا و از خ69

  .برافراشته است
 چنانكه از ديرباز به زبان پيامبران پاك خود سخن 70

  .گفته است
 كه ما را از دست همة كسانيكه از ما بيزار هستند 71

  .آزاد سازد
 و با پدرانمان با دلسوزي رفتار نمايد، و پيمان 72

  .پاك خود را بياد آورد
  .دي كه براي پدر ما ابراهيم ياد كرد همان سوگن73

 كه ما را از دست دشمنانمان رهايي بخشد، و ما را 74

  بندگي نماييم، ياري دهد كه پيوسته بدون ترس او را
75 زندگاني خود را در پاكي و خوب كاري در  و همه 

  .نزد او بسر بريم
اي كودك، پيامبر خداي بزرگ خوانده   و تو،76

شاپيش خداوند گام خواهي زيرا پي. خواهي شد

  .تا راه را براي او آماده سازي. برداشت
 و به خاندان برگزيده اوآگاهي دهي، كه با آمرزش 77

  .شوندگناهانشان، رستگار مي
  زيرا از راه مهرورزي و دلسوزي خداي ما است 78

واهد  خما تابان آسمان بر كه خورشيد بامدادي از

  .شد
و در سايه مرگ بسر  تا بر كسانيكه در تاريكي 79

و گامهاي ما را براه آشتي و . ميبرند پرتو افشاني كند

  ».تندرستي رهنمون باشد
 نيرومند شد، )روح( و كودك رشد كرد و در روان،80

آن روزي كه به خاندان  و در بيابان بسر برد، تا

  .اسراييل آشكار گرديد
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The Birth of Jesus Christ 

Matt.1:18 The birth of Jesus the Messiah 
happen in this way.When his mother Mary 
was engaged to Joseph, but before they 
came together, she was found to be with 
child through the Holy Spirit. 19 Although 
Joseph her husband was a righteous man 
and did not want to expose her to public 
disgrace, he had in mind to divorce her 
quietly. 20 But when he thought on these 
things, an angel of the Lord came to him 
in a dream and said, “Joseph, son of 
David, fear not to take Mary as your wife, 
for the child conceived in her is from the 
Holy Spirit. 21 She will give birth to a son, 
and you are to name him Jesus,(وعیش) for 
he will save his people from their sins.” 22 
All this took place to fulfill what the Lord 
said through the prophet:23 “Behold, a 
virgin will conceive and bear a son, and 
they will call him Immanuel – which 
means, ‘God with us’.” 24 Soc Joseph 
woke from sleep, he did what the angel of 
the Lord had commanded him and took 
his wife. 25 And he had no union with her 
until she gave birth to a son, and he gave 
him the name Jesus. Lk. 2:1 In those days 
Caesar Augustus issued a decree that a 
census should be taken of the entire 
Roman world. 2 (This was the first census 
that took place while Quirinius was 
governor of Syria.) 3 So everyone went to 
his own town to be enroled. 4 So Joseph 
also went from the town of Nazareth in 
Galilee to Judea, to Bethlehem the town 
of David, because he was descended from 
the house of David. 5 He went there to 
register with Mary, who was pledged to 
be married to him and was expecting a 
child. 6 While they were there, the time 
came for the baby to be born, 7 and she 
gave birth to her first-born son, and 
wrapped him in cloths and laid him in a 
manger, because there was no place for 
them in the inn. 
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   عيسا مسيحيشزا

  د، هنگاميكه مادر  زايش عيسا مسيح چنين بو 18  :1متا 

  هم آنكه با ليكن پيش از. مريم، نامزد يوسف بود او

) روح القدس(آيند، مريم آگاه گشت كه از روان پاك 

 .آبستن است
 از آنجا كه شوهرش يوسف مردي 19

 رسوا شود، براين نميخواست مريم بود و پارسا

  ليكن20.سوا شود او كه در پنهاني از راسخ شد

 خواب سخ شد، فرشته خداوند درنگاميكه براين راه

اي يوسف، پسر داود «:گفت گرديد، و  آشكاري وبه

از گرفتن زن خود مريم مترس، زيرا آنچه در درون 

 .است) روح القدس(وي جاي گرفته است از روان پاك
 )عيسا( يشوع او پسري خواهد زاييد، كه نام او را 21

ن انشاه خواهي نهاد، زيرا او مردم خود را از گناه

 همة اين چيزها رخ داد تا آنچه 22».خواهد رهانيد

 23:كه انجام پذيرد گفته است، خداوند به زبان پيامبر

اينك دوشيزه اي آبستن شده، و پسري خواهد «

 كه برگردان »زاييد، و او را عمانوييل خواهند ناميد،

چون يوسف از خواب بيدار  24 ».خدا با ما است«آن، 

 به او دستور داده بود، شد، آنچه فرشته خداوند

 با او همبستر نشد و 25. انجام داد و زن خود را گرفت

تا هنگاميكه او پسرش را زاييد و نام او را 

 در همان روزها، اگوستوس 2:1ل.گذاشت)عيسا(يشوع

امپراتور دستوري داد كه در سرتاسر سرزمينهاي 

 هنگاميكه 2. روم يك سرشماري همگاني انجام گيرد

 ماري انجام گرفت كرينيوس استاندارنخستين سرش

خود رفت تا   پس هركس به شهر3.همة سوريه بود

 از اينروي، يوسف نيز از 4.درآنجا سرشماري شود

شهر ناصره در استان جليل، به بيت لحم كه زادگاه 

  تا نام او5. اود بوددودمان دداود بود رفت، چون از 

ته به زاييدن بود نوشمريم كه نزديك با نامزدش 

زمان زايمان  بودند كه ايشان آنجا  هنگامي6.شود

او را  زاييد و نخستين خود را پسر7 .رسيد مريم فرا

زيرا در   آخوري خوابانيد،در در پارچه اي پيچيد و

  .كاروانسرا براي آنان جايي نبود
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The Shepherds and the Angels 

Lk. 2:8 In that region there were shepherds 
living out in the fields, keeping watch 
over their flocks at night. 9 Suddenly an 
angel of the Lord appeared to them, and 
the glory of the Lord shone around them, 
and they were filled with fear. 10 But the 
angel said to them, “Do not be afraid. I 
bring you good news of great joy that will 
be for all the people. 11 Today in the town 
of David a Saviour has been born for you; 
he is Christ the Lord. 12 This will be a sign 
for you: You will find a child wrapped in 
cloths and lying in a manger.” 13 Suddenly 
there was with the angel a great company 
of the heavenly host, praising God and 
saying. 
14 “Praise to God in the highest heaven, 
and on earth peace among men on whom 
his favour rests.”  
15 When the angels had left them and gone 
into heaven, the shepherds said to one 
another, “Let’s go to Bethlehem and see 
this thing that has taken place, which the 
Lord has told us about.”   
16 So they hurried off and found Mary and 
Joseph, and the baby who was lying in the 
manger. 17 When they had seen him, they 
spread the word concerning what had 
been told them about the child, 18 and all 
who heard it were amazed at what the 
shepherds said to them. 19 But Mary 
treasured up all these things and pondered 
them in her heart. 20 The shepherds 
returned, glorifying and praising God for 
all the things they had heard and seen, 
which were just as they had been told. 
 
 
 

)يشوع( Jesus is named 
Lk. 2:21 And at the end of eight days, when 
he was circumcised, he was named Jesus, 

)يشوع( the name the angel had given him 
before he had been conceived. 
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  چوپانان و فرشتگان

همان سرزمين، چوپانان در دشت بسر   در8  :2ل 

.  گله هايشان پاسداري ميكردندميبردند، و در شب از
شكوه                                                                                   و  ناگاه فرشته خداوند بر ايشان نمايان شد،9

 اندازه گردشان درخشيد، شبانان بي خداوند بر

 نترسيد، «: ليكن فرشته به ايشان گفت10.رسان شدندت

اي شما مژده اي دارم، مژده شادماني بزرگي زيرا بر

 امروز در شهر داود 11.كه براي همة مردم است

  12. اي كه مسيح و سرور است زاييده شد رهاننده

 اين نشاني براي شما خواهد بود، بچه اي را در

 خواهيد آخوري خوابيده، در و  اي پيچيدهپارچه

پاه  ناگاه با آن فرشته گروه بزرگي از س13» .يافت

  .آسماني آشكار شد، كه خدا را ستايش كنان ميگفتند

  
  بر زمين و، آسمانها شكوهمنديبرترينخدا را در «14

  ».، و در ميان مردم خرسندي بادآشتي و رستگاري
  

 چون فرشتگان از نزدآنها به آسمان رفتند، شبانان 15

هم اكنون به بيت لحم برويم، و اين «به يكديگر گفتند،

ه خداوند ما را از آن آگاه ساخته است، رويدادي را ك

آن   پس با شتاب رفتند، مريم و يوسف و16».ببينيم

 چون آنها 17. بچه را كه در آخور خوابيده بود ديدند

اينرا ديدند، آنچه را كه در باره آن نوزاد به ايشان 

 اي هو هركه گفته18.گفته شده بود بازگو كردند

 ليكن مريم، 19. دشبانان را مي شنيد، شگفت زده ميش

همة اين رويدادها را در دل خود نگاه ميداشت و 

 شبانان باز 20. پيوسته در باره آنها  مي انديشيد

گشتند، و خدا را براي آنچه را كه ديده و شنيده و به 

  .آنها گفته شده بود ستايش و سپاس گفتند

  

 )عيسا(نام گذاري يشوع 
نه نوزاد فرا  و در پايان روز هشتم، هنگام خت21 :2ل 

 كه نام نهادند، همان نامي) عيسا(يشوع رسيد، او را 

 .فرشته پيش از باردار شدن مريم، بر وي نهاده بود
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)يشوع( Jesus Presented in the Temple 

Lk 2 : 22 And when the days of their 
purification according to the Law of 
Moses had been completed, they brought 
Jesus (وعیش )to Jerusalem to present him 
to the Lord 23 (as it is written in the Law 
of the Lord, “Every firstborn male that 
opens the womb shall be called holy to the 
Lord”), 24 and to offer a sacrifice in 
keeping with what is said in the Law of 
the Lord; “a pair of doves or two young 
pigeons.” 
 25 Now there was a man in Jerusalem 
called Simeon, who was good and pious, 
looking forward for the consolation of 
Israel, and the Holy Spirit was upon him. 
26 It had been revealed to him by the Holy 
Spirit that he would not see death before 
he had seen the Lord’s Christ. 27 Guided 
by the Spirit, he came into the temple; and 
when the parents brought in the child 
Jesus to do for him what the custom of the 
Law required. 28 Simeon took him in his 
arms and praised God saying: 

29 “Now, Lord, as you have promised, 
dismiss your servant in peace, 

according to your word; 
30 for my eyes have seen your salvation, 

31 which you have prepared in the sight of 
all people, 

32 a light to bring your revelation to the 
Nations, and glory to your people Israel.” 

 
33 The child’s father and mother were 
 amazed at what was said about him. 

 
34 Then Simeon blessed them and said to 
Mary, his mother: “This child is appointed 
to cause the falling and rising of many in 
Israel, and to be a sign that will be spoken 
against. 35 And a sword will pierce your 
own soul too, so that the thoughts of many 
hearts will be revealed.” 
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  در نيايشگاه) عيسا(آيين پيشكشي يشوع 

 چون روزهاي پاكسازي را ايشان بر پايه دات 22 :2ل 

) عيسا(گذاشتند، آنها يشوع  موسا پشت سر)شريعت(

  .دند تا او را به خداوند پيشكش كنندرا به اورشليم بر
هر  «.خداوند آمده است) شريعت( چنانكه در دات23

نخست زاده پسري كه زهدان را گشايد ازآنِ خداوند 

 و آنها پيشكشي خود را بر پايه 24 »شمرده ميشود،

دات خداوند كه دو قمري و يا دو جوجه كبوتر است، 

                                                                             .دادند

 اينك در اورشليم مردي بود بنام شمعون، كه 25 

چشم براه پيروزمندي ودلداري  درستكار، و پارسا و

بر وي جاي ) روح القدس(اسراييل بود، و روانِ پاك 

پيام يافته ) روح القدس( و از روان پاك 26. گرفته بود

را نبيند، چشم از جهان فرو بود، كه تا مسيح سرور 

او به ) روح( پس با راهنمايي روان، 27. نخواهد بست

نيايشگاه آمد، و هنگاميكه پدر و مادر عيسا، كودك را 

 28.را بجا آورند) شريعت(آوردند تا شيوه آيين دات 

 ستايش آغوش گرفت و خدا را شمعون كودك را در

            :ان گفتكن
، بنده خود را آزاد نما، تا هم اكنون اي خداوند« 29

  .آرام و آسوده برود، همانگونه كه نويدش را دادي
   زيرا چشمان من رستگاري ترا ديده است،30

ديدگان همة نژادها   برابر  آن رستگاري كه در31

  .آماده ساخته اي
 روشن سازي نژادهاي   پرتوي براي رهايي و32

 پايه سرافرازي براي مردم تو اسراييل و ،ديگر

 ».باشد
 پدر و مادر آن كودك از آنچه در باره او گفته شد،  33

 آنگاه شمعون برايشان نيك بختي 34.بشگفت آمدند

اين كودك «:خواستار شد، و به مريم، مادر او گفت

انگيزه افتادن و برخاستن كسان بسياري در اسراييل 

و  35نشانه اي از ستيز، در رد كردنش، خواهد شد، و

و انديشه ، دلِ تو فرو خواهد رفتشمشيري نيز در 

   ».كسان بسياري آشكار خواهد شد
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36 There was also a prophetess called 
Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe 
of Asher. She was very old; and she had 
lived with her husband seven years after 
her marriage, 37 and as a widow to the age 
of eighty four. She never left the temple, 
and day and night she worshipped with 
fasting and praying. 38 At that very same 
hour she came up and gave thanks to God 
and spoke about the child (Jesus) to all 
who were waiting for God to set 
Jerusalem free. 
 

The Visit of the Magi from the East 
Mt. 2:1 When Jesus was born in the town of 
Bethlehem in Judaea, during the time 
when Herod was king, Magi from the east 
came to Jerusalem, 2 and asked, “Where is 
the newborn king of the Jews? For we 
have seen his star in the east, and we have 
come to pay worship to him.” 3 When 
king Herod heard about this, he was 
troubled, and all Jerusalem with him. 4 
Herod called together all the chief priests 
and the scribes of the people, and asked 
them where the Messiah should be born. 5 
They replied to him, “In Bethlehem in 
Judea; for this is what the prophet wrote 
about the matter: 

6 “And you, O Bethlehem, in the land of 
Judah, 

are by no means the least among the rulers 
of Judah; 

For there shall come forth from you the 
leader, 

who will be the shepherd of my people 
Israel.” 

7 Then Herod invited the Magi to meet 
him privately, and found out from them 
what time  the star appeared. 8 Then he 
sent them to Bethlehem and said, “Go and 
make a careful search for the child. When  
you have found him, report to me, so that 
I may go and worship him too.” 9 When 
they had heard the king, they went on  

10  
آنجا همچنين زني پارسا بنام حنا دختر فنوييل   در36

گذاشته  و سالهاي زيادي پشت سرااز خاندان اشير، 

و با شوهرش هفت سال در زناشويي بسر برده  بود،

  و تا هشتاد و چهار سالگي بيوه ماند، او هيچ37.بود

از نيايشگاه بيرون نميرفت، بلكه شبانه روز، در گاه 

 او نيز در 38. بردمي نيايش و روزه نزد خدا بسر

همان هنگام پيش آمد، و خدا را سپاس گفت، و با همة 

كسانيكه در آرزوي رهايي اورشليم بودند، در باره 

  .سخن گفت) عيسا(يشوع 

  

  آمدن مغان از خاور زمين

 در شهر بيت لحم يهوديه )عيسا( يشوعهنگاميكه 1 : 2م 

به اين جهان آمد، درآن هنگام هيروديس پادشاه بود، 

  :  و پرسيدند2مغاني از خاور زمين به اورشليم آمدند

 زيرا كجاست آن پادشاه تازه زاييده شده يهود؟«

اختر او را در خاور زمين ديده ايم، و براي پرستش 

 او  چون هيروديس پادشاه اينرا شنيد،3».ايم آمده او

 .مردم اورشليم با وي ترسان و پريشان شدند و همة

مة كاهنان بزرگ و پيشوايان مردم را  ه هيروديس4

مسيح كجا بايد زاده «:فرا خواند، و از آنها پرسيد

 »در بيت لحم يهوديه،«: آنها پاسخ دادند5 »شود؟

  :چون كه پيامبر اينگونه نگاشته است

  دايي،و تو اي بيت لحم كه در سرزمين يهو« 6

  به هيچ رو از دگر پيشوايان يهودا كمتر نيستي،

زيرا از تو پيشوايي پديد خواهد آمد كه مردم من، 

  ».اسراييل، را شباني خواهد كرد
نهان نزد خود فرا   آنگاه هيروديس مغان را در7

خواند، تا آگاه شود كه آنها اختر را در چه زماني 

  ه كرد و به  پس ايشان را به بيت لحم روان8. ديده اند

خوب جستجو نمايند، تا كودك  برويد و«:ايشان گفت

را بيابيد، چون يافتيد مرا آگاه سازيد، تا من هم به 

آنكه    پس از9».پرستش كنم را آنجا بروم و او

اختري را  سخنان پادشاه را شنيدند، براه افتادند، و

  خاور ديده بودند پيشاپيش آنها ميرفت،   كه در
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their way; and the star they had seen in the 
east went ahead of them until it stopped 
over the place where the child was. 10 
When they saw the star, they were 
overjoyed. 11 They went to the house, they 
saw the child with his mother Mary, and 
they fell down and worshipped him. Then, 
opening their store, they brought out their 
gifts of gold, frankincense, and myrrh, and 
offered them to him.12 And having been 
warned in a dream not to go back to 
Herod, they returned to their own country 
by another road.  
 
 

The Escape to Egypt 
Mt. 2:13 When the Magi had gone, the angel 
of the Lord appeared to Joseph in a dream 
and said, “Get up, take the child and his 
mother and escape to Egypt. Stay there 
until I tell you, for Herod is going to 
search for the child to kill him.” 14 So  
Joseph got up, took the child and his 
mother during the night and  left for 
Egypt,  
15  and  stayed  there until Herod’s death. 
This was to fulfil what the Lord had said 
through the prophet: 

“Out of Egypt I called my Son.” 
 

The Killing of the Children of 
Bethlehem 

Mt. 2:16 When Herod saw that he had been 
fooled by the Magi, he was furious, and 
he gave orders to kill all the boys in 
Bethlehem and its neighborhood who 
were two years old and under, in 
accordance to the time he had learned 
from the Magi. 17 In this way what the 
prophet Jeremiah had said came true: 

18 “A voice was heard in Ramah, 
Weeping and great mourning, 

Rachel weeping for her children; 
And she would not be comforted, 

because they are no more.” 

11  

 آنها 10. ايستاد،فراز جاييكه كودك بود  برسرانجامتا 

آنگاه  11  .ديدند بسيار شادمان شدند چون اختر را

آمدند، و كودك را با مادرش مريم ديدند، در بخانه

 .زمين نهادند و او را پرستش كردند پس روي بر

آرمغانهاي زر، و  خرجينهاي خود را گشودند، آنگاه

چون در خواب  12.كندر، و مر به وي پيشكش كردند

به آنها هشدار داده شد كه پيش هيروديس باز 

نگردند، پس از راه ديگر رهسپار سرزمين خود 

   .شدند

                                           

 فرار به مصر
 پس از رفتن مغان، فرشته خداوند در خواب به 13 : 2م 

برخيز، كودك و مادرش را بردار و به «:يوسف گفت

سخن  آنجا بمان تا باز با تو در ر كن، ومصر فرا

جستجوي كودك است تا  گويم، چون هيروديس در

همان شب   پس يوسف در14 »شدبكُ پيدا كند و او را

 رهسپار رخاست، كودك و مادرش را بر داشته ب

 و تا هنگام مرگ هيروديس در آنجا  15 شد،مصر 

ام تا آنچه خداوند به زبان پيامبر گفته بود انج. ماند

  ».خواندم پسر خود را از مصر فرا«پذيرد كه 

  

  كُشتن كودكان بيت لحم

چون هيروديس دانست كه مغان به او نيرنگ  16 : 2م 

زده اند، بسيار خشمگين شد و دستور داد تا در بيت 

لحم و گردا گرد آن، همة پسران دو ساله و كمتر را، 

ز ا 17. پايه زماني كه از مغان شنيده بود، بكُشند بر

 سخني كه به زبان ارمياي پيامبر گفته شده بود اينرو

   كه :بجاي آورده شد
  آوازي از رامه به گوش ميرسيد،« 18

 آواز شيون و زاري و گريه بلند،

  كه راحيل براي فرزندانش مي گريد،

  ».و دلداري نمي يابد، زيرا كه ديگر نيستند
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The Return from Egypt 

 Mt. 2:19 After Herod died, an angel of the 
Lord appeared in a dream to Joseph in 
Egypt. 20 “Get up,”  he said, take the child 
and his mother, and go back to the land of 
Israel, for those who were trying to take 
the child’s life are dead.”  21 So Joseph got 
up, took the child and his mother and went 
back to the land of Israel. 22 But when he 
heard that Archelaus was ruling in Judea 
in place of his father Herod, he was afraid 
to go there. Having been warned in a 
dream, he went to the district of Galilee, 23 
and came to live in a town named 
Nazareth. So was fulfilled what was said 
through the prophets: 
     “He will be called a Nazarene.”  
 

Life in Nazareth 
Lk. 2:39 When they had completed 
everything which the  Lord’s law lays 
down, they returned to Galilee, to their 
own town of Nazareth. 40 The child grew 
up and became strong, and full of wisdom, 
and God’s grace was upon him. Lk. 3:23 
People assumed that Jesus was the son of 
Joseph,  
 

The Ancestry of Jesus Christ 
Lk. 3:23 Joseph, who was the son of Heli, 24 
the son of Matthat, the son of Levi, the 
son of Melki, the son of Jannai, the son of 
Joseph, 25 the son of Mattathias, the son of 
Amos, the son of Nahum, the son of Esli, 
the son of Naggai, 26 the son of Maath, the 
son of Mattathias, the son of Semein, the 
son of Josech, the son of Joda, 27 the son 
of  Joanan, the son of Rhesa, the son of 
Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son 
of Neri, 28 the Melki, the son of Addi, the 
son of Cosam, the son of Elmadam, the 
son of Er, 29 the son of Joshua, the son of 
Eliezer, the son of Jorim, the son of 
Matthat, the son of Levi, 30 the son of 
Simeon, the son of Judah, the son of  

12  

  بازگشت از مصر
فرشته خداوند در  پس از درگذشت هيروديس، 19 : 2م 

كودك  »برخيز،«و گفت 20،مصر به خواب يوسف آمد

زيرا  و مادرش را بردار و بسرزمين اسراييل بازگرد،

» . اندكسانيكه آهنگ جان كودك را داشتند، درگذشته
مادرش را   پس يوسف برخاست، كودك و21

 ليكن 22.برداشت و بسرزمين اسراييل باز گشت نمود

 جاي پدر خود هيروديس برچون شنيد كه اركلاوس ب

يهوديه به فرمانروايي رسيده است، ترسيد به آنجا 

چون در خواب به او هشدار داده شد، پس او  .برود

 و شهري را بنام ناصره براي 23به استان جليل رفت، 

كه پيامبر   تا آنچه را23.زندگي كردن برگزيد

                                                                   :كرده بود بجاي آورده شود پيشگوئي

  ». او را ناصري خواهند خواند«                 

  

   ناصرهآغاز زندگي در

) شريعت( چون آنها همة آيين هايي كه در دات39 : 2ل 

بشهر خود ناصره در   خداوند است بجاي آوردند،

 و كودك رشد ميكرد، و از توانايي 40.جليل برگشتند

دانايي سرشار ميگشت، و بخشش سرشار خدا با و 

   . و به گمان مردم  او پسر يوسف بود23 : 3 ل .او بود

  

   مسيح عيسا تنينياكان

 پسر متات، پسر لاوي، 24 و يوسف پسر هالي، 23 : 3ل 

 پسر متاتيا، پسر 25پسر ملكي، پسر ينا، پسر يوسف، 

 پسر 26آموس، پسر ناحوم، پسر حسلي، پسر نجي، 

، پسر متاتيا، پسر شمعي، پسر يوسف، پسر مأب

 پسر يوحنا، پسر ريسا، پسر زروبابل، پسر 27يهودا، 

 پسر ملكي، پسر ادي، پسر 28سالتئيل، پسر نيري، 

 پسر يوسي، پسر 29 قوسام، پسر ايلمودام، پسر عير،

   پسر 30ايلعازر، پسر يوريم، پسر متات، پسر لاوي،

 يونان، پسر شمعون، پسر يهودا، پسر يوسف، پسر

  ايلياقيم،
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Joseph, the son of Jonam, the son of 
Eliakim, 31 the son of Melea, the son of 
Menna, the son of Mattatha, the son of 
Nathan, the son of David, 32 the son of 
Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, 
the son of Salmon, the son of Nahshon, 33 
the son of Amminadab, the son of Admin, 
the son of Arni, the son of Hezron, the son 
of Perez, the son of Judah, 34 the son of 
Jacob, the son of Isaac, the son of 
Abraham, the son of Terah, the son of 
Nahor, 35 the son of Serug, the son of Reu, 
the son of Peleg, the son of Eber, the son 
of Shelah, 36 the son of Cainan, the son of 
Arphaxad, the son of Shem, the son of 
Noah, the son of Lamech, 37 the son of 
Methuselah, the son of Enoch,the son of 
Jared, the son of Mahalaleel, the son of 
Cainan, 38 the son of Enos, the son of 
Seth, the son of Adam, the son of God.    
 

The Ancestors of Jesus Christ 
Mt. 1:1 The ancestry of Jesus Christ the son 
of David, the son of Abraham: 
2 Abraham was the father of  Isaac, Jacob 
the father of Judah and his brothers, 3 and  
Judah the father of Perez and Zerah whose 
mother was Tamar, and Perez the Father 
of Hezron, and Hezron the father of Ram, 
4 and Ram the father of Amminadab, and 
Amminadab the father of Nahshon, and 
Nahshon the father of Salmon, 5 and 
Salmon the father of Boaz whose mother 
was Rahab, and Boaz, the father of Obed 
whose mother was Ruth, and Obed the 
father of Jesse, 6 and Jesse the father of 
King David, and David was the father of 
Solomon,whose mother had been the wife 
of Uriah, 7 and Solomon the father of 
Rehoboam and Rehoboam the father of 
Abijah, and Abijah the father of Asa, 8 
and Asa the father of Jehoshaphat, and 
Jehoshaphat the father of Joram, and 
Joram the father of Uzziah, 9 and Uzziah 
the father of Jotham, and Jotham the  

13  

  پسر مليا، پسر مينان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر 31 

  پسر يسي، پسر عوبيد، پسر بوعز، پسر 32داود، 

 پسر عميناداب، پسر ارام، 33شلمون، پسر نحشون، 

 پسر 34پسر حصرون، پسر فارص، پسر يهودا، 

يعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهيم، پسر تارح، پسر 

 پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر 35، ناحور

  پسر قينان، پسر ارفكشاد،36عابر، پسر صالح، 

 پسر متوشالح، 37پسر سام، پسر نوح، پسر لامك، 

 38پسر خنوخ، پسر يارد، پسر مهللئيل پسر قينان، 

پسر انوش، پسر شيث پسر آدم بود وآدم از خدا 

 . بود

  

  
  
  
 

 مسيحعيساي نياكان روان نهاني 
 2: تبار نامه عيسا مسيح ، پسر داود، پسر ابراهيم1:1م  

ابراهيم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر يعقوب و 

 و يهودا پدر 3.برادران او بود يعقوب پدر يهودا و

و فارص پدر حصرون ) ازتامار(فارص و زارح بود 

  ارام پدر عميناداب و عميناداب 4و حصرون پدر ارام

 و شلمون پدر 5ن پدر نحشون و نحشون پدر شلمو

و عبيد ) از روت(و بوعز پدر عبيد ) از راحاب(بوعز 

داود پدر . و يسا پدر داود پادشاه بود 6پدر يسا 

 و سليمان پدر رحبعام 7) از همسر اوريا(سليمان بود 

 - و آسا پدر يهو8و رحبعام پدر ابياه و ابياه پدر آسا

  و9شافات و يهوشافات پدر يورام و يورام پدر عزيا

  يوتام پدر احاز و احاز پدر حزقياه  عزيا پدر يوتام و
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father of Ahaz, and Ahaz the father of  
Hezekiah, 10 and Hezekiah the father of 
Manasseh, and Manasseh the father of 
Amon, and Amon the father of Josiah, 11 
and Josiah the father of Jeconiah and his 
brothers, at the time of the deportation to 
Babylon. 
12 And after the deportation to Babylon: 
Jechoniah was the father of Shealtiel, and 
Shealtiel the father of Zerubbabel, 13 and 
Zerubbabel the father of Abiud, and 
Abiud the father of Eliakim, and Eliakim 
the father of Azor, 14 and Azor the father 
of Zadok, and Zadok the father of Akim, 
and Akim the father of Eliud, 15 and Eliud 
the father of Eleazar, and Eleazar the 
father of Matthan, and Matthan the father 
of Jacob, 16 and Jacob the father of Joseph 
the husband of Mary, of whom Jesus was 
born, who is called Christ.  
17 So all the generations from Abraham to 
David were fourteen generations, and 
from David to the deportation to Babylon 
fourteen generations and from the 
deportation to Babylon to the Christ 
fourteen generations.     
 

The Boy )يشوع(  Jesus in the Temple 
Lk.2:41Every year Jesus’يشوع parents went 
to Jerusalem for the Feast of the Passover. 
42 When he was twelve years old, they 
went up as usual for the feast.  43 After the 
Feast was over, as they were returning 
home, the boy Jesus stayed on in  
Jerusalem, but his parents did not know of 
it. 44 They thought he was somewhere in 
their group, they travelled on for a day. 
Then they began looking for him among 
their relatives and friends. 45 When they 
did not find him, they went back to 
Jerusalem to search for him. 46 After three 
days, they found him in the Temple, 
sitting among the teachers, listening to 
them and asking them questions. 47 All 
those who heard him were amazed at his  

14 
 حزقياه پدر منسي و منسي پدر آمون و آمون پدر 10

 يوشياه پدر يكنيا وبرادران او بود در 11. يوشياه بود

اين هنگام يهوديان به بابل برده شدند و از زادگاه 

 . خود دور افتادند
يكنيا پدر شدن يهوديان به بابل رانده پس از 12

 و زروبابل پدر 13سالتيل شد و سالتيل پدر زروبابل 

 و 14ابيهود و ابيهود پدر ايلياقيم و ايلياقيم پدر عازور 

عازور پدر صاوق و صادوق پدر ياكين و ياكين پدر 

 و ايليهود پدر ايلعاذر و ايلعاذر پدر متان و 15ايليهود 

، مريم ويعقوب پدر يوسف همسرِ 16متان پدر يعقوب 

 .و مريم مادر عيسا مسيح بود
 و همة پشته ها از ابراهيم  تا داود چهارده پشته، و 17

از داود تا هنگام رانده شدن به بابل چهارده پشته، و 

از هنگام رانده شدن به بابل  تا به  مسيح چهارده 

       .پشته است

 
 
 
 

  نوجوان در نيايشگاه اورشليم)  عيساي(يشوع
 عيسا براي جشن ) يشوع( ر و مادرِپدهر سال  41 : 2ل 

 و چون 42. به اورشليم ميرفتند) عيد فصح(گذركردن

آنها مانند هميشه براي  او نيز دوازده ساله شد،

آنكه روزهاي جشن به   پس از43. جشن به آنجا رفتند

 ميخواستند بازگشت كنند، يشوع آنها پايان رسيد و

 و ليكن پدر. نوجوان در اورشليم ماند) عيساي(

  بگمان اينكه او با 44. آگاه نبودند مادرش از اين

  آنها يك روز راه پيمودند، سر. ديگران همراه است

انجام در ميان دوستان و خويشاوندان خود به 

 چون  او را نيافتند، به 45. جستجوي او پرداختند

 پس 46. آنجا بجويند اورشليم  باز گشتند، تا او را در

خانه خدا يافتند كه در ميان از سه  روز او را در 

آموزگاران نشسته بود و سخنان ايشان را مي شنيد 

 همة كسانيكه به او 47.و از آنان نيز پرسش  مي نمود

    شگفت هايش در  پاسخ  و هوش   از  ميدادند گوش
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understanding and at the answers that he 
gave. 48 When his parents saw him, they 
were amazed. His mother said to him, 
“Son, why did you do this to us? Your 
father and I have been very worried, 
looking for you.” 49 “Why were you 
looking for me?” he said to them. “Did 
you not know that I must be in my 
Father’s house?” 50 But they did not under 
-stand what he was saying to them. 51 
Then he went home with them and went  
to Nazareth and he was obedient to them. 
His mother kept all these things in her 
heart. 52 And Jesus grew in wisdom and 
stature and in favour with God and men.  
 
 

John the Baptist Prepares the Way 
Lk. 3:1 In the fifteenth year of the reign of  
Emperor Tiberius, when Pontius Pilate 
was governor of Judea, Herod tetrarch of 
Galilee, his brother Philip tetrarch of 
Iturea and Traconitis, and Lysanias 
tetrarch of Abilene, 2 and Annas and 
Caiaphas were high priests; at that time 
the word of God came to John son of 
Zechariah in the desert. 3 He went into the 
whole country round about the river 
Jordan, preaching a baptism of repentance 
for the forgiveness of sins, 4 as it is 
written in the book of  Isaiah the prophet: 
“The voice of one crying in the wilderness 

“Prepare the way of the Lord, 
make his paths straight, 

5 Every valley shall be filled, 
and every mountain and hill shall be 

brought low, 
and the twisted places will be made into 

straight roads, 
and the rough places into smooth places; 

6 and all flesh shall see the salvation of 
God.” 

Mt.3:4 John wore clothes of camel’s hair, 
and he had a leather belt round his waist, 
and his food was locusts and wild honey.  
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 چون پدر و مادرش او را درآنجا ديدند 48.  بودند

 ما چنينفرزندم، چرا با «:بشگفت آمدند، مادرش گفت

كردي، من و پدرت با نگراني زياد در جستجوي تو 

 براي چه شما مرا ميجستيد؟ مگر «: او گفت49 ».بوديم

 50»خانه  پدرِ خود باشم؟ نميدانستيد كه من بايد در

 51.ليكن آنها به سخنان او پي نبردند ، كه چه ميگويد

از ايشان فرمان  پس با ايشان به ناصره رفت، و

 اين چيزها را در دل مادرش همة  و.برداري ميكرد

 و  يخردمند در) عيسا( يشوع  و52. نگه ميداشتخود

پيشرفت  مردم، دوستي نزد خدا و مهر و برازندگي و

  .مي نمود

 
 راه را هموار ميكند ي تعميد دهندهيحيا

 در پانزدهمين سال فرمانروايي تيبريوس 1 : 3ل 

 اندارهنگاميكه پنتيوس پيلاتس فرم.  رومتورامپرا

 هيروديس فرماندار استان جليل و برادرش يهوديه، و

تراخونيتس،  استانهاي ايتوريه و  فرماندارفيليپ

غيافا كاهنان   و حنا و2.ليسانيوس استاندار آبليه بود

بودند، پيام خدا در بيابان به يحيا پسر زكريا  ارشد

و در  او به سرتاسر كنارهاي اردن رفت،  3. رسيد

 كه مردم براي آمرزش گناهانيداد، همه جا پيام م

 همانگونه كه در نگاشتنامه 4.  كنندتوبه و د گيرنتعميد

      :اشعياي پيامبر نوشته شده است كه

  ،آوازي در بيابان بانگ ميزند«

  راه را براي خداوند آماده كنيد،«

  . نماييدراست را سر هاجاده  و
  خواهد شد،  هر دره اي پر 5

   خواهد گرديد،هر كوه و تپه اي پست

  ،و كجي ها و كج كاريها راست خواهد گشت

  . هموار خواهند شدآرام و جاهاي خشن،
  ». و همة آدميان رستگاري خدا را خواهند ديد6

كمر   يحيا پوشاكي از پشم شتر بر تن داشت، و 4 : 3م  

  خوراكش  مي بست، وخود بند چرمي بر دور كمر 

  شليم و سراسر مردم اور5.ملخ و آبگين بياباني بود
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5 Then the people of Jerusalem and all 
Judea, and all the district around the 
Jordan, went out to him. 6 They were 
baptized in the river Jordan, and, as they 
were baptized, they confessed their sins.  
7 When John saw many Pharisees and 
Sadducees coming for baptism, he said to 
them, “Who warned you, you brood of 
vipers; to flee from the wrath to come? 8 
Bear fruit that befits repentance, 9 and do 
not suppose that you can say to your- 
selves, ‘We have Abraham as our father’; 
for I tell you, God is able from these 
stones to raise up children to Abraham. 10 
Even now the axe is laid to the root of the 
trees; every tree therefore that does not 
bear good fruit is cut down and thrown 
into the fire.” 
   

People Question John the Baptist 
Lk. 3:10 The people asked John, “Then what  
must we do?” 11 He answered, “Whoever 
has two shirts, must give one to one who 
has none, and whoever has food should do 
the same.” 12 Some of the tax collectors 
also came to be baptized, and they asked 
him, “Teacher, what should we do?” 13 He 
told them, “Do not collect any more than 
you are entitled to.” 14 Soldiers also asked 
him, “And what should we do?” He said 
to them, “Do not take money from anyone 
by force or accuse anyone falsely. Be 
content with your pay.”  
 
 

John the Baptist Says He is not the 
Christ 

Lk. 3:15 As the people were waiting 
expectantly and were all wondering in 
their hearts whether John could  possibly 
be the Christ. 16 John answered them all, 
“I baptize you with water. Jo. 1:15 After me, 
Lk. 3:16 one more powerful than I will 
come, Jo.1:15 he is greater than I am, Lk. 3:16 
and I am not fit to undo the thongs of his  
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 همة كناره هاي رود اردن نزد او  يهوديه، و از

 و گناهان خود را بازگو كرده، و در رود 6، ميĤمدند

 .اردن از او تعميد ميگرفتند
 هنگاميكه يحيا گروهي از فريسيان و سدوغيان را 7

اي «:ديد به جاييكه او تعميد ميداد آمدند، به آنان گفت

كسي شما را آگاه كرد تا از چه ! مار زاده هاي گزنده

 پس ميوه نيك و شايسته 8خشم آينده بگريزيد؟ 

در دل خود   و9گناه را بپرورانيد، پشيماني از

. مپنداريد و نگوييد كه پدري چون ابراهيم داريم

بدانيد كه خدا توانا است كه از اين سنگها فرزنداني 

  هم اكنون تيشه بر ريشه 10 .فريندĤبراي ابراهيم بي

هر درختي كه ميوه خوب . ختان نهاده شده استدر

      ».ندهد، بريده و در آتش افكنده خواهد شد

             

  پرسش مردم از يحيا

پس ما را چه بايد «: مردم از يحيا پرسيدند10 :3ل  

 دارد، پيراهنهر كه دو «: ايشان را پاسخ داد11»كرد؟

نيز آنكه خوراك دارد  يكي را به آنكه ندارد بدهد، و

 خراجگيران هم به آنجا 12».بهمين گونه رفتار كند

اي استاد، «.آمدند، تا تعميد بگيرند، آنها از او پرسيدند

چيزي افزونتر از آنچه «: به آنها گفت13»؟.ما چه كنيم

 سپاهيان 14».دستور داده شده است، درخواست نكنيد

از «: به ايشان گفت»ما، چه كنيم؟«:هم از او پرسيدند

زور پول نگيريد، دروغ به كسي نبنديد، و به كسي به 

  ».مزد روزانه خود خرسند باشيد

                                                                            

  يحيا ميگويد  او مسيح نيست

هنگاميكه مردم چشم براه بودند و همگان در  15 : 3ل 

يا ممكن  آيا يح پيرامون يحيا پرسش ميكردند، كه

 ليكن يحيا به همگان چنين 16است همان مسيح باشد؟ 

 1ي من شما را با آب تعميد ميدهم، وليكن،  «:پاسخ داد

 15 : 1ي من ميĤيد،  كسي تواناتر از16 : 3ل  پس از من 15: 

  و من شايسته16 : 3ل كه جايگاهش از من والاتر است، 

  شما را او . كنم آن نيستم كه بند پاي افزار او را باز
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sandals. He will baptize you with the fire 
of  the Holy Spirit. 17 His winnowing rake 
is in his hand to clear his threshing floor, 
and to gather the wheat into his store, but 
the chaff he will burn up with fire that 
never goes out.”18 In many different ways 
John preached the Good News to people, 
Lk. 3:21 and many people were baptized. 
 
 

The Baptism of Jesus in the Jordan 
River 

Mt. 3:13 Then Jesus came from Galilee to 
the Jordan River to John to be baptized by 
him. 14 But John tried to make him change 
his mind, saying, “I need to be baptized 
by you, and do you come to me?” 15 Jesus 
replied, “Let it be so now; it is proper for 
us to do this to fulfill all righteousness. So 
John agreed, Mk. 1:9 and Jesus was baptized 
by John in the Jordan River. Mt.3:16 As 
soon as Jesus came out of the water, Lk. 3:21 
as he was praying, Mt.3:16 at that moment 
heaven was opened, and he saw the Spirit 
of God Lk.3:22 desecending on him in 
bodily form like a dove. Mk. 1:11 And a 
voice came from heaven; “You are my 
Son, whom I love; Mt.3:17 and This is my 
Son. With him I am well pleased.” Lk. 3:23 
Now Jesus himself was thirty years old 
when he began his ministry.  
 
 

No one has ever seen God 
Jo. 1:15 John testified to him and cried out, 
saying. “Here is the One I was talking 
about  when I said that although He comes 
after me, He would always be in front of 
me.” 16 From his fullness we have all 
received one blessing after another. 17 For 
the law was given through Moses; grace 
and truth came through Jesus Christ. 18 No 
one has ever seen God, but God the only 
Son who is at the Father’s heart has made 
him known.  
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  17.تعميد خواهد داد) روح القدس( روان پاك آتشِ با

اينك او باد افشاني در دست دارد و خرمن خود را 

 باد ميدهد، كه زمين خرمنگاه خود را پاك كند، و

گندم را در انبار گرد ميĤورد، و كاه را در آتشي 

 بدينسان يحيا با 18» .خاموش نشدني خواهد سوزانيد

پيام خود را براي مژده گوناگون راه و روشهاي 

مردم   و بسياري از21 : 3ل ،ديگران سخنراني كرد

       .رفتندگتعميد 

  تعميد عيسا در رود اردون

اردن آمد تا   آنگاه عيسا از جليل به كناره رود13 : 3م 

 ليكن يحيا كوشيد تا او را از 14.  تعميد بگيرديحيااز 

 من هستم كه بايد اين«:اين كار باز دارد و به او گفت

 15 »اكنون تو پيش من ميĤيي؟ از تو تعميد بگيرم، و

 بگذار چنين شود، زيرا با اين كار«:عيسا پاسخ داد

 يحيا ».درستكاري را بجا ميĤوريم همة دادگري و

عيسا در رود اردون از يحيا تعميد   و9 : 1س  ،پذيرفت

  .گرفت
 : 3ل .عيسا از آب بيرون آمدهمانگاه كه 16 : 3م 

 هماندم آسمان 16 : 3م در راز و نياز بسر ميبرد، و  21

 همچون 22 : 3ل  خدا را ديد)روح(گشوده شد و روان

 وآوازي از آسمان در 11 : 1س  ،كبوتري برفراز او آمد

و پسر 17 : 3م تو پسر جانان من هستي «:رسيد كه

  هنگاميكه عيسا 23 : 3ل  ».دلبندم كه از وي خوشنودم

  .آغاز نمود كم و بيش سي ساله بودكار خود را 

  

 خدا را هرگز كسي نديده است
 يحيا بر عيسا گواهي داد و بانگ برآورد و 15 : 1 ي 

آنكه پس «:اينست آن كسي كه در باره اش گفتم« :گفت

از من ميĤيد، جايگاهش از من بالاتر است، زيرا پيش 

 و از پري 16 ». بوده است هميشهاز آنكه من باشم او

مة ما بهره يافته، و بخششي بر روي بخشش او ه

از راه موسا داده شد، ليكن ) شريعت( دات17» .ديگر

 هرگز 18.بخشش و راستي از راه عيسا مسيح آمد

ليكن آن يگانه اي كه همĤنند . كسي خدا را  نديده است

    .پدر است، همان او را شناساند
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The Testimony of John the Baptist 

Jo 1:19This then is the testimony of John, 
when the Jews sent priests and Levites 
from Jerusalem to ask him, “Who are 
you?” 20 He admitted with complete 
honesty, “I am not the Christ.” 21 And 
they asked him, “What then? Are you 
Elijah?” He said, “I am not.” “Are you the 
prophet?” And he answered, “No.” 22 
They said to him, “Who are you then? Let 
us have an answer for those who sent us. 
What do you say about yourself?” 23 He 
said, “I am the voice of one crying in the 
wilderness, ‘Make straight the way of the 
Lord,’ as Isaiah the prophet said.” 
24 Now they had been sent from the Phari-
sees. 25 They asked him, “Then why are 
you baptizing, if you are not Christ, and 
not Elijah, and not the prophet?” 26 John 
answered them, “I baptize with water, but 
among you stands one whom you do not 
know, 27 even he who comes after me, the 
thong of whose sandal I am not fit to 
undo.” 28 This took place in Bethany 
beyond the Jordan, where John was 
baptizing. 
 

John Testifies about Jesus 
Jo.1:29 On the following day, John saw 
Jesus coming toward him, and said, “Here 
is the Lamb of God, who takes away the 
sin of the world! 30 This is he of whom I 
said, ‘After me comes a man who is 
greater than I, for he existed before me.’ 31 
I did not know him; but for this I came 
baptizing with water, that he might be 
revealed to Israel.” 32 Then John gave this 
testimony, “I saw the Spirit come down 
like a dove from heaven and rest upon 
him. 33 I myself did not know him; but the 
one who sent me to baptize with water 
said to me, ‘He on whom you see the 
Spirit coming down and resting, is the 
man who baptizes with the Holy Spirit!’ 
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  .گواهي يحيا تعميد دهنده
هنگاميكه يهوديان  ت گواهي يحيااينس 19 : 1ي 

اورشليم، كاهنان و لاويان را نزدش فرستادند تا از 

براستي گواهي داد و  او 20»توكيستي؟«او بپرسند، كه 

پس «: آنان پرسيدند21 »من مسيح نيستم«كه پذيرفت 

نه من « :او گفت آيا تو الياسي؟»چه كسي هستي؟

 22»!نه«: پاسخ داد»آيا آن پيامبر هستي؟« ».نيستم

پس كيستي؟ بما بگو چه پاسخي «:آنگاه به او گفتند

تو در باره . كه ما را فرستاده اند ببريم براي كساني

 همانگونه كه«، گفت  او23»خودت چه ميگويي؟

من بازگو كننده آن گويندة «اشعياي پيامبر گفته است،

 24».راه خداوند را هموارسازيد, بيابانم كه ميگويد، در

 فريسيان فرستاده  سويازكه آنها  از ي تناينك چند

الياس  مسيح و اگر تو«:از او پرسيدند  25 .شده بودند

يحيا 26 »پس چرا تعميد ميدهي؟ نيستي، آن پيامبر و

 من با آب تعميد ميدهم، ليكن در«:پاسخ داد و گفت

 - ميان شما كسي ايستاده است كه شما او را نمي

 من شايسته  آن كسيكه پس از من ميĤيد،27. شناسيد

 اينها همه 28».آن نيستم كه بند پاي افزارش را باز كنم

آنسوي اردن است، رخ داد،  در بيت عنيا كه در

  . يدادمتعميد  جاييكه يحيا

  .گواهي يحيا در باره عيسا
  كه عيسا بسويش  در فرداي آن روز، يحيا ديد29 : 1ي 

اينست آن بره خدا كه گناهان جهان را «:ميĤيد، گفت

 اينست آنكه در باره اش گفتم، كه پس از 30 .داردبرمي

،  استمن مردي ميĤيد كه جايگاهش از من والاتر

 من او را نشناختم، 31.زيرا پيش از من او بوده است

و براي اين آمده ام تا با آب تعميد دهم تا او بر 

 من «: يحيا گواهي داد و گفت32».اسراييل آشكار گردد

ايين پمان همچون كبوتري از آس)روح(ديدم كه روان 

را نشناختم، ليكن   من او33.آمد و بر او آرام گرفت

هرگاه «:فرستاد تا با آب تعميد دهم بمن گفت آنكه مرا

آرام  او بر آمد و بركسي فرود )روح(ديدي كه روان

   تعميد)روح القدس(ست كه باروان پاكهمان او گرفت،
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 34 And I have seen and have borne 
witness that this is the Son of God.” 35 
The next day again John was standing 
with two of his disciples; 36 and when he 
saw Jesus as he was walking by, he said, 
“Look, there is the Lamb of God!” 37 The 
two disciples heard him say this, and they 
followed Jesus.  
 

The Temptation of Jesus 
Lk. 4:1 Jesus returned from the Jordan River 
full of the Holy Spirit. Mk. 1:12 The Spirit at 
once drove him out into the wilderness 
Mt.4:1 to be tempted by the devil. Lk. 4:2 For 
forty days Mt. 4:2 and nights Lk. 4:2 he was 
tempted by the devil, and he ate nothing in 
those days, Mt. 4:2 and he fasted, Lk. 4:2 and 
when those days ended, he was hungry. Mt. 

4:3 Then the tempter said to him, “If you 
are the Son of God, tell these stones to 
become loaves of bread.” 4 But Jesus 
answered, “It is written:‘Man does not 
live on bread alone, but on every word 
that God has spoken.’” Lk. 4:5 Again the 
devil took him up to a high place, and 
showed him all the nations of the world in 
a moment of time, 6 and said to him, “I 
will give all this power and their glory to 
you; for it has been given to me, and I 
give it to whom I will. Mt. 4:9 All these I 
will give to you, if you will kneel down 
and worship me.” Lk. 4:8 And Jesus 
answered, “It is written, ‘Worship the 
Lord your God, and him only shall you 
serve.’” 9 Then the devil took Jesus to 
Jerusalem and set him on top of the 
temple and said to him, “If you are the 
Son of God, throw yourself down from 
here; 10 for it is written, Mt. 4:6 ‘God will 
give an order to his angels about you’ and 
‘On their hands they will bear you up, Lk. 

4:10 to take care of you, Mt.4:6 so that you 
will not hurt your foot on a stone.’” Lk. 4:12 
And Jesus answered him, “It is said, ‘You 
shall not test the Lord your God.’”  
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 ه او پسرگواهي ميدهم ك من ديده ام و و 34، !ميدهد

 در فرداي آن روز يحيا با دو تن از 35 ».خدا است

 چون عيسا را ديد كه 36.شاگردان خود ايستاده بود

  و37 »!ينست بره خدا، بنگريد، آنجا ميگذرد، گفت از

 شنيدند، كه او چه گفت، از چون اينرا شاگرد آن دو

  .     پي عيسا به راه افتادند

   آزمايشها عيسا و

از رود اردن ) روح القدس(پر از روان پاك ،عيسا1 : 4ل 

او را به ) روح(بيدرنگ روان 12 : 1س  . بازگشت نمود

 و او 2 : 4ل . تا اهريمن او را بيازمايد 1 : 4م . بيابان برد

 آزموده شد، و 2 : 4ل  و شب 2 : 4 مدر آنجا چهل روز 

 2 : 4ل .  و روزه گرفت2 : 4م .درآن روزها چيزي نخورد

 آنگاه 3 : 4م  . روزها پايان يافت، گرسنه شدو چون آن

اگر پسر خدا هستي،  به اين پاره «:اهريمن به او گفت

ليكن عيسا پاسخ   4 »!سنگها بگو تا تكه هاي نان شوند

زندگي مردم تنها بسته به «:نوشته شده است كه«:داد

ل  ».خني است كه خدا ميگويدس نان نيست، بلكه به هر

. يمن او را بر بالاي جاي بلندي برد بار ديگر، اهر5 : 4

در يك چشم برهم زدن همة كشور هاي جهان را  و

 همة اين توانايي و«: و به او گفت6. به او نشان داد

همة شكوه آنها را من به تو ميدهم، زيرا كه بمن 

 همة 9 : 4 م.سپرده شده و به هركه بخواهم مي بخشم

زانو زني و آنها را به تو خواهم داد، اگر در برابرم 

نوشته شده « : عيسا پاسخ داد8 : 4ل » .پرستشم كني

خداوند، خداي خود را پرستش كن، و تنها او «:است

 آنگاه اهريمن عيسا را به اورشليم 9».را بندگي نما

بر فراز كنگره نيايشگاه بزرگ گذاشت و به او  برد، و

اگر پسر خدا هستي، خود را از اينجا به پايين «:گفت

  خدا« 6 : 4م ، زيرا چنين نوشته شده است10. پرتاب كن

 خواهد داد و به فرشتگان خود در باره تو دستور

 تا 10 : 4ل بر روي دستهايشان خواهندگرفت، ترا آنان

سنگي  پايت به  مبادا6 : 4م از تو نگهداري كنند،

 ،گفته شده است« :عيسا پاسخ داد12 : 4ل ».برخورد كند

  ».يش منماخود را آزما خداي ،خداوند
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13 And when the devil had ended every 
testing, he left him until another time. Mt. 

4:11 and angels came and waited on Jesus.  
 
 

John the Baptist’s Testimony About 
Jesus 

Jo. 3:22 After this Jesus went into the 
country of Judea with his disciples; where 
he stayed with them for a few days and 
was baptizing people. 23 John, too, was in 
Aenon near Salim, baptizing people 
because there was plenty of water in that 
area; and people came and were baptized. 
24 For John had not yet been put in prison. 
25 Now an argument arose between John’s 
disciples and a Jewish man about the 
whole matter of washing with water. 26 So 
they came to John, and said to him, 
“Rabbi, you spoke about a man when you 
were with him on the other side of Jordan, 
to whom you bore witness, here he is, 
baptizing, and every body is going to 
him!” 27 John answered, “No one can 
receive anything except what is given him 
from heaven. 28 You yourselves are my 
witness, that I said, ‘I am not the Messiah, 
but I have been sent as His forerunner.’ 29 
The bride belongs to the bridegroom; but 
the friend of the bridegroom, who stands 
by listens to him, and rejoices greatly at 
the bridegroom’s voice; and this joy is 
mine, 30 He must increase, but I must 
decrease.” 
31 The one who comes from above is 
above all; he who is of the earth belongs 
to the earth, and speaks about earthly 
things; he who comes from heaven is 
above all. 32 He witnesses about what he 
has seen and heard, yet no one accepts his 
testimony; 33 whoever receives his testi- 
mony has shown that God is truth. 34 For 
he whom God has sent speaks God’s 
words, because God gives him the fullness 
of his Spirit. 35 The Father loves the Son,  
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را به پايان  آنكه همة آزمونها اهريمن پس از 13

 4م .  ديگري فرا رسد او را واگذاشت تا زمانرسانيد، 

  .  و فرشتگان آمده، از عيسا پذيرايي نمودند11: 

 
  ، گواهي ميدهدعيسا دگر به يحيا بار

شاگردانش بسرزمين  آن، عيسا و  پس از22 : 3ي 

چند روزي بسر برده، مردم آنجا  و در. هوديه رفتندي

 و يحيا نيز در عينون، نزديك ساليم، 23.را تعميد ميداد

مردم براي تعميد گرفتن ميĤمدند،  تعميد ميداد، و

 و يحيا هنوز به 24. آنجا آب فراوان بود چون در

شاگردان   بين چند تن از25.زندان انداخته نشده بود

شستشوي با هودي در پيرامون روش ييك  يحيا و

 به او  پس نزد يحيا آمدند، و26. گفتگويي درگرفتآب

سوي رود اردن  آن اي استاد، آن كسي كه در«:گفتند

با تو بود و تو در باره او گواهي دادي، در اينجا 

 يحيا در 27»!ميروند تعميد ميدهد، و همگان نزد او

 كسي نميتواند چيزي دريافت كند، مگر«:پاسخ گفت

گواه   شما خود28. شودداده آسمان به او آنكه از

سيح نيستم، بلكه پيشاپيش او مهستيد كه گفتم من 

ليكن . آنِ داماد است  عروس از29.فرستاده شده ام

 او گوش ميدهد، و كناري ايستاده به دوست داماد در

از اينكه آواز داماد را ميشنود شادي ميكند، من نيز 

  و30.دوست داماد هستم و از خوشي او شادمانم

افزوده شود و من كاهش   است كه اوبايستهاكنون 

  ».يابم
آنكه از   ميĤيد از همگان والاتر است، و بالاآنكه از« 31

. زمين است، زميني است، و زميني سخن مي گويد

                                                                 بر او 32 .ليكن آنكه از آسمان ميĤيد از همه برتر است

آنچه را كه ديده و شنيده گواهي ميدهد، ليكن كسي 

هركه گواهي او را   و33گواهي او را پذيرا نيست 

. است بپذيرد، بدرستي گواهي ميدهد كه خدا راستي
   زيرا آنكه از سوي خدا فرستاده شده است سخنان34

 را بدون )روح( خدا را بازگو ميكند، زيرا خدا روان

  ورزد،  پدر، به پسر مهر مي35 .پيمانه به او داده است
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and has put everything into his hand. 36 He 
who believes in the Son has eternal life; 
but he who refuses to believe in the Son 
will not see life, but the wrath of God 
rests upon him. 
 
 

John in prison 
Lk. 3:19 But Herod the tetrarch, who had 
been condemned by John in the affair of  
Herodias, his brother’s wife, as well as for 
other evil things that he had done, 20 
added this to them all. Mk.6:18 John had 
been telling Herod, “It is not lawful for 
you to have your brother’s wife.”Lk. 3:20 So 
he put John in prison.  
 
 
 

Jesus Begins His Work in Galilee 
Mt. 4:12 When Jesus heard that John had 
been arrested, he went back to Galilee; 13 
then he left Nazareth and went into 
Capernaum and remained there by the 
lake Galilee, in the territory of Zebulun 
and Naphtali. 14 In this way Isaiah’s 
prophecy came true: 

15 “The land of Zebulun and the land of 
Naphtali, Toward the sea, beyond Jordan, 

Galilee of the Gentiles, 
the people who sat in darkness have seen 

a great light, and a light has risen for those 
who sat in the land and in the shadow of 

death.” 
 

17 From that time Jesus began to preach, 
saying, “Repent, for the kingdom of 
heaven has come near!”  
 

John’s Disciples Came to Jesus 
Jo. 1:38 Jesus turned, and saw, 35 two of 
John’s disciples 38 following him, and said 
to them,“What are you seeking?” And 
they said to him, “Rabbi, Teacher, Where 
are you staying?” 39 He said to them,  
 “Come and see.” They went and saw  
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 آنكه به 36.سپرده است و همه چيز را به دست او

پسر ايمان دارد، هستي جاويدان داراست، ليكن آنكه 

از پسر فرمان برداري نكند، هستي را نخواهد ديد، 

 ».بلكه خشم خدا بر او خواهد ماند

  

  ي تعميد دهندهزنداني شدن يحيا

س تيترياك، در باره زنِ  ليكن چون هيرودي19 : 3ل 

برادرش، هيروديا، و نيز براي بد كاريهايِ ديگري كه 

 و افزون بر 20.كرده بود، يحيا او را سرزنش مينمود

نگه داشتن « : يحيا به هيروديس گفته بود18 : 6س . اينها

 پس او يحيا را 20 : 3ل  ».زن برادرت بر تو روا نيست

  .به زندان انداخت

   جليلآغاز كار عيسا در

چون عيسا شنيد كه يحيا بازداشت شده است، 12 : 4م 

 آنگاه ناصره را واگذاشت، 13. نمودبه جليل بازگشت

و به كفرناحوم در كنار درياچه جليل كه در پيرامون 

آنجا ماندگار  زبولون و نفتالي ميباشد رفت، و در

 بدينسان آنچه را كه اشعياي پيامبر گفته بود،  14. دش

  :يدبه انجام رس
راه از  نفتالي، كه سرزمين  سرزمين زبولون و« 15

  ه،بيگانمردم  هآن سوي اردن، جليل درريا، د
 پرتو پر  تاريكي بسر ميبردند،  كسانيكه در16

بر  بر آمده است روشنايييك شكوهي ديدند، و 

  ».يستندزكسانيكه در سرزمين تاريكي مرگ مي
  و نمود،با گفتن اين پيام آغاز  عيسا از آن روز17 

  »!زيرا پادشاهي آسمان نزديك است توبه كنيد،«:گفت

 
  شاگردان يحيا نزد عيسا آمدند

 دو تن از 35 عيسا روي برگردانيد و ديد كه 38 : 1ي 

در «: از پي او ميĤيند، به ايشان گفت38شاگردان يحيا 

  ربي، اي استاد،«:جستجوي چه هستيد؟ ايشان گفتند

  ».بياييدو ببينيد«،گفت به ايشان 39»خانه ات كجاست؟

  آنها رفتند و ديدند كه او در كجا زندگي ميكند، و آن 
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where he was staying; and they stayed 
with him that day, for it was about four 
hours after noon. 40 One of the two that 
heard John speak, and followed Jesus was 
Andrew, Simon Peter’s brother. 41 First 
thing in the morning, he went and found 
his own brother Simon, and said to him, 
“We have found the Messiah!”(which 
means Christ). 42 He brought him to Jesus. 
Jesus looked at him, and said, “You are 
Simon the son of John: you shall be called 
Cephas” (which tranaslated means, Peter).  
 
 
 

Jesus Calls Philip and Nathanael 
Jo. 1:43 The following day Jesus decided to 
go to Galilee, and he found Philip, and  
said to him, “Follow me!” 44 Now Philip 
was from Bethsaida, the same town as 
Andrew and Peter. 45 Philip also found 
Nathanael and said to him, “We have 
found him of whom Moses wrote about 
him in the law and of whom the prophets 
wrote too. He is Jesus of Nazareth the son 
of Joseph.” 46 Nathanael said to him, “Can 
anything good come out of Nazareth?” 
Phillip said to him, “Come and see.” 47 
Jesus saw Nathanael coming towards him, 
and said of him, “Here is a true man of 
Israel; there is no deceit in him!” 48 
Nathanael asked Jesus, “How do you 
know me?” Jesus answered him, “Before 
Phillip called you, I saw you, when you 
were under that fig tree.” 49 Nathanael 
answered him,”Rabbi, you are the Son of 
God! You are the king of Israel!” 50 Jesus 
answered, “Do you believe because I said 
to you, I saw you under that fig tree? You 
shall see greater things than these.” 51 And 
he said to him, “Truly, truly, I say to you, 
you will see heaven opened, and God’s 
angels going up and coming down upon 
the Son of Man.” Mt. 9:9 As Jesus passed on 
from there, he saw a man called Matthew  

22  

زيرا نزديك به گاه چهارم پس از . روز را با او ماندند

 يكي از آن دو تن كه سخنان يحيا را 40.نيمه روز بود

شنيد كه چه گفت، و از پي عيسا رفت، اندرياس برادر 

 او ن روزبامداد فرداي آ 41.شمعون پترس بود

 كرد و به او نخست، برادر خود شمعون را پيدا

) آن مسح شده است( ما مسيح را كه برگردان«:گفت

عيسا بر او .  و او را نزد عيسا آورد42»!پيدا كرديم

تو شمعون پسر يوحنايي، و اكنون «:نگريست و گفت

كه برگردان آن سنگ  ( »خوانده خواهي  شد،، كيفا

   .)است

   را فرا ميخواندائيل فيليپ و نتنعيسا
 فرداي آن روز، عيسا برآن شد كه به جليل 43 : 1ي 

مرا «: فيليپ را ديد به او گفت، عيسا در راه،برود

 فيليپ از بيت سيدا، از همان شهري 44 » !پيروي كن

  فيليپ هم 45 .بود، كه اندرياس و پترسُ آمده بودند

 كه كسي را ما آن« :نتناييل را پيدا كرد و به او گفت

 و همچنين  نوشته)تورات(موسا در باره او در دات 

او  ،باره اش نوشته اند، يافته ايم ديگر پيامبران هم در

نتناييل به او  46 ».، پسر يوسف استي ناصريعيسا

» از ناصره چيز خوبي پيدا شود؟ مگر ميشود«:گفت

 چون عيسا ديد كه 47  ،،.بيا و ببين,,، فيليپ به او گفت

اينست آن اسراييلي «:سويش ميĤيد، گفتنتناييل به 

 نتناييل 48».راستين كه در او دو رويي و كلكي نيست

 عيسا پاسخ »از كجا مرا ميشناسي؟«:از او پرسيد

آن  بخواند، هنگاميكه زير آنكه فيليپ ترا پيش از«:داد

،  نتناييل پاسخ داد49».درخت انجير بودي، ترا ديدم

 50»!دشاه اسراييليتو پا! پسر خدايي اي استاد، تو«

گفتم كه ترا زير آن  اينكه از«:عيسا در پاسخ گفت

                           درخت انجير ديدم ايمان آوردي؟ تو چيزهاي بزرگتر

براستي و «:گفت  وبه او51».اينرا خواهي ديد از

شما آسمان را گشوده و . بدرستي بشما ميگويم

الا ميروند، و به فرشتگان خدا را خواهيد ديد كه  به ب

 : 9م ».پسر هومن پرواز ميكنند فراز پايين ميĤيند، و بر

   به ناممردي را ديد. عيسا از آنجا ميرفتهنگاميكه  9
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sitting at the tax office;and he said to him, 
“Follow me,” And he rose and followed 
Jesus.   
 
 

The Wedding in Cana 
Jo.2:1 On the third day there was a wedding 
at Cana in Galilee, and Jesus’ mother  was 
there. 2 Jesus and his disciples were  
invited to the marriage festivities. 3 When 
the wine was all gone Jesus’ mother told  
him, “They have no more wine.”4 Jesus 
answered her, “ My lady, is that your 
concern, or mine? My time has not come 
yet.” 5 His mother said to the servants, 
“Do whatever he tells you.” 6 Now six 
stone water jars were standing there (for 
the Jewish cermonial cleansing), each 
holding  about eighty litres. 7 Jesus said to 
them, “Fill the jars with water.” And they 
filled them up to the top. 8 Then he said, 
“Now take some out, and take it to the 
man in charge of the feast.” So they took 
it. 9 When the man in charge of the feast 
tasted the water now become wine, and 
did not know where it came from (though 
the servants who had drawn the water 
knew), the man in charge of the feast 
called the bridegroom 10 and said to him, 
“Every man serves the good wine first. 
Then after  the guests have had plenty, the 
other wine is served; but you have kept 
the good wine until now.” 11 This, the first 
of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, 
and manifested his glory; and his disciples 
believed in him.   
 
 
 

Jesus Heals the Sick 
Mt. 4:23 Jesus went all over Galilee, teach 
ing in their synagogues and preaching the 
good news about the Kingdom, and heal- 
ing all kinds of disease and sickness 
among people. 24 The news about him  
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از پي من «:به وي گفت. باجگاه نشسته بود متا كه در

  . او برخاست و از پي عيسا رفت»!بيا

  

 جشن زناشويي در قاناي جليل
اناي جليل جشن زناشويي  در روز سوم، در ق1 : 2ي 

 عيسا و 2.آنجا بود عيسا در مادر ا بود، وپبر

خوانده  به اين جشن زناشويي فرا ش نيزانشاگرد

 چون شراب كم آمد، مادر عيسا به او 3. بودند شده

 عيسا پاسخ 4 ».شراب آنها پايان يافته است«:گفت

  ؟ بمناين كار بستگي به تو دارد، يااي بانو «:داد

 مادرش به 5 ؟. من هنوز فرا نرسيده استهنگام كار

 ».هر چه بشما بگويد، برايش بجا آوريد«:نوكران گفت
كدام گنجايش   در آنجا شش سنگĤب بود كه هر6

شستشوي و اين سنگĤبها براي  .هشتاد ليترآب داشت

 7 يهوديان بكار برده ميشدند آيين پاك نمودن بروش

 و ».ر كنيدسنگĤبها را از آب پ«:عيسا به ايشان گفت

 آنگاه به 8 .آنها سنگĤبها را لبالب از آب پر كردند

اندكي از آن برگيريد و نزد سرميزبان «:ايشان گفت

رميزبانِ س چون 9.را كردند و ايشان همان كار».ببريد

شراب شده بود بچشيد، ندانست از  كه جشن آن آبرا

ليكن نوكراني كه آب را كشيده بودند  .كجا آمده است

 و 10.ند پس سرميزبان داماد را فرا خواندميدانست

 و .شراب خوب پذيرايي ميكنند همه در آغاز با«:گفت

ميĤورند،  را ديگر شدند شراب دسرشا چون مهمانان

 11 ».كنون نگه داشتي آن شراب خوب را تا ليكن تو

. اين نخستين كار بر جسته عيسا در قاناي جليل بود

و . اختو از اين راه شكوه خود را آشكار س

    .شاگردانش به او ايمان آوردند

     

  .بيماران را بهبودي مي بخشدعيسا 

و در كنيسه   بدينسان او به سرتاسر جليل رفت،23 :4م 

 در پيرامون مژده هاي ايشان آموزش ميداد و

 سخنراني ميكرد، و هر درد و آسمان يهپادشا

      سرتاسرعيسا در آوازه  24.را بهبودي بخشيد بيماري
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spread throughout Syria, and people 
brought to him all those who were sick, 
those afflicted with various diseases and 
pains, demoniacs, epileptics, and 
paralytics, and he cured them. 25 And 
great crowds followed him from Galilee, 
and the Decapolis, and Jerusalem, and 
Judea, and from beyond the Jordan.  
 
 
 
 

Jesus Calls the First Disciples 
Lk. 5:1 One day Jesus was standing beside  
the of Lake Gennesaret, while the people 
pushed their way up to him to hear the 
word of God. 2 Jesus saw two boats by the 
lake; the fishermen had gone out of them 
and were washing their nets. 3 Jesus got 
into one of the boats, the one belonghng to 
Simon, and asked him to push out a little 
from the shore. Then he sat down and 
taught people from the boat.  
4 When he had finished speaking, he said 
to Simon, “Push the boat out further to the 
deep water, and let down your nets for a 
catch.” 5 Simon replied, “Master, we have 
worked all night and took nothing! But if 
you say so, I will let the nets down.” 6 
They did this and caught such a large 
number of fish that the nets were about to 
break. 7 So they signalled to their partners 
in the other boat to come and help them, 
They came and filled both boats, so that 
they began to sink. 8 When Simon Peter 
saw this, he fell on his knees before Jesus 
and said, “Keep away from me, Lord, for I 
am a sinful man! ” 9 He and the others 
with him were amazed at the large number 
of fish they had taken; 10 and so also were 
James and John, sons of Zebedee, who 
were partners with Simon. Then Jesus said 
to Simon, “Do not be afraid, Simon. From 
now on your catch will be people.” 11 And  
when they had brought their boats to land,  
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پخش گرديد، و مردم بيماراني را كه دچار  سوريه

هرگونه درد و رنج بودند، و ديوزدگان و غشي ها و 

و ايشان را بهبودي مي . شلها را نزد او ميĤوردند

 پس گروه بزرگي از مردم جليل و 25. بخشيد

 و يهوديه، و فراسوي اردن ، اورشليم وديكاپوليس،

  .دنبال او روانه شدندبه 

  

  برگزيدن چند تن از شاگردان
 روزي عيسا در كنار درياچه جنيسارت ايستاده 1 : 5ل 

بود، و مردم فشار ميĤوردند كه پيش او بيايند تا پيام 

 عيسا در كنار درياچه دو كشتي ديد 2. خدا را بشنوند

آنها بيرون آمده  ماهيگيران از كه لنگر انداخته، و

 او به 3. رهاي خود را شُستشو نمايندبودند كه تو

 يكي از كشتيها كه ازآن شمعون بود سوار شد، و از

آن  او خواست كه اندكي از كرانه دور شود تا در

 چون 4. نشسته و از آنجا مردم را آموزش دهد

شمعون خواست  سخنان خود را به پايان رسانيد، از

بجاي ژرف اندكي از خشكي دورتر  كه كشتي را

 شمعون 5. تورها را براي دام به آب بيندازد و براند

اي استاد، همة شب كوشش كرديم «:پاسخ داد و گفت

چيزي نگرفتيم،  ليكن به خواست تو من تورها را  و

آنچنان   آنها همان كار را كردند، و6 ».خواهم انداخت

تورهايشان پاره  ماهي زياد گرفتند، كه نزديك بود

 در كشتي ديگر بودند همكاران خود كه  پس از7!شود

 دو كشتي را پر هر ايشان آمدند و. ياري خواستند

آب فرو  كه چيزي نمانده بود كه كشتيها در. كردند

درآمد  ديد، به زانو   چون شمعون پترسُ اينرا8.روند

 اي خداوند«:انداخت و گفت پاهاي عيسا خود را بر و

  او و همراهانش9 »!مرا واگذار، زيرا مردي گناهكارم

  و10.ماهي شگفت زده بودند از گرفتن اين همه

همچنين يعقوب و يوحنا، پسران زبدي، نيز كه 

: آنگاه عيسا به شمعون گفت. مكاران شمعون بودنده

 و 11 ».خواهد بود تو مردم  شكارنترس، از اين پس«

  هنگاميكه كشتيهاي خود را به خشكي رساندند، آنها
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they left everything and followed Jesus. 
 
 

Jesus Heals a Leper Man 
Lk.5:12 In one of the towns there was a man 
full of leprosy. When he saw Jesus, he fell 
on his face to the ground and begged him, 
“Lord, if you want to, you can make me 
clean.” 13 Then Jesus stretched out his 
hand, and placed it on the leper, saying, “I 
will. Be made clean.” And immediately 
the leprosy left him. 14 And Jesus ordered 
him not to tell anyone; but, he said, “go 
and show yourself to the priest, and make 
an offering for your cleansing, as Moses 
commanded, for a proof to the people.” 15 
But the news about Jesus spread all the 
more widely, and many  people came to 
hear him and be healed of their diseases. 
16 But Jesus withdrew to the deserted 
places for prayer.    
 
 
 
 

Jesus Heals a Paralyzed Man 
Lk. 5:17 One day while Jesus was teaching, 
some Pharisees and teachers of the Law 
were sitting around, who had come from 
every villages in Galilee and Judaea and 
as well as from Jerusalem. And the power 
of the Lord was with him to heal the 
sick.18 At this time, some men came carry 
-ing a paralysed man on a bed, and they 
kept trying to take him into the house and 
put him in front of Jesus.19 But finding no 
way to bring him in because of the crowd, 
they went up on the roof and let him down 
with his bed through the tiles into the 
midst before Jesus. 20 When Jesus saw 
their faith he said, “Friend, your sins are 
forgiven.”  21 Then the scribes and the 
Pharisees began to argue about this, 
saying, “Who is this man who talks 
blasphemy? Who can forgive sins?  
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  .يسا شدند همه چيز را رها كردند و پيرو ع

 
  مرد جذامييك درمان 

 كه بدنش ازبود  در يكي از شهرها بود، مردي 12 : 5ل 

خاك  جذام پوشيده بود، چون عيسا را ديد، چهره بر

اي سرورم، «:نهاد، و از او درخواست نمود، و گفت

آنگاه عيسا 13».اگر بخواهي مي تواني مرا پاك سازي

دست خود را دراز كرد، و بر او كشيد و 

 همان دم جذام او پاك ».ميخواهم كه پاك شوي«:تگف

 در اين باره به كسي ،عيسا به او دستور داد  14 .شد

ليكن برو و خود را به كاهن نشان بده، «چيزي نگو، 

و پيشكشي براي پاك شدنت با آن روشي كه موسا 

 15 ».گفته است بده، تا براي همه گواهي بارزي باشد

واني در باره عيسا همه  سخنان فرا،اين همهاينك با 

آمدند تا او را بشنوند،  جا پيچيد، و گروه زيادي گرد

16 .از ناخوشيهاي خود بهبودي يابند و
 ليكن عيسا  

  .رفتراز و نياز براي بجاي دور افتاده اي 

  

   مرد لنگ يكدرمان

 روزي عيسا سرگرم آموزش دادن بود، و 17 : 5ل 

از ) ريعتش(پيروان گروه فَريسي و آموزگاران دات

روستاهاي جليل و يهوديه و اورشليم آمده دور و 

برش نشستند، و نيروي خداوندي در بهبود يافتن 

 در اين هنگام چند تن مرد لنگ 18. بيماران با او بود

از كار افتاده اي كه بر روي تخت رواني گذاشته شده 

بود با خود آوردند و كوشيدند او را به درون خانه 

 ليكن چون گروهي 19. ر عيسا بگذارندببرند و در براب

 راهي پيدا آمده بودند، آنها آنجا گرد از مردم در

نكردند كه او را بدرون ببرند، پس به پشت بام خانه 

 بيمار لنگ را كه بر روي تخت بود، از آن و رفتند،

عيسا  در برابر اي پايين كردند و ميان روزنه

                                                                  اي«:د، گفت ايمان ايشان را ديعيسا چون 20 .گذاشتند

   ليكن نويسندگان و21». گناهانت بخشيده شددوست،

   اين كيست كه با«:فَريسيان با خود انديشيده گفتند
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Only God alone?”  22 Jesus knew what 
they were thinking and asked  them, 
“Why do you raise such questions in your 
hearts? 23 Which is easier, to say, ‘Your 
sins are forgiven’, or to say, ‘Get up and 
walk’? 24 But that you may know that the 
Son of man has power on earth to forgive 
sins” – he said to the man who was 
paralyzed – “I say to you, get up, pick up 
your bed and go to your home.” 25At once 
before their eyes the man got up, took up 
the bed he had been lying on, and went to 
his home, praising God. 26 Every- one was 
amazed and they praised God. What they 
saw surprised them, and they  said,“We 
have seen strange things to-day.” 
 
 
 

Jesus Calls Levi 
Lk. 5:27 After this Jesus went out, and saw a 
tax collector, named Levi, sitting at the 
tax office; and he said to Levi, “Follow 
me.” 28 And he got to his feet at once, left 
everything, and followed Jesus.  
29 Then Levi gave a great feast in his 
house for Jesus; and there was a large 
company of tax collectors and others 
sitting at the table with Jesus. 30 And the 
Pharisees and their scribes complained to 
his desciples.  
 
 
 
 

Complaints Against Jesus 
Lk. 5:30 The Pharisees and Scribes, Mt. 9:11 
when they saw this, said to his disciples, 
”Why does your teacher eat with tax 
collectors and sinners?” Lk.5:31 Then Jesus 
answered them, “It is not the healthy who 
need the doctor, but those who are sick. 32 
I have not come to call the ‘righteous’ but 
the ‘sinners’ to come back.”  
33 Then they said to him, “The disciples of  
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خدا، هيچكس نميتواند  ميگويد، مگر ناباوري سخن

د، چه  ليكن عيسا آگاه بو22»گناهان را بيامرزد؟

چرا در دل خود چنين «:پرسيد آنها از ميانديشند، و

، است  گفتن كدام يك آسانتر23 پرسشها داريد؟

يا اينكه برخيز و راه  اينكه گناهانت بخشيده شد، و,,

روي زمين  ليكن تا بدانيد كه پسر هومن بر  24،،برو؟

توانايي بخشيدن گناهان را دارد، به آن مرد لنگ از 

من به تو ميگويم برخيز، بستر خود « ،گفتكار افتاده 

 آن مرد در برابر، 25 »!را بردار و به خانه ات برو

آن دراز  همگان، يكباره برخاست، و بستري را كه بر

كشيده بود برداشت و خدا را سپاس گويان به خانه 

 همگان بشگفت آمدند، و خدا را سپاس 26.خود رفت

 ». ديديمامروز چيزهاي شگفت انگيزي«، كرده گفتند

 
  فراخواندن متاي باجگير

آنجا رفت، و خراجگيري را  آن عيسا از  پس از27 : 5ل 

ديد، كه لاوي نام داشت، و در جايگاه خراجگيري 

 آن 28».از پي من بيا«:او به آن لاوي گفت. نشسته بود

لاوي برخاست، همه چيز را واگذاشت و از پي عيسا 

 شن باخانه خود ج   آن لاوي در29. روانه شد

 برگذار نمود، و بسياري از خراج  براي عيساشكوهي

گيران و ديگران در آنجا گرد آمدند، و همگي بدور 

  ليكن فَريسيان و 30.يك ميز با عيسا نشسته بودند

  . نويسندگان دين به شاگردان او خرده گرفتند

 
                       خرده گيري از عيسا

 چون اينرا 11 : 9م ن يهود، فرَيسيان و نويسندگا 30 : 5ل 

چرا استاد شما با باج «:ديدند به شاگردان او گفتند

 آنگاه 31 : 5ل »گناهكاران خوراك ميخورد؟ گيران و

تندرستان نيازي به «:عيسا به ايشان پاسخ داد و گفت

   من32. هستند پزشك ندارند، بلكه آنانيكه بيمار

 - كه گناهخوانم، بل نيĤمده ام كه پرهيزكاران را فرا

                                   ».كاران را، تا بازگشت نمايند

33

  شاگردان يحيا بيشتر روزها«:آنگاه به وي گفتند 
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John fast often and offer prayers, and so 
do the disciples of the Pharisees, but your 
disciples eat and drink.” 
Mt. 9:14 Then John’s disciples came to him, 
saying, “Why is it that we and the  Phari- 
sees fast, but your disciples do not fast?” 
Lk. 5:34 Jesus said to them, Mk. 2:19 “Can the 
wedding guests fast Mt. 9:15 and mourn 
while they have the bridegroom with 
them? Mk. 2:19 As long as they have the 
bridegroom with them, they cannot fast. 20 
But the time will come when the brideg -
room will be taken away from them – that 
will be the day for them to fast.” Lk. 5:36 He 
also told them this parable; “No one tears 
a piece from a new garment to patch up, 
Mk.2:21 an old garment, If he does, the 
patch tears away from it, the new from the 
old, and a worse tear is made. Lk. 5:37 And 
no one pours new wine into old 
wineskins; if he does, the new wine will 
burst the old skins and it will be spilled, 
and the skins will be ruined. 38 New wine 
must be put into new wine- skins. Mt. 9:17 
New wine is put into new wine-skins, and 
so both are preserved. Lk.5:39 And no one 
after drinking old wine wants new wine; 
for he says, “The old is a good, sound 
wine.”   
   
 
 

The Question About the Sabbath 
Lk. 6:1 One Sabbath day, when Jesus was 
going through a grain field, his disciples 
began picking some heads of grain, and 
rubbing them in their hands, and eating 
them. 2 But some of the Pharisees said, 
“Why are you doing what the Law forbids  
people to do on the Sabbath day?” 
3 Jesus answered them. “Have you never  
read what David did when he and his 
followers were hungry? 4 He entered the 
house of God, Mk. 2:26 when Abiathar was 
high priest, and ate the sacred bread of 
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 روزه دارند و نيايش ميكنند، و شاگردان فَريسيان 

 چنين ميكنند، ليكن شاگردان تو ميخورندو هم

  ».مينوشند
چرا ما و «:تند شاگردان يحيا نزدش آمدند و گف14 : 9م 

فَريسيان روزه ميگيريم، ليكن شاگردان تو روزه نمي 

روا نيست «19 : 2س ، عيسا به ايشان گفت34 : 5ل  ».گيرند

و  15 : 9م ، روزه بگيرند كه ميهمانان جشن زناشوئي

    : 2س هنگاميكه داماد با ايشان است سوگواري كنند،

زه رو نبايد ايشان است، هنگاميكه داماد باتا  19

واهد رسيد، كه داماد از خ ليكن هنگامي فرا 20.بگيرند

ايشان گرفته خواهد شد، در آن روز روزه خواهند 

اين همانندگويي را برايشان او همچنين  36 : 5ل ».گرفت

 كندنميپاره تكه اي از جامه نو را  كه هيچكس،«:گفت

اگر .  بر جامه كهنه  پاره دوزي كند21 : 2 س تا آنرا

دوزي باز ميشود و پارگي بدتري آن پاره  چنين كند،

كسي شراب تازه را در مشكهاي و 37 : 5ل .بجا ميگذارد

 را ي كهنهاگر بريزد شراب تازه مشكها.  نميريزدكهنه

ميدرد، و شراب هدر ميرود و مشكها نيز از بين 

مشكهاي نو بايد   شراب تازه را در38. خواهند رفت

هاي نو ميريزند، شراب تازه را در مشك17 : 9م .ريخت

و هيچكس پس از 39 : 5ل ،تا هر دو نگهداري شود

نوشيدن شراب كهنه، ديگر خواهان شراب تازه 

  ». شراب كهنه بهتر است«:نيست، و خواهد گفت

 
 پرسش در باره  روز شنبه

 ميان كشت ر يك روز شنبه، هنگاميكه عيسا ازد1 : 6ل 

زارهاي گندم ميگذشت، شاگردانش خوشه هاي گندم 

  ماليده، وآنها را با كَف دستهاي خود  را ميچيدند و

 چرا«: ليكن چند تن از فَريسيان گفتند2.ميخوردند

  نيست در روزشنبه روا  آوردنش كاري ميكنيد كه بجا

  مگر شما نخوانده ايد، كه «: عيسا پاسخ داد3»نيست؟

 آنگاه كه خود و يارانش گرسنه بودند؟ داود چه كرد،
 هنگاميكه ابيار سركاهن 26 : 2س آمد،  او بخانه خدا در4

 بود، از نانهاي پيشكشي خورد و به همراهانش نيز
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the presence, which it is lawful only for 
the priests to eat, and also gave it to those 
who were with him?” 27 And he said to 
them, Mt. 12:5 “Or have you not read in the 
law that on the Sabbath, the priests in the 
temple break the Sabbath and yet are 
guiltless? 6 I tell you some one greater 
than the temple is here. 7 And if you had 
known what this means, ‘I want mercy, 
and not sacrifice,’ you would not have 
condemned the guiltless.” Mk. 2:27 And he 
said to them, “The sabbath was made for 
man, not man for the Sabbath; Mt. 12:8 For 
the Son of man is lord of the Sabbath.”    
 
 
 
 
 

The Man with a Paralysed Hand 
Mk. 3:1 Again Jesus entered the synagogue, 
Lk. 6:6 and taught, there was a man there 
whose right hand was  withered. 7  The 
scribes and the Pharisees were watching 
Jesus closely to see Mk. 3:2 whether he 
would heal him on the Sabbath, Lk. 6:7 so 
that they might have a charge against him. 
Mt. 12:10 So they asked Jesus, “Is it lawful to 
heal on the Sabbath?” Lk. 6:8 But he knew 
their thoughts, and said to the man who 
had the withered hand, “Come and stand 
here.” And he rose and stood there. 9 Then 
Jesus said to them, “I ask you, is it lawful 
on the Sabbath to do good or to do harm, 
to save someone’s life or to destroy it?” 
Mt. 12:11 He said to them, “If any of you, 
has a sheep and it falls into a ditch on the 
Sabbath day, would he not lay hold of it 
and lift it out? 12 How much more valu- 
able is a man than a sheep! So it is lawful 
to do good on the Sabbath.”  
Mk. 3:4 But all of them remained silent. Lk. 

6:10 Then he looked around at every one of 
them  Mk. 3:5 with anger, grieved at their 
hardness of heart, and said to the man,  
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 و 27» .آن بخورند  داد، هرچند تنها كاهنان ميتوانند از

نخوانده ايد ) تورات(آيا در دات « 12 : 5م :به آنها گفت

كه در روزهاي شنبه كاهنان نيايشگاه شنبه را نگاه 

 ليكن من بشما  6 ؟زهكار نيستندنميدارند، و ايشان ب

 .ميگويم كسي در اينجاست كه برتر از نيايشگاه است
ميدانستيد كه  اگر شما خواسته اين گفته را  و7

گذشت هستم نه  خواهان مهرباني ومن «:ميگويد

 شما ديگر بيگناهان را دادباخته »پيشكشيهاي كُشته،

اي شنبه بر«: پس به ايشان گفت27 : 2س  ».نستيددانمي

زيرا پسر  8 : 12م .مردم است، نه مردم براي شنبه

   ».هومن سرور شنبه است

 
                                             درمان مردي كه دستش از كار آفتاده        

و درآنجا  6 : 6ل ديگر به كنيسه رفت،  عيسا بار1 : 3س 

  ش بود كه دست راست آنجا مردي در،آموزش ميداد

 نويسندگان دين و فَريسيان چشم 7. ك شده بودخش

 آيا آن مرد را در 2 : 3س .عيسا دوختند تا ببينند بر

دستاويزي پيدا  تا 7 : 6ل روز شنبه بهبودي ميدهد،

 پس از عيسا10 : 12م از او دادخواهي كنند كه  ندماين

بهبودي دادن در روز شنبه درست  آيا« :پرسيدند

اه بود كه آنها چه انديشه اي  ليكن او آگ8 : 6ل  »است؟

 برخيز و در«:پس به آن مرد دست خشك گفت. دارند

 آنگاه عيسا به 9. ايستاد او برخاست و ». بايستجااين

از شما ميپرسم، در روز شنبه كدام «:ايشان گفت

 نيكي كردن يا بدي، رهانيدن جان، شايسته است

 و به ايشان 11 : 12م  »؟آن  و يا نابود كردنكسي

آن  گوسپندي داشته باشد، و شما يكي از اگر«:گفت

آيا آنرا نخواهد گرفت  در روز شنبه در گودالي افتد،

با   پس، مردم بسيار12 از گودال بيرون نميĤورد؟ و

پس نيكوئي كردن در ! گوسپندان هستند از ارزش تر

  ».روز شنبه بجاست

 پس بسوي 10 : 6ل .ليكن همگان خاموش ماندند 4 : 3س 

سخت دلي  از  و5 : 3س يشان نگاهي كرد،ايكايك 

  ايشان افسرده  شد و با خشم بر آنها نگريست و به 
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“Stretch out your hand.”Mt.12:13 And the 
man stretched it out, and it was restored to 
him like the other. Lk. 6:11 But they were 
filled with fury, debating with one another 
what they could do to Jesus.  
Mk.3:6 Then the Pharisees went out, and at 
once held counsel with the Herodians 
against Jesus how to get rid of him. Mt. 12:15 
But Jesus knew of this and he left the 
place.  
 

Jesus Chooses the Apostles 
 Lk. 6:12 On one of those days Jesus went 
out into the hills to pray; and  he spent the 
whole night in prayer to God. 13 And 
when it was day, he called his disciples, 
and out of them he chose twelve, whom 
he called Apostles. 14 Simon, whom he 
named Peter, and Andrew his brother, and 
James and John, and Phillip, and 
Bartholomew (Nathanael), 15 and 
Matthew, and Thomas, and James the son 
of Alphaeus, and Simon who was called 
the Zealot, 16 and Judas the son of James, 
and Judas Iscariot, who turned a traitor, 
Mk. 3:19 and betrayed Jesus. 
 
 

The Message of Jesus on the Mount 
Mt. 5:1 When Jesus saw a great crowd, he 
went up the mountain, and when he sat 
down, his disciples came to him. Lk. 6:20 
Then he looked up at his disciples, Mt. 5:2 
and he began his teaching by saying to 
them, 3 “Happy are the humble in spirit; 
the kingdom of heaven belongs to them. 
Lk.6:20 Happy are you poor; the kingdom of 
God is yours. Mt. 5:4 Happy are those who 
mourn; for Lk.6:21 now, Mt.5:4 for they shall 
be comforted.5 Happy are those who are 
humble; for they shall inherit the land. 6 
Happy are those who hunger and thirst for 
righteousness, for they shall be filled. 7 
Happy are the merciful, for they will 
obtain mercy. 8 Happy are the pure in  
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 او دستش 13 : 12م  ».دستت را دراز كن«:گفت آن مرد

 ليكن 11 : 6ل .را دراز كرد و همانند دست ديگرش شد

ايشان بسيار خشمگين شدند، و در ميان خودشان به 

  .ميتوان كردگفتگو پرداختند كه با عيسا چه 
با  فَريسيان بيدرنگ بيرون رفتند، وآنگاه  6 :3س 

هيروديان انجمن گرفتند، كه چگونه عيسا را از ميان 

.      جا رفت ليكن او اينرا دانست و از آن  15 : 12م .بردارند

  را برگزيد پيام دهندگان عيسا

 در يكي از آن روزها، عيسا براي راز و نياز به 12 : 6ل 

ن رفت، و همة شب را با خدا در راز و نياز كوهسارا

  خواند   هنگاميكه روز شد، شاگردان را  فرا13.گذرانيد

ايشانرا پيام  و ميان ايشان دوازده تن را برگزيد، و از

ون را پترسُ ناميد، و برادرش معش 14.دهندگان ناميد

 بارتولما، فيليپ، و و يوحنا، و يعقوب، اندرياس،

 و توما، و يعقوب پسر حلفي و  متا،15) نَتَنائيل(

شمعون كه او را بنام جانباز مي شناختند، و يهودا 

و يهودا ايسكاريوت،  كه نادرست از   16.پسر يعقوب

  . و به عيسا نارو زد19 : 3س كار درآمد،

  

  پيام عيسا از فراز كوه

 عيسا گروه بسياري را ديد، بر فراز كوهي 1 : 5م  

شاگردان نزدش برآمد و چون در آنجا بنشست 

 و 2 : 5م  آنگاه رو به شاگردانش نمود، 20 : 6ل .آمدند

 ايشان را آموزش داد و زبان به سخن گفتن گشود و

خوشا بر كسانيكه در روان خويش نيازمند «3 :گفت

 20  :6ل.هستند، زيرا پادشاهي آسمان ازآن ايشان است

شما كه تنگدست هستند، زيرا پادشاهي خدا  خوشا بر

 21 : 6ل   خوشا برسوگواران، زيرا4 : 5م .استازآن شم

خوشا  5.  ايشان آرامش خواهند يافت4 : 5م  هم اكنون،

 6. واهند شدخفروتنان، چونكه ايشان زمين را دارا  بر

خوشا بر گرسنگان و تشنگان دادگري، زيرا ايشان 

ايشان زيرا ، بخشندگان خوشا بر 7. سير خواهند شد

  ا بر پاكدلان، زيرا ايشان خوش8. خواهند شد بخشيده
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heart, for they shall see God. 9 Happy are 
the peacemakers, for they shall be called 
children of God. 10 Happy are those who 
are persecuted for righteousness’sake, the 
kingdom of heaven is theirs.  
Lk. 6:24 “But pity upon you who are rich 
now, you have your comfort already. 25 
Pity to you who are filled full now, for 
you shall be hungry. Pity to you that laugh 
now, for you shall mourn and weep. 26 
Pity upon you, when all men speak well of 
you, for that is what their fathers did to 
the false prophets. 
Mt. 5:11 “Happy are you when men revile 
you, and persecute you, and speak all 
kinds of evil against you falsely, because 
of me. Lk. 6:22 Happy are you when men 
hate you, and cast you off and revile you, 
and defame you, on account of the Son of 
Man. 23 On that day rejoice, and leap for 
joy, for behold, your reward is great in 
heaven; Mt. 5:12 for so men persecuted the 
prophets who were before you. 
 
 
 

Salt and Light 
Mt. 5:13 “You are the earth’s salt, but if the 
salt becomes tasteless, how shall its 
saltiness be restored? It is no longer good 
for anything, except to be thrown out and 
people walk on it. 
14 “You are the world’s light. A city built 
on top of a hill cannot be hid. 15 Nor is a 
lamp lighted to be put under the cover; it 
is put on a stand, and it gives light to all in 
the house.16 Let your light so shine before 
men, that they can see your good works, 
and give glory to your Father who is in 
heaven. 
 
 
 

Teaching About the Law 
Mt.5:17 “You do not think that I have come  
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 خوشا بر آشتي دهندگان، زيرا 9. را خواهند ديد  خدا

  خوشا بر10.ايشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد

 - آنانيكه در راه بجا آوردن خواست خدا آزار مي

  .آنِ ايشان است بينند، زيرا پادشاهي آسمان از
كه ليكن افسوس بر شما اي توانگران، چون«  24 : 6ل 

شما كه هم   افسوس بر25. كامراني خود را يافته ايد

افسوس  .اكنون سير هستيد، زيرا گرسنه خواهيد شد

شما كه هم اكنون خندانيد، زيرا سوگوار و گريان  بر

  .خواهيد شد
شما آنگاه كه همگان از   افسوس بر26

شما به خوبي و نيكي ياد كنند، زيرا پدران ايشان 

                       .ران دروغين كردندهمين كار را با پيامب

وشا بر شما آنگاه كه مردم از براي من به خ« 11 : 5م 

شما ناسزا گويند و آزار رسانند، و هر سخن بدي به 

گاه از   خوشا بر شما هر22 : 6ل .دروغ بشما بچسپانند

شما روي برگردانند و  براي پسر هومن، مردم از

 در .ند و بشما بد گويندشما را از ميان خود بيرون كن

 12 : 5م آن روز شاد باشيد و از خوشي پايكوبي كنيد، 

زيرا به همين گونه با پيامبراني كه پيش از شما بودند 

                         .آزار رسانيدند

  نمك و روشنايي
 گاه نمك ليكن هر. شما نمك زمين هستيد«13 : 5م 

وان آنرا باز ويژگي خود را از دست بدهد، چگونه ميت

نمكين ساخت؟ ديگر ارزشي ندارد مگر اينكه دور 

   .ريخته شود و پايمال مردم گردد
شهري كه بر روي كوه . ما روشنايي جهانيدش« 14

 و نه چراغي كه 15.ساخته شده، نتوان پنهان كرد

سر پوش گذاشت، بلكه آنرا  روشن است، آن را زير

ه در خانه اند بر چراغپايه ميگذارند، تا به همة كسانيك

  پس بگذاريد كه روشنايي شما بر16.روشنايي دهد

كار هاي نيك شما را ببينند و پدر شما  مردم بتابد تا

  .نمايند فرو شكو را كه در آسمان است،

 
  )تورات(آموزش در باره دات 

 يا و) تورات(مان مبريد كه آمده ام تا داتگ«17 : 5م 
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to abolish the law or the prophets; I have 
not come to abolish them but to fulfil 
them. 18 For truly I say to you, till heaven 
and earth pass away, not a jot, not a dot, 
will disappear from the law until it is all  
accomplished. 19 Whoever then, sets aside 
one of the least of these commandments, 
and teaches men so, shall be called least in 
the kingdom of heaven; but he who keeps 
them and teaches others to keep them, 
shall be called great in the kingdom of 
heaven. 20 So I tell you, if your goodness 
is not better than the goodness of the 
scribes and Pharisees, you will never enter 
the kindom of heaven. 
 
 

Concerning Anger 
Mt. 5:21 “You have heard that it was said to 
the people in the old days, ‘You shall not 
kill; and whoever kills shall be liable to 
trial.’ 22 But I say to you that anyone who 
is angry with his brother will have to 
stand for trial; and anyone who says 
‘Raca!’ (fool) to his brother shall be 
accountable  to the council; and whoever 
says, ‘You fool!’ will be in danger of the 
fire of hell. 23 So if you are offering your 
gift at the altar, and there remember that 
your brother has some complaint against 
you, 24 leave your gift there before the 
altar, and go, reconcile first with your 
brother, and then come and offer your gift. 
25 If any one has a claim against you, 
make friends quickly with him, while you 
are walking in the road with him. Lest 
your accuser hand you over to the judge, 
and the judge to the guard, and you be put 
in prison. 26 Truly, I say to you, that you 
will not get out until you have paid the 
last cent you owe! 
 
 

Concerning Adultery 
Mt. 5:27 “You have heard that it was said,  
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دارم، من نيامده ام  هاي پيامبران را از ميان برنوشته

ميان بردارم، بلكه تا به انجامشان  تا آنها را از

 زمين پا  براستي بشما ميگويم، تا آسمان و18 .رسانم

  هرگز )تورات(ريزه اي از دات  نكته و ياست، ابرجا

 19. نخواهد رفت، تا اينكه همه به انجام رسد ميان از

و كوچكترين فرمان ها را بشكَند  كه يكي از هر پس

در پادشاهي  چنين بياموزاند، او نيز ديگران به

ليكن هركه اين . آسمان، كوچكترين بشمار خواهد آمد

فرمانها را بجا آورد و به ديگران بياموزاند، او در 

پس  20.آسمان بزرگ خوانده خواهد شد پادشاهي

ميگويم، اگر درستكاري شما برتر از پارسايي  بشما

شد، هرگز به پادشاهي فَريسيان و پيشوايان دين نبا

   .آسمان راه نخواهيد يافت

                                                                                   

  در باره خشم

شنيده ايد كه در روزگاران گذشته گفته شده،  « 21 : 5م 

بكُشد، سزاوار  هركه كسي را كسي را نكشُ، و«

هركه به  كن من بشما ميگويم لي22.خواهد بودداوري 

هركه  برادر خود خشم گيرد، سزاوار دادگريست، و

ناسزا گويد در برابر انجمن ) راقا(خود  به برادر

آنكه به برادر خود بدون انگيزه  داوري خواهد شد، و

 23.بگويد، نادان هستي، سزاوار آتش جهنم خواهد بود

 يادت اين اگر پيشكشي به نيايشگاه آوري، و به بنا بر

 پيشكش خود 24آيد كه برادرت از تو شكايتي دارد، 

را در كنار پيشكشگاه واگذار و نخست برو و با 

 برادر خود آشتي كن و سپس بيا و پيشكش خود را

 با كسيكه از تو گله مند است، تا هنوز در راه  25.بده

مبادا او ترا به داور . چه زودتر آشتي كن هستي هر

به  ترا بدست نگهبان سپارد وواگذارد و داور ترا 

ميگويم، تا آن ريال   براستي به تو26.زندان بياندازد

   !پاياني را نپردازي، بيرون  نخواهي آمد

 
  درباره دژهمبستري

  ،،روسپيگري نكن,,شنيده ايد كه گفته شده،  « 27 : 5م 
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‘You shall not commit adultery.’ 28 But I 
tell you that every one who looks at a 
woman lustfully has already committed 
adultery with her in his heart. 29 If your 
right eye leads you to sin, take it out and 
throw it away; Mt. 18:9 it is better for you to 
enter life with one eye than with two eyes 
to be thrown into the hell of fire,  Mk. 9:48 
where their worm does not die, and the 
fire is never quenched. Mt. 5:30 And if your 
right hand leads you to sin, cut it off  and 
throw it away; Mk. 9:43 it is better for you, 
to enter life maimed, than to have two 
hands and go to hell, to the unquenchable 
fire, 44 where worm does not die, and the 
fire is not quenched. 45 And if your foot 
causes you to stumble, cut it off; it is 
better for you to enter life lame than with 
two feet to be thrown into hell, 46 where 
worm does not die, and the fire is not 
quenched. 
Mk. 9:49 “For every one will be salted with 
fire, and every sacrifice will be salted with 
salt. 50 Salt is good, but if the salt has lost 
its saltiness how will you season it? Have 
salt in yourselves, and keep peace among 
you. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concerning Divorce 
Mt. 5:31 “It also was said, ‘Whoever 
divorces his wife, let him give her a 
writing of divorce.’ 32 But I tell you that 
whoever divorces his wife except for 
marital unfaithfulness, causes her to 
commit adultery, and whoever marries a 
woman after she has been put away, 
commits adultery. 
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  از رويهركه به زني ميگويم،  ليكن من بشما28 

م در دل خود با او ، همانداندازد نگاه خواهش

 پس اگر چشم راستت ترا 29. روسپيگري كرده است

. به گمراهي ميكشاند، آن را بيرون آور و بدور انداز
 زيرا اين برايت بهتر است كه با يك چشم به 9 : 18م 

زندگي جاويدان راه يابي تا آنكه با دو چشم در آتش 

 جاييكه كرم ايشان هرگز 48 : 9س .دوزخ افكنده شوي

 و 30 : 5م  .يميرد، و آتش آن خاموشي نمي پذيردنم

اگر دست راستت ترا به گمراهي ميكشاند، آنرا ببِر و 

شل به م كه 43 : 9س آن است، بدور انداز، زيرا ترا بهتر

كمي داشته باشي، تا اينكه هر دو  هستي راه يابي و

دوزخي بيفتي كه آتش دستت را داشته باشي و در 

جاييكه كرم آنها هرگز   44 .خاموش نشود آن هرگز

  اگر45. آتش آن خاموشي نمي پذيرد نمي ميرد، و

بِبر، زيرا برايت بهتر  پايت ترا به گمراهي ميبرد، آنرا

است كه لنگ وارد هستي شوي، از اينكه با دو پا به 

 جاييكه كرم آنها هرگز 46. دوزخ انداخته شوي

 .نميميرد، و آتش آن خاموشي نمي پذيرد
و هر .  با آتش نمكين خواهند شدگانچون هم« 49 : 9س 

 نمك بدرستي 50. ديگرد خواهدپيشكشي بنمك نمكين 

خوبست، ليكن اگر نمك مزه خود را از دست بدهد، 

     نمكين ساخت؟ پس شما نمك  چگونه ميتوان آنرا

 .ريدب نگه داريد، و با يكديگر درآشتي بسر ودتان راخ

            

                        

  در باره از هم جدايي

 هركه از زن خود ,,همچنين گفته شده است، «31 : 5م 

 ليكن من به 32 ،،. شود بايد به او برگه جدايي دهدجدا

كس از زن خود بدون آنكه زنش در  شما ميگويم، هر

از او جدا شود،   وزناشوئي نا پاكدامني كرده باشد،

با زني كه كه  او پايه نا پاك دامني زنش شده، و هر

پاكدامني كرده  پيوندد، ناه چنين جدايي نامه گرفته ب

  .  است
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Concerning Oaths 

Mt. 5:33 “Again you have heard that it was 
said to those of ancient time, ‘You shall 
not swear falsely, but carry out the vows 
you have made to the Lord.’  34 But I tell  
you not to swear at all, either by heaven, 
for it is God’s throne, 35 nor by the earth, 
for it is his footstool, nor by Jerusalem, 
for it is the city of the great King. 36 And 
do not swear by your own head, for you 
cannot make a single one of your hairs 
white or black. 37 So let  your ‘Yes’ be 
‘yes’, and “No” be ‘no’. Anything more 
than this comes from evil.  
 
 
 

Concerning Revenge 
Mt 5:38 “You have heard that it was said, 
‘An eye for an eye and a tooth for a 
tooth.’ 39 But I tell you, Do not resist one 
who is evil. If any one hits your right 
cheek, turn the other check also towards 
him; 40 and if any one wants to sue you for 
your coat, let him have your overcoat as 
well; 41 and if any one forces you to go 
one kilometre, go with him two 
kilometres. Lk. 6:30 Give to every one who 
asks from you, Mt. 5:42 and do not refuse 
anyone who wants to borrow from you; Lk. 

6:30 and if anyone takes your goods, do not 
ask for them again. Act. 20 35 There is more 
happiness in giving, than in receiving. 
 
 
 
 
 

Love for Enemies 
Mt. 5:43 “You have heard that it was said, 
‘You shall love your neighbour and hate 
your enemy.’ Lk. 6:27 But I say to all of you 
that hear my words, Love your enemies, 
do good to those who hate you, 28 bless 
those who curse you, pray for those who  
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  سخني در باره سوگند
همچنين اينرا شنيده ايد كه به نياكان گفته  « 33 : 5م 

سوگند شكني نكن، بلكه به سوگندهايي كه به ,,شده، 

  شما ليكن من ب 34 ،،.خداوند ياد كرده اي پاي بند باش

ميگويم، هرگز سوگند مخوريد، نه به آسمان، زيرا كه 

 نه به زمين، زيرا كرسي 35تخت پادشاهي خداست، 

و نه به اورشليم، چونكه آنجا شهر ، زير پاي اوست

خود سوگند  نيز به سرِ  و36.پادشاه بزرگ است

چون تاري از مويت را نميتواني سياه و يا  مخور،

 ،ي شما ني ن,, و ،،بلي,,ا  شم،،بله,,پس  37  .سپيد كني

  . هرچه از اين بگذرد از پليدي است.باشد،

  

  بازخواستسخنی در باره                   
 يچشمكه ,, شما شنيده ايد كه گفته شده،«38 : 5م 

  ليكن من 39 ،،.ي بجاي دنداني، و دندانيچشمبجاي 

كسي  اگر. برابر زورگويان نايستيد بشما ميگويم، در

بسوي  را نيز سيلي زند، گونه ديگر است توگونه ر بر

 هرگاه كسي بخواهد از براي پيراهنت 40. بگردان او

 اگر 41ترا به دادگاه بكشاند، ردايت را هم به او بده 

كسي وادارت كند كه يك كيلو متر با او بروي، دو 

 ببخش به همة كسانيكه 30 : 6ل .كيلومتر همراهش  برو

  و هركه از تو چيزي 42:  5م از تو درخواست ميكنند،

درخواست  بخواهد، به او بده، و كسي كه از تو وامي

  اگر كسي دارايي 30 : 6ل . كند روي خود را بر نگردان

زيرا « 35 : 20اعمال رسولان  ».ترا گرفت، از او باز مخواه

  .دادن از گرفتن فرخنده تر است

  

  محبت به دشمنان

همسايه خود را ,, شنيده ايد كه گفته شده، «43 : 5م 

  ليكن 27 : 6ل  ،،.محبت نما و با دشمنت دشمني كن

                                                                           محبت شما كه سخنان مرا ميشنويد، دشمنان خود را

 براي 28.شما بيزارند، نيكي كنيد نماييد و به آنانيكه از

 ، نيك بختي خواستار شويد، وكه بشما نفرين كند هر

  ، برايش درخواست خوبيآزار رساندرا  كه شما هر
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treat you badly, Mt. 5:45 so that you may be 
sons of your heavenly Father, for he 
makes his sun rise upon  evil as well as 
good, and sends rain on the just and on the 
unjust. 46 For if you love only those who 
love you, Lk. 6:32 what praise is that to you? 
Mt. 5:46 Do not even tax collectors, Lk. 6:32 
and sinners Mt.5:46 do the same? 47 And if 
you greet only your friends, what are you 
doing more than others? Do not even the 
unbelievers do the same? Lk. 6:33 And if 
you are kind only to those who are kind to 
you, what credit is that to you? For even 
sinners do the same. 34 And if you lend to 
those from whom you hope to get back, 
what credit is that to you? Even sinners 
lend to sinners and expect to receive as 
much again. 35 But love your enemies, and 
be good to them. Lend, without hope of 
anything in return; and your reward will 
be great, and you will be children of the 
great God; for he is kind to the ungrateful 
and the wicked. 
 
 
 

Judging Others 
  Lk. 6:37 “Do not judge other people, and 
you will not be judged yourselves; do not 
condemn, and you will not be condemned; 
forgive, and you will be forgiven. 38 Give, 
and it will be given to you; good measure, 
pressed down and shaken up and running 
over, will be put into your lap. Mt. 7:3 Why 
do you see the speck of dust that is in your 
brother’s eye, but do not notice the log 
that is in your own eye? 4 Or how can you 
say to your brother, ‘Let me take the 
speck of dust out of your eye,’ when there 
is the log in your own eye? 5 You 
hypocrite, first take the log out of your 
own eye, then you will see clearly to take 
the speck of dust out of your brother’s 
eye. 6 Do not give to dogs what is holy; 
and do not throw your pearls in front of  
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 آسمان است، كه در خود را  تا پدر45 : 5م  . نماييد

 زيرا او آفتاب خود را بر بدان و نيكان ،پسران شويد

ميتاباند و باران خود را بر درست كاران و بدكاران 

   كنيد كه شما را اگر تنها كساني را محبت46  .ميباراند

 5م  براي شما چه سربلندي دارد؟ 32 : 6ل محبت ميكنند،

  46 : 5 م و گناهكاران، 32 : 6ل باجگيران مگر  آيا 46: 

 خود دوستان اگر تنها به 47همين كار را نميكنند؟ 

خوش آمد گوييد، چه برتري بر ديگران داريد؟ آيا نا 

گر تنها به ا  و33 : 6ل كار را نميكنند؟  باوران همين

نيكي كنيد، كه بشما نيكي ميكنند، چه كار  كساني

ايد؟ آيا گناهكاران همين كار را نميكنند؟  بزرگي كرده
  و اگر تنها به كساني وام دهيد كه اميد پس گرفتن 34

مگر گناهكاران  آنرا داريد، چه برتري خواهيد داشت؟

به گناهكاران وام نميدهند، تا بار ديگر آنرا پس 

 ليكن شما دشمنان خود را محبت نماييد، و 35د؟ بگيرن

نيكي كنيد، و بدون اميد دريافت وام دهيد، كه پاداش 

بزرگ  يسرشاري خواهيد داشت و فرزندان خدا

ناسپاسان و بدكاران  خواهيد بود، چونكه او بر

  .مهربان است

  
  نا درست داوري نكنيد                    

شما داوري  كنيد، تا برداوري نديگران را  «37 : 6ل 

كسي را دادباخته ندانيد تا دادباخته نشويد، . شودن

 تا به ، بدهيد38. ديگران را ببخشيد تا بخشوده  شويد

تا پيمانه اي پر، و فشرده و تكان . داده شود شما

داده شده اي كه لبريز است در دامنتان خواهند 

 چرا آن خاشاكي كه در چشم برادرت و 3 : 7م .گذاشت

 داريچشم خود  بيني، ليكن تيري كه در است مي

 چگونه ميتواني به برادرت بگويي، بگذار 4؟نمي بيني

اشاك را از چشمت بيرون آورم، هرچند در خكه 

 را از  اي فريبكار نخست تير5 چشم خودت تيريست؟

يرون آور، آنگاه نيك خواهي ديد تا بچشم خود 

نچه پاك  آ6.خاشاك را از چشم برادرت بيرون آوري

  مرواريدهاي خود را پيش  دهيد، وناست به سگان 
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pigs, lest they trample them under foot 
and turn to attack you.  
 
 
 

Teaching About Charity 
Mt. 5:48 “Therefore, you be perfect, as your 
heavenly Father is perfect. Mt. 6:1 Be sure 
you do not perform your acts of piety 
before others in order to be seen by them; 
for then you will have no reward from 
your Father who is in heaven. 2 When you 
give alms, do not blow a trumpet before 
you, like those play-actors in the 
synagogues and in the streets, that they 
may be praised by men. Truly, I say to 
you, they have received their reward. 3 
But when you give to charity, do not let 
your left hand know what your right hand 
is doing, 4 so that your giving may be in 
secret; and your Father who sees in secret, 
will  reward you.  
 
 

Concerning Prayer 
Mt. 6:5 “And then, when you pray, do not be 
like those show-offs; for they love to 
stand in the synagogues and at the street 
corners, that they may be seen by people. 
Truly, I say to you, they have their 
reward. 6 But when you pray, go into your 
room and shut the door, and pray to your 
Father in private; and your Father who 
sees in secret will reward you. 
7 “Moreover, when you are at prayer, do 
not rattle off long prayers like the pagans 
do; who think that they will be heard for 
their many words. 8 Don’t be like them, 
for your Father knows what you need 
before you ask him.  
 
 
 

Teaching about Prayer 
Mt. 6:9“Therefore Lk.11:2 when you pray, say:  
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گرازان ميندازيد، مبادا كه آنها را پايمال كنند، و 

  .را بدرند برگشته شما

  

  بخشش نهاني و پاداش آشكار

  نابراين شما بي كم و كاست باشيد، همانگونهب«48 : 5م 

 آگاه 1 : 6م .كه پدر آسماني شما بي كم و كاست است

كه كارهاي نيك خود را در برابر چشم همگان باشيد 

بجا نياوريد، تا كارهاي نيك شما را ببينند، وگرنه نزد 

. آسمان است پاداشي نخواهيد داشت پدر خود كه در
، براي خود شيپور منوازشكشي ميدهي، هرگاه پي 2

  چنانكه فريبكاران در كنيسه ها، و كوچه ها ميكنند تا 

ايشان  تي بشما ميگويم،براس. نزد مردم ارج يابند

 ليكن هرگاه 3. را دريافت كرده اند پاداش خود

  پيشكشي ميدهي، چنان كن كه دست چپت از)صدقه(

  تا پيشكش تو 4 .آنچه دست راستت ميكند آگاه نشود

در نهان باشد، و پدر نهان بين، آشكارا ترا پاداش 

  .خواهد داد

  در باره نيايش

همچون رياكاران  ،هنگاميكه نيايش ميكني« 5 : 6م 

 كوچه ا و سر هباش كه دوست ميدارند در كنيسهم

ا ايستاده، نيايش كنند تا مردم آنها را ببينند ه

يافته  براستي، بشما ميگويم، كه آنها پاداش خود را

كه تو، نيايش ميكني به اندرون   ليكن هنگامي6 .اند

خود كه ناديدني  نزد پدر خانه ات برو، در را ببند و

نگاه پدر نهان بين تو، ترا پاداش آ. نيايش كناست، 

  .خواهد داد

 نانسخ مردم بيگانه انندمچنين، هنگام نيايش، مه« 7

ه كگمان ميكنند ايشان زيرا يد، را بازگو نكن پوچ وتهي

  پس 8.راي سخنان دو باره گويي شنيده ميشوندب

آنكه از  همانند ايشان نباشيد، زيرا پدر شما پيش از

  .كنيد، نيازهاي شما را ميدانداو درخواست 

 
  آموزش در باره  نيايش

  : چون  نيايش مي كنيد، بگوييد2 : 11ل پس شما، « 9 : 6م 
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Mt. 6:9 Our Father in heaven, hallowed 
be your name, 10 your kingdom come, 
your will be done, on earth as it is in 
heaven. 11 Give us today our daily 
bread. Lk.11:3 Forgive us our sins Mt.6:12 
as we also have forgiven Lk.11:4 every 
one who sins against us. 
Mt. 6:13 And save us from the time of 
trial, and deliver us from the evil one. 
For the kingdom, the power, and the 
glory are yours now and for ever. 
Amen. 

14 For if you forgive men when they sin 
against you, your heavenly Father will 
also forgive you.15 But if you do not 
forgive men their sins, your Father will 
not forgive your sins.    
 
 

Teaching about Fasting 
Mt. 6:16 “Then,  when you fast, do not look 
like those miserable play-actors, for they 
disfigure their faces that their fasting may 
be seen by men. Truly, I say to you, they 
have their reward. 17 But when you fast, 
anoint your head and wash your face, 18 so 
that your fast may not be known by men 
but by your Father who is in secret; and 
then your Father who knows all secret will 
reward you. 
   
 
 
 

Riches in Heaven 
Mt. 6:19 “Do not pile up treasure on earth for 
yourselves, where moth and rust can spoil 
them, and where thieves break in and 
steal, 20 but lay up your treasures  in 
heaven, where there is neither moth nor 
rust to spoil it, and where thieves do not 
break in and steal. Lk.12:34 So where your 
treasure is, there your heart will be  also.” 
 
 

36  
 اي پدر ما كه در آسماني، نام تو پاك و گرامي 9 : 6م 

،چنانكه در  بيايد، خواست تو پادشاهي تو 10.باد

 نان روزانه ما 11آسمان است، بر زمين همان باشد،

 و نادرستي 12 : 6م  گناهان 3 : 11ل وز، به ما بده،را امر

 : 11ل نادرستيهاي  هاي ما را ببخش، چنانكه ما نيز

 : 6م  .ما گناه ورزيده اند بخشيده ايمه همة كسانيكه ب4

 و ما را از وسوسه ها دور نگهدار، و از بدي ما را 13

پايان  همانا پادشاهي و توانايي و شكوه تا .رهايي ده

  آمين .آن توست  ازانبي پاي
 اگر نادرستي هاي ديگران را ببخشيد ، آنگاه پدر 14

 15. آسماني شما، نادرستيهاي شما را خواهد بخشيد

ليكن اگر نا درستي ديگران را نبخشيد، آنگاه پدر 

  .نخواهد بخشيد را آسماني شما نيز نادرستيهاي شما

 

 موزش در باره روزه گرفتنآ

فريبكاران اندوهناك  يد، مانندهرگاه روزه ميگير«16: 6م

نباشيد، زيرا چهره خود را ژوليده ميكنند تا در ديد 

مردم روزه دار نمايند؛ براستي بشما ميگويم، ايشان 

چون   ليكن تو17. را دريافت كرده اند پاداش خود

چهره  روزه ميگيري، به موهاي سرت روغن بزن، و

گردد،  تا روزه تو بر مردم آشكار ن18خود را بشوي، 

 نهان است، و پدر نهان بين تو، كه در بلكه بر پدر تو

  .ترا پاداش خواهد داد

  گنج شما در آسمان باشد

گردآوري  روي زمين گنجها براي خود رب«19 : 6م

 زنگ به آن زيان ميرساند، و جاييكه بيد و نكنيد،

 بلكه گنجها 20.نددزدمي ند وكندزدان به آن رخنه مي

د آوريد، جاييكه نه بيد و نه آسمان گر براي خود در

دزدان به آنجا رخنه  زنگ است كه زيان برسانند، و

جاييكه گنج  زيرا 34 : 12ل . و دزدي نميكنندكنندنمي

  ».درآنجا خواهد بود شماست، دل شما نيز
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Right of Inheritance 
Lk.12:13 Someone in the crowd said to him, 
“Master, tell my brother to give me a 
share of our inheritance.”14 Jesus said to 
him, “O man, who appointed me a judge 
or an arbiter in your afairs?” 15 Then he 
said to them,“Watch out! Owning a lot of  
 things won’t make your life better.”  
 
 

The Parable of the Rich fool 
Lk.12:16 So he told them this parable: “A 
rich man’s farm produced  good crops. 17 
He thought to himself, ‘What do I do? I 
have no room to store my big crops.’  18 
Then he said, ‘I know what I will do. I 
will tear down my barns and build bigger 
ones, and there I will store all my wheat 
and grains and my goods. 19 Then I will 
say to my soul, “Soul, you have stored up 
enough good things for many years; take 
your ease, eat, drink, and enjoy yourself.”’ 
20 But God said to him, ‘O, fool! This 
night your soul is required of you; and the 
things you have laid by, whose will they 
be?” 21 So this is the end of the person 
who, keeps every thing for himself, and is 
empty handed towards God. 
 
Mt 6:22 “The lamp of the body is the eye.  
So if your eye is sound, your whole body 
will be full of light; 23 but if your eye is 
evil, your whole body will be full of 
darkness, If all the light you have is 
darkness, it is dark indeed!  
 
 
 
 
 

No One Can Serve Two Masters 
Mt 6:24 “No one can be the slave of two 
masters, for either he will hate the one and 
love the other, or he will be devoted to the  
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  بازمانده اي از پدر

اي استاد،  «:گفت ميان آن گروه به او  كسي از13 : 12ل 

زمانده پدري را با من نيمه كه با برادر من بگوبه 

اي مرد، چه كسي مرا « : عيسا به او گفت14 ».كند

 15» .برگزيده كه بر شما داور و يا بخش كننده باشم

آگاه و هوشيار باشيد و از همة «:پس به ايشان گفت

زيرا دارايي زياد، نشان زندگي ! پرهيز كنيد آزمنديها

  ».بهتري نيست

  همانندگويي توانگر نادان

سپس اين همانندگويي را براي ايشان بازگو 16 : 12ل 

دست ب مرد توانگري ازكشتزارش بازده فراواني«:كرد

جايي  چه كنم، زيرا,,: خود انديشيد  پس با17 آورد،

آنگاه  18،، راي انباشتن بازده فراوان خود ندارم؟ب

 درهم انبارهاي خود را! دانستم چه كنم,,، گفت

 يسازم و همة فرآوردانبارهاي بزرگتري م ميكوبم و

و دانه هاي ديگر كشتزار خود را در آنها  هاي گندم-

اي جان ,,،  و به جان خود خواهم گفت19. انبار ميكنم

من، اينك براي سالهاي آينده توشه فراوان گرد 

آورده اي، اكنون بيĤرام، بخور و بنوش و خوش 

همين ! اي نادان «، ليكن خدا به او گفت20 ،،.گذراني كن

ب جان ترا از تو باز خواهند گرفت، پس آنچه امش

اينست پايان  21»آنكه خواهد شد؟ گرد آورده اي از

خود دستش پر، ليكن نزد خدا تهيدست  كسيكه براي

  .است

پس هرگاه چشمت بي . چشم، چراغ تن است«  22 : 6م 

آلايش و پاك باشد،آنگاه همة تن تو پر از روشنائي 

مت هرزه و گمراه است  ليكن اگر چش23. خواهد بود

پس اگر روشنايي .  استرا تاريكي فرا گرفتههمة تنت 

كه در توست تاريكي باشد، چه تاريكي بزرگي خواهد 

  !بود

  دو سرور را نميتوان بندگي كرد

د، نك بندگي هيچ كس دو سرور را نمي تواند«24  :6 م 

زيرا يا از يكي بدش خواهد آمد و با ديگري دوستي 

   ديگري يا سرسپرده يكي خواهد شد وخواهد نمود، و
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one and despise the other. You can not 
serve God and money.  
25 “Therefore I tell you, do not worry 
about your life, what you are going to eat 
or to drink, or about your body, what you 
are going to wear. Is not life more than 
food, and the body more than clothing? Lk. 

12:23 For life is more than food, and the 
body more than clothing. Mt. 6:26 Look at 
the birds in the sky, they never sow nor 
reap nor gather into barns, yet your 
heavenly Father feeds them. Aren’t you 
worth much more valuable then birds? Lk. 

12:24 Consider the crows, for they do not 
plant nor harvest, and they do not have a 
storehouse or barn, and yet God feeds 
them. Of how much more value are you 
than the birds! Mt. 6:27 Can any of you by 
worrying add a single hour to his life? 28 
And why do you worry about clothes? 
Look how the lilies of the field grow. 
They do not work or weave. 29 Yet I tell 
you that even Solomon in all his glory 
was never well dressed as one of them. 30 
But if God gives such beauty to the grass 
of the field which is here today, and 
tomorrow is thrown into the fire, will he 
not much more clothe you, O you of little 
faith? 31 So do not worry, saying, ‘What 
shall we eat?’ Or ‘What shall we drink?’ 
Or ‘What shall we wear?’ 32 For the 
people who do not know God run after all 
these things, and your heavenly Father 
knows that you need them. 33 But seek 
first his kingdom and his righteousness, 
and all these things will come to you as 
well. 34 Therefore do not worry about 
tomorrow. Tomorrow will take care of 
itself. One day’s trouble is enough for one 
day. Each day has enough trouble of its 
own. 
Lk. 12:32 “Do not be afraid, my little flock, 
for your Father plans to give you the 
kingdom. Mt. 7:1 Do not judge others, or 
you too will be judged. 
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شما نمي توانيد هم بنده خدا . را كوچك خواهد شمرد

  .باشيد، و هم در بند پول
بنا براين بشما ميگويم، براي زندگي خود نگران « 25

كه چه بخوريد يا چه بنوشيد، و نه براي تن . نباشيد

آيا زندگي از خوراك و تن از . خود كه چه بپوشيد

ل؟ ترنيستپوشاك به
 خوراك  زندگي اززيرا 23 : 12 

 به 26 : 6م . استپوشاك زيباتر  اندام از  وبهتر،

پرندگان آسمان بنگريد، كه نه ميكارند و نه درو 

ميكنند، و نه در انبارها انباشته اي دارند، ليكن پدر 

  آيا شما از .خوراك ميدهد آسماني شما آنان را

 در باره 24 : 12ل با ارزشتر نيستيد؟  بسيارپرندگان

كه نه ميكارند و نه درو ميكنند، و  كلاغان بينديشيد،

. همه خدا روزي آنها را ميدهد نه انباري دارند، با اين

 27 : 6م !از پرندگان هستيد ليكن شما بسيار با ارزشتر

ندگي زكيست ازشما كه با انديشيدن بتواند يك گاه به 

نگران  و در باره پوشاك چرا 28 خود بيفزايد؟

هستيد؟ سوسنهاي دشت و دمن را بنگريد، كه چگونه 

 ليكن 29.رشد ميكنند، آنها نه كار ميكنند و نه ميريسند

كه سليمان با همة شكوه خود ، من بشما ميگويم

30 .همانند يكي از آنها آراسته نشد
 پس هرگاه خدا  

 دمن را كه امروز هست و فردا در تنور گياه دشت و

چنان آراستگي مي پوشاند، اي كم افكنده ميشود با 

 پس نگران 31 نخواهد پوشانيد؟  شما راايمانان

نباشيد و نگوييد كه چه بخوريم يا چه بنوشيم و يا 

 در نيكه خدا را نمي شناسندا كسزيرا 32.چه بپوشيم 

آسماني شما ميداند كه  پي اين چيزها هستند، و پدر

 در پي  ليكن نخست 33.مة اين چيز ها نيازمنديد هبه

آنگاه همة اين  پادشاهي خدا و خواست او باشيد،

  پس نگران فردا 34.چيزها بشما بخشيده خواهد شد

  . داشت   خواهد  را خود  نگراني   فردا  زيرا نباشيد،

  . بس استهمان روز براي هر روز دشواري
، ترسان نباشيد، زيرا  مناي گله كوچك« 32 : 12ل 

 .دهدببشما  دشاهي راشادي پدرشما اينست كه آن پا
  .نشودشما داوري   ديگران را داوري نكنيد، تا بر1 : 7م
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 2 For in the same way you judge others, 
you will be judged, and with the measure 
you use, it will be measured to you, Mk. 4:24 
and still more will be given you.” 
 
 
 
 

A Friend at Midnight 
Lk. 11:5 And he said them, “Which of you 
who has a friend, and goes to him in the 
middle of the night and says, ‘Lend me 
three loaves of bread, 6 for a friend of 
mine has arrived on a journey, and I don’t 
have a thing to set before him.’ 7 And he 
will answer from within, and say ‘Do not  
bother me; the door is now shut, and my 
children are with me in bed; I cannot get 
up and give you bread.’ 8 I tell you, 
though he will not get up and give him 
bread because he is his friend, yet because  
of that person’s shameless persistence he 
will get up and give him as much as he 
needs. 
 
  

Ask, Seek, and Knock, 
Lk. 11:9 “And also I tell you, ask, and it will 
be given to you; search and you will find; 
knock and it will be opened to you. 10 For 
everyone who asks receives, and he who 
searches finds, and to him who knocks it 
will be opened. 
 
 

The Children’s Requests, and God’s 
Generosity 

Mt. 7:9 “Which of you, if his son asks for 
bread, will give him a stone? 10 Or if he 
asks for a fish, will give him a snake? 
Lk.11:12 Or if he asks for an egg, will give 
him a scorpion? 13 If you, evil as you are, 
know how to give good gifts to your 
children, Mt. 7:11 how much more will your  
Father in heaven give good gifts to those  
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همان گونه  كه بر ديگران داوري كنيد، شما   زيرا به2

اي كه اندازه  نيز داوري خواهيد شد، و با همان پيمانه

 و 24 : 4س .ميگيريد براي شما اندازه خواهند گرفت

     ».بشما خواهند دادآن هم  بيش از

    
  دوست آن باشد كه در نيمه شب

كيست از شما كه دوستي « : و ايشان را گفت5 : 11ل 

اي ,,، داشته باشد، و نيمه شب نزد وي برود و بگويد

 چون يكي از 6دوست سه گرده نان به من وام بده، 

بخانه ام آمده، چيزي  دوستانم از راه رسيده، و

ون خانه  آن دوست از در7 ،،.ندارم كه پيش او بگذارم

 ميدهي، هم چرا مرا آزار,,، پاسخ ميدهد و ميگويد

بچه ها با من در بستر خفته  بسته است، و اكنون در

 بشما 8 ،،.وانم برخيزم و به تو نان بدهم تميناند، 

ميگويم، اگر از روي دوستي برنخيزد و به او نان 

 آنكس، او شرمساريدرخواست ليكن براي  ندهد،

 را كه نياز دارد به او خواهد آنچه و خواهد برخاست 

  .داد

  بخواهيد، بجوييد، و بكوبيد

ه و نيز بشما ميگويم، درخواست كنيد كه ب« ٩ : ١١ل 

 كه خواهيد يافت؛ شما داده خواهد شد؛ بجوييد،

 چون هركه 10.كرده خواهد شد بكوبيد، براي شما باز

رخواست كند دريافت كند؛ و هركه بجويد پيدا د

ه بكوبد در به رويش گشوده خواهد كرد، و هرك

  .خواهد شد

  
  درخواست فرزندان و بازتاب مهر خدا

 او نان پسرش از كداميك از شما كه اگر« 9  :7م 

 يا اگر ماهي بخواهد، 10بخواهد، سنگي به او دهد؟ 

 و يا اگر تخمِ مرغ بخواهد، 12 : 11ل  به او بخشد؟يمارِ

ينكه پس اگر شما با ا13كژدمي به او پيشكش نمايد؟ 

بد هستيد، ميدانيد چگونه بخششهاي نيكو را به 

 چه فرا افزون تر پدر 11 : 7م .فرزندان خود بدهيد

  درخواست كنند او آناني كه از آسماني شما به



40 
who ask him, Lk. 11:13 and how much more 
will your Father in heaven give the Holy 
Spirit to those who ask him! Mt. 7:12 So 
whatever you wish that men would do to 
you, do so to them; that is the essence of 
the law and the prophets. 
 
 
 

The Narrow and Wide Gates 
Mt.7:13 “Enter in by the narrow gate. For the 
wide gate has a broad road which leads to 
disaster and there are many people going 
that way. 14 But the gate is narrow and the 
way is hard that leads on to life, and how 
few there are that find it!    
 
 
 

Watch Out For False Prophets 
Mt 7:15 “Be on your guard against false  
prophets. They come to you dressed up as 
sheep, but inside they are greedy wolves. 
16 You will know them by their fruits. Can 
grapes be plucked from thorns, or figs 
from thistles? 17 Likewise every good tree 
bears good fruit, and a bad tree bears bad 
fruit. 18 A good tree cannot bear bad fruit, 
and a bad tree cannot bear good fruit. Lk. 

6:45 A good man utters what is good from 
his heart’s store of  goodness; and the evil 
man, out of his evil heart’s store produces 
evil; because it is from the heart’s over- 
flow that the mouth speaks. Mt.7:20 I say 
therefore, it is by their fruit that you will 
know them. Mt 7:19 Every tree that does not 
bear good fruit is cut down and thrown 
into the fire. 
 
 
 

Worship Without Practice is Useless 
Lk. 6:46 “Why do you call me ‘Lord, Lord,’ 
and not do what I tell you? Mt.7:21 Not  
everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’  
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 و نيز فرا افزون 13 : 11ل .چيزهاي نيكو خواهد بخشيد 

 را نيز به كساني ميدهد كه )روح القدس(تر روان پاك

 پس هرچه ميخواهيد 12 : 7م . ينداز او درخواست نما

براي  كه مردم برايتان بجا آورند، همانگونه شما نيز

و گفتار ) تورات(اينست چكيده دات. ايشان بجا آوريد

  .پيامبران

از در تنگ گذر كنيد
  

ز در تنگ گذر كنيد، زيرا دري كه گشاد است ا«  13 :7م 

و راهي كه پهن ميباشد پايان آن نابودي است، و 

  ليكن 4. دگاني كه از اين راه، گذر ميكنند بسيارندرون

پايان آن راه . دري كه تنگ و راهش دشوار است

  !و يابندگان و روندگان آن كم هستند.  استزندگاني

  

  از پيامبران دورغين پرهيز كنيد             

 آنان با.از پيامبران دروغين دوري كنيد«15 : 7م 

نهان  ، ليكن درميĤيند وشش گوسپندان نزد شماپ

 شما آنها را از ميوه هايشان 16. اند گرگان درنده

آيا انگور را از بوته خار مي چينند و . ناختشخواهيد 

 به همين روش 17يا انجير را از خاربن بر ميگيرند؟

هر درخت خوب بارش ميوه خوب است، و درخت 

يك  18 .بارش ميوه زشتي و بدي است  بد،پوسيده

ند بارش ميوه بد باشد، و درخت درخت خوب نميتوا

 مرد 45 : 6 ل. بد هم نميتواند بارش ميوه خوب باشد

نيك از اندوخته نيك دل خويش نيكي ببار ميĤورد، و 

مرد بد از اندوخته پليدي دل خود، بدي را ببار 

ساخته است،  ميĤورد، چون زبان از آنچه دل را پر

 بازدهي ايشان را از  بنا براين،20 : 7م .سخن ميگويد

 هر درختي كه ميوه 19 : 7م .بارشان خواهيد شناخت

  .ميان آتش افكنده ميشود خوب ندهد، بريده و در

  

  سودي ندارد كردار نيايش بدون

 ميگوييد، ليكن ،سرورم سرورم,چرا شما مرا «46 : 6ل 

   نه هر كه 21 : 7م به آنچه بشما ميگويم رفتار نميكنيد؟ 

   آسمان  به پادشاهي   بخواند،، سرورم سرورم,مرا 
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will get into the kingdom of heaven. But 
only the one who does the will of my 
Father who is in heaven. 22 Many will say 
to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not 
prophesy in your name, and in your name 
drive out demons and perform many 
miracles? 23 Then I will tell them openly, 
‘I never knew you. Depart from me, you 
evildoers!’    
 
 
 

The Parable of the House on the Rock 
Mt 7:24 “Therefore, everyone who hears 
these words of mine and puts them into 
practice is like a wise man who built his 
house upon the rock. 25 Down came the 
rain and up came the floods, and the 
winds blew, and beat against that house; 
yet it did not fall, because its foundations 
were on the rock. But everyone who hears 
these words of mine and does not put 
them into practice is like a foolish man 
who built his house upon sand. 27 The rain 
fell and the floods rose and the winds 
blew and beat against that house. And it 
fell with a great crash. 
 
 

Be Alert and Ready 
Lk. 12:35 “Your belt must be fastened and 
have your lamps burning, 36 and be like 
men who are waiting for their master to 
come home from the wedding feast, so 
that they may open to him at once when 
he comes and knocks at the door. 37 
Happy are those servants whom the 
master finds awake when he comes; truly, 
I tell you, he will dress himself to serve, 
and have them sit at table, and he will 
come and serve them. 38 It will be good 
for those servants whose master finds 
them ready, even if he comes in the 
second or third watch of the night. 39 But  
understand this: If the owner of the house  
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 راه خواهد يافت، بلكه آنكه خواست پدر مرا كه در

 كسان بسياري در آن روز 22. آسمان است بجا آورد

سرور، سرور، آيا بنام تو پيامبري «:بمن خواهند گفت

 بنام تو و آيا بنام تو ديوها را بيرون نرانديم ،نكرديم

 آنگاه  23 كارهاي شگفت انگيز بسيار بجا نياورديم؟

من هرگز شما را ,,، به ايشان آشكارا خواهم گفت

   ،!اي بدكاران از من دور شويد. نشناخته ام

همانندگويي ساختن خانه بر روي سنگ
  

پس هر كه به سخنان من گوش فرا دهد، و «24 : 7م 

آنها را بكار گيرد، همچون مرد دانايي است كه خانة 

ريد، و  و چون باران با25 .خود را بر سنگ ساخت

ها خروشان شد، و بادها وزيد، و برآن خانه سيلاب 

  فشار آورد، ليكن آن خانه فرو نريخت، چون شالوده 

 ليكن هر كه اين 26.آن بر سنگ گذاشته شده بود

سخنان را بشنود و آنها را بكار نگيرد،  همچون مرد 

 چون 27.ناداني است كه خانة خود را بر شن ساخت

بادها وزيد،  ا خروشان شد، وهسيلاب باران باريد، و

رهم كوبيده دآن خانه  برآن خانه فشار آورد، و و

 .گرديد، و درهم كوبيدگي آن چه بزرگ بود

                                

 بيدار و هوشيار باشيد
ببنديد و كمربند دور كمر خود را سفت « 35 : 12ل 

مانند كساني   و36.  روشن نگه داريدي خود راچراغها

باشيد كه چشم براه سرورشان هستند كه از جشن 

زناشويي باز گردد، و در را بكوبد، آنها بيدرنگ در 

 خوشا برآن بندگاني كه چون 37.را بر او باز كنند

سرورشان باز گردد، ايشان را بيدار و چشم براه 

   وبراستي، بشما ميگويم، خود كمر خواهد بست،. يابد

واهد نمود و از ايشان آنان را بر سر ميز راهنمايي خ

 خوشا برآن نوكراني كه چون 38پذيرايي خواهد كرد، 

سرورشان چه در پاس دوم و يا سوم از شب بيايد، 

   اينرا   شما  ليكن39 .براه يابد  بيدار و چشم  ايشان را

  بدانيد، اگر دارنده خانه ميدانست كه دزد در چه گاهي
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had known at what hour the thief was 
coming, he would stay awake and  watch, 
and not have let his house be broken into. 
40 You also must be ready, because the 
Son of Man will come at an hour when 
you are not expecting him.” 
 
 

Be Ready for Christ’s Return 
Lk.12:41 Peter said, “Lord, did you say this 
parable for us, or for everyone?” 42 And 
the Lord said, “Well, who is the faithful 
and wise manager, Mt24:45 whom his master 
has put in charge of the servants in his 
household to give them their food at the 
proper time? 46 The manager is fortunate 
if his master comes and finds him doing 
his duty. 47 I tell you the truth, he will put 
him in charge of all that he has.Lk.12:45 But 
if that manager shall say in his heart, ‘My 
master takes his time about returning,’and 
he then begins to beat the men servants 
and women servants and to eat and drink 
and get drunk. 46 Then his master will 
come on a day when he does not expect 
him and at an hour he is not aware of, and 
will punish him, and put him with the 
disobedient. 47 The manager who knows 
what his master wants him to do, but does 
not get himself ready and do it, will be 
punished with a heavy whipping. 48 But 
the servant who does not know what his 
master wants, and yet does something for 
which he deserves a whipping, will be 
punished with a light whipping. Much is 
required from the person to whom much is 
given; much more is required from the 
person to whom much more is given.   
 
 

Warnings about Division 
Lk.12:49 “It is fire that I have come to bring 
upon th earth, and I wish it were already 
kindled! 50 But I have a baptism to be 
baptized with, and  how distressed I am 
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اشت بخانه اش  خواهد آمد، او بيدار ميماند، و نميگذ

 پس شما آماده باشيد، زيرا پسر 40.دستبرد زنند

    ».هومن هنگامي حواهد آمد، كه گمان آنرا هم نداشتيد

  

    

  آمادگي براي بازگشت مسيح

سرورم، آيا اين همانندگويي را «: پترسُ گفت41 : 12ل 

پس «،  سرورگفت42» براي ما آوردي يا براي همه؟

 كه 45 : 24م  كيست، هوشمند و آن كارگزار پايدار

سرورش او را به سرپرستي نوكران خانه خود 

گماشته باشد تا خوراك آنان را به هنگام به ايشان 

 خوشا برآن كارگزاري كه چون سرورش 46 بدهد؟

 47 .باز آيد، ببيند كه همة كارها را بجا آورده است

براستي بشما ميگويم كه او را بر همة دارايي خود 

  ليكن  اگر آن كارگزار در دل 45 : 12 ل. خواهد گماشت

تا آمدن سرورم زمان درازي مانده ، خود بگويد

زن بپردازد، و بخورد  است، و به زدن بندگان مرد و

روزيكه   آنگاه سرورش در46.بنوشد و مستي كند و

 آمادگي آنرا ندارد، از راه  وچشم براه نيست،

 و باسختي خواهد داد، و جاي ا ميرسد، و او را كيفر

  ليكن آن 47.كرده اندنكساني است كه پيروي 

خود را   كه خواست سرورش را ميداند، وكارگزاري

رفتار نميكند، تازيانه  آماده نميسازد و با خواست او

 ليكن آنكه ندانسته كارهاي 48. فراوان خواهد خورد

بهركه . خورد واهدختازيانه كمتري  ناشايسته ميكند،

بازخواست بيشتري خواهد  داده شود، از او بيشتر

سپرده زيادتري سپرده شود،  هرگاه بكسي شد،

  . بود خواهد بيشتر پاسخگويي او نيز

  
  هوشيار باشيد، از ناسازگاري

  من آمده ام تا بر روي زمينآتش است كه «49 : 12ل 

، و چه خوب بود كه تا كنون افروخته شده يĤورم ب 

چه  م، و ليكن مرا تعميديست كه بايد بگير50! بود

  .آيد بسيار در تنگي هستم تا هنگاميكه آن بسر
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 until it is completed! 51 Do you think I 
came to bring peace on earth? No, I tell 
you, division. 52 From now, five in the 
same house will be found  divided, three 
against two and two against three. 53 
Father will be against his son, and son 
against his father; mother will be against 
her daughter, and daughter against her  
mother; mother-in-law will be against her 
daughter-in-law, and daughter-in-law 
against her mother-in-law.”  Mt. 7:28 When 
Jesus had finished these sayings, the 
crowds were amazed at his teaching, for 
he taught as one who had authority, not as 
their teachers of the law. 
 

Healing a Man with Leprosy 
Mt. 8:1 When Jesus came down from the 
hillside, great crowds followed him; 2 and 
there a leper came to him and knelt before 
him, saying, “Lord, if you want, you can 
make me clean.” Mk. 1:41 Jesus, moved with 
pity, Mt 8:3 stretched out his hand and 
touched the man, and said, “I want; be 
clean.” Immediately his leprosy dis-
appeared. 4 Then Jesus said to him, “Be 
sure you do not tell anyone; but go, show 
yourself to the priest, and offer the gift 
that Moses commanded, for a proof  to the 
people.”   
 
 
 

The Faith of a Roman Officer 
Mt. 8:5 When Jesus entered Capernaum, an 
army officer came to him and begged for 
help. Lk. 7:2 This officer Jo. 4:46 whose son 
was sick in Capernaum Lk. 7:2 and very 
dear to him, was sick and close to death. 3 
When he was told about Jesus, he sent to 
him elders of the Jews, asking him to  
come and heal him. 4 When they came to 
Jesus, they earnestly appealed to him, and 
they said to him, “This man deserves that 
you do this for him,  
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ام تا آشتي برروي زمين  آمده  آيا گمان ميكنيد51 

 52. بلكه بشما ميگويم، پراكندگي را،برجا گذارم؟ نه

زيرا پس از اين پنج تن كه در يك خانه باشند، دو از 

در   پدر53.ميشوند سه و سه از دو، از يكديگر دور

  در برابر پدر، و مادردر برابر پسر  پسر وبرابر

 مادر، مادر شوهر از زن در برابردختر  دختر و

 : 7 م ».پسر،  و زن پسر از مادر شوهر بيگانه ميشوند

  چون عيسا اين سخنانرا به پايان رسانيد، مردم از28

موزش  آبا تواناييزيرا  29آموزش او بشگفت آمدند،

  .ميداد، نه مانند آموزگاران دين

  

 رمان مردي كه بيماري پوست داشتد
 گروه بسياري ، عيسا از كوه پايين آمدهنگاميكه 1 : 8م 

 آنگاه مردي كه دچار بيماري 2.در پي او روانه شدند

 آمد و در برابرش زانو زد و  پوست بود بسوي او

 » .سرورم، اگر بخواهي ميتواني مرا پاك گرداني«:گفت

 ست خود را دراز د3 : 8م  عيسا با دلسوزي،41 : 1س 

ميخواهم، پاك «:گفت نمود و بر تن آن مرد كشيد، و

 آنگاه 4 . در دم، از بيماري پوستي بهبودي يافت»!شو

آگاه باش كه براي كسي، اينرا «:عيسا به او گفت

بازگو نكني، ليكن برو و خود را به كاهن نشان بده و 

پيشكشي را كه موسا گفته است بگذران، تا برايشان 

  ».باشدگواهي  

  
  ايمان يك افسر رومي

 افسريك ، شد كفرناحوم وارد هنگاميكه عيسا 5 : 8م 

  2 : 7 ل. نزدش آمد و از او درخواست ياري كردارتش

ل  در كفرناحوم پسري بيمار داشت، 46 : 4ي اين افسر، 

 كه نازنين دلش بود، كه بيمار و نزديك به مرگ 2 : 7

تن چند  او ،گفتند به اودر باره عيسا  هنگاميكه 3. بود

 خواهش او از رهبران يهود را نزدش فرستاد تا از

                                                            چون ايشان4 . بهبودي بخشد را   او كنند كه بيايد و

اين «:گفتند عيسا آمدند، با خواهش بسيار به اونزد 

  ،جام دهي برايش ان رامرد شايسته است كه اينكار
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5 because he loves our nation, and also has 
built the synagogue for us.” 6 So Jesus set 
out with them, and when he was not far 
from the house, the officer sent his friends 
with this message to say to him, Mt. 8:8 
“Lord, I am not worthy enough to have 
you come  
under my roof. Just say the word, and he 
will be healed. 9 For I myself am a man 
under orders, with soldiers under my 
orders. If I tell one of them, ‘Go,’and he 
goes; and the other one, ‘Come,’ and he 
comes, I say to my servant, ‘Do this,’ and 
he does it.” 10 When Jesus heard this, he 
was so surprised and said to those 
following him, “I tell you the truth, I have 
not found anyone in Israel with such great 
faith. 11 And this I say to you, that many 
will come from the east and the west, and 
will eat  with Abraham, Isaac and Jacob in 
the kingdom of heaven. 12 But the ones 
who should have been in the kingdom will 
be thrown into the outer darkness; there 
men will weep and gnash their teeth. Jo. 4:48 
Unless you people see signs and wonders, 
you will not believe.” 49 The official said 
to him, “Sir, come down before my child 
dies.” 50 Jesus said to him, “Go; your son 
will live.” The man believed the word that 
Jesus spoke. Mt. 8:13 Then Jesus said to the 
officer, “Go! It will be done just as you 
believed.”  
Jo. 4:50 And he went his way. Mt. 8:13 At that 
very moment, Lk. 7:10 those who had been 
sent returned to the house. They found the 
son well. Jo. 4:51 As the officer was on his 
way home, his servants met him on the 
way and told him the good news that his 
son was living. 52 So he asked them the 
hour when his son got better, they said to 
him, “The fever left him yesterday at the 
seventh hour.”53 Then the father realized 
that this was the exact time at which Jesus 
had told him, “Your son will live.” So he 
and all his household believed. 
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 چون او مردم ما را دوست ميدارد، و كنيسه را نيز 5

ايشان براه  با  پس عيسا6».براي ما ساخته است

آن  هاي خانه رسيد، كه به نزديكي افتاد، هنگامي

 كه 8 : 8 م.افسر دوستانش را با اين پيام فرستاد

شايسته  ود سختي ندهيد، زيراخاي سرور، ب«:بگويند

مانا هش بام خانه من درآيي، پوش نيستم كه زير

 زيرا من خود 9.واهد شدختندرست  او سخني بگو، و

فرمان  زير  سربازاني نيز،مردي هستم زير فرمان

به ديگري بگويم  اگر بيكي بگويم، برو، ميرود و. دارم

بگويم اينكار را بكن ميكند،  به نوكرم و. بيا، ميĤيد

ا شنيد چون عيسا اين سخنان ر10».وآنرا بجا ميĤورد

براستي بشما «:به شگفت آمد و به همراهان خود گفت

چنين ايماني نديده ميگويم كه در اسراييل كسي را با 

كسان بسياري از خاور و ،  و بشما ميگويم11 ،ام-

باختر خواهند آمد و در پادشاهي آسمان با ابراهيم و 

 12.سر يك خوان خواهند نشست اسحاق و يعقوب بر

 تاريكي ودند بهاين پادشاهي ب برايكسانيكه ليكن 

آن جاييكه گريه و  بيرون افكنده خواهند شد، در

 :آنگاه عيسا گفت 48 : 4ي».دندان به دندان ساييدن است

  نخواهيدشگفتيها ايمان و بدون ديدن نشانها شما«

 اي بزرگوار، پيش از«:گفت  آن افسر به او49 ».آورد

 !برو«:گفت عيسا به او 50 ».ام بميرد بيا آنكه بچه

 آن مرد سخنان عيسا را باور».پسرت زنده ميماند

 همانگونه !برو«: پس عيسا به آن افسر گفت8:13م . كرد

  ».كه باور كردي، برايت كرده شود
 در همان  13 : 8م . درك  دنبال پس او راه خود را50 : 4ي 

 -  پيك ها بخانه برگشتند و پسر را سر10 : 7 لهنگام، 

 آن افسر هنوز در راه بخانه اش 51  :4ي .خوش يافتند

بود كه نوكران او را در راه ديدند و مژده تندرستي 

در چه گاهي   او از آنان پرسيد52. دادند پسر را به او

: آنان پاسخ دادند و گفتند. از روز او بهبودي يافت

 آنگاه پدر 53» .ديروز در گاه هفتم تبش پايين آمد«

: ت كه عيسا گفتدانست كه اين درست همان گاهيس

  ايمانهمة خانواده اش  پس او و».ميماند پسرت رنده«
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54 This was the second sign that Jesus 
performed, after he left Judea and went to 
Galilee.    
 
 

Jesus Heals Simon Peter’s 
Mother-in-Law 

Lk.4:38 Then Jesus left the synagogue and  
went to the home of Simon. The  mother 
of Simon’s wife was suffering from a high 
fever, and they asked Jesus to help her. 39 
And he stood over her and rebuked the 
fever, Mt.8:15 and touched her hand. Lk. 4:39 
Immediately Mt. 8:15 the fever left her, Lk.4:39 
and at once she rose, and served them. 
  
 

Bringing Sick People to Jesus 
Mt. 8:16 When evening came, they brought  
to him many who were demon-possessed, 
and he drove out the spirits with a word 
and healed all the sick. Mk. 1:34 And many  
who were sick, Lk. 4:40 with various kinds 
of diseases brought them to him; and he 
laid his hands on every one of them and 
healed them. 41 And demons also came 
out of many, shouting, “You are the Son 
of God.” But he rebuked them, and would 
not allow them to speak, because they 
knew that he was the Messiah. Mt. 8:17 This 
was to fulfill what was spoken through the 
prophet Isaiah: 

“He took up our infirmities and carried 
our diseases.” 

18 Now when Jesus saw great crowds 
around him, he gave orders to go over to 
the other side of the lake. 
 
 

Jesus Raises a Widow’s Son 
Lk. 7:11 The next day Jesus went to a city 
called Nain, and his disciples and a large  
crowd went with him. 12 As he drew near 
the gate of the city, a dead man was being 
carried out, the only son of his mother,  
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كه عيسا انجام داد،  اين نشان دومي بود 54.آوردند

                                                   .هنگامي كه از يهوديه به جليل آمد

  

  درمان مادر زن شمَعون پترسُ

  رناحوم بيرون آمد و آنگاه عيسا از كنيسه كف38 : 4ل 

تندي زن شمَعون دچار تب  مادر. بخانة شَمعون رفت

 او بر 39.آنها از او درخواست كمك كردند .شده بود

 15 : 8م بالين بسترش ايستاد و تب را سرزنش نمود، 

 تبش 15 : 8م  كه همان گاه، 39 : 4ل . و دستش را گرفت

 آنها از  و بيدرنگ برخاست و 39 : 4 ل.پايين آمد

 .                             پذيرايي كرد

 
  بيماران را نزد عيسا ميĤوردند

 ديو رسيد، بسياري از  چون شامگاهان فرا16 : 8م 

با گفتن سخني  زدگان را نزد عيسا آوردند، و او

روانهاي پليد را از آنها بيرون كرد، و همة بيماران را 

 40 : 4ل  ا، و بيماران بسياري ر34 : 1س . بهبودي بخشيد

كه گرفتار دردهاي گوناگون بودند نزدش آوردند، و 

. خشيدببه ايشان بهبودي  بريكايك آنان دست نهاد و
و روانهاي پليد از بسياري بيرون آمدند كه فرياد   41

ليكن عيسا آنان را ».تو پسر خدايي«:كنان ميگفتند

آنان خواست كه سخني نگويند  نكوهش كرد، و از

 17 : 8م .د كه او مسيح برگزيده استزيرا ميدانستن

   :بدينسان، پيشگويي اشعياي پيامبر بجا آورده شد كه

  برداشت، او ناتوانيهاي ما را«

  ».خود گرفت و دردهاي ما را بر

 -چون عيسا ديد كه گروه زيادي نزدش گرد آمده18 

  .اند، فرمان داد تا به آنسوي درياچه  بروند

  زنده كردن پسر بيوه زن ناييني
 فرداي آن روز، عيسا رهسپار شهري بنام 11 : 7ل 

  شاگردانش و گروهي از مردم با او همراه. نايين شد

چون نزديك دروازه شهر رسيد، مردي كه 12. شدند

  گانه كه پسرِ. جان سپرده بود از آنجا بيرون ميبردند
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and she was a widow; and a large crowd 
from the city was with her. 13 When the 
Lord saw the mother, he had pity on her, 
and said, “Do not weep.” 14 Then he went 
and put his hand on the coffin, and those 
carrying it stood still. Jesus said, “Young 
man, I say to you, arise up.” 15 And the 
dead man sat up, and began to speak. 
And he gave him to his mother. 16 Fear 
seized them all; and they glorified God, 
saying, “A great prophet has arisen among 
us!” and “God has visited his people!” 17 
This report about him spread through the 
whole of Judea and all the surrounding 
country.  
 
 
 

Jesus and John the Baptist 
Lk. 7:18 John was told of all this about Jesus 
by his disciples. 19 Then John, calling to 
him two of his disciples, sent them to 
Jesus, to ask, “Are you he who is to come,  
or shall we look for another?” 20 When the 
two disciples had come to Jesus, they said, 
“John the Baptist has sent us to you, 
saying, ‘Are you he who is to come, or 
shall we look for another?’” 21 At that 
very time Jesus cured many who had 
diseases, sicknesses and evil spirits, and 
gave sight to many who were blind. 22 So 
he replied to the messengers, “Go and 
report to John what you have seen and 
heard: the blind receive sight, the lame 
walk, the lepers are cleansed, the deaf 
hear, the dead are raised, and the Good 
News is preached to the poor. 23 Happy is 
the man who does not fall away on 
account of me.”   
 
 
 

Jesus Praises John 
Lk. 7:24 When John’s messengers had left, 
Jesus began to speak about John to the  
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  و گروهي از مردم شهر آن بيوه را. يك بيوه زن بود

هنگاميكه سرور آن مادر را ديد، 13. همراهي ميكردند

پس 14 ».گريه نكن«:گفت وي بسوخت و دلش بر

 زديك رفت و به تخت روان دست گذاشت، و كسانين

: كه تخت روان را ميبردند ايست كردند، عيسا گفت

همان دم آن 15» .اي مرد جوان، بتو ميگويم برخيز«

 عيسا او.بنشست و سخن گفتن آغاز كرد ردهممرد  

خدا  فرا گرفت؛ و  ترس همه را16.درش سپردرا به ما

ميان ما  بزرگي در پيامبر« :گفتند و را ستايش كردند،

 ديدار نمودهمردم خود از و خدا . است برخاسته

  گزارش آن پيشĤمد در همة يهوديه و در 17 ».است

  .سرتاسر آنجا پخش شد

   ي تعميد دهنده و عيسايحيا

 در رويدادها او را شاگردان يحيا از همة اين 18 : 7ل 

تن از   پس يحيا دو19.آگاه ساختند باره عيسا

شاگردان خود را، با اين پيام نزد عيسا فرستاد كه 

همان كسي هستي كه ميبايست  آيا تو«:پرسش كنند

 شاگرد آن دو 20»بيايد، يا چشم براه ديگري باشيم؟

حياي تعميد دهنده، ما را ي«:نزد عيسا آمدند و گفتند

آيا تو همان كسي ، ده است تا بداندنزدت فرستا

هستي كه مي بايست بيايد، يا چشم براه ديگري 

در همان گاه، عيسا چند تن را كه گرفتار 21 »باشيم؟

ناخوشيها و آفتها و روان هاي پليد بودند بهبودي 

آنگاه به 22 .داد و به نابينايان زيادي بينايي بخشيد

را كه  چهآن برويد و«:پاسخ داد و گفت پيام آوران

كه چگونه  گزارش دهيد به يحيا ايد شنيده ديده و

خرامان، پيسان پاك، كرها شنوا، و  لنگان كوران بينا،

 و به تنگدستان پيام شادي  شوندمردگان زنده مي

آن كسي كه در من   خوشا بر23 .آفرين داده ميشود

                    ».لغزش نخورد

  مسيح  يحيا را آفرين ميگويد
 چون فرستادگان يحيا رفتند، عيسا در باره 24  :7ل 

  شما براي«:يحيا براي مردم سخن آغاز كرد و گفت
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people: “What did you go out into the 
desert to look at? What did you expect to 
see? A reed shaken by the wind? 25 What 
then did you go out to see? A man dressed 
in soft robes? Look, those who are dressed 
like that live in luxury, living in palaces! 
26 What then did you go out to see? A 
prophet? Yes, I tell you. And more than a  
prophet. 27 This is the one about  whom it 
is written, “I send my messenger ahead of 
you, who will prepare your way before 
you. 28 I tell you, among those born of 
women  no one is greater than John; Mt. 

11:11 yet, the least in the kingdom of 
heaven is greater than he. 12 From the days 
of John the Baptist until now, violent 
people have been trying to take over the 
kingdom of heaven by force. 13 For all the 
prophets and the Law prophesied until 
John came. 14 And if you believe it, John 
is Elijah, the prophet you are waiting for. 
15 He who has ears to hear, let him hear.”  
Lk. 7:29 (All the people, even the tax collec- 
tors, when they heard Jesus’ words, 
praised God, for they had accepted John’s 
baptism. 30 But the Pharisees and experts 
in the law rejected God’s purpose for 
themselves, because they had not been 
baptized by John.) 
31 Jesus said, “To what then, shall I 
compare the people of this generation? 
and what are they like? 32 They are like 
children sitting in the lane and market, 
and calling out to each other, and saying: 
 

Mt 11:17 ‘We played the flute for you, 
and you did not dance; 
we sang a funeral song, 
and you did not mourn, 

Lk. 7:32 you did not weep.’ 
 
 
33 “When John the Baptist came eating no 
bread and drinking no wine; you say, ‘He 
has a demon.’  
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اي ني يك براي ديدن   ديدن چه چيز به بيابان رفتيد؟

 شما براي ديدن چه چيز 25 كه از باد در جنبش است؟

رفتيد؟ مردي كه جامه نرم و آراسته  بر تن دارد؟ 

زيبا و نرم ميپوشند و خود بدانيد كسانيكه جامه هاي 

 پس براي ديدن 26.آرايي ميكنند در كاخها بسر ميبرند

چه چيز بيرون رفتيد؟ براي ديدن يك پيامبر؟ آري، 

 او 27.من بشما ميگويم، آنكه از پيامبر نيز برتر است

  : نوشته شده استهمان كسي است كه در باره اش

 را كه راه. اينك پيك خود را پيشاپيش تو ميفرستم«

بشما ميگويم، از ميان كسانيكه   28 .برايت آماده كند

 م .از زن زاييده شده اند كسي برتر از يحيا نيست

آسمان از او  پادشاهي ليكن كوچكترين در 11:11

يحياي تعميد دهنده تا  از روز  و12.بزرگتر است

كه   پرخاشگر كوشش كرده اندردمانِمكنون، 

 .رو در دست گيرندو ني با فشار پادشاهي آسماني را
 تا آمدن يحيا در) تورات( همة پيامبران و دات  زيرا13

 شما اگر و14. باره پادشاهي خدا پيشگويي كرده اند

 همان الياس است، مانه يحيا باور داريد، را هااين

 آنكه گوش شنوا دارد، 15.  كه بايستي بيايدپيامبري

 كه سخنان همة كساني( 29 : 7ل ».خوب است كه بشنود

 باجگيران نيز كه، از همچنين  شنيدند، ورا عيسا

گواهي دادند كه راه ، گرفته بودند دست يحيا تعميد

 ليكن دات دانان و فَريسيان 30.درست است خدا

رد كردند، و از دست يحيا خود   برايخواست خدا را

  .)تعميد نگرفتند
 را به چه چيز دودمان اين پس مردم« : عيسا گفت31

 ايشان مانند 32 چه همساني دارند؟  و؟همانند كنم

كودكاني هستند كه در كوچه و بازار نشسته بر سر 

  .يكديگر فرياد ميكشند و ميگويند
  پايكوبي نكرديد، ،براي شما ني زديم,  17 : 11م 

 سوگواري ننموديد، برايتان اندوه خواني كرديم،
  ،. و گريان نشديد32 : 7ل 

مد، كه نه نان  يحياي تعميد دهنده آهنگاميكه« 33

  ميخورد و نه شراب مينوشيد، شما گفتيد كه او روان 
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34 When the Son of Man has come eating 
and drinking, you say, ‘Look he is a 
glutton; and a drunkard, a friend of tax 
collectors and sinners!’”   
 
 
 

The Mission of the Disciples 
Mt. 10:1 Then Jesus called his twelve 
disciples to himself, Mk. 6:7 and began to 
send them out, two by two, and gave them 
authority over the unclean spirits, Mt 10:1 to 
drive them out. Mk. 6:8 And he gave 
instructions to take a staff for their 
journey, and nothing more; no bread, no 
bag, no money in their belts, Lk. 10:4 no 
sandals. Mt. 10:9 “Take no gold,” he said, 
“nor silver, nor copper in your belts, Mk. 6:9 
and do not put on two shirts. 10 Wherever 
you enter a house, stay there until you 
leave the place. Mt. 10:14 If any one will not 
welcome you or listen to your words, 
shake off the dust from your feet as you 
leave that house or town, Mk. 6:11 as you 
leave, Lk. 10; 11 say, ‘We are shaking the 
dust from our feet as a warning to you. 
And you can be sure that God’s kingdom 
has come near you!’ Mk. 6:11 For this is a 
testimony against them. Mt. 10:15 Truly, I 
say to you, it shall be more tolerable on 
the day of judgment for the land of Sodom 
and Gomorrah, than for that town ".Mk. 6:12 
So they went out and preached, Lk. 9:6 from 
one village to another village, preaching 
the good news Mk. 6:12 that everyone should 
repent. 13 And they cast out many devils, 
and many who were sick were anointed 
with oil, and healed.  
 
 
 

Herod Heard About Jesus 
Mk. 6:14 King Herod, Mt. 14:1 heard about the  
fame of Jesus, Lk. 9:7 of all that he was 
doing, and he was worried, Mk. 6:14 for  
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 پسر هومن آمد كه ميخورد و مينوشد؛ 34  پليد دارد،

باده نوش،  خور، آدمي پر نگاه كنيد، او,,، ميگوييد

  ،،!ان و گناهكاران استگيردوست باج

  

  مژده رساني شاگردان

خواند،  را آنگاه عيسا دوازده شاگرد خود را ف1 : 10م 
به ايشان  ايشانرا دو به دو روانه كرد، و  و7 : 6س 

س . بيرون كنند1 : 10متوانايي داد كه روانهاي ناپاك را، 

كه براي توشه راه، مگر   و به ايشان دستور داد8 : 6

ندارند؛ نه ناني، و  يك چوب دستي چيزي با خود بر

    :10ل.نه كوله باري، و نه پولي در كيسة كمربند خود

  نه و بر نداريد زر«: او گفت 9 : 10م نه پا افزاري،و 4

 و 9 : 6س كمربندهاي خود نگه نداريد،  برنُز در سيم، و

 درآمديد، كهخانه ايبه هر  10بپوشند، نه دو پيراهن  

 : 10م .آنجا بمانيد تا هنگاميكه در آن شهر هستيد، در

 و يا به سخنان شما گوش اگر كسي شما را نپذيرد 14

ندهد آنگاه آن خانه و يا آن شهر را واگذاريد، و گَرد 

 10ل  و از آنجا برويد، 11 : 6س خاك پاهايتان را بتكانيد 

 راين گَرد و خاكي هم كه از شهر شما ب«: بگوييد11: 

ليكن .  چسپيده است پيش روي شما ميتكانيم ماپاي

 .شما آمده استنزديك  پادشاهي خدا كه اينرا بدانيد

 15   :  10م . بر ناپذيرايي آنها باشد گواهي تا11 : 6س

براستي بشما ميگويم كه در روز داوري براي سدوم 

تا براي اين  گرفته خواهد شد، غموره آسانتر و

آگاه  ، ورفتندبيرون پس ايشان  12 : 6س  ».شهرها

مژده  به روستاي ديگر، ه روستا يك از6 : 9ل  كردند،

آنها ديوهاي  13 .به كنند كه همگان تو12 : 6س .دادند

بسياري رابيرون راندند، وكسان بسياري را كه بيمار 

  . ايشان را بهبودي بخشيدند،بودند روغن ماليده

  

  هيروديس سخناني در باره عيسا شنيد

   از روزها در همان  1 : 14م هيروديس پادشاه، 14 : 6س 

ايي   و از شنيدن همة كاره7 : 9 ل آوازه عيسا آگاه شد

   زيرا14 : 6س . بود آمدهفتگشبعيسا بجا ميĤورد، كه 
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Jesus’ name had become known, Mt. 14:2 
and Herod said to his officials, “This is 
John the Baptist, he has been raised from 
the dead; that is why these powers are at 
work in him.” Mk. 6:15 But others said, “It is  
Elijah, and others said, “It is a prophet, 
like one of the old prophets.” 
 
 
 
 
 

The Death of John the Baptist 
Mk. 6:16 But when Herod heard about Jesus, 
he said, “This must be the John! whose 
head I cut off, he has been raised.” 17 For 
Herod had sent and seized John, Mt. 14:3  
and bound him in prison for the sake of 
Herodias, his brother Philip’s wife, Mk. 6:17 
because he had married her, 18 and John 
had said to Herod, “It is wrong for you to 
have your brother’s wife.” 19 And 
Herodias had a grudge in her heart against 
John, and wanted to kill him. But she 
could not, 20 for Herod feared John, 
knowing that he was a rightous and holy 
man, and kept him safe, and followed his 
advice in many things, and was glad to 
listen to him.  
Mt. 14:6 However, at the celebration of  
Herod’s birthday, Mk. 6:21 a fitting occasion 
arrived for Herod to give a birthday feast 
for his high officials and military 
commanders and the leading men of 
Galilee. 22 Then Herodias’s daughter 
joined the party. Mt.14:6 She danced before 
them all, Mk. 6:22 pleasing Herod and his 
guests; so that the king said to the 
girl,“Ask me for whatever you want, and I 
will give it to you.” 23 And he solemnly 
swore to her, “Ask me whatever you want, 
I will give you, as much as half of my  
country.” 24 And girl went out, and said to 
her mother, “What shall I ask?” And her  
mother said, “Ask for the head of John the  
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 هيروديس به 2 : 14م . نام عيسا زبانزد همه شده بود

اين يحياي تعميد دهنده است كه « :همراهان خود گفت

 و از اينروست كه اين شگفتيها ،از مردگان برخاسته

   او«: ليكن گروهي مي گفتند15 : 6 س ».از او ديده ميشود

انند مپيامبري است  او«:دوديگران ميگفتنالياس است، 

  ».پيامبران ديرين

  

  شتن يحياي تعميد دهندهفرمان ك

همان  اين«:شنيد گفت  چون هيروديس اينرا16 : 6س 

يحيا است كه من گردنش را زدم، اكنون زنده شده 

را يحيا دستور داده بود كه  هيروديس  زيرا17 ».است

ه، به زندان انداخته  و او را بست3 : 14م ، دستگير كنند

 17 : 6س يليپ بود، فهيروديا كه زنِ برادرش  زيرا بود،

يحيا به هيروديس گفته   و18 ،او را به زني گرفته بود

 را بهمسري  خودزن برادر اين درست نيست كه«:بود

 از اينروي هيروديا كينه يحيا را در دل 19 ».بگيري

 20.تداشت، و ميخواست او را بكُشد ليكن نميتوانس

چونكه هيروديس از يحيا ميترسيد، و ميدانست كه او 

مرد پارسا و پاكي است، و از او پشتيباني ميكرد، و 

هرگاه سخنان يحيا را مي شنيد، بسيار سرگردان 

 . اينها از او بشنودميشد، و ميخواست كه بيشتر از 

 21 : 6س  در جشن زاد روز هيروديس، بنابراين٦ : ١٤م  

خوبي برايش پيش آمد، و آن هنگامي سرانجام زمينه 

بود كه هيروديس در زاد روزش براي درباريان و 

 22 .افسران و بزرگان جليل جشني بر پا كرده بود

 و 6 : 14م هنگاميكه دختر هيروديا به جشن درآمد،

 22 : 6س  پا افشاني كرد، رامشگري و دست و

آنگاه پادشاه . هيروديس و مهمانانش شادمان شدند

هر چه ميخواهي از من درخواست كن «:تر گفتبه دخ

 و برايش سوگند ياد 23».و من آنرا به تو خواهم داد

 كه اگر آنجا كه بخواهي، تا آنچه را«:كرد، و گفت

 دختر 24».كشورم باشد، آنرا به تو خواهم داد زا نيمي

درخواستي   چه«،بيرون رفت و از مادر خود پرسيد

   دهنده رايدسر يحياي تعم«، مادرش گفت»كنم؟
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Baptizer.” 25 And the girl hurried back 
with haste and said to the king, “I ask you 
to give me at once the head of John the 
Baptist on a platter.” 26 And the king was 
very sad, but because of his oaths and  
his guests he did not want to break his 
word to her. 27 At once the king ordered  
an executioner to cut off John’s head in 
the prison, Mt. 14:10 who went and beheaded 
him in prison,  Mk. 6:28 and brought his head 
on a wooden dish, and gave it to the girl; 
and the girl gave it to her mother. 
29 When John’s disciples heard of it, they 
came and took his body, and laid it in a 
tomb, Mt. 14:12 and they went and told 
Jesus.  
 
 
 
The Apostles Return from their Mission 

Lk. 9:10 The Apostles came back, Mk. 6:30 and 
they told Jesus all that they had done and 
taught. 31 He  said to them, “Come away 
by yourselves to a lonely place, and rest 
awhile.” Lk. 9:10 Then he took them with 
him and withdrew to a city called 
Bethsaida, where they could be alone with 
him. 
 

Jesus Feeds More than Five Thousand 
People 

Mk. 6:31 Then, because so many people 
were coming and going that they did not 
even have time to eat, 32 they went away 
in a boat to a lonely place by themselves. 
33 But many saw them going, and came to 
know of it; and they ran there on foot 
from all the towns, and got there before 
them. 34 As Jesus landed, he saw a large 
crowd, and he had compassion on them, 
because they were like sheep that have no 
shepherd; and he began to teach them 
many things, Lk. 9:11 and he welcomed 
them, and spoke to them of the kingdom  
of God, and cured those who had need of  

50  

 دختر بيدرنگ و شتابان نزد 25 ». درخواست كن

 از تو خواهش ميكنم كه سرِ«:پادشاه باز گشت و گفت

كنون در تشتي بمن اهم  يحياي تعميد دهنده را

 26 ».بدهي
                                                       ليكن به پاس بسيار اندوهگين شد،هپادشا 

كه ياد كرده بود و از براي گرامي داشت سوگندي 

 .هم نشينان خود نخواست كه خواهش او را رد نمايد
  پس پادشاه بيدرنگ آدم كشي را فرستاد كه سر27ِ

 : 14م آن آدم كش رفت،. يحياي تعميد دهنده را بيĤورد

 و سر را در 28 : 6س . يحيا را در زندان بريد و سر10ِ

ه دختر داد و او آنرا يك تشت چوبي گذاشت، و آنرا ب

چون شاگردان يحيا از اين آگاه 29. به مادرش داد

 : 14م .شدند، آمدند و تن او را بردند و به خاك سپردند

  .عيسا را آگاه كردند پس ازآن رفتند و12

  

  بازگشت پيام دهندگان از كار پيام رساني

  براي 30 : 6س  چون پيام دهندگان باز گشتند، 10 : 9ل 

و كردند، كه چه كارهايي كرده و چه عيسا بازگ

بياييد با هم «:به ايشان گفت  او31.  داده انديآموزش

تهُي از مردم برويم، وشما كمي آسايش  جاي آرام وب

 آنگاه آنان را با خود بشهري بنام بيت10 : 9ل » .كنيد

  . تنها با ايشان باشددر آنجا د، تارسيدا ب

  

  داد خوراك پنج هزار تنعيسا به بيش از 

 ليكن رفت و آمد مردم آن چنان زياد بود كه 31 : 6س 

 پس با 32آنها ياراي خوراك خوردن هم نداشتند، 

 ليكن گروه 33.كشتي به يك جاي دور افتاده اي رفتند

. زيادي ايشان را ديدند، و شناختند كه از آنجا ميروند

همة شهرها با شتاب پياده روي كردند،  پس مردم از

 چون عيسا به خشكي 34. آنجارسيدندوپيش ازآنها به

پا نهاد، گروه زيادي را ديد و بر ايشان دل سوزي 

شبان كه بودند مانند گوسپنداني آنها نمود، زيرا 

 : 9ل  پس چيزهاي بسياري به ايشان آموخت،. ندندار

 خدا برايشان از پادشاهي  و ايشان را پذيرفت، و11

  ن را كسانيكه دردمند بودند، ايشا  گفت، وسخن 
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healing. Mk. 6:35 And when it was already 
late, Mt. 14:15 and it was evening, Jo. 6:5 Jesus 
looked up and saw a great crowd coming 
toward him, he said to Philip, “Where will 
we buy bread for these people to feed  
them?” 6 This he said to test him, for he 
himself knew what he would do. 7 Philip 
answered him, “Two hundred denarii 
would not buy enough bread for them, 
even to give each a little.” Mt. 14:15 The 
disciples came to him and said, “This 
place is a desert, and the day is now over; 
send the crowds away, Mk.6:36  to go into 
the country and villages round about, and 
buy themselves something  to eat.” 37 But 
Jesus answered them, “You give them 
something to eat.” And they said to him, 
“Are we to go and buy two hundred 
denarii worth of bread, and give  
it to them to eat?”38 And he said to them, 
“How many loaves have you? Go and 
see.” Jo. 6:8 One of his disciples, Andrew, 
Simon Peter’s brother, said to him 9 
“There is a boy here who has five barley 
loaves and two fishes; but what good is 
that for all these people?” Mk. 6:39 Then 
Jesus gave orders, Lk. 9:14 to his disciples, 
to make the people sit down in groups of 
about fifty each. Jo. 6:10 And there was 
plenty of grass in that place. Mk. 6:40 So 
they sat down in groups of hundreds and 
fifties. 41 Then Jesus took the five loaves 
and two fishes, and looked up to heaven, 
and blessed them, and broke the loaves, 
and gave them to his disciples to set 
before the people; and he divided the two 
fishes also, Mt. 14:19 and the disciples gave 
them to the crowds, 20 and they all ate and 
were satisfied. Jo. 6:12 And he told his 
disciples, “Gather up the broken pieces 
that are left over; so that nothing may be 
wasted.”  
13 So they gathered them all up and filled  
twelve baskets with pieces left over of the  
five barley loaves from which the people  
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 چون چند گاهي از روز گذشته 35 : 6س  . نموددرمان

 عيسا به 5 : 6ي شب هنگام نزديك ميشد،  و15 : 14م بود، 

مردم   نگاه كرد، ديد گروه زيادي ازخود گردا گرد

 :در راه هستند كه به سويش ميĤيند، به فيليپ گفت

از كجا ميتوانيم نان بخريم كه اين گروه را خوراك «

 »دهيم؟
 اينرا از روي آزمايش به او گفت، چون 6

 : فيليپ پاسخ داد7.خودش ميدانست كه چه بايد كرد

كه دويست دينار نان هم بس نيست تا هركه اندكي  «

و چون روز به پايان ميرسيد،  15 : 14م ».بخورد

اينجا بيابان است و «:و گفتند شاگردان نزدش آمدند

 روانه كن 36:  6س روز هم به پايان رسيده، مردم را، 

 براي خود يروستاها بروند و نانآباديها و تا به 

 :گفت  ليكن عيسا به ايشان پاسخ داد و37 ».بخرند

 : به او گفتند».بدهيد كه بخورند را چيزي شما ايشان«

مگر اينكه برويم و دويست دينار نان خريداري كنيم «

شما برويد و به «:به ايشان گفت 38».كه ايشان بخورند

يكي از شاگردان  8 : 6 ي »يد كه چند گرده نان داريد؟بين

بنام اندرياس كه برادر شمعون پترسُ بود، در پاسخ 

در اينجا پسر بچه اي است كه پنج گرده نان « 9:گفت

 چه  مردم ماهي دارد، ليكن براي اين گروه جو و دو

تا  14 : 9ل تور داد،دس آنگاه عيسا 39 : 6س  »؟خوبي دارد

 درگروه هاي پنجاه، پنجاه بنشانند، م راشاگردان مرد
 پس مردم 40 : 6س . و آنجا جاي سرسبزي بود10 : 6ي 

 41.در گروها ي صد و پنجاه بر روي زمين نشستند

آنگاه عيسا پنج گرده نان و دو ماهي را گرفت، و به 

آسمان نگريست، وآنها را فزوني بخشيد و گرده هاي 

كه پيش مردم  دنان را پاره كرد، و به شاگردان دا

همگان پخش ميان ماهي را  همچنين دو بگذارند؛ و

 : 14م آن دو ماهي را،    پس آن پنج نان و16 : 9ل . كنند

 12 : 6ي  . و همه خوردند و سير شدند20. بمردم دادند19

خرده هاي بجاي مانده را گرد «،و به شاگردان گفت

 آنها خرده 13 ».نرود آوري كنند تا چيزي از ميان

 بود جوين بجا مانده  اي نان را كه از پنج گرده نانه

  سبد از  خرده ها  پر    دوازده گردآوري كردند، و
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had eaten. Mk. 6:44 The number of the men 
who had eaten, Mt. 14:21 besides women and 
children, was about five thousand men.  
Jo. 6:14 When the people saw the sign Jesus  
had done, they said, “This is indeed the  
prophet who is to come into the world!” 15 
But Jesus knew that they were about to 
come and take him by force to make him 
king, and he withdrew again to the 
mountain by himself. 
 
 

Jesus Walking on the Water 
Mk. 6:45 At once Jesus made his disciples to 
take the boat and cross to Bethsaida, on 
the other side, before him, while he sent 
the crowd away. Mt 14:23 When he had  sent 
the people away, he went up the hillside 
by himself to pray. Mk. 6; 47 And evening 
came, and the boat was halfway across the 
sea, and he was alone on the land. 48 And 
he saw that the disciples were distressed 
in rowing, for the wind was against them. 
Jo. 6:19 When they had rowed some five or 
six kilometers, Mk. 6:48 he came towards 
them early in the morning, walking on the 
sea. He was going to pass them by, 49 but 
when they saw him walking on the sea, 
they thought it was a ghost, and cried out; 
50 for they all saw him, Jo 6:19 they were 
frightened, Mt. 14:26 and cried out for fear. 
Mk 6:50 But Jesus immediately spoke to 
them and said, “Take heart, it is myself; 
do not be afraid.” Mt.14:28 Peter answered 
him, “Lord, if it is you, order me to come 
to you over the water.” 29 Jesus said 
“Come!” Then Peter got out of the boat 
and walked over the water to reach Jesus;  
30 but when he saw the strong wind, he  
lost courage, and began to sink, he cried 
out, “Lord, save me.”  
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م  و كسانيكه از گرده هاي نان خوردند،44 : 6س . كردند

 . سواي زنها و بچه ها، پنج هزار مرد بودند21 : 14
   كارهاي شگفت آور عيسا را ديدند، مردمچون 14 : 6ي 

همان پيامبري است كه بايستي به  راستي اوب«:گفتند

 ليكن عيسا چون دانست كه آنها 15».جهان بيايد اين

ميخواهند بيايند و او را بزور برده پادشاه كنند، باز 

  .تنها، به كوهستاني رفت

  

 ميرودراه عيسا بر روي آب 
 بيدرنگ و در همان هنگام عيسا شاگردان را 45 : 6س 

 تر سوار بر كشتي شوند برآن داشت كه هر چه زود

و پيش از او به آن سوي به بيت سيدا بروند تا 

 پس از روانه كردن 23 : 14م .خودش مردم را روانه كند

  مردم، خود به تنهايي براي نيايش به فراز كوهي رفت

 چون 47 : 6س . و شب فرا رسيد و او در آنجا تنها بود

و  شب هنگام فرا رسيد، كشتي به ميان دريا رسيد،

 كه شاگردان  او ديد48. كنار دريا بود عيسا تنها در

زيرا باد از . در پارو زدن خسته و ناتوان هستند

چون آنها نزديك به پنج تا 19 : 6ي . سوي ديگر ميوزيد

 نزديك سپيده 48 : 6 سپارو زده بودند، شش كيلو متر

دم بود، همانگونه كه عيسا بر روي دريا راه ميرفت 

.  خواست از كنارشان بگذرد د، وبسوي شاگردان آم

را ديدند كه بر روي دريا   ليكن چون شاگردان او49

  چون 50 .راه ميرود، پنداشتند يك سايه مانند است

از   و 26 :14م  هراسان شدند، 19 : 6ي ه او راديدند،هم

 ليكن عيسا بيدرنگ روي 50 : 6س  .رياد زدندفترس 

آسوده باشيد؛ دل «:سخن را با ايشان باز كرد و گفت

 پترسُ پاسخ 28 : 14م  ».من هستم؛ ترسان نباشيد

سرورم، اگر تويي، مرا بگو تا بر روي آب نزد «:داد

 آنگاه پترسُ از كشتي ،!بيا,،  عيسا گفت29 ».تو بيايم

  .بيرون آمد، و روي آب بسوي عيسا راه رفت
   ليكن چون ديد باد تندي ميوزد، ترسان شد و در  30

  :و رفتن در آب كرد، پس بانگ برآورددم آغاز به فر

  ».اي سرورم، مرا ياري نما«
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31 Jesus at once stretched out his hand and 
caught him, saying to him, “O man of 
little faith, why did you doubt?” Mk. 6:51 So 
he got into the boat with them, and the 
wind dropped. And they were completely 
amazed. Mt. 14; 33 And those in the boat 
worshiped him,  
saying, “Truly you are the Son of God,” 
Mk. 6:52 for they did not understand about 
the loaves, and their hearts were hardened. 
 
 

Jesus Heals Sick People 
Mk. 6:53 When they had crossed over to the 
other side of the lake, they came to land at 
Gennesaret, and tied up there.54 When 
they got out of the boat, Mt. 14:35 the people 
of that place recognized Jesus at once, Mk. 

6:55 and ran all over the countryside, and 
began to bring sick people on their mats to  
the place where they heard he was. 56 And 
wherever he came, in villages, towns, or 
farms, they laid the sick in the market 
places, and begged him that they might 
touch even the edge of his garment; and 
all those who touched him were healed.  
 
 

The People Seek Jesus 
Jo. 6:22 The following day, the people who 
were still waiting on the other side of the 
lake saw that there was only one boat 
there, and that Jesus had not got into the 
boat with his disciples, but that his 
disciples had gone away alone. 23 Then 
some boats from Tiberias came near the 
place where they ate the bread after the 
Lord had given thanks. 24 So when the 
people realised that neither Jesus nor his 
disciples were there any longer, they 
themselves got into the boats, and went  
back to Capernaum, looking for Jesus. 25 
When they found him on the other side of 
the lake, they said to him, “Rabbi, when 
did you come here?” 26 Jesus answered  
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 عيسا بيدرنگ دست دراز كرد و او را گرفت و 31

 آنگاه 51 : 6س »!اي كم ايمان، چرا بد گمان هستي«:گفت

و آنها  .نشست باد فرو ايشان به كشتي درآمد، و نزد

 در اين هنگام 33 : 14م  .زده شدندتبي اندازه شگف

 ستش نمودند وپررا  يكه در كشتي بودند اوكسان

ا  زير52 : 6 س ».خدا هستي پسر راستي توب«:گفتند

گرده هاي نان پي  شگفت آميز ايشان هنوز بكار

  .يرا دلشان سخت شده بود زنبرده بودند،

 
  عيسا بيماران را بهبودي مي بخشد

 چون ايشان به كرانه ديگر درياچه رسيدند، به 53 : 6س 

 54. يسارت آمدند و درآنجا لنگر انداختندسرزمين جن

 مردم آنجا در 35 : 14م چون از كشتي بيرون آمدند، 

سرتاسر ه  پس با شتاب ب55 : 6س دم او را شناختند،

آن كوي و برزن رفتند  و بيماران را بر روي بسترها 

 و 56. آنجاست بردند كه او در جاييكه مي شنيدند به

ا كشتزاري كه ميرفت، عيسا به هر شهر و يا ده و ي

مردم بيماران را بر سر راهش ميگذاشتند، و از او 

خواهش ميكردند كه بيماران بتوانند به ردايش دست 

 . بگذارند، و هركه دست ميگذاشت، بهبودي مي يافت

  

  مردم خواستار ديدن عيسا هستند

   فرداي آن روز كسانيكه آن سوي دريا مانده 22 : 6ي 

آنجا بود، كه   تنها يك كشتي دركه بودند، دريافتند،

آن سوار شده بودند، و عيسا سوار  تنها شاگردان بر

  رفته شاگردان بدون عيسا آن كشتي نشده بود و

 تيبِريه آمدند  آنگاه كشتيهاي ديگري از23 .بودند

را  كه سرور نانها  رسيدندمان جايي هنزديك به

 چون 24.مردم خورده بودند  و،فزوني بخشيده بود

دم دريافتند كه نه عيسا آنجا است، و نه مر

   در جستجوي آن كشتيها سوار شده، شاگردانش بر

 چون مردم او را 25 .گشتندربعيسا بسوي كفرناحوم 

  اي استاد، «: ديدند به وي گفتندچهدر آن سوي دريا

  براستي و«: عيسا پاسخ داد26»كي به اينجا آمدي؟
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them, “Truly, truly, I say to you, you are 
looking for me, not because you saw 
signs, but because you ate the bread and 
were satisfied. 27 Do not work for the food 
which perishes, but for the food which 
endures to eternal life. The Son of man 
will give  you this food, because God the 
Father has set his seal on him.” 28 Then 
they asked him, “What exactly does God 
want us to do?” 29 Jesus answered them, 
“God wants you to have faith in the one 
he sent.” 30 So they said to him, “Then 
what sign can you give us that will make 
us to believe you? What work do you 
perform? 31 Our fathers ate the manna in 
the wilderness; as it is written, ‘He gave 
them bread from heaven to eat.’” 32 Jesus 
then said to them, “Truly, truly, I say to 
you, it was not Moses who gave you the 
bread from heaven; my Father gives you 
the true bread from heaven. 33 For the 
bread of God which comes down from 
heaven gives life to the world.” 34 They 
said to him, “Lord, give us this bread 
always.” 35 Jesus said to them, “I myself 
am the bread of life; he who comes to me 
will never  hunger, and he who believes in 
me will never thirst. 36 But I said to you 
that you have seen me and yet do not 
believe. 37 Everyone that the Father gives 
me will come to me; and anyone who 
comes to me I will never cast out. 38 For I 
have come down from heaven, not to do 
my own will, but the will of him who sent 
me; 39 and this is the will of him who sent 
me, that I should lose nothing of all that 
he has given me, but he wants me to raise 
them to life on the last day. 40 For this is 
the will of my Father, who sent me, 
that every one who sees the Son and 
believes in him, should have eternal life; 
and I will raise him up at the last day.”  
41 Then the Jews, grumbling at him, 
because he said, “I am the bread which 
came down from heaven.”  
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راي كارهاي  بدرستي، بشما ميگويم، كه شما مرا ب

بلكه براي آن . شگفت انگيزي كه ديده ايد، نميخواهيد

 براي آن خوراكي كه 27 شديد سير نانيكه خورديد و

ميان ميرود كوشش نكنيد، بلكه براي خوراكي كه  از

 اين هومن تا زندگي جاودان پايدار است، و پسر

 بشما خواهد داد، زيرا خداي پدر بر او مهر خوراك را

ما راستي «: آنگاه از او پرسيدند 28 ».استخود را زده 

 » باشد؟كنيم تا كردارمان خداييبايد بچه 
 عيسا 29

كرداري كه خدا از شما ميخواهد «،پاسخ داد و گفت

 ايشان 30».اينست كه به فرستاده او ايمان آوريد

نشان ميدهي، كه ترا  خود چه شگفت كاري از«:گفتند

دران ما در  پ31باور كنيم؟ تو چه كاري ميكني؟ 

، گونه نوشته شده است اين خوردند، و) منا (بيابان 

   عيسا 32، .بخوريد آسمان به ايشان نان داد تا او از,,
موسا  ميگويم، شماببدرستي  براستي و«:گفت  آنهابه

 من آن نان نان را از آسمان بشما نداد، بلكه پدر

 آن نان خدا  زيرا33 .راستين را از آسمان بشما ميدهد

 اني است كه از آسمان پايين آمده، بجهان هستي مين

يوسته پرا  اي سرور، اين نان«: آنگاه گفتند34».بخشد

 نان هستي  خودنم«: عيسا به ايشان گفت35».بما بده

هستم، هركه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود، و آنكه 

 ليكن چنانكه 36. بمن ايمان آورد هرگز تشنه نگردد

 37.  ديديد، ليكن ايمان نميĤوريدبشما گفتم، هرچند مرا

هركسي را كه پدر بمن بخشد، به نزد من خواهد آمد، 

.  بيرون نخواهم كرد هرگزو كسيكه نزد من آيد او را
 زيرا از آسمان پايين آمده ام، كه نه خواست خود 38

 و 39بجا آورم، بلكه تا خواست فرستنده خود را،  را

اني را كه خواست فرستنده من اين است كه آن كس

در   دست ندهم، بلكه آنانرا بمن داده، هيچكس را از

  و خواست پدر من اين 40روز بازپسين زنده كنم،

 از ايمان آورد، به او بنگرد و پسر  بههركس هكست، ا

و من در روز باز  ردار شود،خوبر هستي جاودان

 آنگاه يهوديان 41 ».را زنده خواهم كرد اوپسين 

  اينكه گفته  كردند از ازخواستشكايت كنان از او ب
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42 They said, “Is not this Jesus, the son of 
Joseph, whose father and mother we 
know? How does he now say, ‘I have 
come down from heaven?’” 43 Jesus 
answered them, “Do not grumble among 
yourselves. 44 No one can come to me 
unless the Father who sent me draws him; 
and I will raise him up at the last day. 45 It 
is written in the prophets, ‘And they shall 
all be taught by God.’ Everyone who has 
heard and learned from the Father comes 
to me. 46 It is clear that no one has seen 
the Father except him who is from God; 
he has seen the Father. 47 Truly, truly, I 
say to you, he who has faith in me enjoys 
eternal life. 48 I am the bread of life. 49 
Your fathers, ate  manna in the desert, and 
they died. 50 The bread which comes 
down from heaven is such that he who 
eats of it never dies. 51 I am the living 
bread which came down from heaven; if 
anyone eats of this bread, he shall live for 
ever. And now, what is this bread which I 
am to give? It is my flesh, given for the 
life of the world.”  
52 The Jews then disputed among them- 
selves, saying, “How can this man give us 
his flesh to eat?” 53 So Jesus said to them, 
“Truly, truly, I say to you, unless you eat 
the flesh of the Son of man and drink his 
blood, you have no life in you; 54 he who 
eats my flesh and drinks my blood has 
eternal life, and I will raise him up at the 
last day. 55 For my flesh is the true food, 
and my blood is the true drink. 56 He who 
eats my flesh and drinks my blood lives 
continually in me. 57 Just as  the living 
Father sent me, and I live because of the 
Father, so whoever eats me will live 
because of me.  
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آسمان پايين آمده  من آن ناني هستم كه از«: بود

يوسف  ين عيسا پسرآيا ا«:گفتندآنها  42 ».است

  پس چگونه ؟كه پدر و مادرش را ميشناسيم نيست؟

عيسا در پاسخ  43 ».از آسمان پايين آمده ام«:ميگويد

س ك  هيچ44.با يكديگر اينچنين همهمه نكنيد«:گفت

اينكه پدري كه مرا فرستاده  مگر نميتواند نزد من آيد

يشان واپسين ا ن در روزم را بكشاند، ويشان است ا

پيامبران آمده هاي  نگاشته در 54 .را زنده خواهم كرد

كسيكه  كه همه از خدا آموزش خواهند يافت، و,، است

 46.آواز  پدر را بشنود و از او بياموزد، نزد من ميĤيد

آن  ، هيچكس پدر را نديده است، مگر تنهاروشن است

  براستي و47.كسيكه از خدا است او پدر را ديده است

ميگويم، هركه باور نمايد، هستي  بدرستي بشما

 پدران 49 .هستم  من نان زندگي48.جاودان را داراست

جان  در بيابان خوردند، و را )منا(شما، گزنگبين 

يين ميĤيد ناني ليكن ناني كه از آسمان پا 50. دادند

 من 51.است كه هركه از آن بخورد، هرگز نخواهد مرد

 آسمان پائين آمده است، آن نان زنده هستم كه از

تا جاودان زنده خواهد  اين نان بخورد هركس از

من تن  من براي زندگي جهانيان ميدهم،  كهناني. ماند

  ».است
 يكديگر به گفتگو پرداختند و  آنگاه يهوديان با52

چگونه ميتواند تن خود را بما بدهد تا  اين مرد«:دگفتن

بدرستي  براستي و«:به ايشان گفت  عيسا53 ».بخوريم

خون  نخوريد و ميگويم اگر تن پسر هومن را بشما

  هركه تن مرا54.خود هستي نداريد ننوشيد در او را

بخورد و خون مرا بنوشد، هستي جاودان خواهد 

خواهم  ار داشت، و من در روز بازپسين او

 زيرا تن من خوراك راستين، و خون 55 .برخيزانيد

    كسيكه تن مرا بخورد56.من نوشيدني راستين است

من  من خواهد ماند و پيوسته بابنوشد،  خون مرا و

   با فرستاد، من نيز ِزنده مرا  همانگونه كه پدر57.  اوبا

   كارداني پدر، زنده هستم، و هركه مرا بخورد نيز بمن
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58 This is the bread which came down 
from heaven, not like that which your 
fathers ate, and died. But the one who eats 
this bread will live forever.” 59 Jesus said 
these things in the synagogue, as he taught 
at Capernaum. 60 Many of his disciples, 
when they heard it,  said, “This teaching is 
difficult; who can accept it?” 61 But Jesus 
knew that his disciples were grumbling. 
So said to them, “Are these words hard for 
you? 62 Then what if you see the Son of 
Man go up to heaven where he came 
from? 63 It is the spirit that gives life, the 
flesh is useless; the words that I have 
spoken to you are spirit and life. 64 But 
there are some among you, who do not 
believe.” For Jesus knew from the first 
who those were that did not believe, and 
who it was that should betray him. 65 So 
he said, “This is why I told you that no 
one can come to me unless it is granted 
him by the Father.”  66 After this, many of 
his disciples with- drew and no longer 
followed him. 67  Then Jesus asked the 
twelve, “Are you also wanting to go 
away?” Simon Peter answered him, “Lord 
who else should we go to? Your words are 
the words of eternal life; 69 and we have 
learned and believed, and have come to 
know that you are God’s Holy One.” 70 

Jesus answered them, “Did I not choose 
you twelve, but one of you is a devil?” 71 
He was speaking of Judas the son of 
Simon Iscariot, who was one of the 
twelve, who later would betray Jesus.  
Jo. 7:1 After this, Jesus moved about in 
Galilee. He did not want to travel in 
Judaea, because the Jewish authorities 
there were wanting to kill him. 
 
 
 
 
 
 

56  

كه از آسمان پايين   اينست ناني58 . خواهد ماندزنده

جان  آمد نه مانند ناني كه پدران شما خوردند و

 جاودان اين نان بخورد، تا دادند، ليكن هركس از

عيسا اين سخنان را هنگامي گفت،  59».خواهد زيست

 آنگاه 60.كنيسه كفرناحوم آموزش ميداد كه در

اين «:گفتند شاگردانش چون اينرا شنيدند  ازيبسيار

  61».سخنان سخت است، چه كسي ميتواند آنرا بپذيرد

عيسا، آگاه از اينكه شاگردان از سخنانش خرده 

 آيا اين سخنان براي شما«:ميگيرند، به ايشان گفت

پسر هومن را به بينيد كه به   پس اگر62سخت است؟ 

 كرد؟ آن جاييكه از نخست بود ميرود، چه خواهيد
63 

بخشد، ليكن تن  ه هستي مي است ك)روح(روان

 كه من بشما ميگويم، روان بازدهي ندارد، سخناني

ميان شما كساني   ليكن در64.هستي است و )روح(

ميدانست  آغاز عيسا از زيرا» .نميكنند هستند كه باور

نمينمايند، و چه كسي او را واگذار  چه كساني باور

كه هيچكس  از اينروي بشما گفتم،«: پس گفت65.ميكند

آنكه از سوي پدر به او  من آيد، مگر نميتواند نزد

آن، گروهي از   پس از66».بخشيده شده است

 67و ديگر او را همراهي نكردند  شاگردانش برگشتند

آيا شما هم «:پرسيد آن دوازده تن ازآنگاه عيسا 

 : شمعون پترسُ در پاسخ گفت68 »ميخواهيد برويد؟

سخنان  ؟ مي توان رفتسيكچه اي سرور، نزد «

وآگاه داريم  ما باور 69.هستي جاودان نزد تو است

 عيسا 70».هستيم كه تو يگانه پارساي خدا هستي

آيا من شما دوازده تن را «: ايشان را پاسخ داد

 ».اهريمني است شما چند يكي از هر برنگزيده ام؟
شمعون اسخريوتي  در باره يهودا پسر سخن او71

پس از تن بود كه بود، زيرا او يكي از آن دوازده 

  .عيسا نارو زدچندي به 
  جليل رفت  آن، عيسا براي چندي در  پس از1 : 7 ي

زيرا  وآمد ميكرد، و نميخواست در يهوديه باشد،

 .يهوديان در پي پيشĤمدي بودند كه او را بكُشند
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Jesus and His Brothers 

Jo. 7:2 Now the Jews Feast of Shelters was 
near. 3 So his brothers said to Jesus, 
“Leave here and go to Judea so that your  
disciples can see what you are doing. 4 For 
nobody works in secret, if he wants others 
to know about him openly. If you  are go-  
ing to do things like this, let the world see 
what you are doing.” 5 Even his own 
brothers did not believe in him. 6 Then 
Jesus said to them, “It is not yet the right 
time for me, but any time is right for you. 
7 The people of this world cannot hate 
you, but they hate me, because I tell them 
that they do evil things. 8 You go up  to 
the festival yourselves; I am not coming 
up to the feast, for it is not yet time for me 
to go.” 9 Jesus said this, and stayed on in 
Galilee. 10 But after his brothers had gone 
up to the festival, he went up, not openly, 
but in private. 11 The Jews were looking 
for him at the feast, and saying, “Where is 
that man?” 12 Among the crowd there was 
much whispering about Jesus. Some said, 
“He is a good man.” Others said, “No he 
is misleading the people.” 13 But nobody, 
spoke openly about him for the fear of the 
Jews. Mk.7:1 Then  the Pharisees and some 
scribes, who had come from Jerusalem, 
gathered around him .  
 
 
 
 
 

A Pharisee Invites Christ for a Meal in 
His House 

Lk.11:37 When Jesus finished speaking, a 
Pharisee invited him to dinner; so he went 
into his home and sat at table. 38 The 
Pharisee was surprised when he noticed  
that Jesus did not wash his hands before 
eating. Mk.7:3 The Pharisees and all the 
Jewish people, following a traditional rule 
of the elders, do not eat unless they wash  
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 عيسا و برادرانش
) خيمه ها( و هم اكنون جشنواره خرگاه بندان2 : 7ي 

 اينجا «:برادران عيسا به او گفتند   3 .يهود نزديك بود

  را واگذار و به يهوديه برو، تا شاگردانت كارهايي را

 زيرا هركه بخواهد سرشناس 4.  كه تو مي كني ببينند

 را در پنهان نميكند، تو كه اين شود، كارهاي خود

كارها را انجام ميدهي بگذار كه همة جهانيان آگاهي 

وز به او ايمان نيĤورده  برادرانش هنهرچند 5».يابند

هنوز  زمان من«:به ايشان گفت  آنگاه عيسا6.بودند

فرا نرسيده است، وليكن زمان شما هميشه آماده 

جهان نميتواند با شما دشمني نمايد، مردم اين 7. است

من دشمني ميكند، چون من گواهي  باايشان ليكن 

شما خود به   8 . استاهريمنيشان ايميدهم كه كردار 

جشنواره برويد، من هم اكنون به اين جشن اين 

 9 ».، زيرا زمان من هنوز فرا نرسيده استĤيمنمي

 ليكن پس از آنكه 10. اين را گفت و در جليل ماندعيسا

برادرانش به جشنواره رفتند، او نيز رفت، نه آشكارا 

 در آن جشنواره هوديان دري ليكن 11.بلكه در نهان

 12»ن مرد كجا است؟آ«:جستجوي او بودند، و ميگفتند

. و در باره او ميان مردم گفتگوي زيادي درگرفت

 گروه ديگر و» .مرد خوبي است«:تندگگروهي ميف

ترس  ليكن از13».گمراه ميكند مردم را نه او«،: ميگفتند

س .يهوديان هيچكس آشكارا در باره او سخن نميگفت

 و اينك فَريسيان و چند تن از نويسندگاني كه از 1 : 7

  .شليم آمده بودند، با او انجمن گرفتنداور

  

  پذيرايي از مسيح در خانه يك فريسي          

 به پايان را سخنان خود  هنگاميكه عيسا37 : 11ل 

ك فرَيسي از او درخواست كرد كه با او ينيد، رسا

كنار سفره  خوراك بخورد، پس بخانة او رفت و در

  ينكه ليكن آن فَريسي شگفتزده شد از ا38. بنشست

  .عيسا پيش از خوردن دست هاي خود را نشست
همة يهوديان چيزي نميخوردند  فَريسيان و 3 : 7س 

  مگر اينكه نخست به روال ويژه نياكان دست هاي 
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their hands; 4 and when they come from 
the market, they do not eat unless they 
wash themselves; and there are many 
other traditions, such as the washing of 
cups, pots and vessels of bronze.  
5 So the Pharisees and scribes asked him, 
“Why do your disciples refuse to follow 
the ancient tradition, and eat bread with 
‘unclean’ hands? Mt. 15:2 And why do not 
they wash their hands before they eat?” 
Mk. 7:6 He said to them, “Isaiah was right 
when he prophesied about you hypocrites; 
as it is written: 

‘This people honour me with their lips, 
but their heart is far from me, 
7 in vain do they worship me, 

For the doctrines they teach are taught by 
men.’ 

 
8 You leave God’s commandments on one 
side, and hold to the tradition of men, 
such as the washing of pots and cups; and 
many other such like things you do.” 9 
Then he said to them, “You have a fine 
way of rejecting the commandment of 
God, in order to keep your tradition. 10 For 
Moses said, ‘Honour your father and your  
mother’; and, ‘He who speaks evil of 
father or mother, let him surely die.’ 11 
But you say, ‘If a person says to his father 
or his mother, that all he has is Corban, or 
given to God, 12 then you no longer permit 
him to do anything for his father or 
mother, 13 so making the word of God 
invalid for the sake of the tradition which 
you hold. And you do many other things 
like this.”  14 Then Jesus  called the people 
to him again, and said to them, “Listen to 
me now, all of you, and understand this. 15 
There is nothing outside a person which 
can enter into him and make him unclean. 
Mt.15:11 And not what goes into the mouth 
makes a person unclean, but what comes 
out of the mouth makes a person unclean, 
Mk 7:15 These are what makes a person 
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 باز  از بازارهرگاه كه  و4. خود را شُستشو دهند

وآيين هاي . ا خود را نشويند چيزي نميخورند تآيند،

مانند شسُتن . يدارندفراوان ديگر هست كه نگاه م

 آنگاه 5 .ديگ ها و كاسه هاي برنُزي پياله ها و

، او پرسش نمودند فَريسيان و نويسندگان دين از

چرا شاگردان تو به روال آيين نياكان رفتار نميكنند، «

 و چرا آنها 2 : 15م »و با دستهاي ناپاك نان ميخورند؟

  :7س »خوردن نمي شويند؟ دست هاي خود را پيش از

 رياكاران نيكو باره شما اشعيا در«:به ايشان گفت 6

  :نوشته شده است چون !پيشگويي كرد

  ين مردم با لب هايشان مرا گرامي مي دارند،ا«

  .دلشان از من دور استليكن 
   آنان مرا بيهوده پرستش ميكنند،7

  ».زيرا راه و روش مردم را آموزش ميدهند
به راه و كرده ايد و  را رها  شما دستورات خدا8

روش مردم چسپيده ايد، مانند شُستن پياله ها و 

به  آنگاه 9» .آيين هاي فراوان همانند اينها وفنجانها، 

گذاشته،  را كنار ما با زرنگي فرمان خداش«:گفتآنها 

 : زيرا موسا گفت10.ود را دنبال كنيدختا راه و روش 

هر كه پدر و مادر  گرامي بدار، و پدر و مادر خود را«

 ليكن شما 11».، بايستي كُشته شود ناسزا گويدد راخو

 :كسي به پدر و يا مادر خود بگويد ميگوييد، اگر

 )قربان(بدهم، هرآنچه را كه بايد براي كمك بشما«

 پس از 12 ».واگذار كرده ام خدا پيشكشي براي كار

ياري خود مادر  آن شما نميگذاريد كسي به پدر و

كه از روي  به روشي از اينروي سخن خدا را 13.دهد

يد، و اينگونه كارها  يساز مميكنيد بي ارزش آن رفتار

 پس عيسا توده مردم را پيش 14 ».شما زياد ميكنيد

همة شما بمن گوش « :خود فرا خواند و به آنها گفت

 هيچ چيز نيست كه 15. فرا دهيد، و خوب اينرا دريابيد

   را برود، كه بتواند او بيرون آدمي به درون او از

 و نه آنچه كه به دهان آدمي 11 : 15 م .ناپاك سازد

بلكه آنچه را كه از دهان او . را ناپاك ميسازد برود او

    اينها هستند كه او را ناپاك 15  :7س . بيرون آيد
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unclean. 16 Listen, you that have ears to 
hear with.” 
 
 
 
 

Pity to You Pharisees 
Lk. 11:39 So the Lord said to the Pharisee, 
“You Pharisees cleanse the outside of the 
cups and of the dishes, but inside you are 
full of greed and wickedness. 40 You 
fools! Don’t you know that the One who 
made the outside is the Maker of the 
inside as well? 41 So give for alms those 
things which are within; and behold, 
everything is clean for you. 42 But pity to 
you Pharisees! For you give a tenth of 
mint and rue and every herb, and neglect 
justice and the love of God; these you 
ought to have done, without neglecting the 
others. 43 Pity to you Pharisees! For you 
love the front seat in the Synagogues and 
you like to be greeted in the market 
places. 44 Pity to you! for you are like 
unmarked graves that people walk on 
without even knowing it is there.” 45 Then 
one of the lawyers said to him, “Teacher, 
when you say these things, you insult us 
too!” 46 Jesus said: “Pity on you lawyers 
also! For you load people with burdens 
hard to bear, and you yourselves do not 
touch the burdens with one of your 
fingers. 47 Pity on you! For you build the 
tombs of the prophets whom your fathers 
killed. Mt. 23:31 So you testify against 
yourselves, that you are sons of those who 
murdered the prophets. Lk. 11:48 Then you 
approve what your fathers did, for they 
killed them, and you build their tombs. 49 
Therefore also the wisdom of  God warns 
you, ‘I will send them prophets and 
apostles, some of whom they will kill and 
persecute.’ Mt. 23:34 And also I send you 
prophets and wise men and scribes, some 
of whom you will kill and crucify, others  
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گوش براي  كه ماش ،فرا گيريد گوش 16. ميكنند

  ».شنيدن داريد

  
  »افسوس بر شما اي فرَيسيان « 

شما «: گفتفريسيآن سرور به  آنگاه 39 : 11ل 

 را پاك ميكنيد، ليكن ها و تشتها فَريسيان بيرون پياله

 شما 40! از ستمگري و بدكاري است درون شما پر

 آنكه بيرون را شما نميدانيدآيا ! اي كم خردان

در از آنچه  پس  41 ؟  ساختهم درون را ،ساخت

چيز برايتان پاك داريد ياري نماييد، تا همه درون 

زيرا شما  !اي فَريسيان شما ليكن افسوس بر 42.ودش

 ميدهيد،گونه سبزي ده يك  هر شبت و  پودينه و از

يورزيد، مدلبستگي به خدا كوتاهي  دادرسي و ليكن از

 افسوس 43.نيز رد نكنيد اينها را بجا آوريد و آنها را

ترين الازيرا دوست داريد در ب! بر شما اي فَريسيان

بازار  كوچه و مردم در نيد، وجاي كنيسه ها بنشي

زيرا همچون !  افسوس بر شما44.بشما درود بگويند

 بر كه مردم ندانسته آرامگاهاي بي نام و نشانيد،

به  آنگاه يكي از دات دانان 45 ». آنها گام ميزنندروي

اي استاد، تو با اين سخناني كه ميگويي ما «:گفتاو 

سوس همچنين اف«: عيسا گفت46 ».هم سبك ميشويم

اي دات دانان، كه بارهاي سخت و سنگين را  شما، بر

خود انگشتي هم بكار  نهيد و دوش مردم مي بر

شما كه  افسوس بر  47 .شود نميگيريد كه بار سبكتر

آنان  كه پدران شما آرامگاها براي پيامبراني ميسازيد

كه فرزندان  بدينسان گواهي ميدهيد،31 : 23م.كُشتند را

بنابراين بكارهاي  48 : 11ل .ن هستيدكُشندگان پيامبرا

اينكه  يدهيد، و خرسند هستيد ازمگواهي  پدران خود

هاي ايشان را  آرامگا آنها پيامبران را كُشتند و شما

  شما را آگاه كردهمندي خدا  از اينرو خرد49.ميسازيد

 كه من نزد آنان پيامبران و پيام دهندگان ،است

را خواهند كُشت، و ايشان  ميفرستم، ليكن چند تن از

و    34  :23م ،چند تن از ايشان را آزار خواهند رسانيد

   پيام آوران و دانايان و نويسندگان را نزدهمچنين
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you will flog in your synagogues and 
pursue from town to town, Lk. 11:50 that the 
blood of all the prophets, from the 
foundation of the world, Mt. 23:35 shed on 
earth, Lk. 11:50 may be required of this 
generation, 51 from the blood of Abel to 
the blood of Zechariah, who was killed 
between the altar and sanctuary. 52 Pity on 
you lawyers! for you have taken away the 
key of knowledge; you did not enter 
yourselves, and you hindered those who 
were entering.”  
53 When Jesus went outside, the Pharisees 
and the teachers of the law began to 
criticize him bitterly, and asked him 
questions about many things, 54 trying to 
lay traps for him and catch him saying 
something wrong. Mt.15:12 Then his 
disciples came to him and said, “Do you 
know that the pharisees are deeply 
offended by what you said?”  
13 Jesus answered, “Every plant which my 
heavenly Father has not planted will be 
rooted up. 14 Let them alone; they are 
blind guides, and if one blind person leads 
one blind person, Lk. 6:39 will they not both 
will fall into a pit?” Mt.15:15 Then Peter said 
to him, “Explain the parable to us.”  
 
 
 
 
 

The Things That Make a Person 
Unclean 

MT. 15:16 Then Jesus said to them, “Are you  
still unable to understand? 17 Do you not 
see that whatever goes into the mouth 
passes into the stomach, and so passes on? 
Mk. 7:19 Because it does not go into his 
heart, but into his stomach, and passes out 
of the body.” 20 And then he said, “What  
comes out from your heart is what makes 
you unclean. 21 For from within, out of the 
heart of man, come evil thoughts, forni-  
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را خواهيد كُشت و به  آنها  شما ميفرستم چند تني از

كنيسه هاي  چند تني را در ، وگوبيد چليپا خواهيد

 دنبال آنها را شهر بشهر تازيانه خواهيد زد و خود

 تا خون همة پيامبراني كه از 50 : 11ل  .خواهيد كرد

 ريخته شده 50 : 11ل  كه بر زمين،35 : 23م  آغاز آفرينش،

 از خون هابيل 51،اين پشته بازخواست گردد است، از

گاه  خون زكريا كه در ميان آتشگاه و پيشكش تا

 اين پشته آري بشما ميگويم، كه از ريخته شد،

شما اي دات  وس برافس 52.شدست خواهد اخوباز

درون  خود به زيرا كليد دانايي را برميداريد، و! دانان

كساني هم كه ميخواهند به درون آيند باز  نميĤييد و

   ».ميداريد
آنجا  اين سخنان را به ايشان گفت از عيسا  چون53

 فَريسيان با شدت بر بيرون آمد، نويسندگان دين و

 پيچيده اي از او پرسشهاي زياد و او تاختند، و

 و در كمين بودند كه سخني از او بشنوند تا 54 .كردند

آنگاه شاگردانش آمدند و  12 : 15م .او را به دام اندازند

اي فَريسيان  آنچه را كه گفته آيا ميداني، از«:گفتند

 هرنهالي كه پدر«: عيسا پاسخ داد13»رنجيده شده اند؟

 14.  شدريشه كن خواهد  باشد، نكاشتهآسماني من

 هر  و،راهنماياني هستند كورايشان . اگذاريدورا  آنها

آيا هر دو   39 : 6ل دگر شود كور اهنماي رگاه كوري 

آنگاه پترسُ به او  15 : 15م  »افتاد؟ در گودالي نخواهند

  ». اين همانندگويي را براي ما بازگو كن«:گفت

  ناپاكي مردم از چه چيز است؟

 هنوز پي نبرده آيا شما«:فتعيسا به ايشان گ16 : 15م 

 كه هرچه به دهان گذاشته ميشود  نميدانيدآيا17ايد؟ 

 زيرا 19 : 7س  .دو بيرون مير از بدن به شكم ميرود، و

ميرود و  به دل نميرود، بلكه به درون شكم فرو

  آنچه از «:  گفتآنگاه 20».سپس از تن پس زده ميشود

ناپاك  را شماكه   بيرون ميĤيد، آنستدل شمادرون 

از درون دل اين انديشه هاست كه  زيرا  21 .يسازدم

  آدمي بيرون ميĤيد، چون، انديشه هاي بد، 
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cation, theft, murder, adultery, 22 coveting, 
wickedness, deceit, licentiousness, envy, 
slander, pride, foolishness; 23 all these evil  
things come from within, and they defile a 
man.” Mt.15:19 For out of the heart come 
evil thoughts, and they lead him to kill, 
bear false witness, and slander. 20 These 
are the things that make a person unclean. 
But to eat with unwashed hands does not 
defile a man.” 
 
 
The Well Have No Need of a Physician 

Mt. 9:11 When the Pharisees saw this, they 
asked his disciples, “Why does your 
teacher eat with tax collectors and 
sinners?” 12 Then Jesus heard them, and 
said, “Those who are well have no need of 
a physician, but those who are sick. 13 Go 
and find out what the words mean, ‘It is 
mercy that wins favour with me, not 
sacrifice.’ I have come to call sinners, not 
the just.”  
 
 

A Woman’s Faith 
Mk. 7:24 After this, Jesus set out and went 
away to the region Mt 15:21 of Tyre and 
Sidon. Mk. 7:24 And he entered a house, and 
did not wish anyone to know of it; but he 
could not escape notice. Mt.15:22 There was  
a Canaanite woman, Mk. 7:26 The woman 
was a Greek, born in the region of 
Phoenicia in Syria, Mk.7:25 whose daughter 
had an unclean spirit in her. She heard 
Jesus was there. Mt. 15:22  She came to him 
crying at the top of her voice, “Have 
mercy on me, O Lord, Son of David. My 
daughter is severely possessed by an 
unclean spirit.” 23 But Jesus did not 
answer her a word. Then his disciples  
came and begged him, saying, “Send her 
away, for she is crying after us.” 24 Jesus 
answered, “I was only sent, to the lost 
sheep of the house of Israel.” 
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 زن بازي، آزمندي،   22روسپيگري، دزدي، آدم كُشي، 

 تبهكاري، فريفتن، هرزگي، رشك بردن، بدگويي، خود

 همه اين پليديها است كه از درون 23 بيني، ناداني،

 چون 19 : 15 م. ناپاك ميسازدآدم را برميخيزد، و

دل  كُشتن، به دروغ گواهي دادن، و بد گماني، همه از

است كه آدم را ها  اين چيز20.چشمه ميگيرند سر

ناپاك ميكند، نه خوراك خوردن با دست هاي 

  ».ناشسته

  
  تندرستان نياز به پزشك ندارند

 چون فَريسيان اينرا ديدند، بشاگردان او 11 : 9م 

استاد شما با باجگيران و گناهكاران چرا «:گفتند

 ، گفت: چون عيسا اينرا شنيد12 »خوراك ميخورد؟

تندرستان به پزشك نيازي ندارند، بلكه آنانيكه «

كه  ,, برويد و چكيده اين سخن را دريابيد،13 .بيمارند

گذشت هستم، نه پيشكشي كُشته  خواستار آمرزش و

تا گناهكاران را م تا پارسايان، بلكه ا ومن نيĤمده  ،،را،

  ».به بازگشت فراخوانم

 
   زن کنعانی  يکايمان

آن عيسا از آنجا براه  افتاد و به بخش   پس از24 : 7س 
و به خانه اي در  24 : 7س .  سور و سيدون رفت21 : 15م 

  آنجا   او در  شود كه  كسي آگاه نميخواست آمد و

يك  اآنج  در22 : 15م . ليكن نتوانست پنهان بماند.  است

در فنيقيه  كه كه يوناني نژاد بود، 26 : 7س  زن كنعاني،

  دخترش گرفتار روان نا25 : 7س .سوريه زندگي ميكرد

 22 : 15م است، آنجا چون شنيد كه عيسا در. پاك بود

اي سرورم، اي پسر «:زد او آمد و فرياد كنان گفتن

دخترم سخت گرفتار  !من مهرورزي نما اود، برد

 ليكن عيسا هيچ پاسخي  به آن 23 ».وان پليد استر

  زن نداد، تا اينكه شاگردان پيش آمده و از او خواهش

را روانه كن تا برود چون پيوسته  او«،كرده، گفتند

 عيسا پاسخ داد، و 24».گريه كنان از پي ما ميĤيد

     گوسپندان گمُشده خاندانمن تنها براي«:گفت
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 25 Then the woman came up , Mk.7:25 and 
fell down at Jesus’ feet, Mt.15:25 and said, 
“Lord help me.” Mk. 7:27 And Jesus said to 
her,  “Let the children first be fed, for it is 
not right to take the children’s bread and 
give it to the dogs.” 28 Then she answered 
him, Mt. 15:27 “Yes Lord, yet even the dogs 
eat the crumbs that fall from their master’s 
table.” 28 Then Jesus answered her, “O 
woman, this great faith of yours! Mk. 7:29 
And for this saying you may go your way; 
the unclean spirit has left your daughter.” 
30 And she went home, and found the 
child lying in bed, and the unclean spirit 
gone.  
 
 
 

Jesus Heals a Deaf Mute 
Mk.7:31 Then Jesus returned from the region 
of Tyre, and passed through Sidon to the 
lake of Galilee, through the region of the 
Decapolis. 32 And they brought to him a 
man who was deaf and could hardly talk, 
and they begged him to lay his hand upon 
him. 33 So Jesus took him away from the 
crowd, put his fingers into his ears, and 
touched his tongue with his own saliva, 34 
and looking up to heaven, he sighed, and 
said to him, “Ephphatha,” that is, “Be 
opened.” 35 And his ears were opened, and 
his tongue was released, and he spoke 
plainly. 36 And Jesus ordered the people 
not to speak of it to anyone; but the more 
he ordered them not to, the more they 
spoke. 37 People were absolutely  amazed, 
and kept saying, “He has done everything 
well. He even makes the deaf hear and the 
dumb speak.” Lk. 11:14 When the unclean 
spirit had gone out, the dumb man spoke, 
and the people were amazed. 15 But some  
of them said, “He casts out unclean spirits 
by Beelzebul, by the chief of demons.” 16 
Others wanted to put Jesus to the test. So 
they asked him to show them a sign from  
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زن پيش آمد،  ليكن آن 25 ». فرستاده شده اماسراييل
 و 25 : 15م  و در برابر پاهاي عيسا افتاد، 25 : 7س 

  عيسا به آن زن27 : 7س  »سرورم، مرا ياري كن،«:گفت

بگذار نخست فرزندان سير شوند، چون درست «:گفت

 ».نيست نان فرزندان را گرفت و پيش سگان گذاشت
درست، سرورم، ليكن « 27 : 15م : آن زن پاسخ داد28

 خرده هاي ناني كه از خوان  سرورشان سگان نيز از

 آنگاه عيسا به او پاسخ داد و 28 ».ميافتد، ميخورند

 7س ،  داريكهپا بر جايي   ايمانِبراي ايناي زن «:گفت

براي سخني كه گفتي، برو روان پليد از دخترت و  29: 

چون آن زن به خانه برگشت، ديد كه  30».بيرون آمد

ان پليد او را رها دخترش روي تخت خوابيده و رو

  .  كرده است

  بهبودي مرد ناشنوا و كُند زبان

  ،بازگشت نمود سرزمين سور  آنگاه عيسا از31 : 7س 

 راه سيدون بسوي ديكاپولس به درياچه جليل از و

آنجا مردم مردي را نزد او آوردند كه   در32.آمد

ايشان از او درخواست . ناشنوا و كنُد زبان بود

آن مرد را   عيسا33.آن مرد بگذارد كردند كه دست بر

 از ديد مردم برد، و به تنهايي به گوشه اي دور

آب  گوشهاي او گذاشت، و انگشتان خود را در

 و بسوي آسمان 34دهانش را بر زبان او ماليد، 

 35 »!شو  باز–افاتا«،گفت آهي كشيد و نگريست، و

آسان   او گويا گرديد، وزبان  و او شنوا،گوشهاي

داد كه اينرا   عيسا به ايشان دستور36. گفتسخن مي

بكسي نگويند، ليكن هر چه بيشتر به آنها دستور 

 و مردم با 37. تر آنرا بازگو ميكردند ميداد، پر جوش

كرده نيكوست،  هرآنچه او«:شگفت بسيار ميگفتند

 : 11ل ».گويا ميگرداند شنوا، و گنُگان را ناشنوايان را

ردي كه گُنگ بود بيرون آن م چون روان پليد، از14

  ليكن چند 15.مردم در شگفت شدندو  گويا گرديد ،آمد

به ياري بعلزبول بزرگ  او روان پليد را«: تني گفتند

 عيسا را  خواستند ديگران16».بيرون ميكند ديوها

  .دندشآسمان  نشاني از خواستاراو بيĤزمايند، پس از



63 
heaven. 17 Jesus knew their thoughts and 
said to them: “Any kingdom divided 
against itself will be ruined, and a house  
Mk. 3:25 divided against itself, Lk. 11:17 will  
fall. 18 And if Satan fights against himself, 
how will his kingdom stand? For you say, 
that I cast out demons by Beelzebul. 19 
And if I cast out demons by Beelzebul, by 
whom do your sons cast them out? 
Therefore they shall be your judges. 20 But 
if it is by the finger of God that I cast out 
demons, then the kingdom of God has 
come upon you. 21 When a strong man 
fully arms himself, and guards his own 
palace, his goods are in peace; 22 but when 
someone stronger attacks and overpowers 
him, he takes away the armour in which 
the man trusted, and divides up the spoils. 
23 He who is not with me is against me, 
and he who does not gather with me 
scatters. 
 
 
 
 
 
 
 

The Return of the Evil Spirit 
Lk. 11:24 “When the evil spirit has gone out 
of a person, he wanders through waterless  
places looking for rest; but finding none,  
he says, ‘I will go back to my house from 
which I came.’ 25 When he arrives, he 
finds it clean and tidy. 26 Then he goes 
and brings seven other spirits more evil 
than himself, and they come and live 
there; and the last state of that person is a 
worse state than the first.”  
27 While Jesus was still talking, a woman  
in the crowd called out and said to him, 
“How happy is the woman who gave birth 
to you, and the breasts that you sucked.” 
28 Jesus replied, “Happy, rather, are those 
who hear the word of God and obey it!”  
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 هر«:ان گفترا دانست و به آن  آنهاانديشه ليكن او  17 

درون خود به  پيچي در كشوري كه از روي سر

 25 : 3س  ي،اخانه  هر پاره شود و كارزار پردازد پاره

  فرو17 : 11ل اشدبناسازگاري داشته  خود كه در

 با كارزار اهريمن در همچنين اگر و 18.خواهد ريخت

جا خواهد  چگونه پادشاهي او پا بر ،باشدخودش 

د كه من روانهاي پليد را به ماند؟ باري شما ميگويي

من به ياري   اگر19.ياري بعلزبول بيرون ميكنم

بلزبول روانهاي پليد را بيرون ميكنم، پسران شما به 

آنها  اين بنا بر بيرون ميرانند؟ ياري چه كسي آنها را

 ليكن اگر من به ياري 20.واهند كردخشما داوري  بر

اينرا بدانيد روانهاي پليد را بيرون ميكنم،  انگشت خدا

گاه مردي   هر21.كه پادشاهي خدا بشما رسيده است

كاخ  گونه جنگ ابزاري، از آماده با هر نيرومند و

 ليكن 22.امان است داراييش در .خود نگهباني كند

و  بردوي يورش  چون كسي نيرومندتر از او بر

شود، و جنگ ابزارهاييكه آن مرد به آنها اميد  پيروز

 23. داراييش را تاراج خواهد كردداشت از او گرفته،

هركه با  همĤهنگ با من است، و نا هركه با من نيست،

    .گردآوري نكند، پراكندگي آوردمن 

     

  بازگشت روان ناپاك

 
كسي بيرون آيد، او در  چون روان پليد از« 24 : 11ل 

جايي براي  جاهاي خشك سرگردان ميشود، تا

انه خبسوي ,،ويدچون نيابد باخود گ. سايش پيدا كندآ

 25 ،،خود كه ازآن بيرون شده ام، باز خواهم گشت

 آن خانه را پاكيزه و ليكن چون به آنجا ميرسد،

از  هفت روان پليدتر  آنگاه ميرود و26.بيند آراسته مي

خود را به آنجا ميĤورد و همگي در آنجا جايگزين 

   27 ».ميشوند، و سرانجامِ آنكس از آغازش بدتر است

 بانگ سخنان راگفت زني ازميان مردم  اينچون عيسا

آن  برآن زني كه ترا زاييد و خوشا«:گفت برآورد و

: گفتپاسخ  در ليكن عيسا 28».پستاني كه ترا شير داد

   بجا آنرا آنانيكه سخن خدا را بشنوند و خوشا بر«
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God’s Chosen Servant 

Mt. 12:15 When Jesus found out this, he left 
the place, and a large crowd followed him, 
and he healed them all, 16 and he ordered 
them not to tell anyone who he is. 17 This 
was to fulfil what was spoken by the 
prophet Isaiah: 

18 “ Here is my servant whom I have 
chosen, 

my beloved in whom my soul is well 
pleased. 

I will lay my Spirit upon him, 
and he shall proclaim justice to all 

nations. 
19 He shall not quarrel nor cry aloud; 

And neither shall any one hear his voice 
in the streets. 

20 He will not break a bruised reed, 
Or put out the wick that still smoulders, 

Till he leads justice to victory. 
21 In his name the nations will put their 

hope.” 
 

Jesus Christ Heals Many People 
Mt. 15:29 Jesus went on from there and 
walking along the lake of Galilee, he went 
up into the hills, and sat down there. 30 
Great crowds came to him, bringing with 
them the lame, the maimed, the blind, the 
dumb, and many others, and they put them 
at Jesus feet, and he healed them. 31 The 
people were amazed to find the dumb 
speaking, the lame walking, the blind 
seeing; and they praised the God of Israel.  
 
 
 

Jesus Feeds Four Thousand People 
Mk. 8:1 In those days, when again a large 
crowd had gathered, and they had nothing  
to eat, Mt. 15:32 Jesus called his disciples and 
said to them, “My heart goes out to this 
crowd, because they have been with me 
now three days, and they do not have 
anything to eat; and I don’t want to send  
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  »! آورند

 پيشيار برگزيده خدا
نجا آ از از اين زمينه آگاه شد،  چون عيسا15 : 12م 

رفت، ليكن گروه زيادي از پي او رفتند، و او همة 

داد   و به ايشان دستور16 .ايشان را بهبودي بخشيد

 تا به انجام رسد 17.كه به كسي نگويند كه او كيست

  :آنچه را كه اشعياي پيامبر گفته است
  اينست همدم من كه او را برگزيده ام،« 18

  .و جانان من كه جانم از او خوشنود است

  .روان خود را بر وي خواهم نهاد

  .ي را بر همة نژادها آگهي خواهد كرددگرو او دا
   او با كسي كارزار نخواهد كرد و فرياد نخواهد زد،19

  .و كسي آواز او را در كوچه ها نخواهد شنيد
   او ني خميده شده را نخواهد شكست،20

و فتيله نيم سوخته را خاموش نخواهد نمود،            

  .دادگري را به پيروزي رساندتا 
  ». و در نام او همة نژادها اميدوار خواهند بود21

  
  عيسا مسيح بيماران را بهبودي بخشيد

ه ، و كنارراه خود را دنبال نمود عيسا از آنجا 29 : 15م 

در   وسيد كوهساران ر، به را پيمودهدرياچه جليل

آمدند،   گروه زيادي از مردم نزد او30. آنجا بنشست

و با خود لنگان، شلان، كوران، گنُگان، و از كار 

افتادگان را آورده، پيش پاي عيسا گذاشتند، و او 

 چون مردم ديدند گنُگان 31.ايشان را بهبودي بخشيد

لنگان را خرامان و نابينايان را بينا   و،را گويا

ميگرداند، همگي در شگفت شدند، و خداي اسراييل را 

  . ستايش كردند

                                                                             تن هزار چهار به ادن دخوراك                

 گرد   زيادي گروه ديگر    بار روزها،  آن   در1 : 8س 

   چيزي براي خوردن نداشتند،  چون  و  آمدند،
ايشان   به  و خواند فرا   را  شاگردان  عيسا32 : 15م 

ست اسه روز  ميسوزد، زيرا گروه   اين دلم بر«:گفت

  . ندارند خوردن   براي چيزي و كه با من هستند 
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them away hungry, lest they faint on the  
way.” 33 The disciples said to him, 
“Where could we find enough bread in the 
desert to feed such a crowd?” 34 Jesus 
asked them, “How many loaves have 
you?” They said. “Seven and a few small 
fish.” 35 Then ordering the crowd to sit 
down on the ground, 36 he took the seven 
loaves of bread and the fish, and after 
giving thanks, he broke them and gave 
them to the disciples, and the disciples 
gave them to the people. 37 Everybody ate 
and was satisfied, and they took up what 
was left of the broken pieces, seven 
baskets full. 38 The number of those who 
ate was four thousand, apart from women 
and children. 39 Then he sent the crowds 
away, Mk. 8:10 and at once he got into the 
boat with his disciples, and went to the 
district of Dalmanutha.  
 
 

Demand for a Sign 
Mt.16:1 The Pharisees and Sadducees came 
to Jesus, Mk.8:11 and began to argue with 
him, seeking from him a sign from 
heaven, to test him. 12 Then Jesus sighed 
deeply in his spirit, and said, “Why does 
this generation seek a sign? Truly, I say to 
you, no sign will be given to this group.” 
Mt.16:2 And he said, “When the evening 
comes, you say, ‘It will be fair weather; 
for the sky is red.’ Lk.12:55 And when you  
see the south wind blowing, you say, ‘It is 
going to be hot; and it happens.’ Mt.16:3 
And in the morning you say, ‘It will bad 
today, for the sky is red.’ Lk. 12:54 And 
when you see a cloud arising in the west, 
you say at once, ‘It is going to rain.’ And 
it happens. 56 You frauds! You know well 
enough how to interpret the face of earth  
and sky; but why do you not know how to 
interpret the present time? 57 And why do 
you not judge for yourselves what is 
right? Mt. 16:4 This wicked and unfaithful  
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 در   كنم، مبادا روانه گرسنه  را  ميخواهم ايشانن 

  از كجا ما«: گفتند به او شاگردان33».شوند ناتوان  راه

اين بيابان نان فراوان براي سير كردن چنين  در

چند گرده نان « : عيسا گفت34 »؟گروهي پيدا كنيم

 ،،.فت گرده نان و چند ماهي كوچكه,, ، گفتند»داريد؟
 آنگاه به آن گروه دستور داد تا بر روي زمين 35

 چند ماهي را  پس او هفت گرده نان و36. بنشينند

 آنها را پاره كرده، به  ،گزاري  سپاس پس ازگرفت و

  و همة 37. شاگردان داد، و شاگردان به مردم دادند

خوردند و سير شدند، و از پاره هايي كه بجا مانده 

 شماره 38. گرد آوردند بود شاگردان هفت سبد

كسانيكه خوراك خوردند، سواي زنان و كودكان، 

روانه  مردم را  پس از آن او39 .چهار هزار مرد بودند

شاگردانش سوار كشتي   آنگاه بيدرنگ با10 : 8س .كرد

  .ه رفتشد و به بخش دلمانوت

  

   درخواست نشان                       
  

 8س .آنگاه فَريسيان و سدوقيان نزد عيسا آمدند 1 : 16م 

پس . تا او را بيازمايند. نشستند و با او به گفتگو 11: 

  ليكن عيسا12.از او درخواست نشان آسماني كردند

چرا اين دودمان خواستار «:آهي از دل كشيد و گفت

 براستي بشما ميگويم، هيچ نشانه اي نشان هستند؟

هنگام فرو «: و گفت2 : 16م  ».به ايشان داده نخواهد شد

هوا خوب خواهد ,,، نشيني خورشيد شما خواهيد گفت

 و چون باد 55 : 12ل  ،،.بود، زيرا آسمان سرخ فام است

   و چنين ،هوا گرم خواهد شد،,,نيمروز وزد، ميگوييد، 

امروز هوا ,,، بامداد ميگوييد و در 3 : 16م ،.خواهد شد

 : 12ل ،،.بد خواهد بود، زيرا آسمان سرخ و گرفته است

و چون بينيد ابري از باختر پديد آيد، شما بيدرنگ  54

 اي 56.  و چنين ميشود،باران خواهد باريد،,, ،ميگوييد

  شما كه خوب مي توانيد نمودارهاي زمين! فريبكاران

يد، پس چون است و آسمان را بازگو و پيش بيني كن

شما   چرا57كه سرشت اين روزگار را نمي شناسيد؟

   اين 4 : 16م  در پيش خودتان براستي داوري نميكنيد؟
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generation seeks for a sign, but no sign 
shall be given to it except the sign of 
Jonah. Lk.11:30 For just as Jonah was a sign 
to the people of Nineveh, so will the Son 
of Man be a sign to this generation. 31 The 
queen of the South will arise at the 
judgment with the people of this 
generation and condemn them, for she 
came a long way to hear the wisdom of 
Solomon, and yet here is something far 
greater than Solomon. 32 The people of 
Nineveh will arise at the judgment with 
this generation and condemn it; for they 
repented when Jonah preached, and see,  
something far greater than Jonah is here.”  
 
 
 
 

Turn  From Your Sin or Die 
Lk. 13:1 At this very time there were some 
present who told Jesus the story of those 
Galileans whose blood Pilate had mingled  
with their sacrifices. 2 And Jesus said in 
answer, “Do you think that these 
Galileans were worse sinners than all the 
other Galileans, because they suffered this 
way? 3 No, I tell you, but unless you 
repent, you will all likewise perish. 4 Or 
those eighteen who were killed when the 
tower of Siloam fell and killed them, do 
you think that they were worse offenders 
than all the others who dwelt in 
Jerusalem? 5 I tell you, No; but unless you 
repent, you will all likewise perish.”   
 
 

The Parable of the Unfruitful Tree 
Lk. 13:6 Then Jesus told this parable: “A 
man had a fig tree planted in his vineyard; 
and when he came to look for the figs, he 
found none. 7 So he said to the gardener,  
 ‘For three years I have come looking for 
figs on this fig tree, and I have not found 
any. Cut it down. Why should it use up  
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 هستند، نشانيزشتكار خواهان  دودمان ناباور و

ليكن نشاني به ايشان داده نخواهد شد، مگر نشان 

 همانگونه كه يونس پيامبر يك 30 : 11ل .يونس پيامبر

براي اين  د براي مردم نينوا، پسر هومن نيزنشاني ش

  در روز داوري شه31. دودمان نشاني خواهد بود

زنده خواهد  با مردم اين روزگار) جنوب(بانوي سبا 

شد و ايشان را دادباخته خواهد دانست، زيرا او از 

 آمد تا از دانايي سليمان آگاه  دور دستيسرزمين

 جااين ليمان درس از شود، اينرا بدانيد كسي بزرگتر

مردم اين  در روز داوري با  مردم نينوا32. است

واهند خايشانرا دادباخته  زنده خواهند شد و روزگار

ا پيام يونس توبه كردند، بينش بدانست، چون آنان 

  ».كسي برتر از يونس در اينجا است!  داشته باشيد

  

  بازگشت هشداري و خواندن مردم به

با كه آنجا بودند ز جليليان ا تن همزمان، چند 1 : 13ل 

عيسا گفتگو كردند كه پيلاتس خونشان را با خون 

 در پاسخ به 2 .پيشكشيهاي آنها درهم آميخته بود

 كه به 3آيا گمان مي كنيد جليلياني «:ايشان عيسا گفت

؟ جليل گناهكارتربودند  مردماين روز افتادند از دگر
                                         

 ليكن اگر توبه نكنيد، همگي شما ، بشما ميگويم نه3

و آيا گمان ميكنيد آن  4. همچنين نابود خواهيد شد

هيجده تن كه برج در شيلو برآنها فرو ريخت و كشُته 

 5شدند، از دگر مردم اورشليم بزهكارتر بودند؟ 

ما نيز ليكن اگر توبه نكنيد، ش! بشما ميگويم هرگز

  ».همگي نابود خواهيد شد

  

 همانندگويي درخت بي بار
مردي «:اين همانند گويي را آوردعيسا  سپس 6 : 13ل 

براي هنگاميكه نهال انجيري در تاكستان خود كاشت، 

   پس به 7. نيافتچيزي ، ليكن آمد به آنجا انجيرچيدن 

سه سال است كه من براي «:تاكستانبان خود گفت

 يزيچليكن  ميĤيم، ن درخت انجيراي چيدن ميوه از

   »براي چه زمين بي ارزش بماند؟! آن را بِبر يابم،نمي
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valuble ground?’ 8 The gardener 
answered, and said to him, ‘Sir, leave it  
for another year, till I dig around it and 
put on manure. 9 If it bears fruit next year, 
well and good; but if not, you can cut it 
down.”  
 

Jesus Heals a Crippled Woman 
Lk. 13:10 One Sabbath day, Jesus was 
teaching in one of the synagogues. 11 
There was a woman who for eighteen 
years had been crippled by a spirit of 
illness; she was bent over and could not 
fully straighten herself. 12 When Jesus saw 
her, he called her and said to her, 
“Woman you are freed from your illness.” 
13 Then Jesus placed his hands on her, and 
at once she was made straight, and she 
praised God. 14 But the leader of the 
synagogue was angry that Jesus had 
healed on the Sabbath, so he spoke up and 
said to the people, “There are six days in 
which we should work; so come and be 
healed on one of those days, but not on 
the Sabbath.” 15 The Lord answered him, 
“You hypocrite! Is there any one of you 
that will not untie his ox or his donkey 
from the stall, and take them out to give 
them water on the Sabbath? 16 Should not 
this woman, a daughter of Abraham, 
whom Satan bound for eighteen years, be 
loosed from this bond on the Sabbath 
day?” 17 As he said this, all his enemies 
were put to shame; but everyone else 
rejoiced at all the glorious things that were 
done by him.   
 

The Yeast of the Pharisees 
Mk. 8:13 Then Jesus left them, got back into 
the boat, and crossed to the other side of  
the lake. Mt. 16:5 When the disciples reach- 
ed the other side of the lake, they had  
forgotten to bring any bread with them, Mk. 

8:14 and they had only one loaf of bread 
with them in the boat. 15 “Be careful,”  
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  اي سرورم، بگذار يكسال ديگر «: گفت به او در پاسخ8

 اگر 9. كنم و كود بريزم هم بماند تا گردش را شيار

سال آينده ميوه آورد كه چه خوب، وگرنه آنرا بركن 

  ».و دور بيانداز

  

  گوژپشتدرمان زن 

كنيسه اي آموزش  در  يك روز شنبه عيسا10 : 13ل 

آنجا زني بود كه براي هيجده سال   در11. ميداد

 كمرش خميده شده، و گرفتار روان ناتواني شده، و

چون عيسا آن زن 12.توان راست ايستادن را نداشت

اي زن، «:به او گفت را نزد خود فرا خواند و ديد، او را

دستهاي خود  آنگاه 13» .ي يافتياز ناتواني خود رهاي

بر او نهاد، و بيدرنگ اندام او راست شد، و خدا را را 

 ليكن سرپرست كنيسه خشمگين شد، 14. ستايش كرد

از اينكه عيسا در روز سبت كسي را بهبودي داده 

 شش روز بايستي كار كرد، در«:بود، به مردم گفت

 ».بتروز س بهبودي يابيد، نه در آن روزها بيĤييد تا
كسي از  آيا! اي فريبكار«: سرور در پاسخ گفت15

شما پيدا ميشود كه گاو و يا خر خود را در روز 

 آيا 16 ؟بدهد آب آغل بيرون نيĤورد تا به آنها سبت از

                                                         اهريمن  وكه دختر ابراهيم استاين زن  يستبا نمي

در  ه سال او را در بند گرفتار ساخته بود،براي هيجد

چون اينرا 17»روز سبت او را از اين بند آزاد كرد؟

گفت، همة ناهمدلان شرمنده شدند، ليكن مردم براي 

  .همة كارهاي شگفتي كه بجا ميĤورد شادمان بودند

  

  

 
  از خمير مايه فرَيسيان دوري كنيد

  شتي  آنان را واگذاشت و خود با ك عيسا پس13 : 8س 

چون شاگردان به آن 5 : 16م.درياچه رفت به آن سوي

  درياچه رسيدند، بياد آوردند كه با خود نانسوي 

 و تنها يك گرده نان در كشتي 14 : 8س . ورده اندĤني

  آگاه«: عيسا ايشان را هشدار داد و گفت15. داشتند
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Jesus warned them. “Watch out for the 
yeast of the Pharisees and the yeast of  
Herod, Mt. 16:6 and of the sadducees.” Mk.8:16 
The disciples said to one another, “It is 
because we have no bread.” 17 But Jesus 
knew what they were thinking, so he 
asked them; “Why are you talking about 
having no bread? Do you still not see or 
understand? Is your heart hardened? 18 
Have you eyes but fail to see, and ears but 
fail to hear? Have you forgotten? 19 When 
I broke the five loaves of bread among the 
five thousand, how many baskets full of 
broken pieces did you take up?” They said 
to him, “Twelve.” 20 “And when I broke 
the seven  loaves of bread among the four 
thousand, how many baskets did you take 
up?” “Seven.” 21 Then he said to them, 
“Do you not yet understand?” Mt. 16:11 How 
could you fail to understand that I was not 
talking to you about bread?  But be on 
your guard against the yeast of the 
Pharisees and Sadducees.” 12 Then they 
understood that Jesus was not talking 
about the yeast used in bread, but against 
the teaching of the Pharisees and 
Sadducees. 
 
 

Jesus Heals a Blind Man at Bethsaida 
Mk. 8:22 So they arrived at Bethsaida. And 
some people brought to him a blind man, 
and asked him to touch him. 23 Jesus took 
the blind man’s hand, and led him out of 
the village; and then he moistened his 
eyes with saliva and putting his hands on 
him, asked him, “Do you see anything?” 
24 He  looked up and said, “I see men as 
they are like trees walking.” 25Once more 
Jesus laid his hands upon his eyes; and his 
eyesight returned, and he saw every thing 
clearly. 
26 Jesus then sent him home with the 
order, “Do not even go into the village.”  
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خميرمايه  از خميرمايه فَريسيان و و  باشيد،

 ».و خمير مايه سدوقيان دوري كنيد 6 : 16م يروديان، ه
  شاگردان در ميان خود بگو مگو كرده،16 : 8س 

چون ما ناني با خود برنداشته ايم، چنين «:گفتند

 ليكن عيسا از اين آگاه بود، به ايشان ١٧ »!گفت

چرا در باره برنداشتن نان با هم بگو مگو «:گفت

ل شما ميكنيد؟ آيا هنوز نميدانيد و پي نبرده ايد؟ آيا د

 كه داريد، چرا نمي ان چشم18هنوز سخت است؟ 

آيا فراموش شنويد؟  نمي  كه داريد، چراهابينيد؟ گوش

 هنگاميكه پنج گرده نان را براي پنج هزار 19؟كرده ايد

چند سبد از خرده هاي بجا مانده را . تن پاره كردم

هنگاميكه « 20،.دوازده  سبد, گفتند گردآوري كرديد؟

هزار تن پاره كردم،  ا براي چهارهفت گرده نان ر

هفت ,  گفتند»چند سبد از خرده ها گرد آورديد؟

آيا هنوز پي نمي «: آنگاه عيسا به ايشان گفت21،.سبد

 پس چرا در نمي يابيد كه با شما در باره 11 : 16م بريد؟

نان سخن نگفتم؟ بلكه گفتم كه ازخميرمايه فَريسيان 

 پي بردند كه ها آنآنگاه12».دوقيان دوري كنيدسو َ

ا در باره آموزش فَريسيان و سدوقيان هشدار عيس

 .داده است، نه در باره خميرمايه نان

  

  درمان مرد نابينا در بيت سيدا

 چون ايشان به بيت سيدا رسيدند، چند تن 22 : 8س 

مرد نابينايي را نزد عيسا آوردند، و از او خواهش 

آن مرد  عيسا دست 23.كردند تا بر او دست بگذارد

نابينا را گرفت و او را از دهكده بيرون برد، آنگاه آب 

دهان بر چشمانش ماليد، و دست هاي خود را بر او 

 آن 24 »آيا چيزي مي بيني؟« :گذاشت و از او پرسيد

 مردم را هم چون «:مرد سر خود را بلند كرد و گفت

   بار ديگر عيسا 25 ».درختاني مي بينم كه راه ميروند

ود را بر چشمان او گذاشت و او بينايي دست هاي خ

  .خود را باز يافت و همه چيز را بخوبي ميديد
 آنگاه عيسا او را به خانه اش فرستاد و به او  26

  ».به دهكده هم نرو«:گفت
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“Who Do You Say I Am?” 

Mt. 16:13 When Jesus came to the region of  
Caesarea, Mk. 8:27 on the way, Mt. 16:13 he 
asked his disciples, Mk. 8:27 “Who do men 
say that I am?” Mt. 16:14 And they said, 
“Some people say John the Baptist, and 
others Elijah, and still others Jeremiah or 
one of the prophets.” 15 Jesus said to them, 
“But who do you say I am?” 16 Simon 
Peter replied, “You are the Christ, the Son 
of the living God.” 17 And Jesus answered 
him, “Good for you, Simon son of John! 
For flesh and blood has not revealed this 
to you, but my Father who is in heaven. 18 
So I call you Peter (which means “a 
rock”), and on this rock I will build my 
church, and the powers of death shall have 
not any power against it. 19 I will give you 
the keys of the kingdom of heaven, and 
whatever you bind on earth shall be bound 
in heaven, and whatever you loose on 
earth shall be loosed in heaven.” 20 Then 
Jesus told his disciples not to tell anyone 
that he was the Christ.  
 
 
 
 

Jesus Speaks About the Future 
Mk. 8:31 And Jesus began to teach them, Lk. 

9:22 saying, Mt. 16:21 that he must go up to 
Jerusalem, and there, suffer many things 
from the elders and chief priests and 
scribes, and be killed, and on the third day 
be raised. 22 Peter took him aside and 
began to rebuke him, saying, “Never,  
Lord!” he said, “this shall never happen to 
you.” 23 But Jesus turned Mk. 8:33 and 
looking at his disciples he rebuked Peter, 
and said, “Get behind me, Satan! Mt.16:23 
You are a hindrance to me; for you are not 
on the side of God, but of men.”  
Mt.17:23 And the disciples were greatly 
distressed. Lk. 9:45 But they made no sense 
of this saying, because something made it  
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  »ي ميدانيد؟س ك چهشما مرا«

  . غيسريه فليپي رسيدنزديكيهاي چون عيسا به 13 : 16م
 او از شاگردان خود 13  :16م  در ميان راه، 27 : 8س 

 14 : 16م  »مردم مرا چه كسي ميدانند؟« 27 : 8س  :پرسيد

گروهي ميگويند يحياي تعميد دهنده است، و «:گفتند

ديگر كسان ميگويند الياس و دسته ديگري ميگويند 

  :عيسا به ايشان گفت  15 ».ارميا و يا يكي از پيامبران

ون پترسُ  شمع16 »ليكن شما مرا چه كسي ميدانيد؟ «

 17 »!تويي مسيح، پسر خداي زنده«:در پاسخ گفت

! خوشا بر تو، اي شمعون، پسر يونا«:عيسا به او گفت

زيرا گوشت و خون اينرا بر تو آشكار نكرد، بلكه پدر 

كه «:همچنين ميگويم و 18».آسمان است من كه در

كليساي خود را پايه ، اين سنگ تويي پترسُ و بر

آن پيروز  ي مرگ آور برگذاري ميكنم و نيروها

كليدهاي پادشاهي آسمان را به تو   و19. نخواهند شد

ميسپارم، آنچه را كه بر زمين ببندي در آسمان بسته 

آسمان  خواهد شد و آنچه را كه بر زمين بگُشايي، در

 آنگاه عيسا شاگردان خود را 20» .گشوده خواهد شد

  . برآن داشت كه به هيچ كس نگويند او مسيح است

   

  آگاه ساختن شاگردان از آينده

 : 9ل .ردانيدگ آنگاه عيسا شاگردان خود را آگاه 31 : 8س 

آنجا  در  كه او بايد به اورشليم برود و21 : 16م ، گفت22

سر كاهنان و نويسندگان آزار  از بزرگان يهود و

 22 .بسيار ببيند و كشُته شود و در روز سوم برخيزد

دور «:گفت رده گرفت وپترسُ او را بكناري برد و خ

 يزي هرگزچكه چنين  مبادا! اي سرورم از تو باد،

 : 8س  ليكن عيسا روي برگردانيد،23 ».برايت پيش آيد

 به شاگردان نگريست، پترسُ را سرزنش نمود و  و33

  :16م  ،، و دنبال رو من باشبرگرد  اي اهريمن،«:گفت

 دارنده راه من هستي، چون پندارهاي تو  تو باز23

 شاگردان 23 : 17 م».يست، بلكه از آدميان استنخدايي 

آگاهي نيافتند  آنها  ليكن45 : 9ل .بسيار اندوهگين شدند

   پوشيده ماند و براي ايشان كه او چه ميگويد و
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impossible for them to understand it, and 
they were afraid to ask him about this 
saying. 
Mk.8:34 Then Jesus called the crowd and his 
disciples to him, and said to them, “If 
anyone wants to follow me, he must 
forget self, carry his cross, and come after 
me. 35 For any who wants to save his life 
will lose it and whoever loses his life for 
me and for the gospel will save it, Jo. 12:25 
and will keep it for eternal life. Mt. 16:26 
What good will it be for a man if he gains 
the whole world, yet loses his own soul 
Lk.9:25 or destroys it? Mt. 16:26 Or what can a 
man give in exchange for his soul? Mk. 8:38 
For those who are ashamed of me and of 
my words in this wicked and sinful 
generation, of them will the Son of man 
also be ashamed when he comes in the 
glory of his Father and with his holy 
angels. Mt. 16:27 For the Son of man is to 
come with his angels in the glory of his 
Father, to reward everyone for what they 
have done. 28 Truly, I say to you, there are 
some standing here who will not taste 
death Mk. 9:1 before they see the the 
kingdom of God come with power.”   
 
 
 
 

The Transfiguration of Jesus 
Mt. 17:1 After six days Jesus took with him 
Peter and James and John his brother, and 
they went up on a high mountain, Mk. 9:2 
where he could be alone with them, Lk. 9:28 
and to pray. 29 While he was praying, 
Mt.17:2 as the disciples looked on, a change 
came over Jesus:his face was shining like 
the sun, and his clothes Lk. 9:29 became as 
bright as a flash of lightning, Mt. 17:2 and  
white. Mk. 9:3 His clothes became bright, 
dazzling white like snow, whiter than any 
one in the world could bleach them. Mt.17:3 
All at once, Moses and Elijah were there  
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  .آن باره از او پرسش كنند نكردند كه در دليري هم 
  ا گروه مردم و شاگردان را نزد خودعيس پس 34 : 8س 

هركه بخواهد مرا پيروي «:و به ايشان گفتخواند  فرا

فراموش نمايد و چليپاي خود را  كند، بايد خود را

 و هركه بخواهد از جان 35.بردارد و از پي من بيايد

كه  و هر. از دست خواهد داد خود پاسداري كند، آنرا

دست بدهد، آنرا باز  جان خود را براي من و انجيل از

 تا هستي جاودان نگه  وآنرا25 : 12ي . خواهد يافت

 براي آدمي چه سود دارد كه 26 : 16م .خواهد داشت

همة جهان را داشته باشد، ليكن جان خود را از دست 

 و براي 26 : 16م  و يا به آن زيان رساند؟25 : 9ل  بدهد؟

 38 : 8س  باز يافتن جان خود آدمي چه مي تواند بدهد؟

ر و گنه بنا بر اين هركه، در ميان اين گروه زشتكا

از سخنان من ننگ داشته باشد، پسر  آلود از من و

 آنگاه كه با فروشكوه پدر خود همراه با هومن نيز

م . ننگ خواهد داشت ، از اوفرشتگان پاك سرشت آيد

  با زيرا پسر هومن با فروشكوه پدر خِود، و27 : 16

كه ييكس را براي كارها هر فرشتگانش خواهد آمد، و

 براستي بشما يگويم، 28 .اهد دادپاداش خوكرده است 

چند تن از كساني كه اينجا ايستاده اند، مزه مرگ را 

 تا به بينند كه پادشاهي خدا با 1 : 9س .نخواهند چشيد

  ».توانايي ميĤيد

  

يسا بر بالاي كوهع بش سيماي تا
  

عيسا، پترسُ و يعقوب و  آن،  شش روز پس از1 : 17م 

راز كوه بلندي برد، برادرش يوحنا را همراه خود بر ف
 در 29. و نيايش كند28 : 9ل . تا تنها با ايشان باشد2 : 9س 

ديد شاگردان   از2 : 17م همانگاه كه نيايش ميكرد،

  رخساره او دگرگون شد و چهره اش چون خورشيد

   و2 : 17م  از روشني رخشان 29 : 9ل تابان و جامه اش، 

   و آن   جامه اش آنچنان درخشان3 : 9س . سپيد گشت

روي زمين  گونه سپيد گرديد، كه هيچ گازري بر

 در اين 3 : 17م .نتوان جامه اي را آنچنان سپيد نمايد

  هنگام، موسا و الياس در برابر ديد ايشان نمايان
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talking with Jesus Lk. 9:31 about his death, 
which he was to accomplish at Jerusalem.  
32 Peter and those who were with him had 
been sound asleep, but when they became 
fully awake, they saw Jesus’ glory and the 
two men standing with him. 33 And Just as 
Moses and  Elijah were parting from 
Jesus, Peter said to Jesus, “Master, it is 
good for us to be here. Mk. 9:5 Let us make 
three shelters, one for you, one for Moses 
and one for Elijah.” 6 For he did not know 
what to say, for they were terrribly afraid. 
Lk.9:34 While Peter was still talking, Mt. 17:5 
a shining cloud came over them, and a 
voice from the cloud said, “This is my 
beloved, Lk.9:35 and my chosen Son, Mt. 17:5 
with whom I am well pleased; listen to 
him.” 6 When the disciples heard this, they 
fell on their faces, and were filled with 
awe. 7 But Jesus came and touched them, 
saying, “Rise, and have no fear.” Mk. 9:8 
And suddenly when they looked around, 
they saw nobody there but Jesus only. 9 
And as they came down  from the 
mountain, Jesus warned them not to tell 
any one what they had seen, until the Son 
of Man should have risen from the dead. 
Lk. 9:36 And the disciples kept quiet and did 
not say anything about what they had 
seen.  Mt. 17:10 And the disciples asked him, 
“Then why do the scribes say that Elijah 
must come first?” 11 Jesus replied, “Elijah 
will come, and he is to restore all things; 
12 but I tell you that Elijah has already 
come, and they did not know him, but did 
to him whatever they pleased. Mk. 9:12 Then 
also it is written about the Son of Man  
Mt. 17:12 that the Son of man also Mk. 9:12 
must suffer many things Mt. 7:12 at their 
hands, Mk. 9:12 and be rejected.” Mt. 17:13 
Then the disciples understood that Jesus 
was speaking to them about John the 
Baptist. 
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 در باره مرگش، و آنچه را كه 31 : 9ل  شدند و با عيسا 

 در 32 .اورشليم به انجام رسد، گفتمان داشتند بايد در

گاه پترسُ و همراهانش را خواب سنگيني در  همان

ليكن چون بيدار و هوشيار شدند، شكوه عيسا . ربود

 و 33. و آن دو مردي كه نزدش ايستاده بودند ديدند

 از نزد عيسا ميرفتند، موسا و الياس گاه كه همان

استاد، چه خوب است كه ما در اينجا «:پترسُ گفت

ان برپا كنيم، يكي كه سه سايه ب  بگذار5 : 9س . هستيم

ديگري براي موسا و يكي هم براي  براي تو، و

 او نميدانست چه ميگويد، چون بسيار 6 ».الياس

ترس پ  اين سخنان هنوز بر زبان34 : 9ل .ترسيده بودند

آنان سايه   كه ناگاه ابري درخشان بر5 : 17م بود، 

اينست پسر «:افكند و آوايي از ميان ابر در رسيد كه

و از وي  5 : 17 م كه او را برگزيده ام، 35 : 9ل دلبندم، 

 هنگاميكه شاگردان اينرا 6».خشنودم، او را بشنويد

. شنيدند، بسيار ترسان شده، و روي بر خاك نهادند
 : ليكن عيسا نزديك آمد و دست بر آنان نهاد و گفت7

به چون  ناگهان  و8 : 9س ».برخيزيد ترسان نباشيد«

مگر عيسا، هيچكس را نزد  ،دور و بر خود نگريستند

 هنگاميكه از كوه پايين ميĤمدند، عيسا 9. خود نديدند

به ايشان دستور داد كه در باره آنچه را كه ديده اند 

به كسي چيزي نگويند، تا روزي كه  پسر هومن از 

 و شاگردان در باره آنچه ديده 36 : 9ل .مردگان برخيزد

ره آنچه در باو براي كسي . بودند خاموش ماندند

آنگاه شاگردان  10 :17م.بازگو نكردندديده بودند چيزي 

الياس  كه ميگويند چرا آموزگاران دين«:پرسيدنداز او

                               درست است«:داد پاسخ عيسا 11 »بايد نخست بيايد؟

. كه الياس نخست ميĤيد و همه چيز را هماهنگ ميكند
ياس آمده است، وآنها او  ليكن بشما ميگويم كه ال12

 : 9س  .را نشناختند، و آنچه را خواستند با وي كردند

 12 : 17م .نوشته شده است  و نيز در باره پسر هومن12

 12 : 9س كه بهمين سان پسر هومن نيز از دست ايشان 

و او را نا چيز  12 : 9س  خواهد كشيد، 12 : 7م رنج زياد 

  شاگردان دريافتند كهآنگاه   17 : 13م  ».خواهند شمرد
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Jesus Heals a Boy With an Evil Spirit 

Lk. 9:37 The next day, Jesus and his three 
disciples came down from the mountain. 
Mk. 9:14 When they came to the other 
disciples, they saw a great crowd around 
them, and scribes arguing with them.15 
When the people saw Jesus they were 
greatly surprised and they ran to him, Lk. 

9:37 and a large crowd came to met him, 
Mk. 9:15 and greeted him. 16 Jesus asked 
them, “What are you discussing with 
them?” 17 Someone in the crowd, Mt. 17:14 
kneeling before him said, 15 “Lord have 
mercy on my son. Mk. 9:17 I brought my son 
to you, with a dumb spirit and falling 
disease Mt.17:15 for he has a bad case of 
epilepsy and often falls into fire or water, 
Mk. 9:17 and cannot talk. 18 And whenever it 
attacks him, it throws him to the ground, 
and he foams at his mouth, grinds his 
teeth and becomes stiff all over. I asked 
your disciples to drive it out, but they 
could not.” 19 Jesus answered them, “You 
faithless generation, how much longer 
must I stay with you? How long do I have 
to put up with you? Bring the boy to me!” 
20 They brought the boy to Jesus. As soon 
as the dumb spirit saw Jesus, it made the 
boy have a fit, he fell down and began 
rolling round on the ground, foaming at 
the mouth. 21 Jesus asked the boy’s father, 
“How long has he been like this?” He 
said, “From childhood. 22 And it has often 
cast him into the fire and into water, to 
destroy him; if you can do anything, have 
pity on us and help us.”  
23 Then Jesus said, “Why do you say ‘If 
you can’? Everything is possible to the 
person who believes.” 24 At once the 
father of the child cried out and said, “I 
believe; help my unbelief!”  
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در باره يحياي تعميد دهنده با ايشان سخن عيسا  

  . ميگويد

  درمان پسر بچه ديو زده كُند زبان

تن از  هس ، عيسا وفرداي آن روز  در37 : 9ل 

نزد هنگاميكه  14 : 9س كوه پايين آمدند   ازانششاگرد

رسيدند، گروه بزرگي از مردم را ديد  شاگردان ديگر

ايشان گرد آمده و آنها با آموزگاران دين كه دور 

 مردم تا عيسا را ديدند، يكباره 15. گفتگو ميكنند

گروه و   37 : 9ل . زده شدند و بسوي او دويدند شگفت

 خوش آمد  تا به او15 : 9س بزرگي براي ديدنش آمدند 

در باره چه چيز «:رسيدپايشان  از  عيسا16.بگويند

ميان توده   يكي از17 »شما با آنها گفتگو ميكنيد؟

ي ا«15:درآمد، و گفت  در برابرش به زانو14 : 17م مردم،

 پسرم را نزدت 17 : 9س استاد، پسرم را ياري نما،

 و سرسام دارد و 15 : 17م آورده ام كه روان گُنگ، 

س بسيار رنج ميبرد، و پيوسته در آب و آتش ميافتد، 

جا كه   هر و18.   و توانايي سخن گفتن را ندارد17 : 9

بر او چيره شود، او را بر زمين مياندازد به گونه اي 

 سايد و دندان هايش بهم مي كه دهانش كَف ميكند، و

رخواست كردم  دشاگردانت از. بدنش خشك ميشود

كه آن روان گنُگ را از او بيرون كنند، ليكن توانايي 

اي گروه بي ايمان، «:پاسخ داد  عيسا19».آنرا نداشتند

از خود شكيبايي نشان دهم؟ ي با شما باشم وتا به ك 

 را  پس ايشان آن پسر20 ».نزد من بيĤوريد  رابچه

در دم  ون عيسا را ديد،چنزدش آوردند، روان گنُگ 

 و داد، و او را بر زمين انداخت سختي  تكانپسر را

پدر بچه   عيسا از 21 .ف پر شدغلتانيد، و دهانش از كَ

 »ن گرفتاري شده است؟كي او دچار اي از«:پرسيد

 اين روان بارها او را در آب و  و22. از كودكي«:گفت

ما  مي تواني؟ ليكن اگرآتش انداخته تا نابودش كند، 

 اگرچرا ميگويي، «: آنگاه عيسا گفت23 »؟نمارا ياري 

همه چيز براي كسي كه ايمان دارد امكان ميتواني؟ 

گريه  هماندم پدر كودك بانگ برآورد و 24».پذير است

  ».باوريم ياري نما باور دارم، مرا در نا«:كنان گفت
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25 When Jesus saw that a crowd was 
running to the scene, he said, “I command 
you, deaf and dumb spirit,come out of him 
and never enter him again.” 26 The spirit 
screamed, threw the boy into a bad fit, and 
came out. The boy looked like he was 
dead; so that most of them said, “He is 
dead.” 27 But Jesus took him by the hand 
and lifted him up, and he arose. 28 And 
when he had entered the house, his 
disciples asked him privately, “Why were 
we unable to cast it out?” Mt. 17:20 Jesus 
said to them, “Because you have so little 
faith. I assure you that if you have as 
much faith as a grain of mustard seed you 
could tell this mountain to move from 
here to there, and it will move; and 
nothing will be impossible to you.” Mk. 9:29 
And he said to them, “This kind of spirit 
cannot be driven out by anything but 
prayer Mt. 17:21 and fasting.”  
 
 
 
    

Who is the Greatest? 
Mk. 9:33 And they came to Capernaum; and 
when they were in the house, he asked 
them, “What were you discussing as we 
came along?” 34 They were silent; for on 
the way they had discussed among 
themselves who was the greatest. 35 Then 
Jesus sat down, and called the twelve; and 
he said to them, “If anyone wants to be 
first, he must be last of all, and servant of 
all.” 
 
 

Jesus and Children 
Mt. 19:13 Then people brought children to  
Jesus in order that he might place his 
hands on them, and to pray for them, but 
the disciples rebuked them. Mk. 10:14 But 
when Jesus saw it he was indignant, and 
told them, “Let the children come to me,  
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ا با عيس چون عيسا ديد كه مردم گردهم ميĤيند، 25 

 تواي روان ناشنوا و گُنگ،«:تندي به روان ناپاك گفت

 دستور ميدهم، از او بيرون بيا، و هرگز به اوبه تو 

 آن روان فرياد برآورد و پسر را 26».بازگشت نكن

پيجانيد و از او بيرون آمد، و پسر همچون تكان داد 

بسياري   زمين افتاد، بگونه اي كه اي بر مرده

 ليكن عيسا دست بچه را 27 ».جان سپرده است«:گفتند

  28.گرفت و برخيزانيد و بچه بر سر پاي خود ايستاد

چون عيسا بخانه آمد، شاگردان در تنهايي از او 

 17م »ون برانيم؟چرا ما نتوانستيم آن را بير«:پرسيدند

كه ايمانتان كم  آنرو از«: عيسا به ايشان گفت20: 

براستي بشما ميگويم، اگر به اندازه دانه . است

خَردلي ايمان داشته باشيد، ميتوانيد به اين كوه 

جابجا   و،از اينجا به آنجا، جا بجا بشو ,,،بگوييد

هيچ چيز براي شما ناشدني نخواهد  واهد شد، وخ

هيچ  اينگونه روان با«: و به ايشان گفت29  :9س  ،،.بود

  ». و روزه 21 : 17م چيز بيرون نميرود، مگر با نيايش، 

  

  بزرگي در چيست؟

 و ايشان به كفرناحوم آمدند، چون بخانه 23 : 9س 

  كه ما ميĤمديم،در راه«:درآمدند، عيسا از آنان پرسيد

 ايشان خاموش 34»در باره چه چيز گفتگو ميكرديد؟

اين  سر ، زيرا در راه سخن آنها با يگديگر برماندند

 پس عيسا 35. بود كه كدام يك از آنها بزرگتر است

بنشست و دوازده شاگرد را نزد خود فرا خواند و به 

هركه ميخواهد نخستين باشد، بايد پسين «:آنها  گفت

   ».و غلام همگان باشد

                                                                   

 عيسا و بچه ها
   آنگاه مردم نونهالان را نزد عيسا آوردند تا 13 : 19م 

  . برآنان دست بگذارد و خواستار نيكي برايشان شود

 عيسا 14 : 10 س.ليكن شاگردان مردم را سرزنش كردند

 بگذاريد«:به ايشان گفت چون اينرا ديد، برآشفت و

   نداريد زيرا آنانرا باز و Ĥيند،بيمن نزد ها  بچه
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do not keep them back; because the 
kingdom of God belongs to such as these. 
15 Truly, I tell you, whoever does not  
receive the kingdom of God like a little 
child will never enter it.” Mk. 9:36 Then he 
took a child, and stood him in front of 
them; and he took him in his arms, and 
said to them, 37 “Whoever receives such a 
child as this in my name, receives me; and 
whoever receives me, receives not me, but 
him who sent me. Mt 18:3 Truly, I tell you, 
unless you change and become like 
children, you will never enter the kingdom 
of heaven. 4 Whoever humbles himself 
like this child, he is the greatest in the 
kingdom of heaven. 5 Whoever receives 
one child in my name receives me; 6 but if 
anyone causes one of these little ones who 
believe in me to sin, it would be better for 
him to have a great millstone fastened 
round his neck, and to be drowned in the 
depth of the sea. Mt. 18:10 See to it that you 
do not ill-treat one of these little ones; for 
I tell you that in heaven their angels 
always behold the face of my Father who 
is in heaven.” Mk.10:16 So he took children 
up in his arms and blessed them, laying 
his hands upon them, Lk. 9:48 and said, “For 
he who is least among you all, is the one 
who is great.”  
 
 
 
Whoever Is Not Against You Is for You 

Lk. 9:49 John answered, “Master, we saw 
someone driving out evil spirits in your 
name, but we stopped him, because he is 
not one of us.” 50 Jesus told him, “Forbid 
him no more; for he that is not against you 
is for you. Mk. 9:41 For truly, I tell you, that  
anyone who gives you a cup of water to 
drink in my name, because you are 
Christ’s, truly, he will not miss his 
reward. 
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 براستي 15.پادشاهي خدا ازآن چنين كسان است

  هركه پادشاهي خدا را همچون بچه اي، بشما ميگويم

 پس بچه 36 : 9س ».نپذيرد، هرگز به آنجا نخواهدرسيد

آن بچه را  ، ونهاد ايشان  او را مياناي را برگرفت، و

 هركس يكي از« 37:و به ايشان گفت درآغوش گرفت

 هر ا را بنام من بپذيرد، مرا پذيرفته است واين بچه ه

مرا پذيرا شده، بلكه فرستنده  ميپذيرد، نه تنها مراكه 

م ».پذيرفته است مرا
براستي بشما  ، و گفت3 : 18 

ميگويم، تا بازگشت نكنيد و همچون بچه ها نشويد، 

 پس، 4.هرگز به پادشاهي آسمان راه نخواهيد يافت

 فروتن سازد، در هركه خود را مانند اين بچه

 و هركه 5. از همه بزرگتر است پادشاهي آسمان

 6  .چنين بچه اي را بنام من بپذيرد، مرا پذيرفته است

ليكن اگر كسي يكي از اين كوچكان را كه مرا پذيرفته 

است به گمراهي كشاند، چه بهتر است كه سنگ 

آسيايي به دور گردن خود بيندازد و به ژرفناي دريا 

 آگاه باشيد، هيچ يك ازاين كوچكان 10 : 18م .پايين رود

را ناچيز ندانيد، زيرا بشما ميگويم كه فرشتگان 

آسمان است مي  كه در مرا ايشان پيوسته روي پدر

 سپس كودكان را در آغوش گرفت و 16 : 10س  ».بينند

 9ل .دست بر آنان گذاشت و آنان را نيك بختي بخشيد

همه ناچيز تر است،  آنكه در ميان شما از«: و گفت48: 

    ».او بر تر از همه مي باشد

                                                                                 

  »آنكه در ستيز با ما نيست، با ماست « 

 اي استاد ما كسي را ديديم، «:  يوحنا پاسخ داد49 : 9ل 

 ما ون ازرا بيرون ميگرد، ليكن چ ديوها كه بنام تو

 عيسا به او 50».نبود، كوشش كرديم او را باز داريم

ستيز با شما  گير او نشويد، زيرا هركه دريپا«:گفت

    هركه پياله آبي بنام من 41 :9س . نيست، با شماست

بشما بدهد كه بنوشيد، براستي بشما ميگويم كه 

آنرو كه ازآن مسيح   از،پاداش او از بين نخواهد رفت

  .هستيد
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A Brother Who Sins 

Mt. 18:15 “If your brother wrongs you, go 
and tell him his fault, between you and  
him alone. If he listens to you, you have 
won him back as your brother. 16 But if he 
does not listen, take one or two others 
with you so that everything that is said 
may be upheld by the testimony of two or 
more witnesses. 17 And if he still won’t 
pay any attention, tell the matter to the 
church. And if he won’t even listen to the 
church, let him be to you as a stranger or 
tax collector. 18 Truly, I say to you, 
whatever you bind on earth shall be bound 
in heaven, and whatever you permit on 
earth shall be what is permitted in heaven. 
19 Again I say to you once more, if two of 
you agree in asking for anything on earth, 
it will be granted to you by my Father in 
heaven. 20 For where two or three people 
come togather in my name, there am I in 
the midst of them.”  
21 Then Peter came up and said to him, 
“Lord, how often shall my brother sin 
against me, and I forgive him? As many 
as seven times?” 22 Jesus said to him, “I 
do not say to you seven times, but seventy 
times seven. 
 
 
 
The Parable of the Unforgiving Servant 

Mt. 18:23 “For this reason the kingdom of 
heaven may be compared to a king who 
wished to settle accounts with his 
servants. 24 When he began the settlement, 
one who owed him ten thousand talents 
was brought to him. 25 Since he was not 
able to pay, his master gave orders that he 
and his wife and his children should be 
sold to repay the debt. 26 So the servant 
fell at his knees before him, and said. 
‘Be patient with me, and I will pay back 
every thing.’ 27 Then his master, out of 
pity for him, released him and forgave  
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  سازش با برادر ناسازگار

 برادرت به تو بديها كرده باشد، نزد او اگر« 15 : 18م 

بازگو  نهان بديهايش را برو و روي در روي و در

 16.يافته اي كن، اگر سخنت را پذيرفت، برادرت را باز

ليكن اگر به سخنانت گوش ندهد، يك يا دو تن ديگر 

سخني   هرخود ببِر تا از زبان دو يا سه گواه، را با

 اگر به آنها 17.گواهي شود، تا همه چيز روشن گردد

هم نخواست گوش بدهد، آنرا به كليسا بگو و اگر 

 همچون بيگانه يا كليسا را هم نپذيرفت، آنگاه او

 نچه راآهر  بشما ميگويم، براستي18 .است خراجگير

كه شما بر زمين به بنيد، در آسمان بسته خواهد شد، 

 آسمان ما بر زمين بگشاييد دركه ش هرآنچه را و

تن  هرگاه دو  باز بشما ميگويم19 . خواهد شدگشوده

زمين در باره آنچه كه از خدا  روي شما بر از

د، همانا از سوي يد با همدلي درخواست كنيميخواه

 و 20. ديپدر من كه در آسمان است آنرا دريافت ميكن

جاييكه دو يا سه تن بنام من گرد هم آيند، من  هر

 آنگاه پترسُ پيش آمد 21 ».ميان ايشان هستم آنجا در

چند بار برادرم ميتواند بمن بدي  سرورم، تا«:و گفت

 عيسا 22»كند و من بايد او را ببخشم؟ هفت بار؟

هفت  به تو ميگويم، نه هفت بار، بلكه تا هفتاد و«:گفت

   ».بار

  همانندگويي پيشگزار بي گذشت

آسمان همانند پادشاهي  از اينرو، پادشاهي « 23 : 18م 

                                                                                    است كه از پيشگزاران خود درخواست سياهه هزينه

 و چون آغاز به بررسي كرد، كسي را نزدش 24. كند

 چون 25. غنتار به او بدهكار بود آوردند كه ده هزار

 بدهي خود را بپردازد، سرورش،او نميتوانست 

همة دارايش  زن و فرزندان و دستور داد كه او را با

 آنگاه آن 26.بفروشند، تا بستانكاري را دريافت كنند

  پيشگزار در برابر سرورش بزانو درآمد و از او 

بمن زمان بيشتري بده، تا همة «،: خواهش كرد و گفت

 بر آن   دلش  آنگاه سرور27» .بدهي خود را بپردازم

   پيشگزار بسوخت و بدهي او را بخشيد و آزادش
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him the debt. 28 But that same servant, as 
he went out, found one of his fellow 
servants who owed him a hundred denarii. 
He grabbed him by the throat,  ‘Pay up 
what you owe me!’ he demanded. 29 His 
fellow servant fell at his feet, and begged 
him, ‘Be patient with me, and I will pay 
you back.’ 30 But he refused. Instead, he 
went off and had the man thrown into 
prison until he should repay the debt. 
31When the other fellow servants saw 
what had happened, they were greatly 
sorry, and went and told their master the 
whole incident. 32 Then his master called 
the servant in. ‘You wicked servant,’ he 
said. ‘I canceled all that debt of yours 
because you begged me to. 33 Shouldn’t 
you have had pity on your fellow servant 
just as I had on you?’ 34 His master in 
anger handed him over to the jailers until 
he should pay back all he owed. 35 This is 
how my heavenly Father will treat each of 
you, unless you forgive your brother from 
your heart.”  
 
 

Jesus Heals a  Man Born Blind 
Jo. 9:1 As Jesus was walking along, he saw 
a man who had been blind from birth. 2 
His disciples asked him, “Master, whose 
sin caused this man’s blindness, his own 
or his parents?” 3 Jesus answered, 
“Neither he nor his parents were guilty, 
but to show the power of God at work in 
him. 4 I must carry on the work of him 
who sent me while daylight lasts; night 
comes, when no one can work. 5 As long 
as I am in the world, I am the light of the 
world.” 6 As he said this, he spat on the 
ground, and made clay with the saliva, 
and rubbed the man’s eyes with the clay, 
7 and said to him, “Go, wash in the pool of 
Siloam” (which means Sent). So he went 
and washed, and came back seeing. 8 The 
neighbours and those who had seen him  
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 بيرون رفت، يكي از  ليكن چون آن پيشگزار28. كرد

. بدهكار بود به او ديد كه صد دينار همكاران خود را

بدهيت ,,، گلويش را فشرد و گفت پس او را گرفت و

 همكارش خود را بر زمين انداخت، و از 29،،.بپرداز را

زمان بيشتري بمن بده، تا ,، و گفتاو خواهش كرد 

نپذيرفت، بلكه   ليكن او30،.بپردازم همة بدهي خود را

 31.او را به زندان انداخت، تا بدهي خود را بپردازد

هنگاميكه پيشگزاران ديگر اينرا ديدند كه چه رخ داده 

است، بسيار آزرده شدند و نزد سرور خود رفتند و 

 آنگاه سرور، آن 32.همه چيز را براي او بازگو كردند

اي ,,، پيشگزار را نزد خود فرا خواند و به او گفت

پيشگزار بد سرشت، مگر به خواهش خودت همة 

  آيا تو نميبايست نيز بر33؟بدهكاريهايت را نبخشيدم

خود دلسوزي ميكردي، همانگونه كه من به تو  همكار

ورش خشمگين شده، و ر پس س34 ،،دلسوزي نمودم؟

 .بان سپرد، تا همة بدهي خود را بپردازداو را به زندان
 بدينگونه پدر آسماني من نيز با شما رفتار خواهد 35

     ».بخشيدندل  شما نيز برادر خود را از اگر كرد،

  

  درمان كور مادرزاددرمان كور مادرزاد
مادر   كورِ هنگاميكه عيسا در راه بود، مرد1 : 9ي 

اي استاد، «:او پرسيدند  شاگردان از2. زادي را ديد

 گناه كرده، اينمرد و يا پدر و مادرش، كه چه كسي

نه اين «:عيسا پاسخ داد 3»نابينا زاييده شده است؟

مرد گناه كرد و نه پدر و مادرش، بلكه تا بزرگي خدا 

 تا روز است، بايد كارهاي 4 .در او آشكار گردد

                                به انجام رسانم، چون شب فرا رسد خود رافرستنده

جهان  زمانيكه در  تا5.كسي نميتواند كاري بجا آورد

 چون اين سخنان را گفت، 6».هستم، روشنايي جهانم

 دهان گل ساخت آبِ از آب دهان بر زمين انداخت، و

 : و به او گفت7 .چشمان آن مرد ماليد بر وآن گل را

سيلوام كه برگردان آن فرستاده است برو،  به آبگير«

پس رفت و خود را شست و با . و شُتشوي كن

   همسايگان و كسانيكه پيش از8.چشمان بينا برگشت
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before as a beggar, said, “Is not this the 
man who used to sit here and beg?” 9 
Some said, “It is the same man.” Others 
said, “No, but he looks like him.” But he  
himself said, “I am the same man.”10 They 
asked  him, “Then how were your eyes 
opened?” 11 He answered, “A man called 
Jesus made clay and rubbed my eyes with 
it, and said to me, ‘Go to the pool of 
Siloam and wash there.’ So I went there 
and washed, and received my sight.” 12 
They said to him, “Where is he?” He said, 
“I do not know.” 
13 Then they took the man who had been 
blind to the Pharisees. 14 And it was a 
Sabbath day when Jesus made the clay 
and opened his eyes. 15 Then the Pharisees 
again asked him how he had received his 
sight, he said to them, “He put clay on my 
eyes; and I washed, and now I see.” 16 
Some of the Pharisees said, “This man is 
not from God, for he does not keep the 
Sabbath.” But others said, “How can a 
man who is a sinner do such signs?” 
There was a division among them. 17 So 
they asked the blind man again, “What do 
you say about him, since he has opened 
your eyes?” He said, “He is a prophet.” 
18 The Jews did not believe that the man 
had been blind and received his sight, 
until they called the parents of the man 
who had received his sight, 19 and asked 
them, “Is this your son who you say was 
born blind? How then does he now see?” 
20 His parents answered, “We know that 
he is our son, and we know that he was 
born blind, 21 but how he can see now, or 
who made him able to see, we do not 
know. Ask him, he is of age, and he can 
speak for himself.” 
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آيا اين «:كه گدايي ميكرد، گفتند  اين او را ديده بودند

 9»گدايي ميكرد؟ همان مرد نيست كه مينشست و

،  ديگران گفتند».همان مرد است اين«:گروهي گفتند

ليكن » .انند او استنه اين همان مرد نيست، بلكه هم«

 از او 10».من، همان مرد هستم«:خودش گفت

 در پاسخ 11»باز شد؟ چگونه چشمانت«،پرسيدند

مردي بنام عيسا، گلي ساخت و بر چشمانم «:گفت

ماليد و بمن گفت، كه به آبگير سيلوام بروم و خود را 

پس به آنجا رفتم و خود را شُستشو دادم و . بشويم

 »او كجا است؟«:از او پرسيدند آنان 12 ».بينا شدم

   ».نميدانم«،گفت
 پس ايشان آن مرد را، كه پيش از اين نابينا  بود 13

 و آن در روز سبت بود كه  14.نزد فَريسيان بردند

 آنگاه 15. عيسا گل ساخت و چشمان او را باز كرد

فَريسيان بار ديگر از او پرسيدند، كه چگونه بينايي 

او گلي بر چشمانم ماليد، «:فتبه ايشان  گ. يافته است

چند تن از فَريسيان  16».اكنون مي بينم وآنرا شُستم و

 اينمرد از سوي خدا نيست، چون روز سبت را«:گفتند

  كاريچگونه گناه«: ليكن ديگران گفتند».نگاه نميدارد

 و در ميان »ميتواند چنين نشانه بارزي داشته باشد؟

ازآن مردي  يگر پس بارد17.ايشان دودستگي پيدا شد

 كه كسي خودت در باره آن«:كه نابينا بود پرسيدند

 »ميگويي چشمانت را باز كرد، چه پاسخي داري؟

 ليكن يهوديان نپذيرفتند كه آن  18».پيامبراست«،:گفت

 تا اينكه پدر و مادر .مرد نابينا بوده و بينا شده است

و 19خواندند، بود فرا يافته باز مردي كه بينائي خود را

                                                           مي كه ست،شما آيا اين پسر«:ايشان پرسيدند از

گوييد نابينا زاييده شده است، پس، چگونه اكنون 

 :مادرش پاسخ دادند و گفتند  پدر و20»ميتواند ببيند؟

 21.ما ميدانيم كه او پسر ما است و نابينا زاييده شد«

چه  ببيند و يا نميدانيم اكنون چگونه ميتواندليكن 

از خودش بپرسيد، . كسي چشمانش را باز كرده است

 22 ».خود سخن بگويد او برنا و داناست، ميتواند از

  مادرش از ترس يهوديان، چنين گفتند، زيرا پدر و
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22 His parents said this because they were 
afraid of the Jews who had already agreed 
that anyone who admitted that Christ had 
done this thing should be explled from the 
synagogue. 23 Therefore his parents said, 
“He is of age, ask him.” 24 So once again 
they called the man who had been born 
blind, and said to him, “Give God the 
praise; we know that this man is a sinner.” 
25 He answered, “Whether he is a sinner or 
not, I don’t know; but one thing I know is 
that I was blind, and now I can see!” 26 
Then they asked him, “What did he do to 
you? How did he open your eyes?” 27 He 
answered them, “I have told you already, 
and you would not listen. Why do you 
want to hear it again? Do you too want to 
become his disciples?” 28 They cursed him 
and said, “You are his disciple, but we are 
disciples of Moses. 29 We know that God 
spoke to Moses, but as far as this man, we 
do not know where he comes from.” 30 
The man answered, “What a strange thing 
that is! You do not know where he comes 
from, and yet he opened my eyes! 31 We 
know that God does not listen to sinners, 
but if anyone is a worshiper of God and 
does his will, God listens to him. 32 Never 
since the world began has it been heard 
that any one had ever opened the eyes of a 
man born blind. 33 If this man were not 
from God, he could do nothing.” 34 They 
answered him, “You were born in utter 
sin, and you are trying to teach us?” And 
they cast him out. 
35 When Jesus heard that they had cast him 
out, he went to find him, and asked him, 
“Do you believe in the Son of man?” 36 
He answered, “And who is he, sir, that I 
may believe in him?” 37 Jesus said to him, 
“You have seen him, and it is he who 
speaks to you.”  
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كسيكه باور   يهوديان به هماوايي رسيده بودند هر

مسيح است، از كنيسه  كه عيسا همان  بگويدداشته و

  از اينروي بود كه پدر و23 .بيرون انداخته شود

خودش  داناست از او برنا و«:مادرش گفتند

 پس بار ديگر آن مرد را كه پيش از آن 24».بپرسيد

خدا را گرامي «:فرا خواندند و به او گفتند نابينا بود

 پاسخ 25».بدار، ما ميدانيم كه او مرد گناهكاري است

آن آگاه  گناهكار است يا نه من از اينكه او از«:داد

اكنون  نيستم، ليكن يك چيز ميدانم كه نابينا بودم و

با تو چه كرد؟ چگونه «:پرسيدند  از او26»!مي بينم

هم اكنون بشما «: پاسخ داد27»چشمانت را باز كرد؟

 ديگر چرا ميخواهيد بار. گفتم، ليكن شما گوش نداديد

  28 »شاگرد او بشويد؟ هيدهم ميخوا آيا شما ،بشنويد

تو خودت شاگرد «:گفتند ايشان او را دشنام دادند و

آگاه   و29 هستي، ما شاگردان موسا هستيم، او

نميدانيم  هستيم كه خدا با موسا سخن گفت، ليكن ما

آن مرد در پاسخ  30 ».ستاآمده  كجا كه اين مرد از

آور است كه شما آگاه نيستيد كه او از  شگفت«:گفت

ا آمده است، هر چند چشمان مرا باز كرده كج

 ميدانيم كه خدا نيايش گناهكاران را نمي  و ما31است،

خواست خدا  شنود، ليكن اگر كسي خدا ترس باشد و

  و از آغاز32 .خواهد شنيد او را آورد خدا را بجا

چشمان  شنيده نشده است كه كسي آفرينش هرگز

ر اين مرد از  و اگ33كرده باشد  زاد را باز كور مادر

 34».كاري بجا آورد توانست هيچ خدا نبود، او نمي

گناه زاييده شده اي،  كه در تو«،گفتند آنگاه به او

آنگاه او را بيرون »؟.ميخواهي به ما بياموزاني

  .انداختند
را بيرون انداخته اند،  چون شنيد كه او  عيسا35

آيا به پسر هومن «:جوياي او شده و از او پرسيد

  اي بزرگوار او كيست،«: پاسخ داد36 »داري؟ايمان 

 تو او را «: عيسا گفت3 7».  به او ايمان آورمميخواهم

 38 ».و او همان است كه با تو سخن ميگويد! ديده اي

   پس او را نيايش».اي سرورم، ايمان دارم«:آنگاه گفت
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38 He said, “Lord, I believe,” and he 
worshiped him. Jesus said, “For judgment 
I came into this world, that those who do 
not see may see, and that those who see 
may become blind.”  
 
 

The Parable of the Good Shepherd 
Jo. 9:40 Some of the Pharisees who were 
near him heard this and  said to him, “Are 
we also blind?” 41 Jesus said to them, “If 
you were blind, you would not have guilt;  
but now that you say, ‘We see,’ your guilt 
remains. 
Jo. 10:1 “Truly, truly, I tell you, he who does 
not enter the sheepfold by the door, but 
climbs in by another way, that man is a 
thief and a robber; 2 but the one who 
enters by the door is the shepherd of the 
sheep. 3 The door keeper opens the door 
for him; the sheep hear his voice, and so 
he calls the sheep by name and leads them 
out. 4 When he has brought out all his 
own, he goes before them, and he walks in 
front of them, for they know his voice. 5 
They will not follow a stranger, but they 
will run from him, for they do not know 
the voice of stranger.” 6 Jesus told them 
this parable, but they did not understand 
what he meant. 7 So Jesus spoke to them 
again, “Truly, truly, I say to you, it is I 
who am the door of the sheep. 8 All who 
came before me are thieves and robbers; 
but the sheep did not listen to them. 9 I am 
the door; if any one enters by me, he will 
be saved, and will go in and out and find 
pasture. 10 The thief only comes to steal 
and kill and destroy; I came so that they 
may have life, and have it abundantly. 11  I 
am the good shepherd. The good shepherd 
gives his life for the sheep. 
12 The hired man, who is not a shepherd 
and does not own the sheep, sees a wolf 
coming,  
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من براي داوري به اين جهان «: عيسا گفت39. نمود

   ».ن بينا، و بينايان نابينا شوندآمده ام، تا نابينايا

  

  همانندگويي شبان نيكو
 چند تن از فرَيسيان كه نزديك او بودند، چون 40 : 9ي 

آيا ما هم نابينا «:اين سخنان را شنيدند، پرسيدند

اگر شما نابينا بوديد «: عيسا به ايشان گفت41»هستيم؟

    گناه»بينا هستيم«،گناهي نداشتيد، ليكن چون ميگوييد

  .ري شما پا برجاستكا
براستي و بدرستي بشما ميگويم، هركس كه « 1 : 10ي 

از درب آغل گوسپندان وارد نشود، بلكه از راه ديگر 

  به ليكن آنكه از درب2.بالا رود او دزد و راهزن است

 بدر  دربان،3 .شبان گوسپندان است اندرون آيد، او

گوش  ميكند، گوسپندان به آواي او را بر او باز

دهند، و او گوسپندان خود را بنام ميخواند، و آنها يم

برد،     چون گوسپندان خود را بيرون 4.را بيرون ميبرد

گوسپندان از  خودش پيشاپيش آنها براه ميافتدد، و

 5. پي او ميروند، چونكه آنها آوازش را مي شناسند

گريزانند  ليكن آنها به دنبال بيگانه نميروند، بلكه از او

عيسا اين  6».ي بيگانگان را نمي شناسندزيرا آوا

همانند گويي را برايشان آورد، ليكن ايشان پي نبردند 

ا به ايشان عيسديگر   پس بار7.ميگويد چه كه او

براستي و بدرستي بشما ميگويم، من براي «:گفت

 همة كساني كه پيش از 8 .   هستم،بدر,گوسپندان 

ندان به ، ليكن گوسپهستندمن آمدند، دزد و راهزن 

  من دري هستم كه هركس از9. آنان گوش نكردند

رهايي يابد، و رفت و آمد ميكند، و  كند، ميان آن گذر

 دزد تنها براي دزديدن و 10.چراگاه پيدا خواهد كرد

كُشتن و ويران كردن ميĤيد، ليكن من آمده ام تا 

 .ايشان زندگي كنند و زندگي با ارزشي داشته باشند
   هستم، شبان نيكو جان خود را من شبان نيكو 11

ميگيرد و   مزدور، چون مزد12.براي گوسپندان ميدهد

  شبان نيست و گوسپندان از آن او نيستند، هرگاه بيند

  كه گُرگ به گله ميزند و ميخواهد آنها را پاره كند و 
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he leaves the sheep and runs away; and 
the wolf attacks the sheep and scatters 
them. 13 The hired workers run away 
because they do not care about the sheep. 
14 I am the good shepherd; I know my 
own sheep and my own sheep know me. 15 
Just as the Father knows me and I know 
the Father; and I lay down my life for the 
sheep. 16 I have other sheep which are not 
of this fold. These too I must bring in, and 
they will hear my voice. So there shall be 
one fold, with one shepherd. 17 This is the 
reason why the father loves me, because I 
lay it down my life, so that I take it up 
again. 18 No one is taking it from me, but I 
lay it down of my own free will. I have 
power to give it up, and I have power to 
receive it back again. That is the order 
which my Father has given me.” 
19 There was a division among the Jews 
because of these words. 20 Many of them 
said, “He has a evil spirit, and he is mad; 
why do you listen to him?” 21 While 
others said, “These are not the sayings of 
a  man who is possessed by an evil spirit. 
Can a man with an evil spirit open the 
eyes of the blind?” 22 Now it was the feast 
of the Dedication in Jerusalem; 23 it was 
winter, and Jesus was walking in 
Solomon’s porch in the temple. 24 So the 
Jews gathered round him and said to him, 
“How long will you keep us guessing? If 
you are the Messiah, tell us plainly.” 25 
Jesus answerd them, “I did tell you, but 
you did not believe me. The works that I 
do in my Father’s name, they bear witness 
to me; 26 but you do not believe because 
you do not belong to my sheep. 27 My 
sheep hear my voice, and I know them, 
and they follow me; 28 and I give them 
eternal life, and they will never be lost. 
No one can snatch them out of my hand. 
29 My Father, who has given them to me, 
is greater than all, and no one will snatch 
them from my Father’s hand.  
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او ميگريزد، چون مزدوري بيش  13پراكنده سازد، 

 من شبان 14.نيست و گوسپندان برايش ارزشي ندارند

 مرا همدلانم، ميشناسم، و همدلانم را نيكو هستم، و

من  مرا ميشناسد، و  همانگونه كه پدر15 .ميشناسند

 براي گوسپندان شناسم، من جان خود را پدر را مي

 همچنين گوسپنداني ديگر نيز دارم كه در 16.ميدهم

 آنها آواز نيز بايستي آورد، و آنها را اين گله نيستند،

 آنگاه يك گله خواهد بود با يك گله واهند شنيد،خ مرا

  از اينرو پدر، مرا دوست ميدارد، كه جان خود 17.بان

 هيچ كس آنرا 18. را ميدهم، تا بار ديگر آنرا باز يابم

 واگذار از من نميگيرد، بلكه به خواست خود آنرا

توانايي  كنم و توانايي دارم كه آنرا واگذار. ميكنم

    خود  پدر را از  دستور  يابم، اين  ازب كه آنرا  دارم

 ».ام يافته
 اين سخنان، بار ديگر انگيزه دو دستگي در ميان 19

او دچار «:ايشان گفتند  گروهي از20.يهوديان شد

 »گوش ميدهيد؟ روان پليد، و ديوانه است، چرا به او
اين سخنان كسي نيست كه «:روه ديگري گفتندگ 21

من ميتواند چشمان آيا اهري اوست، اهريمن در

 اينك جشن پيشكشي در 22»نابينايان را باز كند؟

 زمستان بود، و عيسا در ايوان 23 اورشليم فرا رسيد،

 آنگاه يهوديان گرد 24. پرستشگاه سليمان راه ميرفت

ما پنهان  ا به كي ميخواهي ازت«:آمدند و گفتند او

 عيسا به 25»اگر مسيح هستي آشكارا به ما بگو؟ كني؟

من بشما گفتم، ليكن شما باور «:ان پاسخ دادايش

، همة كارهاييكه به نام پدر خود بجا ميĤورم رديدنك

 ليكن شما باور نميكنيد، 26 .بر من گواهي ميدهند

 گوسپندان 27.نيستيد چونكه شما از گوسفندان گله من

                         مي شناسم، من نيز آنها را ومن آواز مرا مي شنوند، 

 و من به آنها زندگي  28.  و آنها به دنبال من ميĤيند

  جاودان مي بخشم، و آنها هرگز نابود نخواهند شد، 

 29. كسي آنها را از دست من بيرون نخواهد آورد و

  پدري كه آنان را بمن سپرده است از همه برتر است، 

   . بگيرد دست پدر منو هيچكس نميتواند ايشان را از
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30 I and the Father are one.”  
 
People Again Pick up Stones to Throw at 

Jesus 
Jo. 10:31 Once again the Jews took up stones  
to stone him. 32 Jesus said to them, “I have  
shown you many good deeds in your 
presence which the Father gave me to do; 
for which one are you going to stone me?” 
33 The Jews answered him, “It is not for 
any good deed that we stoning you. But 
for blasphemy; because you, being a man, 
are claiming to be God.” 34 Jesus 
answered them, “Is it not written in your 
law,‘I said, you are gods’? 35 Then if those 
to whom the word of God came were 
called ‘gods’ (and scripture cannot be 
broken), 36 why do you accuse me of a 
blasphemy for saying that I am the Son of 
God? 37 If I do not do the works of my 
Father, then do not believe me; 38 but if I 
do, even if you do not believe me, believe 
the works, so that you may know and 
understand that the Father is in me and I 
am in the Father.” 39 Again they tried to 
arrest him, but he evaded their grasp.  
40 And he went back to the other side of  
the Jordan river to the place where John 
was when he first baptized, and there he 
remained. 41 And many came out to see 
him; and they said, “John did no sign, but 
everything that John said about this man 
was true.” 42 And many believed in him 
there.  
 
 
 
 

Good Teacher, What Must I Do to 
Receive Eternal Life? 

Mk. 10:17 When Jesus was continuing on his 
journey, a man came running up and knelt 
before him, and asked him,“Good teacher,  
what must I do to be sure of eternal life?” 
18 And Jesus said to him, “Why do you  
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  ». من و پدر يكي هستيم30

  

  مردم خواستند عيسا را سنگسار كنند

 بار ديگر يهوديان سنگها برداشتند تا او را 31 : 10ي 

  از سوي پدر«: عيسا به  ايشان گفت32.سنگسار كنند

خود كارهاي نيك بسيار بشما نشان دادم، براي كدام 

 يهوديان 33».كنيديك از آنها ميخواهيد مرا سنگسار 

 -براي كردارهاي نيك ترا سنگسار نمي«:پاسخ دادند

كنيم، بلكه از براي نا باوريت، هرچند هومن هستي 

،  عيسا ايشان را پاسخ داد34».خود را خدا ميخواني

نوشته نشده است كه من گفتم ) تورات (آيا در دات «

كه خدا كساني را   پس اگر35خدايان هستيد؟ شما

.  خوانده است،خدايان ,دريافت كردند،او را  سخن

 پس چگونه 36.آنگاه نگاشته ها را نمي توان رد كرد

شما به آنكه پدر برگزيده و به جهان فرستاده است، 

  اگر 37ميگوييد ناباورم، زيرا گفتم پسر خدا هستم؟ 

 خود را بجا نميĤورم، آنگاه مرا باور كارهاي پدر

جا ميĤورم، هرگاه  ليكن اگر كارهاي او را ب38.نكنيد

بمن ايمان نميĤوريد، بكارها ايمان آوريد تا بدانيد و 

آسوده دل شويد، كه پدر در من است و من در 

بار ديگر آنها كوشش كردند كه او را دستگير  39».پدر

  .از ميان ايشان بيرون رفتاو وليكن  كنند، 
ديگر او به آنسوي رود اردن جاييكه  آنگاه بار 40

 41.آنجا ماند در  تعميد ميداد رفت وآغاز حيا دري

هيچ نشاني  يحيا«:گفتند بسياري نزدش آمدند، و

مرد  آشكار ننمود، ليكن هرآنچه را كه در باره اين

  و در آنجا كسان بسياري به او42.گفت راست است

  .ايمان آوردند

                                                                                     

  »اي استاد نيكو چه كنم تا زندگي جاودان يابم؟« 

 هنگاميكه عيسا راه خود را دنبال ميكرد، 17 : 10س 

  مردي دوان دوان پيش او آمد، و در برابرش بزانو 

  اي استاد نيكو، چه كنم تا زندگي «،درآمد، و پرسيد

  چرا مرا نيكو «: عيسا گفت18»را بدست آورم؟ جاويد
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call me good? No one is good but except 
God. 19 You know the commandments, 
‘Do not kill, Do not commit adultery, Do 
not steal, Do not bear false witness, Do 
not cheat, Honour your father and 
mother.’” 20 The man answered, “Teacher, 
all these I have obeyed from my youth.” 21 
Jesus looked at him with love and said to 
him, “You lack one thing; go; sell what 
you have, and give it to the poor, and you 
will have treasure in heaven; and after 
that, then come and follow me.” 22 When 
this man heard this, he was shocked and 
went away, because he was very rich.  
 
 

How Hard it will be for Rich People to 
Enter the Kingdom of God 

Mk. 10:23 Then Jesus looked around and said 
to his disciples, “It is hard for rich people 
to enter the kingdom of God.” 24 The 
disciples were amazed at his words. But 
Jesus told them again, “Children, how 
hard it can be to get into the kingdom of 
heaven, for those who are rich! 25 Why, a 
camel could more easily squeeze throigh 
the eye of a needle than a rich man get 
into the kingdom of God.” 26 They were 
even more amazed and said to him, “Then 
who can be saved?” 27 Jesus looked at 
them and said, “With men it is impossible, 
but not with God; for all things are 
possible with God.” 28 Then Peter began 
to say to him, “Look, we have left 
everything and followed you.” 29 Jesus 
said to him, “Truly, I say to you, there is 
no one who gives up home or brothers or 
sisters or mother or father or children or 
lands, for my sake and the gospel, 30 who 
will not receive a hundred times now in 
this time, houses and brothers and sisters 
and mothers and children and lands, with 
persecution, and in the age to come  
eternal life. 31 But many who are first now 
will be last, and the last now will be first.” 
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كه   تو19».ني؟ هيچكس نيكو نيست، مگر خداميخوا

 كسي را نكشُ، روسپيگري نكن،، فرمانها را ميداني

 زدي نكن، گواهي به دروغ نده، كلاهبرداري نكن،د

 آن مرد در پاسخ 20».پدر و مادر خود را  گرامي بدار

جوانيم بجا آورده  اي استاد، همة اينها را از«:گفت

و  نگاهي كرد، ان به اودلبستگي فراو  عيسا با21»  .ام

 برو، آنچه داري بفروش ؛كم است ترا يك چيز«:گفت

و به نيازمندان بده در آسمان گنجي خواهي داشت، 

 ليكن آن مرد از 22».مرا پيروي كن پس از آن بيا و

اين گفته پريشان شد و با دلتنگي دنبال كار خود 

  .رفت، چون دارايي فراوان داشت

  

  !گران به پادشاهي خداچه دشوار است ورود توان

 آنگاه عيسا به دور و بر خود نگاهي كرد و 23 : 10س 

چه دشوار است براي توانگران كه «:بشاگردان گفت

 شاگردان از سخنان او به 24».به پادشاهي خدا درآيند

اي «:شگفت آمدند، ليكن عيسا بار ديگر به ايشان گفت

فرزندان، چه سخت است براي توانگران كه به 

آسانتر  يك شترزيرا چرا،  25 !هي خدا درآيندپادشا

اينكه توانگري  اتكند،  سوزني گذرميتواند از سوراخ 

در شگفت   ايشان بسيار26».به پادشاهي خدا درآيد

پس چه كسي ميتواند رهايي «:گفتند شدند ، و به او

براي «: عيسا به ايشان نگاهي كرد و گفت27 »يابد؟

اي خدا، زيرا همه چيز مردم، ناشدني است، ليكن نه بر

 : آنگاه پترسُ گفت28» .براي خدا انجام پذير است

 آمده را رها كرده ايم و از پي تو اينك ما همه چيز«

 هيچبراستي بشما ميگويم، «: گفتبه او عيسا 29 ».ايم

 خواهران يا پدر يا ياكس نيست كه خانه يا برادران 

انجيل و  مادر يا زن يا فرزند يا زمينها را براي من

مگر اينكه صد چندان از خانه ها و  30 !رها كرده باشد

در مادران و فرزندان و زمينها  برادران و خواهران و

 آن آزارها، و در جهان آينده هستي و بااين روزگار، 

واپسين   بسا كسان كه نخستين هستند31.جاوداني را

   ». خواهند بودكسان نخستينو واپسين  خواهند شد،
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A Samaritan Village Refuses to Receive 

Jesus 
Lk.9:51 Now when the days drew near for 
him to be received up, he set his face to go 
to Jerusalem. Jo. 4:4 And he had to pass 
through Samaria. Lk.9:52 And he sent 
messengers in front of him to a Samaritan 
village to get things ready for him; 53 but 
the people there refused to welcome him, 
because he was heading for Jerusalem. 54 
When his disciples James and John saw 
this, they said, “Lord, do you want us to 
call fire to come down from heaven and 
burn them all up, as Elijah did?” 55 But 
Jesus turned and rebuked them, and he 
said, “You do not understand what spirit it 
is you share, 56 for the Son of Man has 
come to save people, not to destroy men’s 
lives.” And they went to another village.  
 
 
 
 

Jesus and the Samaritan Woman 
Jo.4:5 So Jesus came to a city of Samaria  
called Sychar, near the field that Jacob 
gave to his son Joseph. 6 Jacob’s well was 
there, and so Jesus, tired from the journey, 
was sitting beside the well. It was about 
midday. 7 There came a woman of 
Samaria to draw water. Jesus said to her, 
“Give me some water to drink.” 8 Jesus’ 
disciples had gone away into the town to 
buy food. 9 The Samaritan woman said to 
him, “How is it that you, who are a Jew, 
ask a drink of me, a woman of Samaria?” 
For Jews have no dealings with 
Samaritans. 10 Jesus answered her, “If you 
knew the free gift that God is offering 
you, and if you knew who is asking you 
for a drink of water, you would ask me for 
the water that gives life.” 11 The woman 
said to him, “Sir, you have no bucket to 
draw water, and the well is deep; where  
do you get that living water?  
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  بدگماني سامريان و نپذيرفتن عيسا

 آسمان كه او به نزديك ميشد هنگام آن  چون 51 : 9ل 

 4 : 4ي .دنبال نموداورشليم راه خود را بسوي ، يدفرا آ

 پس 52 : 9ل . كند و مي بايست از راه سامره گذر

فرستادگاني را پيشاپيش خود فرستاد، كه به دهكده 

ش ا آمدن براي تا  سامره بروندسرزمين اي در

 ليكن مردم آن ده او را 53.چيزي فراهم نمايند

 چون 54. نپذيرفتند، چون عيسا رهسپار اورشليم بود

اي «:شاگردانش، يوحنا و يعقوب، اينرا ديدند، گفتند

سرور، آيا ميخواهي بگوييم كه از آسمان آتش ببارد 

  »رد؟ همانگونه كه الياس كبسوزاند،همة آنها را  و
   آنگاه عيسا بسوي ايشان نگريست و آنانرا بشدت55

شما نميدانيد، كه از كدام روان «: و گفتنمودسرزنش 

مده است، كه مردم آ زيرا پسر هومن 56.هستيد)روح (

 پس ».نابود نمايد ايشان را نه اينكه، رهايي بخشدرا 

 .به دهكده ديگري رفتند

  

  گفتگوي عيسا با يك زن سامري

نام   او بشهري در سامره كه سوخار پس5 : 4ي 

خود  داشت نزديك تكه زميني كه يعقوب به پسر

 و.  در آن جا چاه يعقوب بود6.يوسف داده بود، آمد

عيسا كه از راه پيمايي خسته شده بود، در كنار آن 

  در اين7. چاه بنشست، و نزديك به نيمه روز بود

، هنگام زني از سامره براي كشيدن آب به آنجا آمد

  8».كمي آب براي نوشيدن بمن بده«:گفت عيسا به او

 .شاگردان عيسا براي خريد خوراك بشهر رفته بودند

كه يهودي هستي،  چگونه تو«: زن سامري به او گفت9

 »ميكني؟ آب خواستدر از من كه زني سامري هستم

 10.نداشتند با سامريان سر و كاري يهوديان چونكه

  دانستيمي   خدا را  بخششاگر«:پاسخ گفت در عيسا

 چه كسي است كه از تو آب براي نوشيدنه ك

درخواست آب ميكردي،  از او خود ميخواهد، آنگاه تو

اي «: زن گفت11 »آب هستي بخش ميداد، او به تو و

  چاه آن آب بكِشي، و نداري كه با كه دلو بزرگوار، تو
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12 Are you greater than our father Jacob, 
who gave us the well, and he himself, and 
his sons, and his cattle drank from it?” 13 
Jesus asnswered and said to her, “Anyone 
who drinks of this water will thirst again, 
14 but whoever drinks of the water that I 
give him will never thirst again for ever, 
for that water will be a spring of water 
within him, that flows up to eternal life.” 
15 The woman said to him, “Sir, give me 
this water, that I may not thirst, nor come 
here to draw water.” 16 Jesus said to her, 
“Go, call your husband, and come back 
here.” 17 The woman answered him and 
said, “I have no husband.” Jesus said to 
her, “You are right in saying, ‘I have no 
husband’; 18 for you have had five 
husbands, and the man who is with you 
now is not your husband. What you said is 
right.” 19 The woman said,  “Sir, I can see 
that you are a prophet. 20 Our fathers 
worshiped on this mountain, and you Jews 
say Jerusalem is the place of worship.” 21 
Jesus said, “Woman, listen to me, the time 
is coming when neither on this mountain, 
nor in Jerusalem will you worship the 
Father. 22 You do not know what you are 
worshiping; but we worship what we 
know, for salvation is from the Jews. 23 
But the time  is coming, and the time is 
here, when the true worshipers will 
worship the Father in spirit and truth; for 
such people as these the Father seeks to 
worship him. 24 God is Spirit, and those 
who worship him must worship him in 
spirit and truth.”  25 The woman said, “I 
know that the Messiah is coming (he who 
is called Christ). When he comes, he will 
tell us all everything.” 
26 Jesus said to her, “I who am speaking to 
you am he.”  
27 Upon this his disciples returned and 
were surprised to find him talking with a 
woman; but none of them asked, “What 
do you want?” or “Why are you talking  
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 كجا ميĤوري؟ پس آب هستي بخش از.  هم گُود است
از پدر ما يعقوب بزرگتري، كه اين چاه را به   آيا تو12

ما داد، كه خود و پسران و گله هايشان از آن 

هركه از اين «: عيسا پاسخ داد و گفت13 »آشاميدند؟

 ليكن هركه 14. آب مينوشد، بار ديگر تشنه خواهد شد

از آبي كه من ميدهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، 

چشمه اي  درون اوميدهم، در انكه من  زيرا آن آبي

 15 ».كه تا هستي جاويدان خواهد جوشيد خواهد شد

اي بزرگوار، از آن آب بمن بده، تا ديگر «:زن گفت

 16».تشنه نشوم، و براي كشيدن آب به اينجا نيايم

برو و شوهرت را بخوان و به اينجا «:عيسا به او گفت

 ».شوهري ندارم«: آن زن پاسخ داد و گفت17 ».برگرد

 زيرا تو 18 .راست گفتي كه شوهر نداري«:عيسا گفت

آنكه هم اكنون با او  و تا كنون پنج شوهر داشته اي،

زندگي ميكني، شوهرت نيست، آنچه را كه گفتي 

كه  آگاه شدم اي بزرگوار،« : زن گفت19».درست است

ميكردند،  اين كوه پرستش بر  نياكان ما20.تو پيامبري

 ».ورشليم استا ليكن شما ميگوييد، جاي پرستش در

اي زن از من بشنو، هنگامي فرا خواهد «: عيسا گفت21

كوه پرستش خواهيد  رسيد كه پدر را نه بر روي اين

 شما آنچه را كه نميشناسيد 22.كرد، و نه در اورشليم

ليكن ما آنچه را كه ميشناسيم نيايش . پرستش ميكنيد

 ليكن 23. زيرا رستگاري از راه يهود است. ميكنيم

رسيده   فرا خواهد رسيد و هم اكنون فراهنگامي

و  )روح(است، كه پرستندگان راستين، پدر را با روان

 خواهان اين راستي پرستش خواهند كرد، زيرا پدر

 است، و)روح( خدا روان24. گونه پرستندگان است

 )روح(آنكه او را پرستش ميكند بايستي او را با روان

 ».و راستي پرستش نمايد
دانم كه مي«: زن گفت25

 مسيح يا كريستوس خواهد آمد، و چون او آيد ما را

                                                    :به او گفت عيسا  ».خواهد ساخت  چيز آگاه از همه

  ».من كه با تو سخن ميگويم، همان هستم« 26
 در همان هنگام، شاگردانش از راه رسيدند، و از 27

  گفتمان داشت در شگفت شدند، ليكناينكه او با زني 
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with her?” 28 So the woman left her water 
jar, and went away into the town, and said 
to the people, 29 “Come, see a man who 
told me all that I ever did. Can this be the 
Messiah?” 30 They came out of the town, 
and went toward him.  
31 Meanwhile, his disciples requested him, 
“Rabbi, eat something.” 32 But Jesus said 
to them, “I have food to eat that you know 
nothing about.” 33 His disciples said to 
one another, “Has someone brought him 
some food?” 34 Jesus said to them, “My 
food is to do the will of him who sent me 
and to complete his work. 35 Is it not a 
saying of yours, ‘It is four months before 
harvest comes’? But I tell you, open your 
eyes and look at the fields, They are 
already white for harvest. 36 The harvester 
receives his wages, and gathers fruit for 
eternal life, so that he who sows and he 
who harvests may rejoice together. 37 For 
here the saying holds true, ‘One man 
sows, and another harvests.’ 38 I sent you 
to harvest a crop which your labour did 
not produce. Others have laboured, and 
you have entered into their labours.”  
39 Many Samaritans from that town 
believed in him through the woman’s 
testimony, “He told me all that I ever 
did.” 40 And when the Samaritans came to 
him, they urged him to stay with them; 
and he stayed there two days. 41 And many 
more believed through his preaching. 42 
They said to the woman, “It is no longer 
through your words that we believe, for 
we have heard for ourselves, and we know 
that this is indeed the Saviour of the 
world.” 43 After two days he left for 
Galilee. 44 For Jesus himself had said,“A 
prophet has no honour in his own 
country.” 
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هيچكس نپرسيد كه چه خواسته اي داري؟ و يا اينكه 

 آنگاه آن زن كوزه آب خود 28.چرا با او گفتگو ميكني

ياييد ب« 29:را واگذاشت و بشهر رفت و به مردم گفت

ام  كه هرآنچه را من تا كنون كرده ،!مردي را به بينيد

 30»مسيح باشد؟او شايد . كرد همه را برايم بازگو

  .او بروند نزد آنها از شهر بيرون آمدند، تا
 در اين ميان شاگردان از او درخواست نمودند و 31

 ليكن عيسا به ايشان 32».اي استاد چيزي بخور«:گفتند

من خوراكي براي خوردن دارم كه شما از آن «:گفت

آيا كسي «: به يگديگرگفتندش شاگردان33».آگاه نيستيد

 عيسا به ايشان 34»اكي آورده است؟برايش خور

خوراك من آنست كه خواست فرستنده خود را «:گفت

 آيا شما 35.  آورم، و تا كار او را به پايان رسانمجاب

نميگوييد كه چهار ماه ديگر هنگام درو فرا ميرسد؟ 

 كنيد و كشت اينك بشما ميگويم چشمان خود را باز

اده درو آم زارها را بنگريد كه هم اكنون سپيد و

 كسيكه درو ميكند دستمزد خود را ميگيرد، 36 .هستند

و ميوه زندگي جاودان را گردآوري ميكند تا اينكه 

اين   در اينجا37.هم شادي كنند كننده با كارنده و درو

 ديگري درو و گفته گواهي ميدهد، كه يكي ميكارد

شما را فرستادم تا چيزي را درو كنيد   من38 .ميكند

شما  كار نكرده ايد، ديگران كار كردند، وكه براي آن 

  ».پاداش دست رنج آنها را دريافت ميكنيد
هرآنچه را كه «: پس از گواهي آن زن كه گفته بود39

 گروهي از مردم آن شهر به »كرده بودم، بمن گفت،

چون سامريان نزد عيسا  و 40.عيسا ايمان آوردند

س دو پ. آمدند از او خواهش كردند، پيش ايشان بماند

 و كسان بيشتري با شنيدن 41. آنجا ماند روز در

پس از «: و به آن زن گفتند42.سخنانش ايمان آوردند

ميگويي ايمان نميĤوريم، زيرا خود  اين به آنچه كه تو

 ميدانيم كه اين مرد براستي رهاننده شنيده ايم و

جليل عيسا بسوي پس از دو روز،  43 ».هان استج

 پيامبريك «:ود عيسا گفته بود كه زيرا خ44. براه افتاد

 ».در ديار خود بي ارزش است
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The Cost of Following Jesus 

Lk. 9:57 Along the way, a man said to Jesus, 
“I am going to follow you wherever you 
go.” 58 And Jesus said to him, “Foxes 
have holes, and birds of the air have nests; 
but the Son of Man has nowhere to lay his 
head.” 59To another he said, “Follow me.” 
But he said, “Lord, let me first go and  
bury my father.” 60 But he said to him, 
“Leave the dead to bury their own dead; 
but you, go and preach the kingdom of 
God.” 61 Then another said, “Lord, I will 
follow you, but first let me say farewell to 
my relatives.” 62 Jesus said to him, 
“Anyone who puts his hand to the plough 
and then looks behind him is useless for 
the kingdom of God.”  
 
 
 
 
 

The Healing at the Bethesda Pool 
Jo. 5:1 After this came a Jewish feast, and 
Jesus went up to Jerusalem. 2 In Jerusalem 
near the sheepgate, there is a pool, in 
Hebrew called Bethesda, which has five 
porches. 3 In these porches a great number 
of disabled people used to lie, the blind, 
the lame, the paralysed, waiting for 
movement of the water. 4 From time to 
time, an angel of the Lord came down 
upon the pool, and the water was stirred 
up; and the first person who stepped into 
the pool recovered from his sicknesses. 5 
One man was there, who had been ill for 
thirty-eight years. 6 When Jesus saw him 
and knew that he had been lying there a  
long time, he said to him, “Do you want to 
be healed?” 7 The sick man answered him, 
“Sir, I have no one to hurry me into the 
pool when the water is stirred. While I am 
trying to get in, someone gets down 
before me.”  
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  بهاي پيروي از عيسا

به هر كجا روي «: در راه، مردي به عيسا گفت57 : 9ل 

  هاروبا«: عيسا به اوگفت58 ».آمدتو خواهم من دنبال 

را سوراخها، و پرندگان آسمان را آشيانه هاست، 

 و به 59 ».يكن پسر هومن را جاي سر نهادن نيستل

اي «:ليكن آن مرد گفت ».مرا پيروي كن«:ديگري گفت

بخاك  سرورم، بگذار نخست بروم و پدرم را

بگذار مردگان، مردگانِ خود «: عيسا گفت60».مبسپار

ليكن تو برو و در باره پادشاهي . را بخاك بسپارند

 :گفت ديگري به او آنگاه 61».خدا سخنراني كن

و هستم، ليكن  بگذار سرورم، خواهان پيروي از ت«

 عيسا به او 62».نخست با كسان خود بدرود بگويم

كسيكه دست به خيش ميگذارد كه شخُم بزند و «:گفت

شايسته  او خود نگاه كند، پيوسته به پشت سرِ

         ».پادشاهي خدا نيست

               

  درمان مردي در كنار آبگير بيت حسدا

يهوديان فرا رسيد، آن يكي از جشنهاي   پس از1 : 5ي 

  نزديك در اورشليم، 2.و عيسا رهسپار اورشليم شد

دروازه گوسپند آبگيري است كه بزبان عبري آنرا 

 در  3 .بيت حسدا ميگويند كه داراي پنج ايوان است

 كار افتاده، نابينا، اين ايوانها گروه زيادي مردم از

كشيده بودند، و چشم  لنگ، و دست شكسته دراز

از چندي يكي  هر  زيرا4 .خوردن آب بودندبراه بهم 

 بگردش در فرشتگان خداوند فرود ميĤمد و آب را از

ميĤورد، و نخستين كسي كه پس از به گردش 

آب وارد آبگير ميشد، از بيماري كه داشت  درآمدن

 در آنجا مردي بود كه براي سي 5 .بهبودي مي يافت

  چون عيسا6.هشت سال دردي دامنگيرش شده بود و

  دانست كه آن مرد زمان زيادي است كه درآنجا دراز

آيا ميخواهي بهبودي «:كشيده است، از او پرسيد

كسي ندارم  اي بزرگوار«:مرد بيمار پاسخ داد 7»يابي؟

كه بتوانم به  ياري دهد نگام بهم خوردن آب مراهكه 

   و چون كوشش ميكنم كه به آنجا برسم،بروم آبگير
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8 Jesus said to him, “Get up! Take up your 
mat and walk.” 9 And at once the man was 
healed, and he took up his mat and 
walked. It was Sabbath on that day. 10 So 
the Jews said to the man who was healed, 
“It is the Sabbath, it is not lawful for you 
to carry your mat and go.” 11 But he 
answered them, “The man who healed me 
said to me, ‘Take up your mat, and go.’” 
12 They asked him, “Who is this man who 
said to you, ‘Pick up your mat and 
walk’?” 13 The man who was healed did 
not know who he was, for Jesus had 
withdrawn, as there was a crowd in the 
place. 14 Later, Jesus found him in the 
temple, and said to him, “Look, you are 
well! Sin no more, that nothing worse 
may happen to you.” 15 The man went 
back and told the Jews that it was Jesus 
who healed him. 16 Therefore the Jews 
started to make a lot of trouble for Jesus 
because he did things like this on the 
Sabbath. 17 But Jesus answered them, “My 
Father is still at work and therefore I work 
as well.” 18 This was why the Jews sought 
all the more to kill him, because he not 
only broke the Sabbath, but also called 
God his Father, making himself equal 
with God. 19 Jesus said to them, “Truly, 
truly, I say to you, the Son can do nothing 
of his own accord, but he can only do 
what he sees his Father doing; for 
whatever the Father does, the Son does 
likewise. 20 For the Father loves the Son, 
and shows him all that he himself is 
doing; and greater works than these will 
he show him, that you may be amazed. 21 
Just as the Father raises the dead and 
makes them alive, so also the Son makes 
alive those whom he wishes. 
22 The Father does not judge anyone, but 
has given all judgment to the Son, 23 that 
all may honour the Son just as they 
honour the Father.  
 

87  

 : عيسا گفت8» .بگير ميرودمن به آ از ديگري زودتر

 آن مرد يكباره 9 ».بسترت را بردار و برو برخيز،«

خود را برداشت  تندرستي خود را باز يافت و بستر

يهوديان 10 .آن روز، روز سبت بود. و گام زنان برفت

  روزامروز،«:گفتند كه بهبودي يافته بود يبه آن مرد

 ».بروي برداري و نميتواني بسترت را سبت است تو
بهبودي  كسيكه مرا«: او در پاسخ ايشان گفت11

 از او 12 ».خشيد، بمن گفت بسترت را بردار و بروب

كيست آنكه به تو گفت بسترت را بردار و «:پرسيدند

درمان شده، نشناخت كه او   ليكن مرد13»برو؟

كيست، زيرا عيسا به ميان انبوه مردم كه در آنجا 

ا او را در نيايشگاه  پس از آن، عيس14.بودند رفته بود

كه بهبودي يافته اي، ديگر گناه  تو«:ديد و به او گفت

 آنگاه آن مرد 15».نكن، تا برايت چيز بدتري پيش نيايد

آنكه مرا بهبودي بخشيد، «:رفت و به يهوديان گفت

 و از اينروي آنها در پي آزار و رنج 16» .عيسا بود

 بجا اين كارها را در روز سبت چون او. عيسا بودند

 پدر من پيوسته «:وليكن عيسا به آنها گفت 17. ميĤورد

ين سخن،  ا18 ».كنممي من نيز  كار كار ميكند، و

زيرا  يهوديان را بيشتر برآن داشت كه او را بكُشند،

او نه تنها روز سبت را مي شكست، بلكه خدا را نيز 

پدر خود ميخواند، و بدينسان خود را با خدا همسان 

 براستي و«:ز عيسا چنين پاسخ داد با19.ميدانست

بدرستي بشما ميگويم، كه پسر از خود هيچ كاري 

آنچه را مي بيند كه پدر انجام ميدهد، و  نميكند، مگر

هرآنچه را كه پدر ميكند، پسر همان را نيز انجام 

را دوست ميدارد، و بر او   چون پدر، پسر20».ميدهد

، و آشكار ميگرداند، هر آنچه را كه خود ميكند

 از اينرا هم براي شگفتي شما به او كارهاي بزرگتر

  به همانگونه كه پدر مردگان را 21. نشان خواهد داد

برميخيزاند و به آنها هستي ميدهد، به همين گونه 

 پدر 22پسر هم هركه را كه بخواهد هستي مي بخشد 

 بر كسي داوري نميكند، بلكه همه داوري را به پسر

  گرامي دارند، همان را ن پسر تا همگا23.سپرده است
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He who does not honour the Son does not 
honour the Father who sent him. 24 Truly, 
truly, I say to you, he who hears my word 
and believes him who sent me has eternal 
life, and will not come into judgment, but 
has passed from death to life. 25 Truly, 
truly, I say to you, the time is coming, and 
it is already here, when the dead will hear 
the voice of the Son of God, and those 
who listen to it will live. 26 For as the 
Father has power to give life, so he has 
granted that same power to the Son. 27 
And God has given him the right  to judge 
because, he is the Son of Man. 28 Do not 
be amazed at this, for the time will come 
when all who are in their graves will hear  
his voice, 29 and will come out, those who 
have done good things will rise to life, and 
those who have done evil things, will rise 
to meet their sentence. 30 I can do nothing 
on my own. As  I hear, I judge; and my 
judgment is just, because I do not seek to 
do what I wish to do, but I seek to do what 
he who sent me  wishes to do.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testimonies To Jesus 
Jo. 5:31 “If I testify in my own behalf, my 
testimony is not true; 32 but it is  another 
who is bearing witness about me, and I 
know that the testimony which he bears  
me is worthy of trust. 33 You sent 
messengers to John, and he testified to the  
truth. 34 (I do not depend on human  
testimony; it is for you I sat this that you 
may be saved.) 35 John was a lamp which  
burns and shines, and you were glad to 
enjoy his light for a while.  
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هركه پسر را  گونه كه پدر را گرامي ميدارند، و

گرامي ندارد، پدري هم كه فرستنده اوست گرامي 

هر كه «: براستي و بدرستي بشما ميگويم24 .نميدارد

فرستاده است  به كسيكه مرا سخن مرا بشنود، و

ايمان آورد، زندگي جاويد خواهد داشت و در داوري 

مرگ گذشته و به هستي خواهد  اهد آمد، بلكه ازنخو

هنگامي ، راستي و بدرستي بشما ميگويمب  25» .رسيد

رسيده  اينرا بدانيد كه هم اكنون فرا و فرا ميرسد،

كه مردگان آواي پسر خدا را خواهند شنيد و  است،

 زيرا همانگونه كه 26.هركه بشنود هستي خواهد يافت

هم اين  ، به پسربخشددارد كه هستي ب توانايي پدر

 و 27.چشمه هستي باشد  است تا سر دادهتوانايي را

به او اين توانايي را بخشيده است كه داوري خدا 

اين هم شگفت   از28 .نمايد، زيرا پسرِ هومن است

رسيد همة كسانيكه در  خواهد هنگامي فرا نكنيد، زيرا

  و29 .ها آرميده اند آواي او را خواهند شنيد آرامگاه

آرامگاهاي خود بيرون خواهند آمد، كسانيكه  آنان از

نيكي كرده اند به رستاخيز هستي باز ميگردند، و 

خواست داوري  آناني كه بدي كرده اند در باز

 من با نيروي خود هيچكاري را 30 .خواهند ماند

آورم، همانگونه كه ميشنوم، همانگونه  نميتوانم بجا

استه هاي خود هم داوري ميكنم، زيرا خواهان خو

نيستم، بلكه خواهان خواسته هاي آن كسي هستم كه 

      .مرا فرستاده است

                                                                                 

  گواهان عيسا

اگر در باره خودم گواهي دهم، گواهي من « 31 : 5ي 

گواهي  ليكن ديگري هست كه بر من 32. درست نيست

 و با ميدهد، و ميدانم كه گواهي او در باره من راست

 شما كساني را نزد يحيا فرستاديد، و 33. استارزش

  به گواهي كسي نيازيمن   34.او بر راستي گواهي داد

رهايي  ندارم، ليكن اين سخنان را ميگويم، كه شما

و  ن  بود،اچراغ افروخته و درخش) يحيا( او 35. يابيد

  .دك زماني در روشنايي او شادي كرديدشما براي ان
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36 But I have a greater testimony than 
John’s. That  which the Father has given 
me to do, all of these speak for me and 
prove that the Father sent me. 37 And the 
Father who sent me also testifies to me. 
You have never heard his voice or seen 
his face. 38 nor does his word dwell in 
you, for you do not believe the one he 
sent. 39 You search the Scriptures because 
you think that in them you have eternal 
life. These are the Scriptures that testify 
about me, 40 yet you refuse to come to me 
that you may have life. 41 I do not want 
praise and glory from men, 42 but I know 
you well and I know that you do not have 
the love of God in your hearts. 43 I have 
come in my Father’s name, and you do 
not accept me; but if someone else comes 
in his own name, you will accept him. 44 
How can you believe when you accept 
praise from each other, and do not seek 
the praise that comes from the only God? 
45 Do not think that I will accuse you 
before the Father. Your accuser is Moses, 
on whom your hopes are set. 46 If you 
believed Moses, you would believe me, 
for he wrote of me. 47 But if you do not 
believe in his writing, how will you 
believe in my words?”   
 
 
 
 
 
 
 

The Source of Jesus’s Teaching 
Jo.7:14 And it was not till the feast was half 
over, that Jesus went up into the temple 
and taught. 15 The Jews were amazed. 
They said, “How does this man know so 
much; he has never studied?”  
16 Jesus answered them, “My teaching is 
not mine, but it comes from the one who 
sent me.  

89  

تر از يحيا دارم، و آن   ليكن من گواهي پا برجا36 

كارهايست كه پدر بمن سپرده، تا به پايان رسانم، و 

 همين كارهاست كه بر من گواهي ميدهند، كه از

  و پدري كه مرا37.سوي پدر فرستاده شده ام

 هرگز فرستاد، خود بر من گواهي داده است، كه شما

 38را ديده ايد،   و نه چهره اونه آوايش را شنيده ايد،

شما جايي پيدا كرده است، زيرا به  و نه سخنانش در

 هكه نگاشت  شما39. فرستاده او ايمان نياورده ايد

نامهاي آسماني را موشكافي ميكنيد، مي پنداريد كه 

هستي جاوداني را در آنها پيدا كرده ايد، و همين 

 و شما 40من گواهي ميدهند، ستند كه برنگاشته ها ه

 41.تا آن هستي را دارا شويد نميخواهيد نزد من آييد

 ليكن 42.من خواستار شكوه و والايي از مردم نيستم

هر خدا را در را خوب ميشناسم، و ميدانم كه م شما

 من بنام پدر خود آمده ام، و شما مرا 43.دل نداريد

او   آيد، آنگاه شمانمي پذيريد، اگر كسي بنام خودش

 چگونه ميتوانيد ايمان داشته 44.پذيرفت خواهيد را

چند شكوه و بزرگي را از يك ديگر مي  باشيد، هر

در جستجوي آن والايي كه از سوي خداي  پذيريد، و

 گمان نكنيد كه از شما نزد پدر 45 .يكتا ميĤيد نيستيد

شما نكوهش  نكوهش خواهم كرد، موساست كه از

 اگر موسا را 46 .ن كسي كه به او اميدواريدميكند، هما

  و اگر 47.شديد پذيرا شده بوديد، مرا نيز پذيرا مي

شما نوشته هاي او را باور نداريد، پس چگونه 

  »سخنان مرا باور خواهيد كرد؟

  

  سرچشمه آموزش عيسا از كجاست؟

جشنواره گذشته  چون نزديك به نيمي از  و14 : 7ي 

 15.آموزش ميداد  رفت وبود، عيسا به نيايشگاه

هرگز اين مرد كه «:هوديان در شگفت شده، گفتندي

 آموزش نديده است، چگونه اينچنين نوشتهاي

 : عيسا در پاسخ ايشان گفت16 »ميداند؟ آموختني را

  كه من آموزش ميدهم، از خودم نيست، بلكه آنچه را«

  .از كسي است كه مرا فرستاده است
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17 If any one is prepared to do his will, he 
will find out whether my teaching comes 
from God, or whether I speak on my own. 
18 The man who speaks on his own seeks 
to win credit for himself; but when a 
person seeks to win credit for the one who 
sent him he tells the truth, in him there is 
no falsehood. 19 Did not Moses give you 
the law? Yet none of you keeps the law. 
Why do you seek to kill me?” 20 The 
people answered, “You have a demon! 
Who is trying to kill you?” 21 Jesus 
answered them, “I did one deed, and it 
amazed you. 22 Moses gave order for 
circumcision (it is, of course, not from 
Moses, but from the fathers) and you 
circumcise a boy on the Sabbath. 23 So if a 
boy can be circumcied on the Sabbath, so 
that the law of Moses may not be broken, 
why are you angry with me for healing 
someone on the Sabbath? 24 Be honest in 
your judgements, instead of judging by 
appearances.” 
 
 
 
 
 
 

Is This The Messiah? 
Jo. 7:25 Some of the people of Jerusalem  
said, “Is not this the man whom they seek 
to kill? 26 And here he is, speaking openly, 
and they say nothing to him! Can it be that 
the authorities really know that this is the 
Messiah? 27 But we know this man’s 
origins, and when Messiah appears no one 
will know where he comes from.” 28 As 
Jesus was teaching in the temple, he said 
in a loud voice, “Yes, you know me, and 
you know where I am from. But I have 
not come on my own authority. I was sent 
by one who has right to send, and him you  
do not know. 29 But I know him because 
Iam from him and he sent me.”  
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ت كه بخواست خدا رفتار  اگر كسي خواهان اينس17 

خداست،  خواهد دانست كه آيا اين آموزش از كند، او

 كسيكه از خود 18 من از خودم سخن ميگويم؟ و يا

سخن ميگويد، خواستار شكوه و والايي براي خود 

والايي فرستنده  است، ليكن آنكه خواستار شكوه و

 مگر 19.خويش است، آدمي است بي آلايش و راستگو

هيچ يك از شما  داتي كه  بشما نداد؟موسا دات را

آنرا بكار نميگيرد، پس چرا شما ميخواهيد مرا 

چه ! تو ديو داري«:در پاسخ گفتند  مردم20»بكُشيد؟

 عيسا در پاسخ ايشان 21 »كسي ميخواهد ترا بكُشد؟

من يك كار كردم كه همة شما در شگفت «  :گفت

ختنه كردن دستور  از اينروي موسا بشما 22.هستيد

 پدراناز  هر چند از خود موسا نيامد بلكه(را داده، 

 23 .سبت پسري را ختنه ميكنيد روز و شما در) است،

يشود تا دات م ختنه سبت نيز پسري در روز پس اگر

شما بر من   موسا شكسته نشود پس چرا)شريعت(

روز سبت بهبودي  را دركسي اينكه  خشم ميگيريد از

 داوري نكنيد، بلكه نمايي  بر پايه خود24بخشيدم؟ 

  ».براستي داوري كنيد

  
 آيا او مسيح است؟

آيا اين «: پس چند تن از مردم اورشليم گفتند25 : 7ي 

 اينك 26همان مرد نيست كه آهنگ كُشتن او را دارند؟

آشكارا سخن ميگويد، و كسي به او چيزي نميگويد، 

همان مسيح  آيا پيشوايان براستي پذيرفته اند كه او

ليكن ما اين مرد را مي شناسيم، و ميدانيم  27است؟ 

ليكن چون مسيح آيد، كسي  .كجا آمده است كه از

 هنگاميكه عيسا در 28 ».نميداند كه او از كجا است

شما مرا «:كنيسه آموزش ميداد بانگ برآورد، و گفت

ليكن من به . ميدانيد از كجا هستم يد وسميشنا

  ده است ،كه مرا فرستا دلخواه خود نيامده ام، او

 ليكن من او 29. شما او را نميشناسيد  وراست است،

را ميشناسم، چونكه از سوي او هستم، و او مرا 

  ».فرستاده است
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30 At this, they wanted to seize him, but no 
one laid a hand on him, because his time 
had not yet come. 31 Yet a lot of people 
believed in him, and they said, “When the 
Messiah comes, he surely won’t perform 
more signs than this man has done?” 
 
 
 

Officers Are Sent to Arrest Jesus 
Jo. 7:32 When the Pharisees heard the crowd 
arguing about Jesus, then the chief priests 
and the Pharisees sent temple guards to 
arrest him. 33 Then Jesus said, “I will be 
with you a little longer, and then I go back 
to him who sent me. 34 You will look for 
me, and you will not find me; where I am 
you cannot come.”  
35 So the Jews said to one another, “Where  
does this man intend to go that we will not 
be able to find him? Will he go to the 
Jews who are scattered among the Greeks 
and teach the Greeks? 36 What does he 
mean by saying, ‘You will look for me, 
and you will not find me,’ and ‘Where I 
am, you cannot come’?” 
 
 
 
Whoever is Thirsty Should Come to Me 

Jo. 7:37 On the last day of the festival, the 
great day, Jesus stood up and said in a 
loud voice, “Let any one who is thirsty 
come to me and drink. 38 He who believes 
in me, as the Scripture says, ‘Rivers of 
living water shall flow from his heart.’” 39 
Jesus was speaking about the Spirit, that  
those who believe in him were to receive, 
for as yet the Spirit had not been given, 
because Jesus was not yet glorified.  
40 When the crowd heard Jesus say this, 
some of the people said, “This is really the 
prophet.” 41 Others said, “This is the 
Messiah.” But some said, “Can the 
Messiah come from Galilee?  
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 را دستگير كنند ليكن هيچ  پس آنها خواستند عيسا30

 زيرا هنگام دستگيري او. او دست دراز نكرد كس بر

روه بسياري از آن گ  از اينرو31.هنوز فرا نرسيده بود

آيا چون مسيح آيد، «:گفتند به او ايمان آوردند، و

  »بيش از اين مرد از خود نشان آشكار خواهد كرد؟

                         

  كوشش براي بازداشت عيسا

  عيسا  چون فَريسيان شنيدند كه مردم در باره 32 : 7ي 

 فرستاد سركاهنان نگهباناني  وانفَريسيچه ميگويند، 

ن تا م«: آنگاه عيسا گفت33. دستگير كنندند تا او را -

آن  اندك زمان ديگري با شما خواهم بود، و پس از

 شماها به دنبالم خواهيد 34. نزد فرستنده خود ميروم

 گشت، و مرا پيدا نخواهيد كرد، و آنجا كه من هستم،

 ».شماها نمي توانيد آمد

او به كجا ميخواهد «:گفتند آنگاه يهوديان به يكديگر35 

 كه ما نميتوانيم او را پيدا كنيم؟آيا ميخواهد نزد رودب

  36 برود و به يونانيان آموزش دهد؟ يونانيان پراكنده

شماها به دنبالم خواهيد «:او چه ميانديشد كه ميگويد

گشت، و مرا پيدا نخواهيد كرد، و آنجا كه من هستم، 

  »شماها نمي توانيد آمد؟

  

  »هركه تشنه است نزد من آيد« 

 در واپسين روز بزرگ جشنواره، عيسا برپا 37:  7ي 

هركه تشنه است، نزد من «:ايستاد و با بانگ بلند گفت

 هركه بمن ايمان آورد، همانگونه كه 38 .آيد و بنوشد

نگاشته ميگويد، از دل او نهرهاي آب زنده فوران 

 اين سخنان را در باره روان عيسا 39».خواهد نمود

به او ايمان آورند روان گفت، براي كسانيكه ) روح(

هنوز داده ) روح(را خواهند يافت، زيرا روان ) روح(

نشده بود، چون عيسا تا آن هنگام فروشكوه نيافته 

آن گروه چون اين سخنان را   آنگاه بسياري از40.بود

  ».همان پيامبراست براستي اين«:شنيدند، گفتند
41

و گروهي ».اين مرد مسيح است«:ديگران گفتند 

  ؟مسيح كه از جليل نخواهد آمد«:گفتند
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42 Has not the scripture told us that 
Messiah is to come from the family of 
David, and from Bethlehem, the village 
where David lived?” 43 So there was a 
division in the crowd over him. 44 Some of 
them wanted to arrest him, but no one laid 
a hand on him.  
 

Unbelief of the Jewish Leaders 
Jo 7:45 When the officers returned to the 
chief priests and Pharisees, they were 
asked,  “Why did you not bring Jesus?” 46 
The officers answered, “Never did a man  
speak as he speaks!” 47 Then the Pharisees 
said to them, “Have you also gone astray? 
48 Have any of the leaders of the Pharisees 
believed in him? 49 And this crowd, who 
do not know the law, they are under a 
curse.” 50 Nicodemus, who had gone to 
Jesus before and who was one of them, 
asked them, 51 “Is it the way of our law to 
judge a man without first giving him a 
hearing and learning what he does?”52 
They replied to him, “Are you from 
Galilee too? Search and see that no 
prophet arises from Galilee.” 53 They went 
each to his own house. 
 
 

Jesus the Light of the World 
Jo. 8:12 Once again Jesus spoke to them, 
saying, “I am the light of the world; he 
who follows me will never walk in the 
dark but will live his life in the light.” 13 
Then the Pharisees said to him, “You are 
testifying on your own behalf, your 
testimony is worth nothing.” 14 Jesus 
answered, “Even if I testify on my own 
behalf, my testimony is true, for I know 
where I have come from, and where I am 
going. But you do not know where I have 
come from or where I am going. 15 You 
judge in the same way that everyone else 
judges, but I judge no one. 16 If I judge, 
my judgment is true, for it is not I alone 
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 مگر نگاشته نميگويند كه مسيح بايستي از خاندان  42

بيت لحم در همان جاييكه داود بود،  داود و از دهكده

 پس در ميان مردم در باره او دو دستگي 43» بيĤيد؟

 و گروهي خواستند كه او را دستگير كنند، 44. پيدا شد

 .ليكن كسي بر وي دست ننهاد

 
  بي ايماني رهبران دين

 نگهبانان پيش سركاهنان وهنگاميكه  45 : 7 ي 

 :فَريسيان برگشتند، ايشان از نگهبانان ها پرسيدند

تا «: نگهبانان پاسخ دادند46 »را نيĤورديد؟ چرا او«

 آنگاه 47».كنون كسي مانند اين مرد سخن نگفته است

آيا 48گمراه شده ايد؟ آيا شما نيز«:فَريسيان گفتند

 49 و يا فَريسيان به او گرويده است؟بزرگان كسي از

چيزي نميدانند، نفرين  اين توده مردم كه از دات و

 نيقوديموس، كه پيش از آن به ديدن 50».شده اند

آيا « 51:رفته و يكي از آنها بود، از آنها پرسيد عيسا

را  بدون اينكه سخن او كسي داوري ميكند، دات ما بر

 52»يم چه كاري كرده است؟نخست بشنويم و بدان

 هستي؟ لآيا تو نيز جلي«:گفتند در پاسخ به اوايشان 

جليل  پيامبري از ببين كه هيچ بررسي كن و

  . سپس هركس به خانه خود رفت53 ».برنخاسته است

  

  عيسا روشنايي جهان است 

 من«:به ايشان گفت ديگر بار آنگاه عيسا 12 : 8ي 

در هيچگاه كند، جهانم، هركه از من پيروي  يروشن

روشنيِ در تاريكي سرگردان نخواهد شد، بلكه 

 :گفتند  پس فَريسيان به او13».ردب  خواهدبسر زندگي 

 خويشتن گواهي ميدهي، پس گواهي تو خود بر تو«

 من در هرچند«: عيسا در پاسخ گفت14 ».ندارد ارزشي

. گواهي ميدهم، گواهي من درست است باره خود

 آمده، و به كجا ميروم، ليكن شما زيرا ميدانم از كجا

 شما 15. نميدانيد من از كجا آمده ام و به كجا ميروم

  هيچكس مردمي داوري ميكنيد، ليكن من بر ديد از

  اگر داوري هم بكنم، داوريم  و16. اوري نميكنمد
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that judge, because my Father who sent 
me is with me. 17 In your law it is written 
that the testimony of two witnesses is true; 
18 I testify on my own behalf, and my 
Father who sent me bears witness to me.” 
19 They asked him, “Where is your 
Father?” Jesus answered, “You do not 
know me or my Father! If you knew me, 
you would know my Father also.” 20 
These words he spoke in the treasury, as 
he taught in the Temple, but no one 
arrested him, because his time had not yet 
come. 
 
 
 
 
 
 

Jesus’s Words About His Death 
Jo. 8:21 Once more Jesus said to them, “I am 
going away, and you will look for me, and 
you will die in your sin. Where I am 
going, is where you cannot come.” 22 
Then the Jews said, “Is he going to kill 
himself, as he says, ‘Where I am going, 
you cannot come’?” 23 He said to them, 
“You are from below, I am from above; 
you belong to this world, I am not of this 
world. 24 That is why I told you you will 
die in your sins, for you will die in your 
sins unless you believe that I am he.” 25 
They said to him, “Who are you?” Jesus 
said to them, “I am what I have told you 
from the very beginning. 26 I have much to 
say about you and much to judge; but he 
who sent me is true and, and I tell to the 
world what I have heard from him.” 27 
They did not understand that Jesus was 
talking to them about the Father. 28 Then 
Jesus said to them, “When you have lifted 
up the Son of Man, then you will realise 
that I am he, and that I do nothing on my 
own authority but speak only what my 
Father taught me. 29 And he who sent me  

93  

بلكه پدري كه  كه تنها نيستم، آنرو از  درست است،

 )شريعت(ر دات  و نيز د17.  فرستاده، با من استمرا 

 شما نگاشته شده است كه گواهي دو گواه درست

 من خود بر خويشتن گواهي ميدهم، و پدر 18 .است

 19».من گواهي ميدهد من كه مرا فرستاده است، بر

عيسا پاسخ » كجا است؟ پدر تو«:از او پرسيدندآنها 

مرا   شما اگر!نه مرا ميشناسيد و نه پدر مرا شما«:داد

 عيسا اين 20».نيز ميشناختيد  راميشناختيد پدرم

كنار خزانه داري نيايشگاه هنگاميكه  در سخنان را

دستگير   ليكن هيچكس او را،آموزش ميداد، گفت

   . بودنرسيده هنوز فرا نكرد، زيرا زمان او

  

   عيسا در باره مرگ خودسخنان

من ميروم و شما «: به آنها گفت عيساديگر  بار21 : 8ي 

 گناهان خود بود ليكن شما درخواهان من خواهيد 

شما جايست كه جاييكه من ميروم  خواهيد مرد و

آيا در «: آنگاه يهوديان گفتند22 ».دييĤبيتوانيد  نمي

جاييكه «:كشُي كند، كه ميگويد كه خود انديشه اينست

به ايشان  او  23»وم، شما نميتوانيد آمد؟رمن مي

. مپايين هستيد، و من از بالا هست شماها از«:گفت

شماها از اينجهان هستيد، ليكن من از اينجهان 

 از اينرو بشماها گفتم كه در گناهان خود 24.نيستم

خواهيد مرد، اگر باور نكنيد كه من او هستم، در 

تو «: به او گفتند25 ».گناهان خود خواهيد مرد

من همان هستم كه از آغاز «:عيسا گفت»كيستي؟

 كه در باره  من چيزهاي زيادي دارم26. بشما گفتم

 ليكن آنكه مرا داوري كنم، را شما بگويم، و شما

شنيده  من آنچه را كه از او فرستاد، راستي است، و

 ليكن آنان ندانستند كه 27 ».آگاه ميكنم ام، جهانيان را

 پس 28. در باره پدر با ايشان سخن ميگويد عيسا

هنگاميكه شما پسر هومن را «:عيسا به ايشان گفت

 هستم، و آنگاه خواهيد دانست كه من او برافراشتيد،

   امخودكاري نميكنم، بلكه به آنچه از پدرم آموخته از

  . من است كه مرا فرستاد، با  و او29. سخن ميگويم
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is with me; he has not left me alone, for I 
always do what  pleases him.”  
30 As Jesus was saying these things, many 
believed in him. 
 
 
 
 

True Disciples 
Jo. 8:31 Then Jesus said to Jews who had 
believed in him, “If you are faithful to 
what I have said, you are truly my 
disciples, 32 and you will know the truth, 
and the truth will make you free.” 33 They 
answered him, “We are  Abraham’s 
children, and have never been slaves to 
anyone. How is it that you say, ‘You will 
be made free’?” 34 Jesus answered them, 
“Truly, truly, I say to you, everyone who 
commits sin is a slave to sin. 35 The slave 
does not stay in the house forever; but the 
son stays in the house for ever. 36 So if the 
Son gives you freedom, you will be free 
indeed. 37 I know that you are Abraham’s 
breed; yet you seek to kill me because my 
word finds no place in your heart. 38 I 
speak of what I have seen with my Father, 
and you do what you have heard from 
your father.” 39 They answered him, 
“Abraham is our father.” Then Jesus said, 
“If you were Abraham’s children, you 
would do what Abraham did, 40 but you 
want to kill me for telling you the truth 
that God gave me; this is not what 
Abraham did. 41 You are doing what your 
fathers did.” They said to him, “We are 
not bastard chidren; we have one Father, 
and he is God.” 42 Jesus said to them, “If 
God were your Father, you would love 
me, because it was from God I took my 
origin, from him I have come. I did not 
come on my own. 43 Why do you not 
understand what I say? It is because you 
cannot stand to hear what I am saying. 
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او را كه  پيوسته آنچه را مرا تنها نگذاشته، زيرا و

اين عيسا  چون 30 ». بجا ميĤورم ميكندخرسند

  .مان آوردنداي سخنان را گفت، بسياري به او

  

  راستينشاگردان
 سپس عيسا به يهودياني كه به او ايمان آورده 31 :8ي 

 شما سخنان مرا پذيرا شويد، اگر«:بودند، گفت

 راستي را شما  و32.براستي شاگردان من هستيد

 ».راستي شما را آزاد خواهد كرد شناخت، و خواهيد
ما فرزندان ابراهيم « :او را پاسخ دادند  ايشان33

 چه ميگويي، ستيم و هرگز بنده كسي نبوده ايم، توه

 :ايشان را پاسخ داد  عيسا34 » شد؟خواهيد شما آزاد«

براستي و بدرستي بشما ميگويم، كسيكه گناه كند، «

 و برده هميشه در خانه 35 .برده گناه خواهد بود

 36.خانه ميماند براي هميشه در نميماند، ليكن پسر

كند شما براستي آزاد پس اگر پسر شما را آزاد 

از دودمان ابراهيم   ميدانم كه شما37.خواهيد بود

سخنانم   زيرابكشُيد، مرا هستيد، ليكن شما ميخواهيد

  من در باره آنچه را كه از38.جايي ندارد دل شما در

آنچه را كه از  شما، پدر خود ديده ام سخن ميگويم، و

پاسخ  ايشان 39  ».ميĤوريد خود شنيده ايد، بجا پدر

اگر « : آنگاه عيسا گفت».پدر ما ابراهيم است« :دادند

فرزندان ابراهيم بوديد، مي بايستي همچون ابراهيم 

 ليكن شما در پي كشُتن من هستيد،  40.رفتار ميكرديد

و من آن كسي هستم كه با همان راستي كه از خدا 

ابراهيم چنين  چند شنيده ام با شما سخن ميگويم، هر

 ».خود را بجا ميĤوريد كارهاي پدر شما 41.كاري نكرد

. ما كه از دژهم بستري زاييده نشده ايم«:ايشان گفتند

 عيسا به 42».آن هم خدا است ما يك پدر داريم، و

بود، شما مرا  شما مي اگر خدا پدر«:ايشان گفت

دوست ميداشتيد، زيرا من از سوي خدا آمده ام، من 

 43. تاده استبخودي خود نيĤمده ام، بلكه او مرا فرس

 تواناييچرا شما بسخنانم پي نمي بريد؟ چونكه 

   .شنيدن چنين سخناني را نداريد
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 44 You are of your father the devil, and 
your will is to do your father’s desires. He 
was a murderer from the beginning, and 
has nothing to do with the truth, because 
there is no truth in him. When he lies, he 
speaks according to his own nature, for he 
is a liar and the father of lies. 45 But 
because I tell the truth, you do not believe 
me. 46 Which of you convicts me of sin? If 
I tell the truth, why do you not believe 
me? 47 Anyone who is of God will hear 
the words of God; the reason why you do 
not hear them is that you are not of God.” 
 
48 The Jews answered him, “Are we not 
right in saying that you are a Samaritan 
and that you have a demon in you?” 49 
Jesus answered, “I do not have a demon; 
but I honour my Father, and you dishonor 
me. 50 Yet I do not seek my own glory; 
there is One who seeks it and he will be 
the judge. 51 Truly, truly, I say to you, if 
any one keeps my word, he will never see 
death.” 52 Then the Jews said, “Now we 
are sure that you have a demon. Abraham 
died, as did the prophets; and you say, ‘If 
any one keeps my word, he will never 
taste death.’ 53 Are you greater than our 
father Abraham? He is dead and the 
prophets are dead. Who do you think you 
are?” 54 Jesus answered, “If I glorify 
myself, my glory is nothing; it is my 
Father who glorifies me, of whom you say 
that he is your God. 55 But you have not 
known him; I know him. If I said, I do not 
know him, I should be a liar like you; but 
I do know him and I keep his word. 56 
Your father Abraham was really glad to 
see my day; he saw it and was glad.” 57 
Then the Jews said to him, “You are not 
yet fifty years old, and have you seen 
Abraham?”  
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پدر خواسته هاي شما ، و استشما اهريمن پدر  44

  يك اوو از همان آغاز. خود را ميخواهيد بجا آوريد

او  در راستي پا برجا نيست، زيرا در كُشنده بود، و

 از سخن گويد، اوگاه بدروغ  ، و هريستراستي ن

 و  ميگويدخود سخن ميگويد، چون دروغ سرشت

 ليكن من كه بشما راست 45 .ستهاپدر همة دروغ

 كدام يك از شما 46. ميگويم، سخنانم را باور نميكنيد

 بد نام كند؟ پس اگر ميتواند مرا بگناهي لغزش كار و

 47نميكنيد؟  راست ميگويم، چرا سخنانم را باور

ليكن . خنان خدا را ميشنودسخداست،  كسيكه از

انگيزه شما از نشنيدن سخنان خدا اينست كه شما از 

  ».خدا نيستيد
آيا درست نگفتيم كه «: يهوديان پاسخ دادند و گفتند48

،  عيسا پاسخ داد49 »تو سامري هستي و ديو داري؟

  من ديو ندارم، بلكه پدر خود را گرامي ميدارم، ليكن «

  من جوياي شكوه و50 .شما مرا خوار ميسازيد

بزرگي خود نيستم، ليكن كسي هست كه در پي 

  براستي و بدرستي51.و داوري با اوست آنست،

 سخن مرا نگهدارد هرگز و يكس اگرميگويم  بشما

 : آنگاه يهوديان گفتند52 ».هيچگاه مرگ را نخواهد ديد

اكنون دانستيم كه ديو داري، ابراهيم و همة پيامبران «

ميگويي، اكر كسي سخن مرا نگاه  ليكن تو. مردند

 آيا تو از 53.ارد، هيچگاه مزه مرگ را نخواهد چشيدد

 جان سپرد، و جسته تري او پدر ما ابراهيم هم بر

چه كسي  پيامبران هم جان سپردند، خود را ديگر

اگر من خود را ارج نهم، «: عيسا پاسخ داد54 »ميداني؟

د، پدر اين ارج بي ارزش است، آنكه مرا ارج مي نه

ليكن  55. من است، كه شما ميگوييد او خداي ما است

 شناسيد، ليكن من او را مي شناسم، ونميا شما او ر

آنگاه همچون شما  اگر بگويم كه او را نميشناسم،

 دروغگو خواهم بود، ليكن من او را ميشناسم، و

 پدر شما ابراهيم شادمان 56. سخن او را نگه ميدارم

را به بيند، و آن روز را ديد و ميشد از اينكه روز م

  ، آنگاه يهوديان به او گفتند57 ».شادمان گرديد
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58 Jesus said to them, “Truly, truly, I say 
to you, before Abraham was, I am.” 59 So 
they picked up stones to throw at him; but 
Jesus hid himself, and left the temple.   
 
 
 
 
 
 
 

Nicodemus Visits Jesus 
Jo. 3:1 There was a man called Nicodemus, 
a ruler of the Jews, 2 who came to see 
Jesus by night and said to him, “Rabbi, we 
know that you are a teacher come from 
God; for no one can do these signs that 
you do, unless God is with him.” 3 Jesus 
answered him, “Truly, truly, I say to you, 
unless one is born anew, he cannot see the 
kingdom of God.” 4 Nicodemus said, 
“How can a man be born when he is old?  
Can he enter a second time into his 
mother’s womb and be born?” 5 Jesus 
answered, “Truly, truly, I tell you, except 
one is born of water and the Spirit, he 
cannot enter the kingdom of God. 6 What 
is born of the flesh is flesh, and what is 
born of the Spirit is spirit. 7 Do not be 
surprised, at my saying, ‘You must be 
born again.’ 8 The wind blows where it 
wills, and you hear the sound of it, but 
you do not know where it comes from or 
where it is going; so it is with everyone 
who is born of the Spirit.” 9 Nicodemus 
said to him, “How can such things come 
to be?” 10 Jesus answered him, “Are you a 
teacher of Israel, and yet you do not 
understand these things? 11 Truly, truly, I 
say to you, we speak of what is known to 
us, and bear witness to what we have 
seen; but you will not accept our 
testimony. 12 If I have told you about 
earthly things and you do not believe, how 
can you believe if I tell you about  
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پس چگونه ابراهيم  هنوز پنجاه سال هم نداري، تو«

و  براستي«: عيسا به ايشان گفت58»را ديده اي؟

آنكه ابراهيم باشد،  پيش از. بدرستي بشما ميگويم

 او سنگها برداشتند تا بر  آنگاه آنها59».من هستم

 پرتاب كنند، ليكن عيسا از ديد مردم دور شد و

 .نيايشگاه را واگذاشت و رفت

 
  ديدار نيقوديموس با عيسا

فَريسيان بنام نيقوديموس كه از   مردي از1 : 3 ي

 :گفت عيسا آمد و نزددر شب  او 2بزرگان يهود بود، 

آموزگاري هستي كه از  ما ميدانيم تو !استاد اي«

يرا هيچ كس نميتواند نشانه سوي خدا آمده است ز

مگر اينكه خدا با او  داشته باشد، هاي بارزي مانند تو

براستي و بدرستي به «: عيسا در پاسخ گفت3».باشد

نو زاده نشود، نميتواند  ميگويم، تا كسي از تو

كسي كه «: نيقوديموس گفت4 ».را ببيند پادشاهي خدا

ا پير است، چگونه ميتواند بار ديگر زاده شود؟آي

زهدان مادرش باز گردد و از نو   بهميشود بار ديگر

بدرستي به  براستي و«: عيسا پاسخ داد5 »زاده شود؟

 زاده نشود، )روح(كسي كه از آب و روان«:تو ميگويم

 آنكه از پيكر زاده 6 .نميتواند به پادشاهي خدا درآيد

 زاده شود، )روح(كه از روان آن شود، پيكر است، و

  پس شگفت نكن از اينكه به تو7 . است)روح(روان

  باد به هر8. نو زاده شويد بايد از گفتم كه همة شما

بخواهد ميوزد، و ميشنوي كه باد ميوزد،  كجا كه

ليكن نميداني كه از كجا ميĤيد و به كجا ميرود، 

 ». زاده شود)روح( همچنين است براي هركه از روان
واند چگونه ميت اين چيزها« :گفت  نيقوديموس به او9

تو كه آموزگار « :پاسخ داد عيسا10»انجام پذيرد؟

 11داني؟را هنوز نمي اسراييل هستي، اين چيزها

ما آنچه را كه ، براستي و بدرستي، به تو ميگويم

آنچه ديده ايم گواهي ميدهيم،  ميدانيم ميگوييم، و بر

 در باره چون 12. ليكن شما گواهي ما را نمي پذيريد

  سخن ميگويم، آنرا باورچيزهاي زميني با شما 
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heavenly things? 13 No one has gone up to 
heaven except the Son of Man, who came 
down from heaven. 14 This Son of Man 
must be lifted up, just as Moses lifted up 
the snake in the desert, 15 that whoever 
believes in him may have eternal life. 16 
God so loved the world, that he gave his 
only Son, that whoever believes in him 
should not perish but have eternal life. 17 
God did not send his Son into the world to 
condemn its people. He sent him to save 
them, through him! 18 Those who believe 
in him are not condemned; but those who 
do not believe are condemned already, 
because they have not believed in the 
name of the only Son of God. 19 And this 
is the judgment, that the light has come 
into the world, and people loved darkness 
more than  light, because their deeds were 
evil. 20 For anyone who does evil hates the 
light, will not come into the light, lest his 
deeds will be exposed. 21 But he who does 
what is true comes to the light, so that his 
deeds may be seen for what they are, 
deeds done in God.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Calms a Storm 
Mk. 4:35 On the evening of that same day, Mt. 

8:18 Jesus saw great crowds around him, 
Mk. 4:35 and he said to his disciples, “Let us 
go  across to the other side of the lake.” Mt. 

8:23 Then he got into the boat and his 
disciples followed him. Mk. 4:36 So they left 
the crowd, and took Jesus with them, just 
as he was, on the boat. And other boats 
followed along. Lk.8:23 While they were 
sailing, Jesus fell asleep. Mt 8:24 Suddenly a 
terrible storm struck the lake, Mk 4:37 and  
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 نميكنيد، پس اگر در باره چيزهاي آسماني سخن 

   و كسي به آسمان 13 بگويم چگونه باور خواهيد كرد؟

آنكس كه از آسمان پايين آمد، و  بالا نرفته است، مگر

آسمان  او همان پسر هومن است كه جايش در

  همچنين پسر هومن نيز بايد برافراشته گردد،  14.است

 15 .گونه كه موسا مار را در بيابان برافراشت نهما

كه به او ايمان آورد، به هستي جاودان راه  تا هر

 زيرا خدا آنچنان دلبستگي به جهانيان دارد، كه 16.يابد

پسر يگانه خود را داد، تا هركه به او ايمان آورد از 

زيرا خدا 17 .دست نرود، بلكه هستي جاويدان يابد

 نفرستاد كه بر جهانيان داوري پسر خود را به جهان

 18.كند، بلكه فرستاد تا از راه او آنان را رهايي بخشد

د شد، ليكن ند داوري نخواهنو ايمان آورآنانيكه به ا

 داوري آنهاد، هم اكنون بر ن ايمان نيĤورآنانيكه به او

 شده است، چونكه بنام پسر يگانه خدا ايمان نياورده

 ت كه روشنايي به جهانو دادباختگي در اينس19.اند-

آمد، ليكن مردم تاريكي را از روشنايي بيشتر دوست 

 هركه كارهاي  20.چونكه كردارشان پليد است داشتند،

پليد ميكند از روشنايي بيزار است و بسوي روشنايي 

 ليكن هركه كارها 21.مبادا كردار او فاش گردد نميĤيد،

كه را به درستي بجا آورد به روشني ميĤيد، تا آن

  ».كارهايش شناخته شود كه در خدا كرده شده است

  

  آرام كردن توفان دريا
 عيسا ديد گروه 18 : 8م  در شامگاه همان روز 35 : 4س 

 به شاگردان خود 25 : 4س آمده اند،  زيادي نزدش گرد

 سپس او 23 : 8م »  برويم،چهبه آن سوي دريا« :گفت

س . ندسوار كشتي شد و شاگردانش نيز از پي او رفت

عيسا را در   آنگاه آنها مردم را واگذاشتند و36 : 4

همان كشتي كه بود با خود بردند، و كشتي هاي 

هنگاميكه آنها  23 : 8ل . ديگري نيز همراه آنها شدند

 24 : 8م .  عيسا به خواب رفتاني ميكردند،ركشتي 

 درگرفت، آنگونه كه چهناگهان توفاني سخت در دريا

  كشتي كوبيده، و كشتي نزديك بود  بر37 : 4س موجها،
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the waves beat into the boat, so that the 
boat was already filling, Lk. 8:23 and they 
were in great danger. MK. 4:38 But Jesus 
was in the back of the boat sleeping, with  
his head on a pillow. LK. 8:24 And they went 
and woke him, saying, “Master, we are 
sinking! MK. 4:38 Do you not care if we 
perish?” 39 And Jesus rose up, rebuked the 
wind Lk. 8:24 and the raging waves, Mk.4:39 
and said to the sea, “Peace! Be still!” And 
the wind ceased, and there was a great 
calm. 40 He said to them, “Why are you 
afraid? Have you still no faith?” 41 And 
they were terrified, Lk.8:25 and in fear and 
amazement, Mk.4:41 they asked each other, 
Lk. 8:25 “Who then is this, that he 
commands even the winds and the water, 
and they obey him?” 
 

Jesus Heals a Man with Demons 
Lk. 8:26 Then they arrived at the territory of 
the Gerasenes which is opposite of the 
state of Galilee. 27 As Jesus stepped out on 
land, he was met by a man from the city 
who had demons. For a long time he had 
worn no clothes, and he lived not in a 
house but Mk.5:3 among the tombs; Mt. 8:28 
and he was so violent that no one could 
pass that way. Lk. 8:29 And many times the 
evil spirit had seized him; Mk. 5:4 and he 
had often been restrained with chains and 
shackles on his feet and  hands,  Lk.8:29 and 
kept under guard, Mk.5:4 but he tore the 
chains apart, and broke the shackles on his 
feet, Lk. 8:29 and he had been driven by the 
demon into desert places. Mk. 5:4 Nobody 
had the strength to control him. 5 Night 
and day among the tombs and the hills, he 
was crying aloud and cutting himself with 
stones. 6 When he saw Jesus from a 
distance, he ran up, and fell at Jesus’  
knees, and put his face on the ground in 
front of him, 7 and cried out with a loud 
voice, “Jesus, Son of the most high God, 
what have you to do with me? I adjure  
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 و ايشان را دستپاچگي فرا 23 : 8ل . كه ازآب  پر شود

   ليكن عيسا در پشت كشتي، بر بالشي 38 : 4س . گرفت

 شاگردان نزد عيسا آمدند 24 : 8ل . سر نهاده، خفته بود

اي استاد، چيزي نمانده «:و او را بيدار كردند، گفتند

  آيا ترا باكي نيست كه38 : 4س ! در آب فرو رويم كه

 و 24 : 8ل   عيسا برخاست، باد 39  »در آب فرو رويم؟

  : گفتدريا و به 39 : 4س موجهاي خروشان را نكوهيد، 

 آنگاه باد فرو نشست و ».و آرام بگير! رو نشينف«

پس به شاگردان خود  40 .آرامش دلپذيري پيدا شد

 41»نداريد؟را اين چنين ترسانيد؟ و چرا ايمان چ«:گفت

 و ترسان و 25 : 8ل پس شاگردان بي اندازه هراسان، 

 25  : 8ل : و از يكديگر پرسيدند41 : 4 سسراسيمه شدند، 

اين كيست كه به باد و آب هم فرمان ميدهد و از او «

  ».فرمان ميگيرند

  بهبودي مرد ديو زده

 پس به سرزمين جدريان كه آن سوي درياچه، 26 : 8ل 

  27. جليل است به خشكي رسيدندو روبروي استان

به خشكي نهاد، با مرد ديوانه اي از  چون عيسا پا

 - شد، كه ديرگاهي بود جامه مردمان آن شهر روبرو

 : 5س اي نپوشيده و در خانه اي بسر نبرده بود، بلكه 

 و آنچنان نيرومند 28 : 8 م  در ميان گورها بسر ميبرد،3

  ست از آن جاو رام نشدني بود كه هيچكس نمي توان

  4 : 5س  بارها روان پليد او را ميگرفت، 29 : 8ل . گذر كند

پاي او را بارها با زنجير و پابند  و هر چند، دست و

 5س .  و از او نگهباني ميكردند29 : 8ل آهنين مي بستند، 

بندهاي آهنين را   ليكن او زنجيرها را گسيخته و پا4: 

 به جاهاي بياباني  و روان پليد او را29 : 8ل شكسته، 

 و هيچكس را ياراي رام كردن او 4 : 5س .ميكشاند

   روي   و بر  گورها در ميان و روز   شب   و5نبود، 

و با سنگها خود را زخمي  ها فرياد ميكشيد، تپه

 چون عيسا را از دور ديد، دوان دوان آمد و 6. ميكرد

 و با آوازي بلند فرياد 7. پيش او روي بر زمين نهاد

اي عيسا، پسر خداي بزرگ، ترا با من چه كار «:زد

  ».است؟ ترا بخدا سوگند ميدهم كه مرا شكنجه ندهي
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you by God, do not torture me.” 8 For 
Jesus had said to him, “Come out of the  
man, you unclean spirit!” 9 Then Jesus 
asked him, “What is your name?” He 
replied, “My name is Legion; for we are 
many.” Lk.8:30 For many demons had 
entered him. Mt.8:29 Suddenly, the demons  
cried out, “Have you come here to torture 
us before the time?” Lk. 8:31 And they Mk.5:10 
begged him eagerly Lk. 8:31 not to order 
them to go into the deep pit.  
32 There was a large herd of pigs feeding 
there on the hillside. Mk. 5:12 The demons 
begged Jesus, “Send us to the pigs, let us 
enter them.” 13 So Jesus gave them leave; 
and the unclean spirits came out, and went 
into the pigs, Mt.8:32 and the whole herd,  
Mk.5:13 numbering about two thousand, 
rushed down the steep bank into the sea,  
and were drowned in the sea. Lk. 8:34 When 
the men taking care of the pigs saw what 
had happened, Mt. 8:33 they  fled to the city 
and told  everything that had happened to 
the demoniac. Mk.5:14 And then people 
came out to see what had happened. 15 
And they came to Jesus, and they saw the 
man who had been possessed by the 
demons. Lk. 8:35  They found the man from 
whom the demons had gone, sitting there, 
clothed and in his right mind at the feet of 
Jesus, and they were afraid. 36 And those 
who had seen it told them how he who 
had been possessed with demons was 
healed. Mk. 5:16 They told the people about 
the pigs as well. Lk. 8:37 Then all the people 
of the region of the Gerasenes Mk. 5:17 
began to beg Jesus to leave their  region, 
Lk. 8:37 for such fear had gripped them. 
Mk. 5:18 As Jesus was getting into the boat, 
the man who had been possessed  begged 
to go with Jesus Lk. 8:38 but Jesus sent him 
away, saying, 39 “Go back to your home,   
Mk. 5:19 to your friends, and tell them all 
that the Lord has done for you, and how 
he had mercy on you.”  
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اين  اي روان ناپاك از«: زيرا عيسا به او گفته بود8 

نامت « :آنگاه عيسا از او پرسيد 9».بيرون بيا مرد

نامم لژيون است زيرا ما بسيار « : پاسخ داد»چيست؟

ا ديوهاي بسياري به اندرونش  زير30 : 8ل  ».هستيم

آيا آمده اي تا «: و فرياد كنان گفتند29 : 8م  .رفته بودند

 و 31 : 8ل  »پيش از زمان آشكار ما را شكنجه دهي؟

 : 8ل  دگر بار از عيسا درخواست كردند، 10 : 5س آنها، 

 گله بزرگي 32 .فرستدژرف پايين ن كه آنها را به 31

 ديوها از عيسا 12 : 5س .خوك در دامنه تپه ميچريدند

ما را بدرون خوكها بفرست «:خواهش كرده، گفتند

 ،عيسا به آنها دستور داد 13».بگذار با آنها درآييم

آنگاه روانهاي ناپاك بيرون آمدند، و به درون خوكها 

كه شماره آنها بيش از  13 : 5س   و همة گله22 : 8م .رفتند

ون تپه به در دو هزار خوك بود، از سراشيبي

 34 : 8ل . درياچه سرازير شدند و در آب فرو رفتند

 33 : 8م  چون خوكبانان ديدند، كه چه پيش آمد،

گريخته، بشهر رفتند و همه اين پيشĤمدها، وآنچه را 

 : 5س . دردنزده رخ داده بود، بازگو ك كه براي آن ديو

مردم بيرون آمدند تا آنچه را كه روي داده آنگاه  14

آن مرد   آنها چون نزد عيسا آمدند و 15. بود، ببينند

 و روانهاي 35 : 8ل  ديوانه كه پيشتر گرفتار ديوها بود،

ناپاك از او بيرون آمده بود ديدند كه پوششي بر تن 

دارد، و هوشيار نزد پاهاي عيسا نشسته است، 

 كسانيكه اين پيشامدها را 36.بسيار هراسان شدند

س رمان شده بود، ديوانه چگونه د ديده بودند، كه مرد

 8ل .و نيز در باره خوكها براي مردم بازگو كردند 16 : 5

 از عيسا 17 : 5س  پس همة مردم سرزمين جدريان37: 

 زيرا ترس 37 : 8ل .خواهش كردند از آن سامان برود

  .برايشان چيره شده بود
 چون عيسا خواست سوار كشتي شود، مردي 18 : 5س 

خواهش كرد كه همراه كه پيشتر ديوانه بود، از او 

 39، ليكن عيسا او را روانه كرد و گفت38 : 8ل .وي برود

 و به نزد دوستان خود  برو و به 19 : 5س به خانه ات «

  آنها بگو آنچه را كه خداوند از مهرباني خود براي تو
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20 So the man went away and began to 
speak in the Decapolis, Lk. 8:39 and 
repeated everywhere Mk.5:20 how much 
Jesus had done for him. And all the people 
were amazed.    
 
 
 

A Dead Girl and A Sick Woman 
Mk. 5:21 When Jesus had again crossed over 
by the boat to the other side of the lake, Mt. 
9:1 and came to his own city, Mk.5:21 a great 
crowd Lk.8:40 welcomed him, for they were 
all waiting for him Mk.5:21 beside the lake. 
22 One of the synagogue rulers, named 
Jairus, came there. Seeing Jesus, he fell at 
his feet, Mt. 9:18 and knelt before him, Mk. 

5:23 and pleaded with him Lk.8:41 to come to 
his house, Mt. 9:19 saying, Mk. 5:23 “My little 
daughter Lk. 8:42 twelve years old Mk 5:23 is 
at the point of death, come and lay your 
hands on her, so that she may recover, and 
live.” Mt. 9:19 Jesus got up and went with 
his disciples and followed Jairus. Lk. 8:42 
While Jesus was on his way, Mk.5:24 a great 
crowd followed and people pressed close 
upon him. 
Lk.8:43 In the crowd there was a woman 
who had been bleeding for twelve years, 
Lk. 8:43 and could not be healed by anyone. 
Mk. 5:26 She suffered a great deal under 
many doctors, and had spent all she had, 
yet instead of getting better she grew 
worse. 27 The woman had heard about 
Jesus, so she came up behind him in the 
crowd, Mt. 9:21 for she said to herself, “If I 
only touch his garment, I shall be made 
well.” Lk. 8:44 She came up behind him, and 
touched the hem of his  garment; and 
suddenly her flow of blood ceased, Mk.5: 29 
and she felt in her body that she was 
healed of her affliction. 30 At that moment 
Jesus realized that power had gone out 
from him. He turned to the crowd and 
asked, “Who touched my garment?” 
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 آن 20».كرده، و چگونه بر تو دلسوزي نموده است

 بود در آنچه را كه عيسا برايش كرده مرد رفت و

   20 : 5س  همه چيز را دگر بار 39 : 8ل سرزمين دكاپولس 

  .بازگو كرد، و مردم همه شگفتزده شدند

  

  ، و يك زن بيمارمردهدختر يك 

 عيسا بار ديگر با كشتي به آن سوي درياچه 21 : 5س 

 انبوهي از 21 : 5س . و بشهر خود آمد 1 : 9م رهسپار شد،

وش آمد گفتند، زيرا  به گرمي به او خ40 : 8ل مردم 

 22 .چهكنار دريا در 21 : 5س  .همه چشم براهش بودند

  يكي از بزرگان كنيسه كه يايروس نام داشت به آنجا

 18 : 9م . چون او را ديد در نزدش سر فرود آورد. آمد

  و با خواهش از او23 : 5س و در پيش عيسا زانو زد 

 : 5س :  گفت18 : 9م . كه به خانه اش بيĤيد41 : 8ل خواست، 

نزديك  23 : 5 س  دوازده ساله ام42 : 8ل دختر كوچك  «22

درخواست ميكنم بيا و بر او دست  .به مرگ است

 عيسا 19 : 9م ».بگذار تا بهبودي يابد و زنده بماند

 : 8ل . برخاست و همراه با شاگردانش از پي او رفتند

 گروه بسياري 24 : 5س  هنگاميكه عيسا در راه بود، 42

و مردم از هر سو به او . از پي عيسا به راه افتادند

  .رو ميĤوردند
براي دوازده سال   در ميان مردم زني بود كه43 : 8ل 

 و آنچه را كه داشت  از 26 : 5س  .بودخونريزي  دچار

كس نتوانسته بود او را   و هيچ43 : 8ل دست داده بود، 

 و از پزشكان سختي كشيده و 26 : 5س ، درمان كند

درد سر زيادي ديده، و هيچ چيزي به او ياري نداده 

چون در باره عيسا آن زن   27.بود، بلكه بدتر ميشد

 زيرا با 21 : 9م بشنيد، ميان آن گروه از پي او آمد 

اگر تنها بتوانم به ردايش دست بكشم، «:خود گفته بود

ا عيس پس از پشت سر ٤٤ 8ل  ».بهبودي خواهم يافت

و بيدرنگ خون . عيسا دست كشيدآمد و به لبه رداي 

 و آن زن در بدن خود دانست 29 : 5س . ريزيش بند آمد

 آنگاه عيسا دانست 30. كه دردش درمان شده است

    كرد وكه نيرويي از او بيرون رفت، به مردم نگاهي
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 Lk. 8:45 When they all denied it, Peter Mk. 

5:31 and his disciples said to him, Lk. 8:45 
“Master, the people are crowding all 
around and pressing  you from every side, 
Mk. 5:31 and yet you say, ‘Who touched 
me?’”32 And Jesus looked around to see 
who had done it.  
Lk. 8:47 Then the woman, seeing that she 
could not hide, came trembling and fell at 
Jesus’ feet. In the presence of all the 
people, she told why she had touched him 
and how she had been healed  right away. 
Mk. 5:34 Jesus said to her, “Daughter, your 
faith has brought you health; go in peace, 
and be rid of your disease.” 
35 While Jesus was still speaking, some 
people came from Jairus’ house and said, 
“Your daughter is dead. Why trouble the  
Teacher anymore?” 36 Jesus heard what 
they said, and told the ruler of the 
synagogue, “Do not fear, only believe, Lk. 

8:50 and she will be well.” 51 And when he 
arrived at Jairus’ house, he would not let 
anyone come in with him, except Peter 
and John and James, and the father and 
mother of the child. Mk. 5:38 He saw Lk. 8:52 
that all were weeping and bewailing her, 
but Jesus said, “Do not weep? Mk. 5:39 The 
child is not dead but sleeping.” Lk. 8:53 And 
they laughed at him, well knowing that 
she was dead. Mk.5:40 But he put all Mt.9:25 
the crowd Mk. 5:40 out, 41 and took the girl 
by the hand and said to her, “Talitha 
cumi”; which means, “Little girl, I say to 
you, arise.” Lk. 8:55 And her spirit returned, 
and she got up at once; Mk. 5:42 and walked. 
Lk. 8:55 Then Jesus told them to give her 
something to eat. 56 And her parents Mk. 

5:42 were completely amazed. Lk.8:56 But 
Jesus ordered them to tell no one what had 
happened. 
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 45 : 8ل  »چه كسي به رداي من دست كشيد؟« :پرسيد

 و دگر 31 : 5 سهيچكس پاسخي نداد، آنگاه پترسُ 

 ي استاد مردم از هرسوا« 45 : 8ل :شاگردان به او گفتند

 و 31 : 5س  ،فشار ميĤورند، و به تو برخورد ميكنند

 ليكن عيسا  32»ميگويي چه كسي بر من دست كشيد؟

بر خود نگريست تا ببيند چه كسي اينكار را  و به دور

  .كرده است
ن  آن زن چون ديد كه شناخته شده است، لرزا47 : 8ل 

پيش آمد و به پاي عيسا افتاد و در برابر همگان گفت 

براي چه به او دست كشيده است، و چگونه يك باره 

اي «: عيسا به وي گفت34 : 5س . تندرست شده است

تندرست برو، تو از . ، ايمانت ترا بهبودي داددختر

  پايان نيافته عيسا  هنوز سخن35».درد رهايي يافته اي

دخترت «: آمدند و گفتند يايروس بود، كساني از خانه

 ». چرا به استاد دردسر ميدهي بيش از اين !درگذشت

پرست   به سر، سخنان آنها را شنيدچون عيسا 36

 او 50 : 8ل نترس، تنها ايمان داشته باش، « :كنيسه گفت

 و چون به خانه يايروس 51 ».بهبودي خواهد يافت

وب س و يوحنا و  يعقرسيد، نگذاشت كسي مگر پترُ

 او 38 : 5س .و پدر و مادر دختر، با او به اندرون آيند

  كه همه براي آن دختر گريانند، و 52 : 8ل ديد 

 39 : 5س گريان نباشيد، «:سوگواري ميكنند، عيسا گفت

 ليكن 53 : 8ل ».اين بچه نمرده، بلكه در خواب است

همگي به او خنديدند، چونكه ميدانستند كه دختر مرده 

 40 : 5س  مردم را 25 : 9م  پس او همة 40 : 5س . است

 و دست آن دختر را گرفت و 41بيرون كرد،

اي دختر «. كه برگردان آن اينست»تليتاغومي«:گفت

 كه هماندم جان 55 : 8ل  ».كوچك به تو ميگويم برخيز

 و راه 42 : 5س به او باز گشت و يكباره برخاست  

اي   عيسا به ايشان گفت چيزي بر55 : 8 لرفت، 

 و همة 42 : 5س پدر و مادرش 56. خوردن به او بدهند

 ليكن او به ايشان 56 : 8ل . مردم شگفتزده شدند

  .دستور داد كه به كسي نگويند كه چه رخ داده است
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Jesus Heals Two Blind Men 

Mt.9:27 As Jesus was passing on from there, 
two blind men followed him, crying 
aloud, “Son of David, have mercy on us.” 
28 When Jesus entered the house, the two  
blind men came to him, and Jesus said to 
them, “Do you believe that I can do this?” 
They said to him, “Yes, Lord.” 29 Then 
Jesus touched their eyes, and said, 
“According to your faith be it done to 
you.” 30 Then their eyes were opened and 
able to see. And Jesus strictly ordered 
them not to tell any about it. 31 But they 
went out and spread his fame through that 
district.  
 
 

Jesus Teaching in Nazareth 
Mk. 6:1 Jeus left there and went to his home 
town. Lk. 4:16 Nazareth, where he had been 
brought up, Mk. 6:1 and his disciples 
followed him. Lk. 4:16 And he went into the 
synagogue, as his custom was on the 
Sabbath day, Mk. 6:2 and he began to teach. 
Lk. 4:16 He stood up to read, 17 and they 
gave to him the book of the prophet 
Isaiah. He opened the book and found the 
place where it was written, 

18 “The Spirit of the Lord is upon me, 
because he has anointed me 

to preach good news to the poor. 
He has sent me to proclaim release to the 

captives 
and to give sight to the blind, 

to let the sufferers go free, 
19 to proclaim the acceptable days of the 

Lord.” 
 
20 And he rolled up the scroll, and gave it 
back to the attendant, and sat down; and 
the eyes of all in the synagogue were 
fixed on him. 21Then Jesus began to say to 
them, “Today this scripture has been 
fulfilled in your hearing.” 22 Everyone 
spoke well of him, and were amazed at the  
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   نابينا مرددرمان دو
مرد نابينا آنجا ميگذشت، دو   هنگاميكه عيسا از27 : 9م 

اي پسر «:در پي او آمدند، و بانگ برآوردند و گفتند

 چون به خانه درآمد، آن  28 »داود، بر ما دلسوزي نما

  28 :عيسا به ايشان گفت. دو مرد نابينا نزدش آمدند

 آنها به »يا ايمان داريد كه ميتوانم اين كار را بكنم؟آ«

 انچشم آنگاه عيسا بر 29».بلي، اي سرور«:گفتند او

بر پايه باورتان، برايتان «:گفت دست كشيد و آنها

عيسا به  .آنگاه چشمان ايشان بينا شد 30».كرده شود

اين رويداد آگاه  كوشش كنيد كسي از«:ايشان گفت

عيسا را   ليكن آنها بيرون رفتند، آوازه كار31».نگردد

  .در سراسرآن سامان بازگو كردند

  

  عيسا در ناصره آموزش ميدهد

 4ل  از آنجا روانه شد و به شهر خود عيسا پس 1 : 6س 

 1 : 6س  .  ناصره كه در آنجا پرورش يافته بود رفت16: 

مانند هميشه   و16 : 4ل و شاگردانش با او همراه شدند 

 و آغاز به آموزش 2 : 6س در روز سبت به كنيسه آمد،

 پس 17 و براي خواندن برخاست، 16 : 4ل دادن نمود،

 پيامبر را به او دادند، چون دبيرنامه دبيرنامه اشعياي

  .را گشود، بخشي را يافت كه چنين نبشته شده است
  خداوند بر من است،)روح(روان « 18

  زيرا مرا مسح كرده،

  تا به تهيدستان مژده دهم،

  مرا فرستاده كه پيام رهايي را به اسيران برسانم،

  به نابينايان بينايي بخشم، و

  .زمسا ستم ديدگان را آزاد و
  ». و از روزهاي فرخنده خداوند سخن گويم19

 آنگاه او دبيرنامه را برهم پيچيد و آنرا به پيشكار 20

كنيسه سپرد و بنشست، چشمان همة كساني  كه در 

آنگاه چنين  21. آنجا بودند بسويش دوخته شده بود

امروز اين نوشته، هنگاميكه به آن « :آغاز سخن كرد

 همگان او را آفرين  22».دگوش ميداديد، بجا آورده ش

  مهرآميزي كه از دهانش بيروناز سخنان  گفتند، و
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gracious words which came from his 
mouth; Mt.13:54 and they asked, “Where did 
this man get this wisdom and these mighty 
works? Mk. 6:2 What is the wisdom that has 
been given to him? What deeds of power 
are being done by his hands!” Lk. 4:22 And 
they said, “Is not this Joseph’s son? Mt. 

13:55 Is not he the son of the carpenter? Is 
not his mother called Mary, and are not 
his brothers James and Joseph and Simon, 
Mk. 6:3 and Joses and Judas? And do not his 
sisters live here among us?” And they 
took offense at him. 4 And Jesus said to 
them, “A prophet is not without honour, 
except in his own country, and among his 
own relatives, and in his own house.” 5 
And he could not do any mighty work 
there, except that he laid his hands upon a 
few sick people and healed them. 6 And he 
was amazed at their lack of faith. Lk. 4:23 
And he said to them, “Surely you will 
quote this proverb to me, ‘Physician heal 
yourself.’ Do here in your home town 
what we have heard that you did in 
Capernaum.” 24 And he said, “Truly, I say 
to you, no prophet is acceptable in his 
own country. 25 But in truth, I tell you, 
there were many widows in Israel in the 
days of Elijah, when the heaven was shut 
up three years and six months, when there 
came a great famine over all the land. 26 
Yet Elijah was not sent to any of them, 
but to a widow in Zarephath in the region 
of Sidon. 27 And there were many in Israel 
with leprosy in the time of Elisha the 
prophet, yet not one of them was cleansed, 
but only Naaman the Syrian.” 28 All the 
people in the synagogue were furious 
when they heard this. 29 They rose up, and 
hustled him out of the town, and took him 
to the brow of the hill on which the town 
was built, to throw him down the cliff. 
 
 
 

103 

اين «:  و ميپرسيدند54 : 13م   شگفت بودند،ر ميĤمد د

ي شگفت  كارهاتواناييِ مرد چنين سخنان نيك و

 و اين 2 : 6س كجا به دست آورده است؟   را ازانگيز

ه چه دانشي است كه به او بخشيده شده ؟ و اين چ

 22 : 4ل »نشانه هاييست كه به دست او آنجام ميگيرد؟

  55 : 13م مگر اين مرد پسر يوسف نيست؟«:گفتند و

او پسر آن درودگر نميباشد؟ مگر نام مادرش  مگر

شمعون  مريم نيست؟ و بردرانش يعقوب و يوسف و
 خواهرانش اينجا گرم يوشا نيستند؟  و يهودا و3 : 6س 

از وي روي آنها د؟و زندگي نميكنن ميان ما در

ا جيك پيامبر همه «: پس عيسا به آنان گفت4».گردانند

ميان خويشاوندان،  ارج دارد، مگر در ديار خود و در

 و در آنجا او نتوانست نشانة 5» .خانواده اش و

مگر چند بيمار را كه بر آنها دست  بارزي انجام دهد،

 و از كم 6. ايشان را بهبودي بخشيد گذاشت، و

 پس به ايشان 23 : 4ل . ايشان در شگفت بودباوري

: بيگمان شما اين همانندگويي را خواهيد گفت«:گفت

 و آنچه را كه در !اي پزشك، خود را درمان  كن«

اينجا كه زادگاه تست نيز انجام  كفرناحوم شنيديم،

براستي بشما ميگويم، كه هيچ «: گفتعيسا 24 »بده

 و براي 25. تپيامبري در زادگاه خويش پذيرفته نيس

بيوه زنان  آگاهي شما ميگويم، كه در زمان الياس،

اسراييل بودند، هنگاميكه آسمان براي  بسياري در

 ده بود، آنچنان خشكششش ماه بسته  سه سال و

سالي و كميابي بزرگي در سراسر آن سرزمين پديد 

 با اين همه الياس نزد هيچ يك از آنان 26. آمد

وه زني در دهكده سرفه در فرستاده نشد، مگر نزد بي

اليشع  روزگار همچنين در  و27.سرزمين سيدون

 نيز جذاميان زيادي در اسراييل بودند، ليكن ،پيامبر

 28 ».هيچ يك از آنها پاك نشد، مگر نعمان سرياني

آنگاه همة كسانيكه در كنيسه بودند، از شنيدن اين 

از  را رخاستند و اوب همگان 29.سخنان بخشم آمدند

 لبه پرتگاه كوهي كه شهر بر ر بيرون بردند، وشه

  آنجا به آنها برآن ساخته شده بود بردند، تا او را از
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 30 But he walked right through the crowd 
and went on his way. 31 And he went 
down to Capernaum, a city of Galilee.  
 
 
 

Jesus Drives out an Impure Spirit 

Lk. 4:31 And Jesus was teaching them on the 
Sabbath day. 32 They were amazed at his 
teaching, for his word was with authority. 
33 And in the synagogue there was a man 
who had the spirit of an unclean demon; 
and he cried out with a loud voice, Mk.1:24 
“What have you to do with us, Jesus of 
Nazareth? Have you come to destroy us? I 
know who you are, the Holy one of God.” 
25 But Jesus rebuked him, saying, “Be 
silent, and come out of him!” Lk. 4:35 Then 
the demon threw the man down before 
them all and came out without injuring 
him. 36 And they were all amazed and said 
to one another, “What is this word? For 
with authority and power he commands 
the unclean spirits, and they come out.” 37 
And reports of him went out into every 
place in the surrounding region. Lk. 4:42 
And when it was day Jesus went out into a 
lonely place. And the people were looking 
for him and when they came to where he 
was, they tried to keep him from leaving 
them; 43 but he said to them, “I must 
preach the good news of the kingdom of 
God to the other cities also, for I was sent 
for this purpose.” 44 And he was preaching 
in the synagogues of Judea. Mt. 11:25 At that 
time Jesus declared, “I thank you, Father, 
Lord of heaven and earth, beause you 
have hidden these things from the wise 
and learned, and revealed them to little 
children. 26 Yes, Father, for this was your 
good pleasure. 27 All things have been 
delivered to me by my Father; and no one 
knows the Son except the Father, and no 
one knows the Father except the Son and 
any one to whom the Son chooses to  
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 ميان آنان گذشت، و  ليكن او از30. پايين پرتاب كنند

شهري   و به كفرناحوم كه 31 .راه خود را دنبال كرد

  . در جليل است، رفت

 
  دارد ي كه روح ناپاكدرمان مرد

 32. سا در روز شنبه مردم را آموزش ميداد عي31 : 4ل 

  آنان از آموزش او در شگفت شدند، زيرا با كاربردي 

 روان نا مردي گرفتار كنيسه  در33.سخنراني ميكرد

   24 : 1س :پاك بود، او با آواز بلند فرياد كنان ميگفت

آمده  اي عيساي ناصري ترا با ما چه كار است؟ آيا«

اي پارساي  يدانم تو كيستي،كني؟م نابود را ما اي تا

 : ليكن عيسا او را نكوهش نمود و گفت25».خدا

 آنگاه 35 : 4ل » !و از درون او بيرون بيا! خاموش شو«

برابر همگان  را در آن مرد)روح ناپاك(روان ناپاك،

بر زمين زد، بدون اينكه آسيبي به او برساند، و از او 

يگر به يكد آمدند و  همگان بشگفت36بيرون آمد،

اين ديگر چه چيزي است، او با توانايي و «:ميگفتند

آنان بيرون  ردي روان ناپاك را فرمان ميدهد، وب كار

 بدينگونه آوازه او در همة آن سامان 37».ميĤيند

 در بامدادان، پس از آن روز، عيسا 42 : 4ل .پيچيد

بمكان آرامي رفت، ليكن مردم سراغش را ميگرفتند، 

 بود رسيدند، با كوشش و چون بجايي كه او

 به ايشان 43.درخواست نمودند كه نزد ايشان بماند

پادشاهي خدا را بشهرهاي ديگر  من بايد مژده«:گفت

» .هم برسانم، چون براي همين كار فرستاده شده ام
م . و در كنيسه هاي يهوديه به مردم آموزش ميداد44

11 : 25
در آن هنگام عيسا سخنان خود را دنبال كرد و  

اي پدر سرور آسمان و زمين ترا سپاسگزارم، «:گفت

كه اين رويدادها را از دانايان و خردمندان پنهان 

 بلي، اي پدر، 26.داشته و بر كودكان آشكار ساخته اي

 پدر همه چيز را بمن 27.خشنودي تو در اين بود

هيچكس پسر را نميشناسد، مگر پدر،  و. سپرده است

كساني را  و نيز. پسرو كسي پدر را نميشناسد، مگر 

  كه پسر بخواهد برميگزيند، و پدر را بر آنان آشكار
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reveal the Father. 28 Come to me, all who 
labour and are heavy laden, and I will give 
you rest. 29 Take my yoke upon you, and 
learn from me, for I am gentle and humble 
in heart, and you will find rest for your 
souls. 30 For my yoke is easy and my 
burden is light.”     
    
 
 

The Woman Caught in Adultery 
Jo. 8:1 Then Jesus went to to the Mount of 
Olives. 2 Early in the morning he came  
again to the temple, and all the people 
came to him, and he sat down and taught 
them. 3 The scribes and the Pharisees 
brought a woman who had been caught in 
adultery, and set her in the midst. 4 They 
said to Jesus, “Teacher, this woman was 
arrested as she was committing adultery. 5 
Now in the law, Moses commanded that 
such a woman must be stoned to death. 
Now, what do you say?” 6 They said this 
to trap Jesus, so that they could accuse 
him. But Jesus bent down and wrote with 
his finger on the ground. 7 And as they 
continued to ask him, he straightened 
himself and said to them, “Let the one 
among you who is without sin throw the 
first stone at her.” 8 Then he bent over 
again and wrote on the ground. 9 When 
they heard this, they all left, one by one, 
the older ones first. Jesus was left alone, 
with the woman still standing there. 10 
Jesus straightened himself and said to her, 
“Where are they? Is there no one left to 
condemn you?” 11 “No one, sir,” she 
answered. “Well then,” Jesus said, “I am 
not going to pass judgment on you either. 
Go, but do not sin again.”  
 
 

Jesus Chooses the Twelve Apostles 
Mk.3:13 Then Jesus went up a hill and called 
to him the men he wanted. They came to 
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 بياييد نزد من، اي همة رنجبران و 28.  ميسازد

 يوغ مرا 29.گرانباران، من بشما آرامش خواهم بخشيد

و از من بياموزيد، چون من سازگار و  بر خود گيريد،

 افتاده دل هستم، و در جانهاي خود آسايش خواهيد

    ». چون يوغ من آسان و بار من سبك است30.يافت

                                                                               

  بخشيدن زن  بد كاره

   و در بامدادان 2.  آنگاه عيسا به كوه زيتون رفت1 : 8ي 

باز به نيايشگاه آمد، و همه نزدش آمدند، او بنشست 

 در اين هنگام آموزگاران 3. آموزش ميدادو ايشان را 

فَريسيان زني را، كه هنگام دژهمبستري  دين و

آن زن را در ميان  گرفتار شده بود، نزد او آوردند و

اي استاد، اين زن «: آنان به عيسا گفتند4.برپا داشتند

 و در دات، 5. در هنگام دژهمبستري گرفتار شده

ونه زنان موسا به ما دستور داده است كه اينگ

 آنها اينرا 6»سنگسار شوند ليكن تو چه ميگويي؟

بيازمايند، و تا اينكه دستاويزي پيدا  گفتند كه او را

ليكن عيسا خَم شد و با . كرده او را داد گاهي كنند

چون آنان در 7 .انگشت بر روي زمين مينوشت

پرسش خود پافشاري كردند، عيسا پيكر خود را 

در ميان شما هركه «:راست نمود و به ايشان گفت

» .آن زن پرتاب كند بيگناه است، نخستين سنگ را بر
 چون 9.   و بار ديگر خَم شد و بر روي زمين نوشت8

از پيران آغاز شد، همگي آنها  ايشان اينرا شنيدند،

آن  و عيسا تنها آنجا ماند و. يكي يكي بيرون رفتند

 آنگاه عيسا پيكر خود 10. زن كه نزدش ايستاده بود

كجا رفتند؟  آنها«:را راست نمود، و به آن زن گفت

 هيچ« : آن زن گفت11 »دادباخته ندانست؟ كسي ترا

من ترا داوري « :عيسا به او گفت» .كس، اي بزرگوار

  ».نميكنم، برو و ديگر گناه نكن

  

  برگزيدن دوازده پيام رسانان

آن عيسا بر فراز كوهي برآمد، و   پس از13 : 3س 

  ت نزد خود فرا خواند، و ايشانهركس را كه خواس
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 him. 14 And he appointed twelve, whom 
he named apostles, to be with him, and to 
be sent out to preach, 15 and have authority 
Mt.10:1 to heal every disease and every 
sickness, Mk.3:15 and to cast out demons. 16 
These are the twelve he chose: Simon, 
whom Jesus surnamed Peter; 17 James and 
John, whom he surnamed Boanerges, that 
is, sons of thunder; 18 Andrew, and Philip, 
and Bartholomew (Nathanael), and 
Matthew, and Thomas, and James the son 
of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon 
the Cananaean, 19 and Judas Iscariot, who 
betrayed Jesus. 20 Then Jesus went home. 
Again a crowd gathered, so that he and his 
disciples were not even able to eat. 21 
When his family heard about this, they 
went to take charge of him, for they said, 
“He is out of his mind.” 22 And the 
teachers of the law who came down from 
Jerusalem said, “He is possessed by 
Beelzebul, and by the prince of demons he 
casts out the demons.” Lk. 11:17 But he, 
knowing their thoughts, said to them, Mk. 

3:24 “If a country divides itself into groups 
which fight each other, that country will 
fall apart. 25 And if a house is divided 
against itself, it will not be able to stand. 
Mt. 12:25  And no town or household divided 
against itself, Mk. 3:25 will be able to stand 
Mt. 12:26  if Satan casts out Satan, he is 
divided against himself; how then will his 
kingdom stand? Mk. 3:27 And no one can 
enter a strong man’s house and plunder 
his goods, unless he first binds the strong 
man; then indeed he may plunder his 
house. Mt.12:28 But if it is by the Spirit of 
God that I cast out demons, then the 
kingdom of God has come upon you. Lk. 
11:21 When a fully armed strong man 
guards his own palace, his goods are in 
peace.  
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 عيسا دوازده تن را برگزيد كه با او 14. نزدش آمدند

 ،باشند، تا ايشان را براي رساندن پيام خود بفرستد
 كه هر درد و 1 : 10مو ايشان نيرو داشته باشند15

ديوها را بيرون    و15 : 3س رنجي را بهبودي بخشند،

گزيد، و به شَمعون  عيسا اين دوازده تن را بر16.كنند

يعقوب 17.ناميد)پترسُ(او را  پاي نام سنگ داد، و

بني ( فرزند زبدي، يوحنا برادر يعقوب كه آنها را

كه پاي نام آن، پسران آذرخش  رگس نام نهاد،

 و) نتنائيل( و انَدرياس و فيليپ و برَتولما 18.) است

حلفي، تدي و شَمعون  و توما و يعقوب پسر متا

 20.هوداي اسخريوتي، كه به عيسا نارو زدو ي19غيور

و باز گروهي گرد  .آن او بخانه اي رفت پس از

ايشان آمدند، به گونه اي كه آنها نتوانستند ناني هم 

آمدند   چون خويشان عيسا اينرا شنيدند،21. بخورند

او از خود بيخود «:تا او را با خود ببرند، زيرا ميگفتند

ن نيز كه از اورشليم  و نويسندگان دي22».شده است

او در چنگ بعلزِبول است، و «:آمده بودند، ميگفتند

 17 : 11ل ».ميكند ديوها را به ياري ديو بزرگ، بيرون

 :به ايشان گفت پس او از انديشه ايشان آگاه گرديد، و
سرزميني در نبرد با خود چند پاره  اگر «24 : 3س 

جا نخواهد  شود، يك پارچگي آن سرزمين پا بر

 يكديگر اهمچنين خانه اييكه كسان آن ب 25.ماند

 و نيز هر 25 : 12 م پابرجا نخواهد ماند، سازش ندارند،

  25 : 3س آن دو دستگي باشد،  شهر يا خانه ايكه در

 و اگر اهريمن، اهريمن 26 : 12م .نميتوانند پابرجا بمانند

در خود چند پاره ميگردد، آنگاه  را بيرون كند، پس

ين فرمانروايي او پايدار خواهد ماند؟ چگونه سرزم

كس نميتواند  هيچ  و27 : 3س  .ميرسد بلكه پايانش فرا

 چيزهاي او را و شود،  وارد ينيرومند بخانه مرد

اينكه نخست آن مرد نيرومند را  مگر .چپاول كند

 پس 28 : 12 م .ببندد، پس ار آن چيزهاي او را غارت كند

يرون ميكنم، آنگاه اگر من با روان خدا ديوها را ب

 هر 21 : 11ل . شما فرود آمده است بر فرمانروايي خدا

  گاه مرد زورمندي، با هرگونه جنگ افزار، از كاخ 
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Mt. 12:30 He who is not with me is against 
me, and he who does not gather with me 
scatters. Mk. 3:28 I tell you the truth, all the 
sins and blasphemies of men will 
beforgiven them. 29 But whoever 
blasphemes against the Holy Spirit will 
never be forgiven; he is guilty of an 
eternal sin. Mt. 12:32 And whoever says a 
word against the Son of man will be 
forgiven; but whoever speaks against the 
Holy Spirit will not be forgiven, either in 
this age or in the age to come. 33 Make a 
tree good and its fruit will be good, or 
make a tree bad and its fruit will be bad, 
for a tree is recognized by its fruit. 35 The 
good man out of his good treasure 
produces good, and the evil man out of his 
evil treasure produces evil. 34 You brood 
of vipers how can you who are evil say 
anything good? For out of the overflow of 
the heart the mouth speaks. 36 But I tell 
you that men will have to give account on 
the day of judgment for every careless 
word they have spoken. 37 For by your 
words you will be justified, and by your 
words you will be condemned.” Mt. 9:37 
Then he said to his disciples, “The harvest 
is plentiful but the workers are few. 38 Ask 
the Lord of the harvest, therefore, to send 
out workers into his harvest field.”  
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Sends Out the Twelve 
Mt. 10:1 Jesus called his twelve disciples to 
him, Lk. 9:1 and gave them power and 
authority over all demons, and to cure 
diseases, Mk. 6:7 and he sent them out two 
by two Lk. 9:2 to preach the kingdom of 
God, Mk. 6:7 and gave them authority over 
the unclean spirits, Lk. 9:2 and to heal. 
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 : 12م . امان است همه چيز او در خويش نگهباني كند،

است، و  بامن ناسازگار  زيرا هركه با من نيست،30

 28 : 3س  .هركه با من گردآوري نكند، پراكنده ميسازد

گونه  كه همة گناهان و هر هرآينه بشما ميگويم،

 ليكن 29 .ناباوري كه مردم گويند آمرزيده ميشود

گويد، هرگز   ناسزا)روح القدس(هركه به روان پاك

آمرزيده نخواهد شد، بلكه بزهكار و گناهكار جاوداني 

 و هركه سخني در دشمني با 32 : 12م .خواهد گرديد

ه خواهد شد، ليكن هر كه در پسر هومن گويد، بخشيد

سخن گويد، نه در )روح القدس(دشمني به روان پاك 

جهان و نه در جهان آينده، آمرزيده نخواهد  اين

اگر .   اگر درخت خوب است، ميوه خوب ميدهد33.شد

درخت را . خواهد بود درخت بد است، ميوه آن هم بد

 يك مرد خوب، از 35. از ميوه اش ميتوان شناخت

خوب دل خود چيزهاي خوب بيرون ميĤورد، گنجينه 

و مرد بد، از گنجينه بد دل خود چيزهاي بد بيرون 

هستيد،   اي گرزه مارها شماها كه بدكردار34. ميĤورد

چيز خوبي بگوييد، زيرا دهان از  چگونه ميتوانيد

 ليكن 36.ميگويد آنچه در دل انباشته شده است سخن

 مردم به اي كه سخن بيهوده من بشما ميگويم هر

در روز بازپسين به آن پاسخ خواهند  زبان آورند

 زيرا با سخنان توست كه نيك كردار شمرده 37. داد

خواهي شد، و با سخنان  توست كه بر تو داوري 

براستي « : پس بشاگردان گفت37 : 9م ».خواهد شد

خرمن براي برداشت فراوان، ليكن كارگران كم 

 كه خواست كنيد، پس از سرور كشتزار در38. هستند

  ».بفرستد كارگران به كشتزار خود

  

  دستوربري و پيام رساني شاگردان

ل  آنگاه عيسا دوازده شاگرد خود را فرا خواند، 1 : 10م 

 و آنان را توانايي و نيرومندي بخشيد تا همة 1 : 9

 7 : 6 س . ديوها را بيرون برانند و دردها را درمان كنند

 تا به پادشاهي خدا 2 : 9ل د، و آنان را دو به دو فرستا

   وآنان را بر روانهاي پليد توانايي 7 : 6س پيام دهند،
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 Mk. 6:8 He charged them, Mt. 10:5 “Go 
nowhere among the Gentiles, and enter no 
town of the Samaritans, 6 but go rather to 
the lost sheep of the house of Israel. 7 And 
preach as you go, saying, ‘The kingdom 
of heaven has arrived.’ 8 Heal the sick, 
raise the dead, and cleanse lepers, cast out 
demons. You received without pay, give 
without pay, Mk. 6; 8 and take nothing for 
your journey. Mt.10:9 Do not take any gold, 
or silver, or copper in your belts, 10 no bag 
for your journey, nor an extra shirt nor 
sandals, nor a staff; Mk.6:8 and no bread, Mt. 

10:10 for the labourer deserves his food. 11  
Whatever town or village you enter, find 
out who is worthy in it, and stay with him 
until you leave. 12 As you enter the house, 
give it your greeting. 13 If the house 
deserves it, let your peace rest on it; if it is 
not, let your peace return to you. 14 And if 
any one will not receive you or listen to 
your words, shake off the dust from your 
feet as you leave that house or town, 
Mk.6:11 for a testimony against them. Mt.10:15 
Truly, I say to you, it shall be more 
tolerable on the day of judgment for the 
land of Sodom and Gomorrah than for that 
town. 16 Behold, I send you out as sheep 
in the midst of wolves; so be wise as 
serpents and innocent as doves. 17 Beware 
of men; for they will deliver you up to 
councils, and flog you in their 
synagogues, 18 and you will be dragged 
before governors and kings for my sake, 
to bear testimony before them and the 
other Nations. 19 But when they arrest 
you, do not worry about what to say or 
how to say it. At that time you will be 
given what to say,  
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به آنان  8 : 6س  . تا بيماران را درمان كنند2 : 9ل بخشيد، 

نزد مردم بيگانه و به هيچ  «5 : 10م  :چنين دستور داد

گوسپندان   بلكه نزد6يك از شهرهاي سامريان نرويد،

چون ميرويد، اين   و7يل برويد، گمشده مردم اسراي

 8! استآمده پيام را بازگو كنيد كه پادشاهي آسمان 

بيماران را بهبودي بخشيد، مردگان را زنده كنيد، و 

كسانيكه بيماري پوست دارند پاك سازيد، ديوها را 

 : 6س .به رايگان يافته ايد به رايگان بدهيد. بيرون كنيد

  زر 9 : 10م نداريد،  براي توشه راه چيزي با خود بر8

 و براي 10.و سيم و مس در كمربندهايتان نگه نداريد

توشه راه، كوله بار و بيش از يك پيراهن و پا افزار 

 زيرا  10 : 10م .  و نه ناني8 : 6س دستي برنداريد  يا چوب

 به هر شهر يا 11.هر كارگر سزاوار نياز خويش است

باشد روستايي كه ميرسيد، كسي را كه شايسته 

و تا هنگامي كه در آن شهر هستيد در . جويا شويد

  چون بخانه اي درآييد، بگوييد12 .خانه اش بمانيد

 اگر آن خانواده شايسته باشد، 13. درود بر شما

 نه، درود شما آنان آرام ميگيرد و اگر درود شما بر

 اگر كسي شما را نپذيرد و 14 .خودتان برميگردد به

آن خانه يا  ندهد، هنگاميكه ازيا به سخنان شما گوش 

 خاك كف پايهاي خود را شهر بيرون ميرويد،

م . تا گواهي باشد برناسازگاري آنان11 : 6س  .بتكانيد

 براستي بشما ميگويم، در روز داوري، براي 15 : 10

سدوم و غموره آسانتر گرفته خواهد شد تا براي آن 

ن  من شما را همچون گوسپندان به ميان گرگا16.شهر

اين همچون مارها هوشيار باشيد  بر بنا. مي فرستم

 از كساني پرهيز كنيد 17. مانند كبوتران ساده دل و

 شما را در دادگاه خواهند سپرد، و كه شما را به

 و از براي 18.كنيسه هاي خود تازيانه خواهند زد

همدلي با من شما را نزد رهبران و پادشاهان خواهند 

و در ميان همة نژادها گواهي برد، تا در برابر آنان 

ليكن چون شما را دستگير كنند، نگران نباشيد 19.دهيد

چون در آن . چه بگوييد و يا كه چگونه سخن گوييد

  . هنگام آنچه را كه بايد بگوييد بشما داده خواهد شد
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20 for it is not you who speak, but the 
Spirit of your Father speaking through 
you. 21 Brother will betray brother to 
death, and the father his child; children 
will rebel against their parents and have 
them put to death. 22 All men will hate 
you because of me, but he who stands 
firm to the end will be saved. 23 When you 
are persecuted in one town, flee to 
another. I tell you the truth, you will not 
finish going through the cities of Israel 
before the Son of Man comes. 24 A 
disciple is not above his teacher, nor a 
servant above his master; 25 it is enough 
for the disciple to be like his teacher, and 
the servant like his master. If they have 
called the master of the house Beelzebul, 
how much more the members of his 
household! 
 
 
 

Whom to Fear? 
Mt. 10:26 “So do not fear them; for there is 
nothing which is covered which shall not 
be uncovered, or hidden that will not be 
made known. 27 What I tell you in the 
dark, speak in the light of the day; and 
what you hear whispered in the ear, 
proclaim upon the housetops. 28 And do 
not fear those who kill the body but 
cannot kill the soul; rather fear him who 
can destroy both soul and body. Lk. 12:5 But 
I will warn you whom to fear; fear him 
who, after he has killed, has power to cast 
into hell; yes, I tell you, fear him! 
 
 

The Parable of the Sparrows 
Mt. 10:29 “Are not two sparrows sold for a 
penny? Yet not a single one of them will 
fall to the ground without your Father’s 
will. Lk. 12:6 Are not five sparrows sold for 
two pennies? And yet not one of them is 
forgotten before God. Mt.10:30 The very  
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شما   پدر)روح(بلكه روان  زيرا گوينده شما نيستيد،20

 رادر، برادر را ب21.سخن ميگويد است كه براي شما

، و پدر فرزند را، و فرزندان بر رد به مرگ ميسپا

آنان را به  پدران و مادران خود چيره ميشوند، و

 همة مردم از براي نام من از شما 22.مرگ ميسپارند

ليكن هركه تا به پايان پايدار بماند، . بيزار خواهند بود

 چون در شهري بشما آزار 23 .رستگار خواهد شد

براستي، بشما .  بشهر ديگري پناهنده شويدرسانند،

پيش از آنكه به همة شهرهاي اسراييل  ميگويم،

از استاد  شاگرد24. برسيد پسر هومن خواهد آمد

 براي 25.نه بنده از سرورش خود برتر نيست و

شاگرد بس است كه مانند استادش شود و بنده 

همچون سرورش  گردد، اگر بزرگ خانه را بعلزبول 

 چه پاي نامهاي بدتري به خانواده اش خواهند خوانند

  !داد

  از چه كسي بايد ترسيد؟

زيرا هر چه پنهان . آنان نترسيد بنا براين، از«26 : 10م 

است، پرده از روي آن برداشته خواهد شد و هر چه 

 آنچه را در 27.پوشيده است آشكار خواهد گرديد

. تاريكي بشما گفتم، آنرا در روز روشن بازگو كنيد

. آنچه را درِگوشي گفته شد، از پشت بامها جار بزنيد
 از كسانيكه تن را ميكُشند ليكن توانايي كشُتن 28

 را ندارند، ترسان نباشيد، از او بترسيد )روح(روان

 ليكن 5 : 12ل  . نابود كندكه تواناست روان و تن شما را

آنكه   از كه بايد ترسيد، از،من بشما هشدار ميدهم

  كُشتن، شما را  ازشد و تواناست كه پسشما را ميكُ

  !در دوزخ بيندازد، من بشما ميگويم از او بترسيد

  

  همانندگويي از گنجشكان

آيا دوگنجشك به يك پول سياه فروخته نمي  «29 : 10م 

شود؟ ليكن يك گنجشك هم بدون خواست پدر شما 

 وآيا پنج گنجشك به دو پول 6 : 12ل  ،افتد بر زمين نمي

آنها از ديد  كدام از وخته نميشود؟ ليكن هيچسياه فر

  آنجا كه همة موهاي سر  و تا30 : 10م نيستند، دور خدا
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hairs of your head are all well numbered. 
31 So then do not be afraid; you are more 
value than many sparrows. 32 Every 
person who publicly acknowledges me 
before men, I will acknowledge him 
before my Father in heaven. 33 But who 
ever disowns me before men, I will 
disown him before my Father in heaven. 
 
 
 
 

The Cost  to be Jesus’ Follower 
Lk. 12:51 “Do you think that  Mt 10:34 I have 
come to bring peace to the earth? I did not 
come to bring peace. Lk.12:51 No, I tell you, 
but division; Mt. 10:34 and a sword. 35 For I 
have come to set a man against his father, 
and a daughter against her mother, and a 
daughter-in-law against her mother-in-
law, 36 a man’s enemies will be the 
members of his own household. 37 He who 
loves father or mother more than me is not 
worthy of me; and he who loves son or 
daughter more than me is not worthy of 
me. Lk. 14:27 Whoever does not carry his 
cross and follow me cannot be my 
disciple. Mt.10:39 He who finds his life will 
lose it, and he who loses his life for my 
sake shall find it. 40 He who receives you, 
receives me, and he who receives me 
receives him who sent me. 41 He who 
receives a prophet because he is a prophet 
shall receive a prophet’s reward, and he 
who receives a righteous man because he 
is a righteous man shall receive a 
righteous man’s reward. 42 And whoever 
gives one of these little ones even a cup of 
cold water because he is a disciple, truly, I 
say to you, he shall not lose his reward.”  
Mt.11:1 After Jesus had finished giving  his 
twelve disciples these instructions, he 
went on from there to teach and preach in 
the towns of near Galilee.  
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براين ترسان   بنا31.شمارش شده است نيز شما 

گنجشكانِ بيشمار  ارزش شما بيش از نباشيد، زيرا

من نيز  كند،  هركه نزد مردم نام مرا بازگو32 .است

 ان است نام او را بازگودر نزد پدر خود كه در آسم

 ليكن هركه نام مرا نزد مردم بازگو 33خواهم كرد، 

آسمان است ،  خود كه در در نزد پدر نكند، من نيز

  . را بازگو نخواهم كرد نام او

  

  بهاي پيرو عيسا بودن

 آمده ام كه آشتي 34 : 10م آيا گمان ميكنيد،  «51 : 12ل  

 51 : 12ل ي آورم،بر زمين بيĤورم؟ من نيĤمده ام تا آشت

 من 35 و شمشير را،  34 : 10م بلكه آمده ام تا پراكندگي 

آمده ام، پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و زن پسر 

 و دشمنان هركس، 36. را بر مادر شوهرش برانگيزانم

 هركه پدر و يا 37. از كسان خانواده اش خواهند بود

من مادر خود را بيش از من دوست بدارد، شايسته 

من  دختر خود را بيش از يا هركه پسر  و.نيست

و هركه 27  :14 ل.دوست بدارد، شايسته من نيست

نميتواند  چليپاي خود را بر ندارد و از پي من نيايد،

 هركه بخواهد از زندگي خود 39 : 10م شاگرد من باشد 

كند، آنرا از دست خواهد داد و هركه  پاسداري

 بدهد، آنرا پاسداري زندگي خود را براي من از دست

 هركه شما را بپذيرد، مرا پذيرفته است 40 .خواهد كرد

مرا پذيرفته  فرستنده او كسي كه مرا پذيرفت، و

 هركه پيامبري را از آنرو كه پيامبر است 41.است

بپذيرد، او پاداش پيامبر را دريافت خواهد كرد، و 

هركه مرد پارسايي را از آنرو كه پارساست بپذيرد، 

 و هركه به اين 42. پاداش پارسا را ميگيرداو 

 بنوشند، از آنرو كه كوچكان، پياله آب خنكي بدهد كه

گويم، آن كس يشاگردانم هستيد، براستي بشما م

 ».پاداش خود را از دست نخواهد داد
آنكه عيسا اين دستورات را به دوازده   پس از1 : 11م 

ك شاگرد خود داد، از آنجا رهسپار بشهرهاي نزدي

  جليل شد تا با گفتن سخنان نيك ايشان را آموزش
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Lk. 9:6 So the disciples set out and went 
from village to village, preaching the 
gospel and healing people everywhere, Mk. 
6:12 and preached that people should turn 
away from their sins. 13 And they cast out 
many demons, and anointed many sick 
people with oil and healed them. Mk. 6:30 
The apostles returned to Jesus, and told 
him all that they had done and taught. 
 
 

Jesus Sends Out Seventy-two 
Lk. 10:1  After this the Lord appointed 
seventy-two other men, and sent them two 
by two ahead of him to every town and 
place where he intended to go. 2 He said 
to them, “The harvest is great, but the 
workers are few. Ask the Lord of the 
harvest, to send out workers for the 
harvest. 3 Go! I am sending you out like 
lambs among wolves. 4 Do not take a 
purse or a wallet or sandals; and do not 
greet anyone on the road. 5 When you 
enter a house, first say, ‘Peace to this 
house’ 6 If a man of peace is there, your 
peace will rest on him; if not, it will return 
to you. 7 Stay in that house, eating and 
drinking whatever they give you, for the 
worker deserves his wages. Do not move 
around from house to house. 8 When you 
enter a town and are welcomed, eat what 
is set before you. 9 Heal the sick that are 
there and tell them, ‘The kingdom of God 
is near you.’ 10 But when you enter a town 
and are not welcomed, go into its streets 
and say, 11 ‘Even the dust of your town 
that sticks to our feet we wipe off against 
you. Yet be sure of this; the kingdom of 
God is near.’ 12 I tell you, it shall be more 
bearable on that day for Sodom than for 
this town. 
 
 
 
 

111  

 پس شاگردان براه افتادند، و از دهي به 6 : 9ل  . دهد

  و 12 : 6س پيام انجيل را رساندند، ده ديگري رفتند و

  و13.مژده دادند، و گفتند از گناهانتان بازگشت كنيد

و بيماران زيادي را  بيرون راندند ديوهاي بسياري را

 پس پيام 30 : 6س .ماليده بهبودي بخشيدندروغن 

 گزارش همة كار رسانان نزد عيسا بازگشت كردند و

هاييكه كرده و پند و اندرزي كه داده بودند، به او 

                        .گفتند

  پيام رساني هفتاد و دو تن از شاگردان

تن ديگر را  هفتاد و دو آن، سرور  پس از1 : 10ل 

 ان را دو به دو پيشاپيش خود بشهرهاايش برگزيد، و

ها  فرستاد، كه خود ميخواست از آنجا هاييو جا

فرآورده ميوه فراوان «: به ايشان گفت2. ديدن كند

پس، از زميندار فرآورده . است، ليكن كارگران اندك

 ميوه درخواست كنيد كه كارگران بيشتري براي

 من شما ! برويد3. گردآوري فرآورده خود بفرستد

  همراه خود4.ا مانند بره ها بميان گرگها ميفرستمر

مگيريد، و در  ، و نه پا افزاري برنه كيسه و نه توبره 

 چون بخانه اي وارد 5. نكنيدبش راه با كسي خوش و

 اگر 6! ادباين خانه   برسلامتي«:شويد، نخست بگوييد

 باشد، نيك خواهي شما خواهي نيكمرد انه خ در آن

گرنه، بخودتان باز خواهد  گرفت وآرام خواهد  او بر

هر چه بشما دادند  آن خانه بمانيد، و  شما در7 .گشت

بخوريد و بياشاميد، زيرا كارگر سزاوار دستمزد 

 چون 8. و از اين خانه به آن خانه نرويد. ميباشد

بشهري وارد ميشويد و بشما خوش آمد گفتند، از 

 را  بيماران آنها9.آنچه پيش شما گذاشتند، بخوريد

پادشاهي خدا نزد  ،بهبودي بخشيد و به ايشان بگوييد

 ليكن اگر بشهري درآمديد و آنها شما را 10.شما است

 اين 11 نپذيرفتند، بخيابانهاي آن شهر برويد و بگوييد

 گرد و خاكي هم كه بر كف پاهاي ما چسبيده است،

كه پادشاهي خدا  نزد شما ميتكانيم، ليكن خوب بدانيد

در روز داوري براي ،  بشما ميگويم 12. نرديك است

  .شهر  بود تا براي آنسدوم آسانتر خواهد
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Jesus’ Pity For Towns 

Lk. 10:13 “Pity on you, Korazin! Pity on you, 
Bethsaida! For if the mighty works done 
in you had been done in Tyre and Sidon, 
they would have repented long ago, have 
sat down, put on sackcloth, and sprinkled 
ashes on themselves and repented. 14 But 
it shall be more bearable for Tyre and 
Sidon at the judgment than for you. 15 And 
you, Capernaum, will you be lifted up to 
the heaven? No, you will go down to 
Hades. Mt. 11:23 For if the mighty works 
done in you had been done in Sodom, it 
would have remained until this day. 24 But 
I tell you that it shall be more bearable on 
the day of judgment for the land of Sodom 
than for you.” Lk. 10:16 The he said to his 
disciples, “He who hears you hears me, 
and he who rejects you rejects me, and he 
who rejects me rejects him who sent me.”  
17 Then the seventy returned with joy, 
saying, “Lord, at your name the demons 
submit to us!” 18 And he said to them, ‘I 
saw Satan fall like lightning from heaven. 
19 Behold, I have given you authority to 
trample on snakes and scorpions and over 
all the power of the enemy; and nothing 
shall hurt you. 20 But do not rejoice in this, 
that the spirits are subject to you; but 
rejoice that your names are written in 
heaven.”   
 
 
 
 
 
 

Jesus Teaches About Divorce 
Mk.10:1 Jesus then left that place and went 
into the region of Judea and across the 
Jordan. Again crowds of people came to 
him, and as was his custom, he taught 
them. Mt. 19:3 Some Pharisees came to him 
to test him. Mk. 10:2 They asked him, Mt. 19:3  
“Is it lawful for a man to divorce his wife  
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  افسوس عيسا از چند شهر

افسوس بر  و! تو، اي خورزين افسوس بر «13 : 10ل 

زيرا اگر كارهاي شگفتي كه در ! اي بيت سيدا تو،

شما بجا آورده شد، در سور و سيدون ميشد، مردم 

 بتن ميكردند، و خاكستر گاهان، پلاس آنجا از دير

 ليكن در روز داوري، براي سور و 14.نشين ميشدند

 ليكن 15. سيدون آسانتر خواهد بود، تا از براي شما

تواي كفرناحوم، آيا سر برآسمان خواهي برافراشت؟ 

 زيرا آن 23 : 11م . نه، تو به دوزخ سرنگون خواهي شد

وم كارهاي پر تواني كه در تو كرده شد، اگر در سد

  ليكن 24.ميشد، آن شهر تا به امروز پاي برجا ميماند

من بشما ميگويم كه در روز داوري براي سرزمين 

  هر16 : 10ل .سدوم آسانتر خواهد بود، تا براي شما

و . كس بشما گوش فرا دهد، بمن گوش فرا داده است

كه شما را رد كند، او مرا رد كرده است، و آنكه  هر

 آنگاه  17».نده مرا رد كرده استمرا را رد كند، فرست

، آن هفتاد و دو  تن با خرسندي باز گشتند و گفتند

اي سرور، با گفتن نام تو، روانهاي پليد هم از ما «

ديدم كه  من«،  به ايشان گفت18 ».فرمانبرداري ميكنند

بلي، 19. اهريمن همانند آذرخشي از آسمان فرو افتاد

همة   وا و كژدم هامن بشما توانايي داده ام، كه ماره

زير پا لگدمال كنيد، و هيچ چيزي  نيروهاي دشمن را

 شادي نكنيد از ليكن 20.بشما گزندي نخواهد رسانيد

اينكه روانها از شما فرمانبرداري مي كنند، بلكه 

آسمان نبشته  شادمان باشيد از اينكه نامهاي شما در

  ».شده است
  

  سخني در باره از هم جدايي

 از آنجا براه افتاد و به سرزمين يهوديه   عيسا1 : 10س 

كه در آن سوي اردن است آمد، و مردم بار ديگر به 

  .گردش آمدند، و مانند هميشه به ايشان آموزش داد
 و چند تن از فَريسيان نزد او آمدند، تا او را 3 : 19م 

آيا « 3 : 19م :  آنها از وي پرسيدند2 : 10س  .بيازمايند

  هر انگيزه اي از زن خود جدا درست است كه مرد ب
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for any and every reason?” Mk. 10:3 Jesus 
answered them, “What did Moses 
command you?” 4 They said, “Moses 
allowed a man to write a certificate of 
divorce, and send her away.” 5 But Jesus 
said to them, “For your hardness of heart 
he wrote you this commandment. 6 But 
from the beginning of creation,‘God made 
them male and female.’ 7 ‘For this reason 
a man shall leave his father and mother 
and be joined to his wife, 8 and the two 
shall become one.’ So they are no longer 
two but one. 9 What therefore God has 
joined together let not man separate.” 10 
When they were in the house again, the 
disciples asked Jesus about this. 11 And he 
said to them, ‘‘Whoever divorces his wife, 
Mt. 5:32 except for marital unfaithfulness, 
Mk.10:11 and marries another woman 
commits adultery against her; 12 and if she 
divorces her husband and marries another, 
she commits adultery.” Mt.19:10 The 
disciples said to him, “If  the only reason 
for divorce between a man and his wife 
stands like this, it is better not to marry.” 
11 Jesus said, “Not everyone can accept 
this teaching, but only those to whom it is 
given. 12 For some are eunuchs because 
they were born that way, others were 
made that way by men, and others have 
renounced marriage for the sake of the 
kingdom of heaven. The one who can 
accept this should accept it.” 
 
 
 
 
 

Women Who Accompanied Jesus 
Lk.8:1 Soon afterward Jesus went on 
through cities and villages, preaching and 
bringing the good news of the kingdom of 
God. And the twelve were with him, 2 and 
also some women who had been healed of  
evil spirits and diseases: Mary, called  
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موسا در اين « : عيسا در پاسخ گفت3 : 10س  »شود؟

موسا «: گفتند4» باره چه دستوري بشما داده است؟

اين دستور را داده است كه مرد جدايي نامه بنويسد 

زيرا «: عيسا به ايشان گفت5».و زن خود را رها كند

 را موسا از روي سنگدلي شما بود كه اين فرمان

آغاز آفرينش، خدا ايشان را   ليكن از 6،برايتان نوشت

 و از اين روست كه مرد پدر و 7. زن و مرد آفريد

. مادر خود را وا ميگذارد و به زن خويش مي پيوندد
آن پس   و آن دو يك تن خواهند شد، بنا براين، از8

 پس آنچه را كه 9.ديگر دو نيستند، بلكه يك تن هستند

چون 10». است، كسي آنرا دو نيم نكندخدا بهم پيوسته

از او در باره آن  ديگر بخانه آمدند، شاگردان بار

هركه زن خود را «: به ايشان گفت11.پرسش كردند

  بدون آنكه در زناشويي 22 : 5م جدايي نامه دهد، 

 و بار ديگر 11 : 10س دژهمبستري كرده باشد،

آن كس در زناشويي خود با آن زن  زناشويي كند،

 و همچنين اگر زني  12 .ژهمبستري كرده استد

 ديگري زناشويي كند، بار شوهر خود را رها كند، و

 : 19م».او در زناشويي خود دژهمبستري كرده است

اگرچنين است كه مرد در «:شاگردان به او گفتند10

برابر زن چنين دستوري را بجا آورد، زن نگرفتن 

 توانند اينهمه نمي« : عيسا گفت11».برايش بهتر است

كه اين بخشش را يافته  مگر كساني سخنانرا بپذيرند،

شكم مادر خواجه و  كه از  زيرا كساني هستند12 .اند

ناتوان زاده شده اند، و كساني هستند كه بدست 

مردم خواجه و بي جنبش گشته اند، و كساني هستند 

شويي چشم مي اكه براي پادشاهي آسمان از زن

  ».همچنين كند ين را بپذيرد،هركه ميتواند ا. پوشند

  

 زنان و همكاري آنها با عيسا
   پس ازآن، عيسا در شهرها و روستاها ميگشت1 : 8ل 

آن دوازده    و، و پيام مژده پادشاهي خدا را ميداد

 و چند تن از زنان كه از روانهاي 2 تن با او بودند،

  بهبودي يافته بودند، مانند مريم كه او پليد و بيماريها
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Magdalene, from whom seven demons 
had gone out, 3 and Joanna, the wife of 
Chuza, Herod’s steward, and Susanna, 
and many others, who provided for them 
out of their means. 
 
 
 
 

The Parable of the Sower 
Lk. 8:4 And when a large crowd came 
together and people from town after town 
came to him, he said in a parable: 5 “A 
sower went out to sow his seed, and as he 
sowed some fell along the path, and was 
trodden under foot, and the birds of the air 
ate it up. Mt. 13:5 Other seeds fell on rocky 
ground, where they had not much soil, and 
immediately they sprang up, since they 
had no depth of soil, 6 but when the sun 
rose they were scorched, and since they 
had no root they withered away. 7 Other 
seeds fell upon thorns, and the thorns 
grew up and choked them, Mk. 4:7 so that 
they did not bear grain. 8 And other seeds 
fell into good soil. It came up, grew and  
produced a crop, multiplying thirty, sixty, 
or even Lk. 8:8 a hundred times more than 
was sown.” When he said this, he called 
out, “He who has ears to hear, let him 
hear.” 9 His disciples asked him what this 
parable meant. 10 He said, “To you it has 
been given to know the secrets of the 
kingdom of God; but for others they are in 
parables, so that seeing they may not see, 
and hearing they may not understand.” Mt. 

13:10 Then the disciples came and said to 
him, “Why do you talk to them in 
parables?” 11 And he answered them, “To 
you it has been given to know the secrets 
of the kingdom of heaven, but to them it 
has not been given. 12 For to him who has 
will more be given, and he will have 
plenty; but from him who has not, even  
what he has will be taken away from  
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 را مجدليه مي ناميدند، كه از او هفت روان پليد 

 يونا 3. بيرون رانده شده بود با او همراه بودند

سوسن و بسيار  همسر خوزا كاردار هيروديس و

زنان ديگر كه از دارايي خود به عيسا و شاگردانش 

  . ياري ميرسانند

  همانندگويي برزگر

شهرهاي  از مردم هنگاميكه گروه زيادي 4 : 8ل

 همانندگويي را براي اين اگون به نزدش آمدند اوگون

. برزگري براي بذر افشاني بيرون رفت «5:ا گفتآنه

چون بذر افشاني ميكرد، بخشي از دانه ها در كنار 

راه افتاد و پايمال شده و پرندگان آسمان آنها را 

گذرگاههاي سنگي  بر آنها   برخي از5 : 13م . برچيدند

داشت، چون روييد، خشك كه خاك چنداني ن افتاد،

 خورشيد برآمد،  چون6.خاك كم بود زيرا شد،

  7.وخته شدند، زيرا ريشه نداشتند، و خشك شدندس

و برخي در ميان خارها افتاد، و خارها با آنها نمو 

 و هيچ بار 7 : 4س . كرده، آنها را پنهان و خفه كردند

زمين خوب   ليكن بخشي از بذرها بر8 .نياوردند

و زياد شدند، سي  زدند، نمو كردند، جوانه وافتادند 

 صد چندان بيشتر 8 : 8ل تا شصت برابر، و تا آنجا كه 

 آنكه پس از ».از آنچه كاشته شده بود، بار آوردند

هركه گوش  ,بانگ برآورد، گفت،  اين سخنان راعيسا

  ،.شنوا دارد، خوبست كه بشنود
چه اين همانندگويي « : پس شاگردان از او پرسيدند9

دانستن رازهاي « : او گفت10»چيزي را روشن ميكند

پادشاهي خدا بشما بخشيده شده است، ليكن براي 

ديگران اين تنها يك همانندگويي است، تا آنان بنگرند 

  ».ليكن چيزي نبينند، و بشنوند ليكن چيزي درنيابند
  چرا با اين«:آمده، گفتند  آنگاه شاگردان نزد او 10 : 13م 

در پاسخ 11 »نندگويي سخن ميگويي؟هما مردم با

دانستن رازهاي پادشاهي آسمان بشما داده «:گفت

 از 12.شده است، ليكن به آنان بخشيده  نشده است

  بيشتر داده خواهد شد، تا به اينرو، هركه دارد، به او

  فراواني داشته باشد، و ازآنكه  ندارد، آنچه را هم كه
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him.13 This is why I speak to them in 
parables, because seeing they do not see, 
and hearing they do not hear, nor do they 
understand. 14 In them is fulfilled the 
prophecy of Isaiah which says: 

“‘You shall indeed hear but never 
understand. And you shall indeed see but 

never perceive. 
15 For this people’s heart has grown dull, 

and their ears are heavy of hearing, 
And their eyes they have closed, 

Lest they should perceive with their eyes, 
and hear with their ears, 

And understand with their heart, 
And turn for me to heal them.’” 

Lk. 10:21 In that same hour Jesus rejoiced in 
the Holy Spirit and said, “I thank you 
Father, Lord of heaven and earth, that you 
have hidden these things from the wise 
and understanding and revealed them to 
babes. Yes, Father, for such was your 
good pleasure. 22 All things have been 
delivered to me by my Father, and no one 
knows who the Son is except the Father, 
or who the Father is except the Son and 
anyone to whom the Son chooses to reveal 
him.”  
23 Then turning to the disciples he said 
privately, Mt. 13:16 “But blessed are your 
eyes, Lk. 10:23 which see what you see, Mt. 
13:16 and your ears for they hear. 17 Truly, I 
say to you, many prophets and righteous 
men longed to see what you see, and did 
not see it, and to hear what you hear, and 
did not hear it. 
18 “Hear then the parable of the sower. Lk. 

8:11 The seed is the word of God. 12 The 
ones along the path are those who have 
heard, and then the devil comes and takes 
away the word from their hearts, that they 
may not believe and be saved. 13 And the 
ones on the rock are those who, when they 
hear the word, receive it with joy; but 
these have no root, they believe and in  
time of temptation fall away. 
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از اينرو با ايشان با  13.دارد از او گرفته خواهد شد

مينگرند، ليكن نمي  همانندگوييها سخن ميگويم، زيرا

 14  .بينند؛ و شنوايند، ليكن نمي شنوند، و آگاه نيستند

پيامبر براي ايشان بجا ي از اينروي پيشگويي اشعيا

  :آورده شد كه ميگويد

 هرگز  ليكن  شما به گوشهاي خود خواهيد شنيد،«

شمان خود خواهيد به چ و ،آگاه نخواهيد شد

  .نگريست، ليكن چيزي نخواهيد ديد
   زيرا دل اين مردم سخت شده،15

   و گوشهاي ايشان براي شنيدن سنگين گشته،

چشمان خود را برهم گذاشته، تا مبادا با چشمان  و

گوشهاي خود بشنوند، و يا در دل   و با خود ببينند،

خود آگاه شوند و بسوي من بازگشت كنند تا ايشان 

  ». بهبودي بخشمرا
روح (، عيسا در روان پاكهنگامهمان   در21 10ل

اي پدر سرور آسمان «: گفت شادمان گشت، و)القدس

از دانايان  را سپاس ميگويم كه اين چيزها زمين ترا و

 كودكان آشكار پنهان داشته و بر خردمندان و

 22.اي پدر، زيرا خشنودي تو در اينست نمودي، بلي،

كسي نميداند كه  من سپرده است، وهمه چيز را ب پدر

پسر كيست مگر پدر، و كسي نميداند پدر كيست مگر 

آشكار  را پسر، و پسر از براي هركه بخواهد او

 پس در نهان رو بشاگردان كرد و به آنان 23 ».ميكند

 : 10لچشمان شما كه مي بيند،  خوشا بر  16 : 13م ، گفت

و گوشهاي 16 : 13م . يزي را كه شما ميبينيدچآن  23

 : براستي بشما ميگويم17.شنويد شما زيرا كه مي

بسياري از پيامبران و پارسايان آرزو داشتند آنچه «

را كه هم اكنون شما مي بينيد، ببينند، و نديدند، 

  18. نشنيدند شنويد، بشنوند و مي كه شما وآنچه را

 دانه ها، پيام خدا 11 : 8ل .اينست همانندگويي برزگر«

 دانه هاييكه در كنار راه ميافتد، كساني 12.هستند

اهريمن ميĤيد و  هستند كه پيام را مي شنوند، ليكن

پيام را از دلشان بيرون ميĤورد، تا باور نكنند و 

   دانه هاييكه در سنگلاخها افتادند،13.رستگار نگردند
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 14 The seed that fell among thorns stands 
for those who hear, but as they go on their 
way they are choked by life’s worries, 
riches and pleasures, and they do not 
mature. 15 But the seed on good soil stands 
for those with a noble and good heart, 
who hear the word, Mk. 4:20 and accept it, 
Lk. 8:15 and retain it through persevering Mt. 

13:23 and understanding. These produce a 
crop yielding a hundred, sixty or thirty 
times what was sown.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Parable of Good and Bad Seeds 
Mt.13:24 Jesus told them another parable: 
 “The kingdom of heaven is like a man 
who sowed good seed in his field. Mk.4:27 
Night and day, whether he sleeps or gets 
up, the seed sprouts and grows, though he 
does not know how. 28 All by itself the 
soil produces grain – first the stalk, then 
the head, then the full kernels in the head. 
29 As soon as the grain is ripe, he puts the 
sickle to it, because the harvest has come. 
Mt. 13:25 But while everyone had been 
sleeping, his enemy came and sowed 
weeds among the wheat, and went away. 
26 So when the crop came up and ripened, 
then the weeds appeared also. 27 Then the 
owner’s servants came up to him and said, 
‘Sir, did you not sow good seed in your 
field? How then has it weeds?’ 28 He said 
to them ‘An enemy has done this.’ The 
servants said to him, ‘Then do you want 
us to go and pull them all up?’ 29 ‘No,’ he 
said, ‘because while you are pulling the 
weeds, you may root up the wheat with 
them. 
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 آناني هستند كه پيام را با شادي مي پذيرند، ليكن 

نان براي زمان كوتاهي ايمان ريشه اي نميدوانند، آ

و 14. ميĤورند، و چون آزمايش  پيش آيد كنار ميروند

دانه هاييكه در ميان خارها افتادند آناني هستند كه 

در  ميشنوند، ليكن در گذرگاه زندگي و پيام را

نگرانيها و داراييها و خوشيهاي زندگي نابود ميشوند 

اييكه در  ليكن دانه ه15.  ندارديو ميوه آنان بازده

زمين خوب افتادند كساني هستند كه سخن را با دلي 

 و 15 : 8ل  و آنرا مي پذيرند، 20:  4 سراست مي شنوند 

 23 : 13م از آن پاسداري ميكنند، و با پشتكار فراوان، 

آن آگاه ميگردند و بارور شده،  نوند و ازشپيام را مي

صد برابر و يا شصت برابر و يا سي برابر برداشت 

  ».Ĥورندمي

 
  خوب و بدهمانند گويي دانه هاي 

 : عيسا براي ايشان همانندگويي ديگري گفت24 : 13م 

كشتزار  مردي است كه در پادشاهي آسمان مانند«

 و شب و روز ميگذرد، 27 : 4س خود بذر خوب كاشت،

ميشود و  او چه خواب باشد و چه بيدار، دانه سبز

زمين   زيرا28.نميداند او كند، ليكن چگونه؟ رشد مي

آن  نخست جوانه، پس از. ميروياند خود آنرا بخودي

 چون 29.درون خوشه خوشه و آنگاه دانه رسيده در

هنگام درو  دانه برسد، او داس را بكار ميگيرد، زيرا

   .فرا رسيده است
 ليكن هنگاميكه همگان در خواب بودند، دشمن 25 : 13م 

 .و رفتاشيد ، گندم ديوانه پآمد و در ميان گندم ها او

خوشه آوردند،  سبز شدند و  چون گندمها26

 آنگاه بندگان پيش 27.گندمهاي ديوانه نمايان شدند

اي سرور، مگر تو در « :گفتند آمدند و به او زميندار

كشتزار خود گندم خوب نكاشتي؟ پس اين گندمهاي 

اين كار « : به ايشان گفت28 »ديوانه از كجا پيدا شده؟

 ميخواهي برويم و آيا« :ن گفتند بندگا».دشمن است

آنگاه كه ,!  او گفت، نه29»؟ بيرون بيĤوريمآنها راهمه 

  گندمهابيرون ميكشيد، آسان است گندمهاي ديوانه را
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 30 Let them both grow together until the 
harvest. At that time I will tell the 
harvesters, First collect the weeds and tie 
them in bundles to be burned, then gather 
the wheat and bring it into my barn.’” 
 
 
 
 

The Parable of the Mustard Seed 
Mk. 4:30 Again Jesus said, “What shall we 
say the kingdom of God is like, or what 
parable shall we use to describe it? Mt. 13:31 
He told them another parable: “The 
kingdom of heaven is like a mustard seed, 
Mk. 4:31 which is the smallest seed, Mt. 13:31 
which a man took from his field, Lk. 13:19 
and planted in his garden. Mt. 13:32 Yet 
when it Lk. 13:19 is grown Mk. 4:32 it becomes 
the largest of all garden plants, with such 
big branches that the birds of the air can 
perch in its shade.” 
 
   

The Parable of the Growing Seed 
Mk.4:26 Jesus said, “The kingdom of God is 
like a man scattering seed on the ground. 
27 Night and day, whether he sleeps or 
gets up, the seed sprouts and grows, 
though he does not know how. 28 All by 
itself the soil produces grain – first the 
stalk, then the head, then the full kernels 
in the head. 29 As soon as the grain is ripe, 
he puts the sickle to it, because the harvest 
has come.” 
 
 
 

The Parable of the Yeast 
Mt. 13:33 He told them another parable: “The 
kindom of heaven is like yeast that a 
woman took and mixed into three 
measures of flour until the whole lot had 
risen.” 34 Jesus spoke all these things to 
the crowd in parables; he did not speak to  
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هنگام  بگذاريد هر دو تا 30 . را نيز از ريشه بركنيد

آنهنگام به دروگران خواهم  هم رشد كنند، در درو با

 انه گردآوري شوند، وهاي ديو گفت، كه نخست گندم

آن  آنها را دسته بندي كنند و بسوزانند، و پس از

   ».گندم ها را گرد آورده، به آنبار من آورند

  

  همانند گويي دانه خردل

پادشاهي خدا را به چه «  : عيسا بار ديگر گفت30 : 4س 

چيز همانند نماييم، و يا با چه همانندگويي آنرا بازگو 

راي ايشان همانند گويي ديگري  پس  ب31 : 13م كنيم؟ 

پادشاهي آسمان همچون دانه خردلي است،  «:آورد
 آنگاه 31 : 13م  كه از همة دانه ها كوچكتر است،31 : 4س 

 باغش كاشت، 19 : 13ل كسي آنرا گرفت و در كشتزار 
 از 32 : 4س  آن دانه روييد، 19 : 13 ل ليكن چون 32 : 13م 

  شاخه ها به هرهمة گياهان باغ بزرگتر شده، و

سوي دوانيد، و پرندگان آسمان در زير سايه شاخه 

  ».هاي آن آشيانه مي سازند

 
   روييدن دانه گوييهمانند

پادشاهي خدا همانند مردي است « : عيسا گفت26 : 4س 

 روزها و شب ها سپري 27. زمين بذر ميافشاند كه بر

ميشوند، او چه خواب باشد، و چه بيدار، دانه ها سبز 

 زيرا  28 .چگونه؟ او نميداند. شوند و رشد ميكنندمي

پس  نخست جوانه،. زمين بخودي خود آنرا ميروياند

 آنگاه دانه رسيده در درون خوشه،  آن خوشه، و از

 و چون دانه رسيد، آنگاه او با داس آنرا درو 29

 ».ميكند، چون هنگام درو فرا رسيده است

  

  همانندگويي  خمير مايه
همانند گويي ديگري براي ايشان آورد، و  او 33 : 13م 

پادشاهي آسمان ها همچون خميرمايه اي است «:گفت

كه زني آنرا با سه پيمانه آرد درهم كرد، تا همة آن 

 عيسا همة اين چيزها را با همانند 34» خمير ورآمد

   گوييها براي ايشان بازگو كرد و  بدون همانندگويي
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them at all without using parables. 35 So 
was fulfilled what was spoken through the 
prophet: 

“I will open my mouth in parable, 
I will utter things hidden from the creation 

of the world.” 
 

36 Then he left the crowd and went into 
the house. His disciples came to him and 
said, “Explain to us the parable of the 
weeds in the field.” 37 He answered, “The 
one who sowed the good seed is the Son 
of Man. 38 The field is the world, and the 
good seed stands for the children of the 
kingdom. The weeds are the children of 
the evil one, 39 and the enemy who sows 
them is the devil. The harvest is the end of 
the age, and the harvesters are angels. 40 
As the weeds are pulled up and burned in 
the fire, so it will be at the end of the age. 
41The Son of Man will send out his angels, 
and they will uproot from the kingdom 
everything that causes sin and all who do 
evil, 42 and they will throw them into the 
fiery furnace, where they will cry and 
grind their teeth. 43 Then the good  will 
shine like the sun in the kingdom of their 
Father. He who has ears, let him hear.  
 
 
 
The Parable of the Hidden Treasure and 

the Pearl 
Mt. 13:44 “The kingdom of heaven is like 
treasure hidden in a field. When a man 
found it, he hid it again, and then in his 
joy went and sold all he had and bought 
that field. 
45 “Again, the kingdom of heaven is like a 
merchant looking for fine pearls. 46 When 
he found one of great value, he went away 
and sold everything he had and bought it. 
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پايان پذيرد آنچه را كه  تا 35. براي آنها سخني نگفت

  :از راه پيامبر گفته شده است

  دهان خود را با همانند گوييها خواهم گشود،«

و آنچه را كه از آغاز آفرينش پنهان مانده است 

 ».بازگو خواهم كرد
.  آنگاه عيسا توده مردم را واگذاشت و بخانه رفت36

براي ما همانندگويي « :شاگردان نزدش آمدند و گفتند

 او پاسخ 37 .اي ديوانه را در كشتزار بازگو كنگندمه

و . كسيكه بذر خوب ميكارد پسر هومن است« :داد

كشتزار، اين جهان است، و بذر خوب، فرزندان سر 

زمين پادشاهي هستند و گندمهاي ديوانه فرزندان آن 

 و دشمني كه آنها را ميكارد اهريمن است، 39.بد كارند

است، و دروگران، و هنگام درو، پايان اين جهان 

 كه گندمهاي ديوانه را گرد آورده در 40. فرشتگانند

آتش مي سوزانند، در پايان اين روزگار نيز چنين 

 كه پسر هومن فرشتگان خود را خواهد 41.خواهد شد

فرستاد تا همة كساني كه در سرزمين پادشاهي 

. كژروي كرده و گناه ورزيده اند آنان را گرد آورده
آتشين خواهد انداخت، جاييكه خواهند   در كوره 42

 آنگاه 43. گريست، و دندانها را بهم خواهند ساييد

پارسايان در پادشاهي پدر خود همچون خورشيد 

  .هركه گوش شنوا دارد، بشنود. خواهند درخشيد

  

  همانندگويي گنج پنهان و مرواريد گرانبها
  پادشاهي آسمان همچون گنجي است كه در  « 44 : 13م 

اري پنهان است، مردي آن را پيدا ميكند، آنگاه كشتز

آنچه  روي آنرا مي پوشاند، و از شادماني ميرود و

را كه دارد ميفروشد و آن كشتزار را خريداري 

 و همچنين پادشاهي آسمان همانند بازرگاني 45.ميكند

است، كه در جستجوي مرواريدهاي زيبا و خوب 

را مي بيند،  هنگاميكه آن مرواريد با ارزش 46. است

آنچه را كه دارد ميفروشد و آن مرواريد را  ميرود و

  » .خريداري ميكند
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The Parable of the Net 

Mt. 13:47 “Also, the kindom of heaven is like 
a net that was let down into the sea and 
caught all kinds of fish. 48 When it was 
full, men drew it ashore and sat down and 
sorted the good fish into the baskets, but 
threw the bad away. 49 So it will be at the 
end of the age. The angels will come out 
and separate the evil from the righteous, 50 
and throw them into the fiery furnace, 
where there will be weeping and gnashing 
of teeth. 51 Do you understand all these 
things?” They said to him, “Yes.” 52 And 
he said to them, “Therefore every scribe 
who has been trained for the kingdom of 
heaven is like a householder who brings 
out of his treasure what is new and what is 
old. 
 
 
 

A Lamp Under a Bowl 
Lk. 8:16 “Nobody lights a lamp and hides it 
in a jar or puts it under a bed, but puts it 
on a lamp-stand, so that those who enter 
may see the light. 17 For nothing is hid 
that shall not be made manifest, nor 
anything secret that shall not be known 
and come to light. 18 Look well, then, how 
you hear, for more will be given to the 
man who has something already, but the 
man who has nothing will lose even what 
things he has.”  
 
 
Jesus’ Mother and Brothers Want to See 

Him 
Lk. 8:19 Then his mother Mk. 3:31 and his 
brothers came, and standing outside they 
sent to him and called him. Mt.12:47 Some 
one told him, “Your mother and your 
brothers are standing outside, Lk. 8:20 
wanting to see you.” Mk.3:33 He replied to 
them, Mt. 12:48 and to the man who told 
him, saying, “Who is my mother, and who  
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  همانندگويي تور و ماهي گيري

و نيز پادشاهي آسمان مانند توري است كه  «47 : 13م 

از همه چيزي  در دريا انداخته ميشود، و هرگونه و

 آنرا بكنار دريا.  هنگاميكه پر شد48.آن گرد ميĤيند در

خوبها را در سبدها گرد  مي نشينند، و ميكشند،

 در پايان اين 49. ميĤورند، و بدها را دور ميريزند

فرشتگان خواهند آمد و . روزگار چنين خواهد بود

 .بدكاران را از ميان درستكاران بيرون خواهند كشيد

آنها  را در كوره آتش خواهند انداخت، جاييكه   و50

همة   آيا51.يدن خواهد بودگريه و دندانها بهم ساي

همه به او » شما، از اين سخنان آگاهي يافته ايد؟

هر پيشواي دين «: پس به ايشان گفت52 ،بلي,گفتند، 

كه در باره پادشاهي آسمان آموزش گرفته است، 

همچون مرد پر تواني است كه  از اندوخته خود 

  . ميتواند چيزهاي نو و كهُنه بيرون بيĤورد

  

  چراغ روشن زير پيالههمانندگويي 

هيچ كس، چراغ را روشن نميكند تا آنرا زير  «16 : 8ل 

چراغپايه  پياله و يا تختي  پنهان كند، بلكه آن را بر

 17. ميگذارد تا هر كه بدرون آيد روشني آنرا ببيند

و هرچه برآن  آشكار شود، زيرا هرچه پنهان باشد

سرپوش گذاشته شده باشد شناخته و آشكار 

 پس هوشيار باشيد كه چگونه مي شنويد، 18.  ميگردد

داده خواهد شد، ليكن  بيشتركه دارد به او زيرا هر

هم كه گمان ميكند كه دارد از  آنكه ندارد، آنچه را

  ».دست خواهد داد

  

  مادر و برادران عيسا ميخواهند او را ببينند
 و برادرانش آمدند و بيرون 31 : 3س  آنگاه مادر، 19 : 8ل 

خواستار او  فرستادند، و ه، پيام  براي اوايستاد

برادرانت  مادر و«:گفت او بهكسي  47 : 12 م .شدند

 و 47 : 12م  ميخواهند ترا ببينند، 20 : 8ل بيرون ايستاده، 

 و به 48 : 12، م عيسا به ايشان 23 : 3س » .با تو گفتگو كنند

  كيست مادر من؟«:گفته بود پاسخ داد كسي كه به او



120 
are my brothers? Lk. 8:21 My mother and 
my brothers are those who hear the word 
of God and do it.” Mt. 12:49 And stretching 
out his hand toward his disciples, he said, 
“Here are my mother and my brothers! 50 
For whoever does the will of my Father in 
heaven is my brother, and sister, and 
mother.”    
 
 

Who Is My Neighbour 
Lk. 10:25 Then one of the lawyer rose up, 
trying to put Jesus to the test, saying, 
“Master, what must I do to inherit eternal 
life?” Mk. 12:29 Jesus answered, Lk. 10:26 
“What is written in the law? How do you 
read?” 27 And he answered, “You shall 
love the Lord your God with all your 
heart, and with all your soul, and with all 
your strength, and with all your mind; and 
your neighbour as yourself.” 28 Jesus said 
to him, “You have answered right; do this, 
and you will live.” 29 But he wanted to 
justify himself, he asked Jesus, “Who is 
my neighbour?”   
 
 
 

The Parable of the Good Samaritan 
Lk. 10:30 In reply Jesus said to him, “A man 
was going down from Jerusalem to 
Jericho. He fell into the hands of robbers, 
who stripped him and beat him up, and 
left him  half-dead. 31 Now by chance a 
priest was going down that road; and 
when he saw him he passed by on the 
other side. 32 And a Levite who came near 
there saw him, and passed by on the other 
side. 33 But then a Samaritan traveller 
came along to the place where the man 
was lying, and when he saw him, he had 
pity on him, 34 and went to him and bound 
up his wounds, pouring on oil and wine; 
then he set him on his own beast and 
brought him to an inn, and took care of  
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 مادر و 21 : 8ل  رادران من چه كساني هستند؟ و ب

برادران من، كساني هستند، كه پيام خدا را ميشنوند 

 سپس دست خود را 49 : 12م ».وآنرا بجا ميĤورند

اينانند مادر من «:بسوي شاگردانش دراز كرد و گفت

كه خواست پدر مرا كه در   و هر50! و برادرانم

واهر و مادر آسمان است بجاي آورد، او برادر و خ

  ».من است

  

  پرسش از عيسا در باره همسايه
 يكي از پيشوايان دين كه ميخواست عيسا را 25 : 10ل 

 كه كردبايد چه  اي استاد،«:گفت رخاست و ببيازمايد،

 عيسا پاسخ 29 : 12س »زندگي جاودان را بدست آورم؟

آن  در دات چه نوشته شده است؟و در «26 : 10ل  :داد

بايستي خداوند خداي «: پاسخ داد27»ي؟ اچه خوانده

خود را با همة دل و با همة جان و با همة توانايي و 

همسايه ات را مانند  خود محبت نمود، و با همة  پندار

نيكو پاسخ دادي، همين «: گفت به او عيسا28 ».خودت

 ليكن او 29» .كار را بكن، و تو زنده خواهي ماند

، از عيسا خواست خود را نيك كردار نشان دهد

  » همسايه من كيست؟«پرسيد، 

                      
  همانندگويي سامري نيكوكار

مردي از اورشليم به « : عيسا به او چنين گفت30 : 10ل 

راهزنان . در راه به دست راهزنان افتاد. اريحا ميرفت

او را لخت كردند و كتك زدند، و او را نيمه جان 

شĤمد روزگار كاهني از  از پي31. واگذاشتند و رفتند

 همان راه ميگذشت، و چون آن مرد را ديد از كناره

آنجا ميگذشت، او  ز و نيز يك لاوي ا32.ديگري گذشت

نزديك آمد و برآن مرد نگاهي كرد، و راهش را كج 

آن يك سامري كه   پس از33.كرد و از كنارش گذشت

رهگذر بود نزديك آمد و چون او را ديد دلش بر وي 

 پس نزديك او رفت و بر زخمهايش شراب 34.بسوخت

آنها را بست، پس از آن او را  ريخت و روغن ماليد و

   كرد و او را به كاروان بر چهارپايي كه داشت سوار
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him. 35 And the next day he took out two 
denarii and gave them to the innkeeper, 
saying, ‘Look after him, and whatever 
more you spend, I will repay you when I 
come back.’ 36 Which of these three seems 
to you to have been a neighbour to the 
man who fell among the robbers?” 37 He 
said, “The one who showed mercy on 
him.” And Jesus said to him, “Go and do 
the same.” 
 
 
Jesus at the Home of Martha and Mary 

Lk. 10:38 Now as they went on their way, he 
entered a village, and a woman named 
Martha welcomed him into her house. 39 
She had a sister called Mary, who sat at 
the Lord’s feet and listened to what he 
said. 40 But Martha was very worried 
about her serving, and she went to Jesus 
and said, “Lord, don’t you care that my 
sister has left me to serve alone? Tell her 
then to help me.” 41 But the Lord 
answered her, “Martha, Martha, you are 
anxious and worried about many things. 42 
Only one thing is necessary. Mary has 
chosen the best part, which shall not be 
taken away from her.”  
 
 
 

The Parable of the Workers in the 
Vineyard 

Mt 20:1 Jesus said, “The kingdom of heaven 
is like a landowner who went out early in 
the morning to hire workers for his 
vineyard. 2 He agreed to pay them a 
denarius for a day and sent them into his 
vineyard. 3 About the third hour, at nine 
he went out and saw others standing in the 
marketplace doing nothing. 4 He told 
them, ‘You also go and work in my 
vineyard, and I will pay you whatever is 
right.’ 5 So they went. He went out again 
about midday and then three hours after  
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 در بامداد 35.سرايي رسانيد و از او نگهداري كرد- 

  فرداي آن روز چون خواست برود دو دينارآورد و 

   اين مرد نگهداري كن واز«: و به او گفت دادبسرايدار

خواهم  اگر هزينه بيشتر شد هنگام برگشتم آنرا بتو

اين سه تن،  كدام يك از پس از ديد تو 36.پرداخت

» همسايه آن مردي هستند كه به دست دزدان افتاد؟
او مهرورزي  آنكه بر« : پيشواي دين پاسخ داد37

  ».برو و تو نيز چنين كن« ،  عيسا به او گفت».نمود

  

   در خانه مريم و مارتاعيسا

 هنگامي كه ايشان در راه بودند، عيسا به 38 : 10ل 

آنجا زني مارتا نام عيسا را در  دهكده اي آمد، در

 مارتا خواهري داشت بنام مريم 39. خانه اش پذيرفت

كه در كنار پايهاي سرور نشسته بود و به سخنانش 

يي  ليكن مارتا پيوسته در انديشه پذيرا40. گوش ميداد

اي سرور آيا اين از « :بود، پس پيش عيسا آمد و گفت

ديد شما درست است، كه خواهرم اينجا بنشيند و من 

 ».دست تنها پذيرايي كنم؟ به او بگو تا مرا ياري دهد
مارتا، مارتا، تو براي « : آنگاه عيسا در پاسخ گفت41

 ليكن تنها يك 42دلواپسي، چيزهاي بسيار نگران و

 مريم آنرا برگزيده است، كه از ، وچيز بايسته است

  »       .او گرفته نخواهد شد

                                                

  همانندگويي كارگران تاكستان

پادشاهي آسمان همانند زمينداري « :عيسا گفت 1 : 20م 

است كه بامدادان بيرون رفت تا كارگراني براي 

پس با كارگران روزي  2. تاكستان خود به مزد بگيرد

يك دينار پيمان بست، و آنها را به تاكستان خود 

بامداد بار ديگر ه نُ درو   در گاه سوم،3 .فرستاد

بيرون رفت، و ديد كه چند تن بيكار در كانون بازار 

شما هم به تاكستان ,،  به ايشان گفت4. ايستاده اند

برويد، و آنچه را كه پاداش شما است بشما خواهم 

سه  ديگر در، نيمه روز و بار  او5. پس آنها رفتند،.داد

   را نيمه روز گذشته بيرون رفت و همان كار گاه از
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midday and he did the same thing. 6 About 
five hours after midday he went out and 
found others standing there. He asked 
them, ‘Why are you standing here the 
whole day idle?’ 7 ‘Because no one has 
hired us,’ they replied. He said to them, 
‘You go also and work in my vineyard.’ 8 
When evening came the owner of the 
vineyard said to his foreman, ‘Call the 
workers and pay them their wages, 
beginning with the last ones hired and 
going on to the first.’ 9 And when those 
hired about the eleventh hour came, each 
of them received a denarius. 10 Now when 
the first came, they thought they would 
receive more, but each of them also 
received a denarius. 11 And on receiving it 
they grumbled at the householder, 12 
saying, ‘These last worked only one hour, 
and you have made them equal to us who 
have borne the burden of the day and the 
scorching heat.’ 13 But he replied to one of 
them, ‘Friend, I am doing you no wrong. 
Did you not agree with me for a denarius? 
14 Take what belongs to you, and go; I 
choose to give to this last as I give to you. 
15 Am I not allowed to do what I choose 
with what belongs to me? Or are you 
envious because I am generous?’ 16 So the 
last will be first, and the first last.” 
 
 
 
 
 
 
 

The Temple Tax 
 Mt. 17:24 After Jesus and his disciples 
arrived in Capernaum, the Temple tax 
collectors of the half-shekel  came up and 
asked Peter,  “Doesn’t your teacher pay 
the temple tax?” 25 “Yes, he does,” he 
replied. When Peter came home, Jesus 
spoke to him first, saying, “What do you  
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 و بار ديگر پنج گاه از نيمه روز گذشته، بيرون 6. كرد

رفت، و باز چند تن ديگر را  بيكار ايستاده ديد، پس 

روز در اينجا بيكار ايستاده  چرا همة,، از آنان پرسيد

 ،.چون كسي ما را به مزد نگرفته آنان گفتند, 7 ،ايد؟

من برويد  و كار تاكستان  شما نيز به,، به آنها گفت

 چون شب هنگام فرا رسيد دارنده تاكستان به 8 ،.كنيد

كارگران را فرا خوان، و از ,، پيشكار خود گفت

واپسين گرفته، تا كساني كه در آغاز آمده اند، 

كه، پنج گاه از نيمه روز كارگراني  9 ،.مزدشان را بده

 .كدام يك دينار دريافت كردند بودند هر گذشته آمده
 پيش 10و چون كسانيكه در آغاز آمده بودند،  10

آمدند، آنان گمان كردند كه بيش از ديگران مزد 

يك ديناري  دريافت خواهند كرد، ليكن ايشان هر

 هنگاميكه ايشان مزد خود را 11. دريافت كردند

ند، به دارنده تاكستان خرده گرفته و دريافت كرد

 اينان كه يك گاه كار كرده اند، تو ايشان را با, 12،گفتند

ما كه همة روز در زيرآفتاب سوزان كار كرده ايم، 

آنها  آنگاه او به يكي از 13،.همسان و برابر ساختي

تو هيچ  اي دوست، من  بر,، پاسخ داد و گفت

 ا، يك دينار نبود؟بيدادگري روا نداشتم، مگر پيمان م
من  برو، گذاشته ام، بگير و كه براي تو  آنچه را14

 آيا بر 15. ميخواهم به اين واپسين مانند تو مزد بدهم

من روا نيست، آنچه را كه ميخواهم با دارايي خود 

بكنم؟ و يا تو بدبين هستي از اينكه من گشاده دست 

 چه بسا كسانيكه واپسين هستند نخستين 16 ،هستم؟

واپسين  كسانيكه نخستين هستند، و واهند شد،خ

  ».خواهند شد

  درخواست خراج ديني از عيسا
 پس از آنكه او و شاگردانش به كفرناحوم 24 : 17م 

دريافت  كسانيكه خراج براي نيايشگاه رسيدند،

استاد  آيا«پرسيدند، ردند پيش  پترسُ آمدند وكمي

 25» زد؟شما خراج دو درهمي را به نيايشگاه نمي پردا

چون پترسُ » .روشن است كه ميپردازد«:او پاسخ داد

   اواينكه چيزي بگويد، عيسا به پيش از. به خانه رسيد
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think, Simon? From whom do kings of the  
earth take toll or tribute? From their sons 
or from others?” 26 And when he said, 
“From others,” Jesus said to him, “Then 
the sons are free. 27 However, not to give 
offense to them, go to the sea and cast a 
hook, and take the first fish that comes up, 
and when you open its mouth you will 
find a shekel; take that and give it to them 
for me and for yourself.”  
 
 

The Healing of Ten Lepers 
Lk. 17:11 On the way to Jerusalem Jesus was 
passing between Sameria and Galilee. 12 
And as he was going into the village, he 
was met by ten lepers, who stood at a 
distance, 13 and lifted up their voices and 
said, “Jesus, Master, have pity on us.” 14 

When he saw them he said to them, “Go 
and show yourselves to the priests.” And 
as they went they were cleansed. 15 Then 
one of them, when he saw he was healed, 
came back, praising God with a loud 
voice; 16 and threw himself at Jesus’ feet 
and thanked him, and he was a Samaritan. 
17 Then said Jesus, “Were not ten made 
clean? Where are the nine? 18 Was no one 
found to return and give praise to God 
except this stranger?” 19 And he said to 
him, “Rise and go your way; your faith 
has made you well.”  
 
 
 

Jesus Again Predicts His Death 
Mk. 10:32 When they were on the road, 
going up to Jerusalem, Jesus was walking  
ahead of them; and they were amazed, and 
those who followed were afraid. Then 
once more he took the Twelve aside and 
he began to tell them what was to happen 
to him. 33 “We are now going up to 
Jerusalem,” he said, “and the Son of man 
will be delivered to the chief priests and  
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پادشاهان  ،تو چه پنداري دارياي شمعون،«: گفت

چه كساني درخواست گمرگي و راهداري  اينجهان از

 چون 26» ميكنند، از پسران خود و يا از بيگانگان؟

پس «،او گفت عيسا به»  بيگانگاناز« :پترسُ گفت

 ليكن تا ايشان را نرنجانيم، به 27.فرزندان آزاد هستند

ماهي را كه  نخستين. كنار دريا برو چنگكي بينداز

يك سكه چهار درهمي . گرفتي، دهانش را باز كن

  ».خواهي يافت، آنرا براي خودت و من بده

  

  بهبودي ده تن جذامي
يم از جاييكه مرز سامره عيسا در راه به اورشل11 : 17ل

به دهكده اي كه  در همان گاه 12  .و جليل بود گذشت

و با ده مرد جذامي روبرو شد، آنها دور ارسيد، 

اي عيساي « :گفتند فرياد برآوردند و  و13ايستادند،

 چون عيسا ايشان را 14».ما مهرورزي نما استاد، بر

ان خود را به كاهنان نش برويد و« :ديد، به آنان گفت

همانگاه كه آنها ميرفتند، همگي از جذام پاك » .دهيد

 يكي از آنها چون ديد كه پاك شده است، 15. شدند

و خود 16. برگشت و با آواي رسا خدا را ستايش كرد

 را به پاهاي عيسا انداخت، و از او سپاسگزاري كرد،

مگر هر « : آنگاه عيسا گفت17.  او يك سامري بودو

 آيا 18 آن نه تن ديگر كجايند؟ده تن پاك نشدند؟ پس

هيچ يك از آنها نخواست كه باز گشته خدا را سپاس 

 :پس به او گفت19».مگر اين بيگانه كه آمد گويد؟

  » .برخيز و برو، ايمانت ترا بهبودي داد«

  

   عيسا در باره مرگ خودبازگويي

 هنگاميكه آنها در راه به اورشليم بودند، 32 : 10س  

  همگي در شگفت بودند،.  ميرفتعيسا پيشاپيش آنها

. و كسانيكه از پي او ميرفتند بسيار هراسان شدند

آنگاه عيسا آن دوازده تن را بار ديگر بكناري خواند، 

آنها را آگاه گردانيد كه براي او چه چيز در پيش  و

هم اكنون ما در راه به « : و به ايشان گفت33. است

   هومن بدست آنجا پسر اورشليم هستيم، در
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the scribes, and they will condemn him to  
death, and hand him over to the Gentiles. 
34 And they will mock him, and spit at 
him, and flog him, and kill him, and after 
three days he will rise.”  
 
 
 
 
 

A Mother’s Request 
Mt. 20:20 Then the mother of Zebedee’s 
sons, Mk. 10:35 James and John, Mt. 20:20 came 
up to Jesus and kneeling before him, they 
said, Mk. 10:35 “Teacher, we want you to do 
for us whatever we ask.” 36 And he said to 
them, “What do you want me to do for 
you?” 37 And they said to him, “Grant that 
one of us sit at your right hand and one at 
your left, in your glory.” 38 But Jesus said 
to them, “You do not know what you are 
asking. Can you drink the cup I have to 
drink, or to be baptized with the baptism 
with which I am baptized?” 39 They said 
to him, “We can.” And Jesus said to them, 
“The cup that I drink you will drink, and 
with the baptism with which I am 
baptized, you will be baptized. Mt. 20:23 But 
to sit at my right hand and at my left is not 
mine to grant, but it is for those for whom 
it has been prepared by my Father.” 24 
And when the ten heard this, Mk. 10:41 they 
became indignant with James and John. Mt. 

20:25 Jesus called them together and said, 
“You know that the rulers of the Gentiles 
have power over them, and their high 
officials exercise authority over them. 26 
But it must not be so among you; whoever 
among you wants to be great must become 
the servant of you all, 27 and whoever 
would be first among you must be slave 
Mk. 10:44 of all. 45 For the Son of Man also 
came not to be served but to serve, and to 
give his life as a ransom for many.”    
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 سركاهنان و نويسندگان دين سپرده خواهد شد، و

دادباخته بمرگ خواهند دانست، و او را  آنها او را

 و آنان او را 34بدست گروه ديگري خواهند سپرد

وي خواهند  آب دهان بر ريشخند خواهند كرد و

خواهند زد، و او را خواهند  انداخت، و او را تازيانه

  ».هد برخاستكُشت، ليكن پس از سه روز خوا

 
  درخواست يك مادر از عيسا

يعقوب و  35 : 10س آنگاه مادر پسران زبدي20 : 20م

 نزد عيسا آمدند، و در برابرش زانو 20 : 20م يوحنا 

اي استاد، ما از تو درخواستي « :و گفتند35 : 10س . زدند

 36»!ميخواهيم، برايمان بجا آوري داريم، آنچه از تو

 آنها به 37»واهيد برايتان بكنم؟چه ميخ«:به ايشان گفت

 شكوه تو و فرما، كه در فر ما را سرافراز«:او گفتند

يكي از ما در سمت راست و ديگري در سمت چپ تو 

شما نميدانيد چه «: عيسا به ايشان گفت38» .بنشينيم

درخواستي ميكنيد؟ آيا مي توانيد آن جامي را كه من 

ا هم مي نوشم، و تعميدي را كه من ميپذيرم شم

آنگاه عيسا به ».ميتوانيم«، آنها گفتند39»بپذيريد؟

درست، آن جامي را كه من مينوشم شما «:ايشان گفت

 تعميدي را كه من ميپذيرم شما هم خواهيد آشاميد، و

ليكن اينرا بدانيد كه  23 : 20م .هم خواهيد پذيرفت

نشستن در سمت راست و چپ من ازآن من نيست 

ه ازآن كساني است كه پدرم كه آنرا بدهم، اين جايگا

چون ده تن ديگر 24».براي ايشان آماده كرده است

 يعقوب و يوحنا 41 : 10س آن دو برادر  از شنيدند، اينرا

 آنگاه عيسا آنان را نزد خود 25 : 20 م .سخت رنجيدند

جهان  شما ميدانيد كه در اين«:فراخواند و گفت

و فرمانروايان نژادها بر مردم سروري ميكنند، 

ميان   ليكن در26.بزرگان آنها، بر ايشان چيره هستند

هركه در ميان شما ميخواهد بزرگ . شما چنين نباشد

 و هركه 27. باشد، بايستي پيشگزار ديگران شود

 44 : 10س ميخواهد در ميان شما نخست باشد، او بنده، 

   زيرا پسرهومن نيامده است كه او را45.همگان شود
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Jesus in the House of Zacchaeus the Tax 

Collector 
Lk. 19:1 Jesus entered Jericho and was 
passing through. 2 And there was a man 
named Zacchaeus; he was a chief tax 
collector, and rich. 3 He wanted to see 
what sort of person Jesus was, but being a 
short man he could not, because of the 
crowd. 4 So he ran ahead and climbed up 
into a sycamore tree (fig-mulberry) to  see 
him, for Jesus was to pass that way. 5 And 
when Jesus came to the place, he looked 
up and said to him, “Zacchaeus, hurry up 
and come down. I must stay today in your 
house.” 6 So Zacchaeus came down at 
once and welcomed him gladly. 7 And 
when the people saw it they all murmured, 
“He has gone in to be the guest of a man 
who is a sinner.” 8 But Zacchaeus stood 
up and said to the Lord, “Look, Lord, I 
will give half my goods to the poor; and if 
I have cheated anybody out of anything, I 
will pay back four times the amount.” 9 
Then Jesus said to him, “Salvation has 
come to this house today, since he also is 
a son of Abraham. 10 For the Son of Man 
came to seek and to save the lost.”  
 
 
 
 
 
 
 

Blind Bartimaeus Receives His Sight 
Mk. 10:46 Then they came to Jericho, and as 
he was leaving Jericho with his disciples 
and a large crowd, Bartimaeus, the son of 
Timaeus, a blind beggar was sitting by the 
roadside. Lk.18:36 When he heard the crowd 
going by, he asked what was happening. 47 
And when he heard that it was Jesus of 
Nazareth Mt. 20:30  passing by, Mk. 10:47 he 
began to cry out and say, “Jesus, Son of 
David, have pity on me!”  
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جان  بندگي كند و ه آمده است كهبلك.  بندگي كنند

 » .بدهد كسان بسياري را براي بازخريد خود

  

  عيسا در خانه زكاي باجگير
  2.  چون عيسا به اريحا آمد، و از آنجا ميگذشت1 : 19ل 

پرست گمركيان و  كه  سرزكا نام، در آنجا مردي 

 ميخواست بداند كه عيسا چه كسي 3 .توانگر بود

هنگامه  تاه اندام بود واست، ليكن چون مردي كو

 پس به پيش 4. مردم نميگذاشت كه عيسا را به بيند

بالا رفت تا او ) انجير توتي(غياافر دويد و از درخت

 آنگاه كه 5.آن راه ميگذشت را ببيند، چون عيسا از

عيسا به آنجارسيد، به بالا نگاهي كرد و زكا را ديد، 

روز پايين بيا، ام زكا، شتاب كن و«:گفت به او

 پس زكا با شتاب 6».ميخواهم در خانه ات با تو بمانم

پايين آمد، و او را به خرمي پذيرفت و به او خوش 

 هنگاميكه مردم اينرا ديدند همهمه كنان 7. آمد گفت

او به خانه كسي كه گناهكار است به مهماني « :گفتند

 : ليكن زكا بر پا ايستاد و به سرور گفت8 ».رفته است

، اينك نيمي از دارايي خود را به اي سرورم«

ميدهم، و اگر چيزي بيخود از كسي گرفته  تهيدستان

 آنگاه عيسا به 9».ام چهار برابر آنرا پس خواهم داد

امروز رستگاري به اين خانه آمده است، « :او گفت

 زيرا پسر 10. زيرا كه اين مرد نيز پسر ابراهيم است

ستگاري هومن آمده است تا گمشده را بجويد و ر

  » .بخشد

  بينا شدن بارتيماوس نابينا
 پس آنها به شهر اريحا آمدند، و هنگامي كه 46 : 10س 

عيسا با شاگردان و توده بزرگي از مردم از اريحا 

بيرون ميرفت، گدايي نابينا بنام بارتيماوس، پسر 

 او شنيد 36 : 18ل  .تيماوس، در كنار راه نشسته بود

 چه راه هستند، پرسيد گروهي از مردم از آنجا در

 چون شنيد كه عيساي ناصري است، 47 : 10 س .ميگذرد
 فرياد بر آورد و 47 : 10س  كه از آنجا ميگذرد، 30 : 20م 

  »!مااي عيسا، پسر داود، بر من دلسوزي ن« :گفت
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48 And many rebuked him, telling him to 
be silent; but he cried out all the more, 
“Son of David, have mercy on me!”  
Lk. 18:40 Jesus stopped and ordered the man 
to be brought to him. Mk. 10:49 And they 
called the blind man, saying to him, “It is 
all right now, go, he is calling you.” 50 At 
this he threw off his coat, jumped to his 
feet and came to Jesus. 51 “What do you 
want me to do for you?” Jesus asked him. 
Lk. 18:41 “Lord I want to see,” he replied. 42 
Jesus said to him, “Receive your sight; 
your faith has healed you.” Mk. 10:52 At 
once he received his sight and followed 
Jesus along the road.   
 
 
 
 
 
 
               The Death of Lazarus 
Jo. 11:1 Now there was a man by the name 
of Lazarus who was sick. He was from 
Bethany, the village of Mary and her 
sister Martha. 2 It was Mary who anointed 
the Lord with ointment and wiped his feet 
with her hair, whose brother Lazarus was 
ill. 3 So the sisters sent to Jesus, saying, 
“Lord, he whom you love is ill.” 4 When 
Jesus heard it he said, “This illness is not 
unto death; it is for the glory of God, so 
that the Son of God may be glorified by 
means of it.” 5 Jesus loved Martha and her 
sister and Lazarus. 6 Now when he heard 
that Lazarus was ill, he stayed two days 
longer in the place where he was. 7 Then 
after this he said to his disciples, “Let us 
go to Judea again.” 8 The disciples said to 
him, “Rabbi, a short time ago the Jews 
were trying to stone you, and yet you are 
going back there?” 9 Jesus answered, “Are 
there not twelve hours of daylight? A man 
who walks by day will not stumble, for he 
sees by this world’s light. 10 It is when he  
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 بسياري از مردم او را سرزنش كردند و از او  48

را بلند  خواستند كه خاموش شود، ليكن او فرياد خود

  »!اي پسر داود، برمن دلسوزي نما«،تر كرد
 آنگاه عيسا باز ايستاد، و به ايشان فرمان داد 40 : 18ل 

 آنها آن مرد 49 : 10س . كه آن مرد را نزد او بيĤورند

شاد باش،  آرام و«:فرا خواندند، و به او گفتند نابينا را

  او بيدرنگ جامه خود را به50».ترا ميخواند برخيز، او

كناري انداخت، و برخاست  و جست وخيز كنان نزد 

چه ميخواهي «: عيسا از وي پرسيد51. عيسا آمد

اي سرور، ميخواهم  «41 : 18ل » برايت بجا آورم؟

بينا شو، ايمانت ترا «: عيسا گفت42».بينايي يابم

  او همانگاه بينايي خود را باز 52  :10س » .بهبودي داد

  . افتاديافت، و بدنبال عيسا براه 

  

  بيماري و مرگ ايلعازر

  اينك مردي ايلعازر نام بيمار بود، او از 1 : 11ي 

خواهرش  همان دهكده مريم و شهروندان بيت عنيا از

كه بر پاهاي   مريم همان كسي بود2. مارتا بود

 گيسوانش پاهاي او سرور سنبل خوشبو ريخت، و با

 پس 3 .را خشك كرد، برادرش ايلعازر بيمار  بود

 :خواهرانش پيامي براي عيسا فرستادند و گفتند

 ».است سرور، آنكسي كه او را دوست ميداري بيمار«

اين بيماري به مرگ او «:  گفتشنيد  چون عيسا اينرا4

پايان نمي پذيرد، بلكه اين براي بزرگي خدا مي باشد، 

 عيسا با مارتا و 5 ».تا پسر خدا از اين راه شكوه يابد

 چون از بيماري 6. دوست بودخواهرش و ايلعازر

آنجايي كه بود  ايلعازر آگاه شد، او دو روز ديگر در

بياييد باز به «: سپس به شاگردان خود گفت7.ماند

اي استاد «:گفتند  شاگردان به او8».يهوديه برويم

ديري نگذشته است، كه يهوديان ميخواستند ترا  هنوز

 9»؟به آنجا برگردي سنگسار كنند، آيا ميخواهي باز

آيا يك روز دوازده گاه ندارد؟ آنكه « :عيسا پاسخ داد

در روز راه رود، لغزش نمي خورد، زيرا روشني اين 

   ليكن آنكه در شب راه رود، 10.جهان را مي بيند
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walks by night that he stumbles, for he has 
no light.” 11 After he had said this, he 
went on to tell them, “Our friend Lazarus 
has fallen asleep, but I am going to wake  
him up.” 12 The disciples said to him, 
“Lord, if he has fallen asleep, he will be 
all right.” 13 Now Jesus had spoken of his 
death but they thought that he meant 
taking rest in sleep. 14 Then Jesus told 
them plainly, “Lazarus is dead, 15 and for 
your sake I am glad that I was not there, 
so that you may believe. But let us go to 
him.” 16 Thomas, called the Twin, said to 
his fellow disciples, “Let us also go, that 
we may die with him.” 17 When Jesus 
arrived, he found that Lazarus had already 
been in the grave four days. 18 Now 
Bethany was near Jerusalem, about two 
miles away, 19 and many of the Jews had 
come to Martha and Mary to offer them 
comfort in the loss of their brother. 20 
When Martha heard that Jesus was on his 
way, she went and met him, while Mary 
stayed in the house. 21 Martha said to 
Jesus, “Lord, if you had been here, my 
brother would not have died. 22 But even 
now I know that whatever you ask from 
God, God will give you.” 23 Jesus said to 
her, “Your brother will rise again.” 24 
Marath said to him, “I know that he will 
rise again in the resurrection at the last 
day.” 25 Jesus said to her, “I am the 
resurrection and the life. He who believes 
in me, though he die, yet shall he live, 26 
and whoever lives and believes in me 
shall never die. Do you believe this?” 27 
She said to him, “Yes, Lord; I believe that 
you are the Christ, the Son of God, the 
one who was to  come into the world.” 28 
When she had said this, she went and 
called her sister Mary, saying quietly,  
“The teacher is here and is calling for 
you.” 29 When Mary heard it, she rose 
quickly and went to him. 30 Now Jesus 
had not yet arrived in the village, but was  
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لغزش خواهد خورد، چون كه در او روشنايي 

 : پس از گفتن اين سخنان به ايشان گفت11».نيست

ميروم  است، ليكن مندوست ما ايلعازر در خواب «

اي سرور « : آنگاه شاگردان گفتند12 ».كه بيدارش كنم

 ليكن 13 ».همه چيز خوب استخفته است،  اگر او

گمان  مرگ او سخن ميگفت، ليكن شاگردان عيسا از

 14 .ميكردند كه او از آرامش خواب سخن ميگويد

ايلعازر درگذشته « :آنگاه عيسا آشكارا به آنها گفت

 هستم كه آنجا از براي شما خوشنود  و15. است

 16» .بياييد پيش او برويم. نبودم، تا كه ايمان آوريد

همزاد مي ناميدند بشاگردان ديگر  پس توما كه او را

چون 17».او بميريم بياييد ما هم برويم تا با«:گفت

عيسا به آنجا رسيد، دانست كه ايلعازر چهار روز 

عنيا بيش از بيت  18. پيش به خاك سپرده شده بود

 بسياري از 19.سه كيلو متر از اورشليم دور نبود

آنان را در  مريم آمده بودند، تا يهوديان نزد مارتا و

 چون مارتا شنيد كه 20مرگ برادرشان دلداري دهند

راه است و براي ديدن آنها ميĤيد، به  عيسا در

 مارتا به 21.پيشواز او رفت، ليكن مريم در خانه ماند

اي سرور، اگر در اينجا بودي، برادرم « :عيسا گفت

 ليكن خوب ميدانم، هرآنچه را كه از 22جان نميداد؟ 

 عيسا 23» .خواهد داد خدا در خواست كني، خدا به تو

 : مارتا گفت24» .برادرت باز زنده خواهد شد«:گفت

ميدانم كه او در روز بازپسين بار ديگر زنده خواهد «

.  و هستي هستممن رستاخيز« : عيسا گفت25 ».شد

 26 .كسيكه بمن ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد

كه زنده است و بمن ايمان دارد هرگز جان  و هر

 بلي،«:گفت  مارتا27»آيا اينرا باور ميكني؟. نخواهد داد

اي سرورم، من ايمان دارم كه تويي مسيح، پسر خدا، 

 چون اينرا گفت، 28».ه به اينجهان ميĤيدسي كك همان

در  خواند، و فرا زگشت و خواهر خود مريم رابا

 29».استاد آمده است ترا ميخواند«:گفت تنهايي  به او

عيسا  نزد مريم چون اينرا شنيد، بيدرنگ برخاست و

   ليكن عيسا هنوز به ده وارد نشده بود، بلكه30.رفت
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still in the place where Martha had met 
him. 31 When the Jews who were with her 
in the house, comforting her, saw her get 
up quickly and go out, they followed her,  
supposing she was going to the tomb to 
weep there. 32 When Mary reached the 
place where Jesus was and saw him, she 
fell at his feet and said, “Lord, if you had 
been here, my brother would not have 
died.” 33 When Jesus saw Mary weep, and 
the Jews who had come along with her 
also weeping, he was deeply moved in 
spirit and troubled. 34 “Where have you 
laid him?” he asked. “Come and see, 
Lord,” they replied. 35 Jesus wept. 36 Then 
the Jews said, “See how he loved him!” 37 

But some of them said, “Could not he who 
opened the eyes of the blind man have 
kept this man from dying?” 38 Then Jesus, 
deeply moved again, came to the tomb; it 
was a cave, and a stone lay in front of it. 39 
Jesus said, “Take away the stone.” 
Martha, the sister of the dead man, said to 
him, “Lord, by this time there will be an 
odour, for he has been dead four days.” 40 
Jesus said to her, “Did I not tell you that if 
you would believe you would see the 
glory of God?” 41 So they took away the 
stone. And Jesus lifted up his eyes and 
said, “Father, I thank you that you have 
heard me. 42 I knew that you always hear 
me, but I said this for the benefit of the 
people standing here, that they may 
believe that you sent me.” 43 When he had 
said this, Jesus called in a loud voice, 
“Lazarus, come out!” 44 The dead man 
came out, his hands and feet wrapped with 
strips of linen, and a cloth around his face. 
Jesus said to them, “Take off the grave 
clothes and let him go.” 45 Therefore 
many of the Jews who had come to visit 
Mary, and had seen what Jesus did, 
believed in him. 
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 31.  در همان جايي بود كه مارتا به ديدن او رفته بود

خانه بودند و او را دلداري  ريم دريهودياني كه با م

  ميدادند، چون ديدند كه مريم برخاست و با شتاب

آنان از پي او رفتند، زيرا پنداشتند او . بيرون رفت

 چون مريم 32. بسر خاك ميرود تا در آنجا گريه كند

به جاييكه عيسا بود رسيد و او را ديد، نزد پاهاي او 

ينجا بودي اي سرور، اگر ا«:بزانو درآمد و گفت

 چون عيسا گريه مريم و 33» .برادرم جان نميداد

يهوديان همراه او را ديد، از دل آهي كشيد و سخت 

او را كجا بخاك سپرده «: و گفت34.اندوهگين شد

 عيسا 35».اي سرور بيا و ببين«:پاسخ دادند» ايد؟

را  به بينيد تا چه اندازه او«: يهوديان گفتند36.بگريست

آيا اين مرد «: ليكن ديگران گفتند37»!دوست ميداشت

كه چشمان كور را باز كرد، نميتوانست كاري كند كه 

 عيسا بار ديگر از دل آهي كشيد، 38»اين مرد نميرد؟

آن سنگي  كه بر آن غاري بود و به آرامگاه آمد، و

مارتا » .سنگ را برداريد«: او گفت39 .گذاشته بودند

ون چهار روز اي سرور، هم اكن«:خواهر ايلعازر گفت

 عيسا 40».از مرگ او گذشته، و بدنش بو گرفته است

آيا به تو نگفتم كه اگر ايمان داشته باشي، «:به او گفت

  پس سنگ را به كناري41»بزرگي خدا را خواهي ديد؟

كشيدند، آنگاه عيسا بسوي آسمان نگريست و 

 و  42.اي پدر ترا سپاس ميگويم كه مرا شنيدي«:گفت

ميشه مرا ميشنوي، ليكن براي كساني ميدانم كه تو ه

كه اينجا ايستاده اند اين را گفتم، تا ايمان آورند كه 

 چون اينرا گفت به آواز رسا 43» .تو مرا فرستاده اي

 درآن هنگام آن 44» !اي ايلعازر بيرون بيا«:ندا در داد

مرده، كه دست ها و پاهايش با پارچه پوشانيده شده 

 اي پيچيده بود، بيرون بود، و چهره اش با پارچه

او را باز كنيد، و بگذاريد «:عيسا به ايشان گفت. آمد

 آنگاه بسياري از يهودياني كه با مريم آمده  45».برود

  .بودند، و كارهاي عيسا را ديدند به او ايمان آوردند
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The Plot to Kill Jesus 
Jo. 11:46 But some of them went to the 
Pharisees and told them what Jesus had 
done. 47 Then the chief priests and the 
Pharisees called the council and said,  
 “What can we do? For this man performs 
many signs. 48 If we let him go on like this 
every one will believe in him, and the 
Romans will come and destroy both our 
holy place and our nation.” 49 But one of 
them, Caiaphas, who was high priest that 
year, said to them, “You know nothing at 
all. 50 You do not understand that it is 
better for you that one man should die for 
the people, than that the whole nation 
perish.” 51 He did not say this on his own, 
but as high priest that year he prophesied 
that Jesus would die for the Jewish nation, 
52 and not for the nation only, but to 
gather into one the children of God who 
are scattered abroad. 53 So from that day 
on they took counsel how to put him to 
death.  
54 Therefor Jesus made no further public 
appearance among the Jews. Instead he 
withdrew to a region near the desert, to a 
village called Ephraim, where he stayed 
with his disciples.  
 
 

Jesus at the House of Simon the Leper 
Jo. 11:55 Now the Passover of the Jews was 
near, and many from the country areas 
went up to Jerusalem before the Passover, 
to purify themesleves. 56 So they were 
looking for Jesus there and kept saying to 
one anorher as they stood in the temple, 
“What do you think? Surely he won’t 
come to the festival?” 57 Now the chief 
priests and the Pharisees had given orders 
that if any one knew where he was, he 
should let them know, so that they could  
arrest him. Jo. 12:1 Six days before the 
Passover, Jesus came to Bethany, where  
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  سازش با يكديگر براي كشتن عيسا

 را از  ليكن چند تن نزد فَريسيان رفتند و آنها46 : 11ي 

 پس 47. آنچه عيسا كرده بود، آگاه ساختند

  سركاهنان و فَريسيان انجمن را به يك گردهمايي فرا

چه بايستي كرد؟ اين مرد نشانه « :خواندند، و گفتند

 اگر او را آزاد بگذاريم كه 48.هاي زيادي آشكار ميكند

كارش را دنبال كند همة مردم به او ايمان خواهند 

 ده، اين سرزمين و مردم ما راآورد، و روميان آم

 ليكن يكي از آنها غيافا نام كه 49» .ويران خواهند كرد

شما به «  :در آن سال سركاهن بود، به ايشان گفت

 آيا گمان نميكنيد بهتر 50.هيچ روي آگاهي نداريد

است كه يك تن براي همه جان دهد، تا آنكه همة 

ود   او اين سخن را از خ51  »؟.مردم نابود شوند

 پيشگويي  نگفت، بلكه چون در آن سال سركاهن بود،

 و نه تنها 52.كرد كه عيسا براي مردم جان خواهد داد

فرزندان خدا كه پراكنده هستند  براي مردم، بلكه تا 

  .  گرد هم آيند و يكي شوند
 پس از همان روز پيوسته انجمن ميگرفتند كه از 53

ا ديگر در  از آن پس عيس54 .چه راهي او را بكشُند

ميان يهوديان آشكارا رفت و آمد نميكرد، و از آنجا 

به شهري كه َافرايم نام داشت رفت، و با شاگردان 

  .خود در آنجا ماند

 
  عيسا در خانه شمعون جذامي

 )عيد فصح(اينك جشنواره گذركردن  و55 : 11ي 

دهكده ها به  يهوديان نزديك شد، و كسان بسياري از

جشنواره گذركردن خود را  ش ازتا پيرفتند اورشليم 

 آنان در 56.براي پاك نمودن ويژه ديني آماده كنند

در نيايشگاه از يكديگر مي  جستجوي عيسا بودند و

 وارهچه گمان مي بريد، آيا او به جشن« :پرسيدند

 ليكن سركاهنان و فَريسيان دستور  57 »خواهد آمد؟ن

ن را داده بودند اگر كسي بداند كه او كجا است، آنا

 شش روز 1 : 12ي .آگاه گردانند، تا دستگيرش كنند

  جاييگذر كردن عيسا به بيت عنيا  پيش از جشنواره
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Lazarus was, whom Jesus had raised from 
the dead. Lk. 7:36 One of the Pharisees 
asked Jesus to eat Mk. 14:3 in the house of  
Simon the leper, Lk. 7:36 and he sat at the  
table. Jo. 12:2 Martha waited on them, but 
Lazarus was one of those at the table with 
Jesus. 3 Then Mary took a pound of very 
costly ointment of pure nard, Lk 7:38 and 
stood behind him crying, and letting her 
tears fall on his feet and then drying them 
with her hair. Mk. 14:3 And she broke the jar 
and poured it over his head, Jo. 12:3 and the 
house was filled with the fragrance of the 
ointment. 4 But Judas Iscariot, one of his 
disciples, who was later to betray him 
objected, 5 “Why was this ointment not 
sold for three hundred denarii and given to 
the poor?” 6 This he said, not that he cared 
for the poor but because he was a thief, 
and as he had the money box he used to 
take what was put into it. Mk. 14:6 But Jesus 
said, “Let her alone; why do you trouble 
her? She has done a beautiful thing for 
me. 8 She has done what she could. Jo. 12:7 
Let her keep what she has done for the 
day of my burial. Mk. 14:8 She poured 
ointment on my body beforehand to 
prepare for my burial, Mt. 26:12 pouring this 
ointment on my body. Jo. 12:8 The poor you 
always have with you, Mk. 14:7 and 
whenever you will, you can do good to 
them; but you will not always have me.” 
Lk. 7:39 Now when the Pharisee who had 
invited Jesus saw this, he said to himself, 
“If this man were a prophet, he would 
know who this woman is and what sort of 
a person is touching him, that she is a 
sinner.” 40 And Jesus answered him, 
“Simon, I have something to tell you.” 
“Tell me, teacher,” he said.  
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كه ايلعازر را پس از مردن بار ديگر زنده كرده بود، 

 يكي از فرَيسيان از عيسا درخواست كرد 36 : 7ل . آمد

در خانه شمعون  3 : 14س . كه با او خوراك بخورد

 : 12ي . سفره خوراك بنشست  و بر سر36:  7ل جذامي، 

و مارتا پذيرايي ميكرد، و ايلعازر هم يكي از  2

مهمانان بود كه در كنار عيسا براي خوردن خوراك 

 آنگاه مريم شيشه اي پر از ناردين 3 .نشسته بود

 و گريان  38 : 7ل . گرانبها كه از سنبل ناب بود برداشت

و پاهاي . يستادپشت سر عيسا، در كنار پاهايش ا

عيسا را با اشكهاي خود تر نمود، و با گيسوان خود 

آنها را خشك كرد و پاهاي عيسا را بوسيد، و شاه 

شيشه را شكست   و3 : 14س ،بوي ناردين برآنها ماليد

بوي  خانه از  و3 : 12ي ،سر عيسا ريخت همة آنرا بر و

 ليكن يهوداي اسخريوتي يكي از 4.ناردين آكنده شد

 خرده  عيسا، كه بزودي به عيسا نارو ميزندياران

چرا اين ناردين به سيصد دينار , 5،، گفتگرفت

فروخته نشد، تا برابر ارزش آن به تهيدستان داده 

 از روي دلسوزي براي تهي اينرا  ليكن او6.،شود

 از پولي آن روي كه دزد بود، و دستان نگفت، بلكه از

 ليكن 6:  14س .كه نزدش گذاشته ميشد، برميداشت

 چرا او را! او را واگذاريد« :عيسا به ايشان گفت

 هر  زيرا 8 .كار خوبي برايم كرده استاو ميرنجانيد؟ 

  7 : 12ي  .كه در توانش بود، برايم انجام داد آنچه را

زيرا اين ناردين خوشبو براي روز به خاك سپاريم 

 و با اين كار، بدن مرا پيش از 8 : 14س .نگه داشته بود

 و آن را با 12 : 26م .گام به خاكسپاري آماده كردهن

 شما هميشه تهيدستان 8 : 12ي . ناردين آغشته گردانيد

آينه ميتوانيد به آنها   و هر7 : 14س را با خود داريد، 

ياري دهيد، ليكن شما هميشه مرا با خود نخواهيد 

را بخانه اش   چون آن فَريسي كه عيسا39 : 7ل ».داشت

اگراين مرد «:ود، اينرا ديد با خود گفتفرا خوانده ب

پيامبر بود ميدانست اين زن كه به او دست ميكشد، 

به   عيسا40».چگونه زني است، او زن گناهكاري است

  اي شمعون ميخواهم چيزي به تو «:به اورا پاسخ داد
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41 “Two men owed money to a certain 
moneylender. One owed him five 
hundered denarii, and the other fifty. 42 
Neither of them were able to pay him 
back, so he canceled the debts of both. 
Now which of them will love him more?”  
43 Simon replied, “I suppose the one who 
had the bigger debt canceled.” “You have 
judged correctly,” Jesus said. 44 Then 
Jesus turned toward the woman and said 
to Simon, “Do you see this woman? I 
came into your house. You provided no 
water to wash my feet, but she has wet my 
feet with her tears and 
wiped them with her hair. 45 You gave me 
no kiss, but from the time I came in she 
has not ceased to kiss my feet. 46 You did 
not anoint my head with oil, but she has 
anointed my feet with ointment. 47 
Therefore I tell you, her sins, which are 
many, are forgiven, for she loved much; 
but he who is forgiven little, loves little.” 
48 And he said to her, “Your sins are 
forgiven.” 49 Then those who were at table 
with him began to say to one another, 
“Who is this, who even forgives sins?”  
Mk. 14:9 “And truly, I say to you,” Jesus 
said, “wherever the gospel is preached in 
the whole world what she has done will be 
told in memory of her.” Jo. 12:9 When the 
great crowd of the Jews learned that Jesus 
was there, they came, not only on account 
of Jesus but also to see Lazarus, whom he 
had raised from the dead. 10 So the chief 
priests planned to put Lazarus also to 
death, 11 because on account of him many 
of the Jews were going away and 
believing in Jesus. 
 
 
 
 

The Triumphant Entry into Jerusalem 
Mt. 21:1 When Lk. 19:29 Jesus drew near Mk. 
11:1 to Jerusalem, and Bethany, at the  
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مردي «:گفت  عيسا41».اي استاد بگو« :گفت» . بگويم

ار و ديگري پنجاه دو بدهكار داشت، يكي پانصد دين

توانستند بدهي   چون نمي42.دينار به او بدهكار بودند

به گمان . خود را بپردازند، او هر دوي آنها را بخشيد

دوست خواهد  را بيشتر آنها او از تو كدام يك

گمان ميكنم آنكه به او «: شمعون پاسخ داد43»داشت؟

داوريت درست «:عيسا گفت» بخشيده شد بيشتر

تو «: رو به زن كرد، و به شمعون گفت سپس44».است

اين زن را مي بيني؟ من بخانه ات آمدم، آب براي  

ليكن اين زن پاهاي مرا با  شستن پاهايم نيĤوردي،

گيسوانش آنها را  اشك چشمان خود تر كرد و با

نبوسيدي، ليكن اين زن از  مرا  تو45. خشك نمود

تو بر  46. هنگامي كه اينجا آمدم، پاهاي مرا مي بوسد

سرم روغن نماليدي، ليكن او پاهاي مرا با ناردين 

 پس اينرا به تو ميگويم، گناهانش 47. آغشته كرد 

آمرزيده شد، از اينرو دلبستگي  هرچند بسيار است،

ليكن آنكه بخشش كمتري . فراوان خود را ابراز نمود

دريافت كرده است، مهرباني كمتري از خود نشان 

گناهانت بخشيده « :زن گفت آنگاه به آن 48».ميدهد

،  كساني كه در آنجا بودند، به يكديگر گفتند49 ».شد

  »اين كيست كه گناهان را نيز ميبخشد؟

جاي اين  در هر ، بشما ميگويم، منبراستي« 9 : 14س  

جهان، كه پيام انجيل سخنراني شود، كار اين زن به 

 بسياري از يهوديان 9 : 12ي ».يادش بازگو خواهد شد

شنيدند كه عيسا آنجا است، آمدند تا نه تنها او چون 

را به بينند، بلكه ايلعازر را هم، كه عيسا او را زنده 

 پس سركاهنان برنامه ريزي 10.كرده بود، ببينند

زيرا ايلعازر براي 11. كردند كه ايلعازر را هم بكشُند

بسياري از يهوديان انگيزه اي شده بود كه از رهبران 

  . و به عيسا ايمان آورندخود روگردان شده

  

  عيسا با فروتني وارد اورشليم ميشود
 19ل  اورشليم 1 : 11س  عيسا نزديك 29 : 19ل  چون 1 : 21م 

   به بيت  فاجي و بيت عنيا كه در1 : 11س . رسيد29: 
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Mount of Olives, he sent two of his 
disciples, 2 and said to them, go into the 
village opposite you, Mt. 21:2 and 
immediately you will find an ass tied, and 
a colt with her, Lk. 19:30 on which noone has  
ever yet sat. Mt. 21:2 Untie them and bring 
them to me. 3 If anyone says anything to 
you, you shall say, ‘The Lord has need of 
them,’ and he will send them 
immediately.”  Mk. 11:4 They went away, 
and found a colt tied at the door out in the 
open street; and they untied it. Lk. 19:33 And 
as they were untying the colt, its owners 
Mk. 11:5 and those who stood there said to 
them, “What are you doing, untying the 
colt?” 6 And they told them what Jesus 
had said, and they let them go. Mt. 21:7 They 
brought the ass and the colt, Mk. 11:7 to 
Jesus, and threw their garments on it; and 
he sat upon it. Mt. 21:4 This took place to 
fulfil what was spoken by the prophet, 
saying: 
“Tell the daughter of Zion. Behold, your 
king is coming to you, gentle and riding 

on a donkey, on a colt, the foal of a 
donkey.” 

 
Lk. 19:37 When he came near the place 
where the road goes down the mount of 
Olives, the whole crowd of disciples 
began joyfully to praise God in loud 
voices for all the signs they had seen. Mk. 

11:8 And many spread their garments on 
the road, Mt. 21:8 and others cut branches 
from the trees and spread them on the 
road. 9 And the crowds that went before 
him and that followed him shouted, 
“Hosanna to the Son of David! Blessed be 
he who comes in the name of the Lord! 
Hosanna in the highest!” Lk. 19:38 and 
saying, “Blessed be the King who comes 
in the name of the Lord! Peace in heaven 
and glory in the highest!” Jo. 12:13 and with 
the branches of palm crying, “Hosanna 
even to the King of Israel! 
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 كنار كوه زيتون است آمدند، او دو تن از شاگردان 

 روبروبه دهكده « :به ايشان گفت  و2روانه كرد، را

 چون به ده رسيديد، الاغي با كره اش 2 : 21م  برويد،

 كه هنوز كسي بر آن سوار 30 : 19ل .بسته خواهيد ديد

 3. آنها را باز كنيد و نزد من آوريد2 : 21م .نشده است

اگر كسي بشما چيزي گفت، بگوييد سرور به آنها 

 4 : 11س » .دارد، او بيدرنگ آنها را خواهد فرستاد نياز

ن رفتند و در كوچه اي كره الاغي را ديدند كه بر آنا

 و چون ايشان كره الاغ 33 : 19ل . دري بسته شده بود

 كساني كه آنجا  و5 : 11س را باز ميكردند، خرمال آنان 

چرا اين كره الاغ را باز مي « :ايستاده بودند پرسيدند

 ايشان همان سخني را كه عيسا گفته بود 6» كنيد؟

 7 : 21م . ادند، پس گذاشتند كه بروندبازگو كردند د

 نزد عيسا 7 : 11س آنگاه ايشان الاغ و كره اش را  

آن  آن نهادند، و او بر آوردند و جامه هاي خود را بر

 اين پيشĤمدها براي آن بود، تا آنچه 4 : 21م  .سوار شد

  :را كه پيامبر گفته بود بجا آورده شود

  .سهيون گوييد به دختر«

 تو، كه بر يك الاغ و كره الاغي سوار  هان پادشاه

  ».است، با فروتني نزد تو ميĤيد
 در اين هنگام او به سراشيبي كوه زيتون 37 : 19 ل 

نزديك شد، گروه بسياري از شاگردان با شادماني 

                                                      واي رسا خدا را ستايش كردند، برايآ  بابسيار و

 و 8 : 11س .  كارهاي پر تواني كه از او ديده بودند همة

. بسياري جامه هاي خود را بر سر راهش پهن كردند
 بريده در   و گروهي نيز شاخ هاي درختان را8 : 21م 

  و كسانيكه پيشاپيش او ميرفتند، و9. راه گستردند

آنانيكه از پشت سرش ميĤمدند، بانگ برآورده 

وشيانا، سپاس از براي پسر داود، و ه«:ميگفتند

هوشيانا، ! يدĤرخنده باد آن كسي كه بنام خداوند ميف

 : و ميگفتند38 : 19ل  ».سپاس باد در اورنگ آسمانها

خجسته باد آن پادشاهي كه بنام خداوند ميĤيد، و «

 شاخه  و با13 : 12ي رستگاري و شكوه در عرش برين،

  !شاه اسراييلبر پاد بانگ هوشيانا نخلهاي درخت 
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 Mk. 11:10 And blessed be the kingdom of 
our father David that is coming! Hosanna 
in the highest!” 
Mt.21:10 And when Jesus entered Jerusalem, 
the whole city was stirred, and asked, 
“Who is this?” 11 The crowds answered, 
“This is Jesus, prophet from Nazareth in 
Galilee.” 12 And Jesus entered the temple, 
Mk. 11:11 and when he had looked around at 
everything, Jo. 2:14 he found those who 
were selling oxen and sheep and pigeons, 
and the money-changers at their business. 
15 So he made a whip out of cords, Mt. 21:12 
and drove out all who sold and bought in 
the temple, Jo. 2:15 with the sheep and oxen, 
from the temple; and he poured out the 
coins of the money-changers, Mt. 21:12 and 
he overturned the tables of the money-
changers and the seats of those who sold 
pigeons. 13 He said to them, “It is written, 
‘My house, Mk. 11:17 shall be called a house 
of prayer for all the nations’? but you 
have made it a den of robbers.” Jo. 2:17 His 
disciples remembered that it was written, 
“Zeal for your house will consume me.” 18 
Then the Jews demanded of him, “What 
sign have you to show us for doing this?” 
19 Jesus answered them, “Destroy this 
temple, and in three days I will raise it 
up.” 20 The Jews then said, “It has taken 
forty-six years to build this temple, and 
will you raise it up in three days?” 21 But 
Jesus spoke of the temple of his body. Mk. 

11:16 And he would not allow any one to 
carry anything through the temple. Mt. 21:14 
And the blind and the lame came to him in 
the temple, and he healed them. Jo. 2:22 
After he rose from the dead, his disciples 
recalled what he had said. Then they 
believed the Scripture and the words Jesus 
had spoken. 
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 پدر ما داود كه  و فرخنده باد پادشاهي10ِ : 11س  

  »  !ميĤيد، هوشيانا، در عرش برين
 چون عيسا به اورشليم رسيد، شور و هيجان 10 : 21 م

 :مردم ميپرسيدند را فرا گرفت، و همة شهر

اينست « :آن گروه پاسخ ميدادند  و11» اوكيست؟«

 آنگاه عيسا به 12».عيساي پيامبر، از ناصره جليل

 و درآنجا بهمه 11 : 11س ميان سراي نيايشگاه درآمد،

آنجا گاو   كساني را ديد كه در14 : 2ي چيز نگاهي كرد،

 آنانيكه به داد و و. كبوتر مي فروشند و گوسپند و

از چند ريسمان   پس او15. ستد پول سرگرم بودند

داد و  و آنانيكه درآنجا 12 : 21م .تازيانه اي درست كرد

 گاوان و  و15 : 2ي  .ستدد ميكردند، بيرون كرد

از نيايشگاه بيرون راند، و پولهاي  گوسپندان را نيز

 و تختهاي پول برابر 12 : 21م . آنها را پراكنده كرد

 .كنندگان و دستگاه كبوتر فروشان را واژگون ساخت
س خانه من  ,نوشته شده است كه،« :به آنان گفت  و13

ه راز و نياز براي همة مردمان خوانده  جايگا17 : 11

خواهد شد، ليكن شما آنرا پناهگاه راهزنان ساخته 

 شاگردانش به ياد آوردند كه چنين نوشته 17 : 2ي ».ايد

 ».خواهد سوزانيد دلبستگي بخانه ات مرا« :شده است
چه « : آنگاه يهوديان پاسخ دادند و به او گفتند18

تا ما بدانيم كه چرا نشاني مي تواني بما نشان دهي، 

 : عيسا در پاسخ به ايشان گفت19»را ميكني؟ اينكارها

ويران كنيد، آنگاه من در سه  شما اين نيايشگاه را«

 : يهوديان گفتند20».آنرا بر پا خواهم ساخت روز

 سال به درازا شش ساختن اين نيايشگاه چهل و«

كشيده است، چگونه تو ميتواني آنرا در سه روز برپا 

آن سخن   ليكن نيايشگاهي كه عيسا از21» ؟سازي

 و نميگذاشت كسي با 16 : 11س .ميگفت، تن خودش بود

 در نيايشگاه، 14 : 21م .چيزي از ميان نيايشگاه گذر كند

نابينايان و لنگان نزدش آمدند و او ايشان را بهبودي 

دگان، رم رستاخيز او از  پس از22 : 2ي .بخشيد

د آورده، و به نوشته ها و به شاگردان اين گفته را بيا

  . آوردند سخناني كه عيسا گفته بود ايمان
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 Mt. 21:15 But when the chief priests and the 
teachers of the law saw the wonderful 
things he did and the children shouting in 
the temple area, “Hosanna to the Son of 
David!” they were indignant. 16 “Do you 
hear what these children are saying?” they 
asked Jesus. “Yes,” replied Jesus, “have 
you never read, ‘From the lips of children 
and infants you have ordained praise’?”  
Lk. 19:40 Jesus said, “I tell you, if they keep 
quiet, the stones will cry out.” 
 
 
 
 
 

Jesus Weeps over Jerusalem 
Lk. 19:41 As Jesus approached Jerusalem 
and saw the city, he wept over it 42 and 
said “If you only knew, even at this day, 
what would bring you peace! But now it is 
hidden from your eyes. 43 The days will 
come upon you when your enemies will 
encircle you with ramparts, surround  you 
and hem you in on every side, 44 and dash 
you to the ground, you and your children 
within you, and they will not leave one 
stone standing upon another, because you 
did not know the time of your visitation.” 
47 Every day Jesus was teaching at the 
temple. But the chief priests, the scribes 
and the leaders among the people were 
trying to kill him. 48 But they could not 
find any way to do it, because all the 
people hung upon his words. Jo. 12:16 His 
disciples did not understand this at first; 14 
as it is written, 15 “Fear not, daughter of 
Zion; behold, your king is coming, sitting 
on an donkey’s colt!” 16 Then they 
remembered that this had been written of 
him and had been done to him. 17 The 
crowd that had been with him when he 
called Lazarus out of the tomb and raised 
him from the dead bore witness.  
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 ليكن چون سركاهنان و نويسندگان دين همة 15 : 21م  

شنيدند كه  او را ديدند، و كارهاي شگفت انگيز

اي پسر داود  كودكان در نيايشگاه بانگ هوشيانا،

 :پس به عيسا گفتند16. برآورده اند، خشمگين شدند

، داد عيسا پاسخ»يا مي شنوي اينها چه ميگويند؟آ«

بر زبان كودكان و  ,  مگر شما نخوانده ايد كه»،بله«

 : 19ل  ،.شير خوارگان سپاس و درود را روان ساختي

بشما ميگويم، اگر اينان خاموش شوند، « : و گفت40

  ».سنگها بانگ خواهند برآورد

  

 عيسا بر اورشليم بگريست
به نزديكي اورشليم رسيد و شهر  چون عيسا 41 : 19ل 

   امروزايكاش تو،« : و گفت42.آن گريان شد را ديد، بر

پي مي بردي كه چه چيز آشتي و رستگاري برايت به 

ليكن هم اكنون از چشمانت پنهان . ارمغان ميĤورد

 براستي، روزي بر تو فرا خواهد رسيد، 43.گشته است

گرها و آن هنگامي است كه دشمنانت گرداگرد تو سن

خواهند ساخت و پيرامون ترا گرفته، و از هر سوي 

فرزندانت  آنان ترا و 44.ترا در تنگناي خواهند گذاشت

آنان در تو  كه با تو هستند، بر زمين خواهند كوبيد، و

سنگي بر سنگي نخواهند گذاشت، چونكه تو از هنگام 

  ».دلجويي خود آگاه نگشتي
ليكن . دادهر روز در نيايشگاه آموزش ميعيسا  47

بزرگان مردم، در پي  سركاهنان و نويسندگان دين و

 ليكن كاري از دستشان بر نميĤمد، 48 .كُشتن او بودند

چون همة مردم شيفته و دلباخته سخنان او شده 

 و شاگردان نخست اين چيزها را 16 : 12ي . بودند

اي دختر  «15: چنانكه نوشته شده است14.نميدانستند

پادشاه تو بر كره الاغي ! ، بنگرسيهون ترسان مباش

و شكوه يافت، آنگاه به  ليكن چون عيسا فر 16 ».ميĤيد

 ياد آوردند كه همة اين چيزها در باره او نوشته شده 

 و كساني 17.بود، همانگونه كه با او رفتار كرده بودند

كه به هنگام فراخواندن ايلعازر از گور با او بودند،  

  .يده بودند، گواهي دادندشن به آنچه را كه ديده و
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18 The reason why the crowd went to meet 
him was that they heard he had done this 
sign. 19 The Pharisees then said to one 
another, “You see that you can do 
nothing; look, the world has gone after 
him.”   
 
 
 
 
 

Some Greeks Seek Jesus 
Jo. 12:20 Among those who had come up to 
worship at the feast were some Greeks. 21 

They came to Philip, who was from 
Bethsaida in Galilee, and said to him, 
“Sir, we wish to see Jesus.” 22 Philip went 
and told Andrew; Andrew went with 
Philip and told Jesus. 23 Jesus answered 
them, “The hour has come for the Son of 
Man to be glorified. 24 Truly, truly, I say 
to you, unless a grain of wheat falls into 
the earth and dies, it remains a single 
grain of wheat; but if it dies, it bears much 
grains. 25 He who loves his life loses it, 
and he who hates his life in this world will 
keep it for eternal life. 26 If any one serves 
me, he must follow me; and where I am, 
there shall my servant be also; if any one 
serves me, the Father will honour him. 27 
Now comes my hour of heart-break, and 
what can I say, ‘Father, save me from this 
hour’? No, it was for this very purpose I 
have come to this hour. 28 Father, glorify 
your name.” 
 
  
 
 

The Voice from Heaven 
Jo. 12:28 Then a voice came from heaven, “I 
have glorified it, and I will glorify it 
again.” 29 The crowd standing by heard it 
and said that it had thundered. Others said, 
“An angel had spoken to him.” 30 Jesus  
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 از اينرو آن گروه به پيشبازش آمدند، زيرا شنيده 18 

 19. بودند كه او آن نشان بارز را بجا  آورده است

 مي بينيد كه هيچ«:آنگاه فريسيان به يگديكر گفتند

بنگريد همة جهان به دنبال  ما ساخته نيست؟ كاري از

  ».رفته اند او

  

   عيسا هستنديونانيان خواستار ديدن

 در ميان آنانيكه براي نيايش به جشنواره 20 : 12ي 

 ايشان 21 .آمده بودند، چند تن يوناني هم ديده ميشد

نزد فيليپ كه از بيت سيداي جليل بود آمدند و 

اي مرد ارجمند، ما «:پرسش كردند و به او گفتند

 فيليپ آمد به  22».خواهان ديدار عيسا هستيم

 اندرياس و فيليپ رفتند و به اندرياس گفت، آنگاه

  هنگام«  : عيسا در پاسخ به ايشان گفت23. عيسا گفتند

.      آن فرا رسيده است كه پسر هومن فر و شكوه يابد
 براستي و بدرستي بشما ميگويم، اگر دانه گندمي 24

در زمين نرود و نميرد، آن تنها يك دانه گندم خواهد 

 بيشمار به بارماند، ليكن اگر بميرد، دانه هاي 

 كسيكه جان خود را دوست دارد آنرا از 25 . مياورد

دست ميدهد، و كسيكه در اين جهان از جان خود 

 26.داشت بگذرد آنرا براي هستي جاودان نگه خواهد

من  آنكه بخواهد مرا پيشگزاري كند، بايستي از

پيروي نمايد، و هر جا كه من باشم  پيشگزار من نيز 

د، و هر كه مرا ياري دهد، پدر من آنجا خواهد بو در

هنگام اكنون هم  27.او را سرافراز خواهد ساخت

 ،چه بگويم اي پدر. من فرا رسيده استدل تگي سشك

 نه، براي همين آرمان تا ؟مرا از اين گاه رهايي ده،

شكوه  و  اي پدر، نام خود را فر28 .اين گاه رسيده ام

  » .ده

 آوايي از آسمان
و  فر« :آوازي از آسمان در رسيد، كه آنگاه 28 : 12ي 

  كساني29».شكوه داده ام و باز فرو شكوه خواهم داد

 :آنجا ايستاده بودند اينرا شنيدند، گفتند كه در

  فرشته اي با او سخن«:ديگران گفتند» .آذرخش شد«
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answered, “This voice has come for your 
sake, not for mine. 31 Now is the judgment 
of this world, now shall the ruler of this 
world be cast out; 32 and I, when I am 
lifted up from the earth, will draw all 
people to myself.” 33 Jesus said this to 
show by what death he was to die.  
 
 
 
 

Walk While You Have The Light 
Jo.12:34 The crowds answered him, “We 
have heard from the law that Christ lives 
forever. How can you say that the Son of 
Man must be ‘lifted up’? Who is this Son 
of Man?” 35 Jesus said to them, “The light 
is with you for a little longer. Walk while 
you have the light, lest the darkness 
overtake you. He who walks in the 
darkness does not know where he goes. 36 
While you have the light, believe in the 
light, that you may become sons of light.”  
37 Though Jesus had done so many signs 
before them, yet they did not believe in 
him; 38 so that the words of the prophet 
Isaiah was  fulfilled, when he said: 
“Lord, who has believed our report, and to 

whom has the arm of the Lord been 
revealed?” 

39 Therefore they could not believe. For 
Isaiah again said:  
40 “He has blinded their eyes and hardened 

their hearts,so they can neither see with 
their eyes nor understand with their hearts, 

nor turn, and I would heal them.”  
41 Isaiah said this because he saw Jesus’ 
glory and spoke of him. 42 Nevertheless 
many even of the authorities believed in 
him, but for fear of the Pharisees they did 
not confess it, lest they should be put out 
of the synagogue; 43 for they loved the 
praise of men more than the praise of 
God.  
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اين آواز « :پاسخ به ايشان گفت  عيسا در30». گفت

 هنگام داوري بر  اكنون31.آمد، نه براي من براي شما

جهان بيرون افكنده  سركرده اين جهان است، و اين

من چون از زمين برافراشته شوم،   و32.ميشود

 عيسا با اين 33» .همگان را به نزد خود خواهم كشيد

  سخنان، نمايان ساخت كه با چگونه مرگي جان

  .خواهد داد

  تا روشنايي با شماست راه را دنبال كنيد

ما از دات « : از مردم به او پاسخ دادند گروهي34 : 12ي 

آموخته ايم كه مسيح براي هميشه خواهد ماند، پس 

هومن بايد برافراشته  ميگويي كه پسر چگونه تو

 عيسا به ايشان 35»شود؟ اين پسر هومن كيست؟

 تا .شماست تا اندك زماني ديگر روشنايي با« :گفت

ادا اين روشنايي با شما است راه را دنبال كنيد مب

كسيكه در تاريكي راه  و. گيرد فرا تاريكي شما را

هنگاميكه   تا36.ميرود، نميداند كه به كجا ميرود

به روشنايي ايمان آوريد تا فرزندان  روشنايي داريد،

پس از آنكه عيسا اين سخنان را » .روشنايي گرديد

  با37.آنان پنهان كرد رفت و خود را از آنجا گفت، از

 هاي بسياري در برابر آنان بجا اينكه عيسا نشانه

 تا بجا آورده شود 38آورد، به او ايمان نيĤوردند

  :سخنان اشعياي پيامبر كه گفته بود

  خداوندا كيست، كه پيام ما را باوركرده،«

كيست كه توانايي بازوي خداوند بر او آشكار  و

  »گرديده است؟
ا اين آنها نتوانستند ايمان آورند، زير  بنا بر29 : 12ي 

  :ديگر اين چنين گفته است اشعياي پيامبر بار
دلهايشان را سخت  كور، و او چشمان ايشان را «40

 تا با چشمان خود نبينند، و با دلهاي خود  گردانيده،

نيابند، و بسوي من بازگشت نكنند، تا ايشان را  در

  ».بهبودي بخشم
اشعيا هنگامي اينرا گفت كه فر و شكوه عيسا را  41

 با اين همه، بسياري 42. باره او سخن گفتديد و در 

  از بزرگان يهود به او گرويدند، ليكن از ترس
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44 And Jesus cried out and said, “He who 
believes in me, believes not in me but in 
him who sent me. 45 And he who sees me 
sees him who sent me. 46 I have come as 
light into the world, that whoever believes 
in me may not remain in darkness. 47 If 
anyone hears my sayings and does not 
keep them, I do not judge him; for I do not 
come to judge the world but to save the 
world. 48 He who rejects me and does not 
receive my sayings has a judge; the word 
that I have spoken will be his judge on the 
last day. 49 For I have not spoken on my 
own authority. The Father who sent me 
has himself given me commandment what 
to say and what to speak. 50 And I know 
that his commandment is eternal life. 
What I say, therefore, I say as the Father 
has told me to say.” 
Mt 21:17 And Jesus left them and went out 
of the city to Bethany, where he spent the 
night.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Fig Tree Withers 
Mk.11:12 On the following day, when he 
came from Bethany, Mt. 21:18 in the morn- 
ing, as he was returning to the city, he was 
hungry. Mk. 11:13 He saw a fig tree in the 
distance  covered with leaves, so he went 
to see if he could find any figs on it. But 
when he got to it, he found only leaves, 
because it was not the season for figs. 14 
Then he said to the tree, “May nobody 
ever eat fruit from you again.” And his 
disciples heard it. Mt.21:19 And the fig tree 
withered at once.  
 

137  

 فَريسيان ايمان خود را آشكار ننمودند، مبادا از 

 زيرا آنان نيك گويي 43. كنيسه بيرون انداخته شوند

نيك شناسايي خدا دوست  مردم را بيشتر از

هركه « :گفت آنگاه عيسا بانگ برآورد و 44 .ميداشتند

بمن ايمان آورد نه تنها بمن بلكه به آنكه مرا فرستاده 

 و هركه مرا  ميبيند، 45.است ايمان آورده است

كه به   من درخششي هستم46.فرستنده مرا مي بيند

جهان آمده ام تا هركه بمن ايمان آورد در تاريكي  اين

آن پيروي   اگر كسي سخنان مرا بشنود، و از47.نماند

 ن بر او داوري نميكنم، زيرا نيامده ام تا بر م نكند،

جهانيان داوري كنم، بلكه تا جهانيان را رستگار 

 و هركه مرا رد كند و سخنانم را نپذيرد، او 48. گردانم

داور ديگري دارد، سخناني كه من گفتم، همانا در 

 زيرا من از 49. روز بازپسين او را داوري خواهد كرد

پدري كه مرا فرستاده است خود سخن نميگويم، بلكه 

چه سخن  از داده است كه چه بگويم، و بمن دستور

 هستي جاويدان ميدانم كه فرمان او من و 50.گويم

پس آنچه من ميگويم، درست همان سخني  .است

  ».است كه پدر بمن گفته است كه بگويم
پس عيسا ايشان را واگذاشت و از شهر  17 : 21م 

آنجا بسر  فت و شب را دربيرون آمد و به بيت عنيا ر

                                         .برد

  

  درخت انجير بي بار
 بامداد فرداي آن روز هنگاميكه از بيت عنيا 12 : 11س 

 در راه بازگشت بشهر، عيسا 18 : 21م .بيرون آمدند

 : 11س .  در كنار راه، درخت انجيري ديد19. گرسنه شد

جير پر برگ بود، پس نزديك درخت انآن  از دور، 13

چون نزديك آن رسيد، . چيزي برآن بيابد رفت، تا

آن نيافت، زيرا هنگام  برداشت  مگر برگ چيزي بر

كه  باشد« :گفت آنگاه به درخت،14 .انجير نرسيده بود

شاگردان اينرا » .كسي نخورد ديگر از ميوه تو بار

  . درخت در همان دم خشك شد19 : 21م .شنيدند
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The Authority of Jesus Questioned 

Mt. 21:23 Then when Jesus entered the 
temple courts, and while he was teaching, 
the chief priest and the elders of the 
people came up to him. “By what 
authority are you doing these things?” 
they asked, “And who gave you this 
authority?” 24 Jesus replied, “I will also 
ask you one question. If you answer me, I 
will tell you by what authority I am doing  
these things. Lk. 20:3 You tell me, Mt. 21:25 
John’s baptism, did it come from heaven 
or was it from men?” 26 They discussed it 
among themselves and said, “If we say, ‘It 
came from heaven,’ he will say to us, 
‘Then why didn’t you believe him?’ 26 But 
if we say, ‘From men,’ we are afraid of 
the people, for they all hold that John was 
a prophet.” 27 So they answered Jesus, Lk. 

20:7 “We don’t know where it was from.” 8 
Jesus said, “Neither will I tell you by what 
authority I do these things.    
 
 
 

The Parable of the Two Sons 
Mt. 21:28 “But what do you think? A man 
had two sons, and he went to the first and 
said,  ‘Son go and work in my vineyard 
to-day.’ 29 And he answered, ‘I will not,’ 
but afterward he repented and went. 30 
And he went to the second and said the 
same and he answered, ‘I go, sir,’ but did 
not go. 31 Which of the two did the will of 
his father?” They said, “The first.” Jesus 
said to them, “Truly, I say to you, the tax 
collectors and the prostitutes go into the 
kingdom of God before you. 32 For John 
came to you in the way of righteousness 
and you did not believe him, but the tax 
collectors and the prostitutes believed 
him; and even when you saw it, you did 
not afterward repent and believe him.  
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 پرسش در باره توانايي عيسا
 چون عيسا به اندرون نيايشگاه آمد به 23 : 21م 

هنگام سركاهنان و  در اين .آموزش مردم پرداخت

با چه نيرويي « :پيشوايان مردم نزد او آمدند و گفتند

اين كارها را ميكني؟ و چه كسي اين نيرو را به تو 

ما ش من نيز از« : عيسا در پاسخ گفت24 ».داده است

من نيز بشما ميگويم . اگر پاسخ داديد. پرسشي دارم

 شما بمن 3 : 20ل  .كارها را ميكنم با چه نيرويي اين

 تعميد يحيا از كجا بود؟ از آسمان بود 25 : 21م  بگوييد،

 هم انديشي كردند، و آنان با يگديگر »يا از مردم؟

بما خواهد گفت پس  آسمان بود، اگر بگوييم از«:گفتند

 و اگر بگوييم از مردم 26. نياورديد  او ايمانچرا به

 امبرپيرا  بود،از مردم بيم داريم، زيرا همة مردم يحيا

ما نميدانيم  «7 : 20ل : پس به عيسا پاسخ دادند27.ميدانند

من هم بشما « : عيسا به ايشان گفت8» .از كجاست

  .رمنميگويم كه با چه نيرويي اين كارها را بجا ميĤو

  

 دو فرزندهمانندگويي
  

ليكن شما چه گمان مي بريد؟مردي دو پسر  « 28 : 21م 

 پسرم، ,، او نزد پسر نخست خود رفت و گفت. داشت

 29 ،.آنجا كار كن در امروز به تاكستان من برو و

من نميرم، ليكن پس از آن پشيمان  ,پسر پاسخ داد

 پدر نزد پسر ديگر رفت و همان 30. رفت شد و

اي ,، ، پسرش پاسخ داددرخواست را از او كرد

آن دو   كداميك از31 . ليكن نرفت،بزرگوار، من ميروم

پسر «:آنان گفتند» خود را بجا آورد؟ خواست پدر

براستي بشما ميگويم « :عيسا به آنان گفت» .نخستين

كه خراج گيران و روسپيان پيش از شما به پادشاهي 

 زيرا يحيا آمد و راه راست را 32. خدا راه مييابند

شما نشان داد، و شما سخنان او را باور نكرديد، ب

 و. كردند ليكن خراج گيران و روسپيان او را باور

شما با اينكه ديديد، ليكن توبه نكرديد و باور 

  ».ننموديد
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The Parable of the Tenants 
Mt. 21:33 “Listen to another parable: There 
was a landowner who planted a vine- 
yard. He put a fence around it, dug out a 
hole for the winepress and built a watch-
tower. Then he rented the vineyard to 
some tenants, and went into another 
country. 34 When the season of fruit drew  
near, he sent his servants to the tenants, to 
get his share of the fruit; 35 and the tenants 
Mk. 12:3 took his servant and beat him, and 
sent him away empty-handed. Mt 21:36 
Again he sent other servants, more than 
the first; 35 and the tenants took his 
servants and beat one, killed another, and 
stoned another, Lk. 20:12 and treated him 
shamefully, and sent him away empty-
handed. Mk. 12:4 Again he sent to them 
another servant, and they wounded him in 
the head, and treated him shamefully. 5 

And he sent another and they killed him; 
and so with many others, some they beat 
and some they killed. 6 He had still one 
other, a beloved son, finally he sent him to 
them, saying, Lk. 20:13 ‘It may be Mk. 12:6 
they will respect my son.’ Lk. 20:14 When 
the tenants saw him they said, ‘This is the 
heir. Mk. 12:7 Come, let’s kill him, and the 
inheritance may be ours.’ Lk. 20:15 So they 
threw him out of the vineyard and killed 
him. Mt. 21:40 Therefore when the owner of 
the vineyard comes, Lk. 20:15 what will he 
do to those tenants?” Mt. 21:41 They said to 
him, Lk. 20:16 “He will come and destroy 
those tenants.  Mt. 21:41 He will bring those 
wretches to a wretches’ end, Lk. 20:16 and 
give the vineyard to others, Mt. 21:41 who 
will give the fruits in their season.” 
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   بد كاركستانبانهاياتهمانندگويي 

اكنون به يك همانندگويي ديگر گوش فرا  «33 : 21م 

يك تاكستان انگور نهال كاري مرد زمينداري . دهيد

اله انگور آن چ كرد، و گرداگرد آنرا نرده كشيد و در

پس از آن . كَند و يك برج نگهباني ساختكوبي 

تاكستان را به رهن داد، و خود به سرزمين ديگري 

او   چون هنگام برداشت ميوه فرا رسيد،34.رفت

 بانان فرستاد تا بخشكستاناتپيشگزاران خود را نزد 

س بانان كستاات ليكن 35.بگيرند  را از برداشت ميوهاو

 پيشگزار او را گرفتند و كتك زدند و  تهيدست 3 : 12

 بار ديگر، او پيشگزاران بيشتري 36 : 21م .باز گرداندند

 تاكستانبانان ليكن 35 . فرستادكستانباناناتنزد 

ديگري  پيشگزاران او را گرفته، يكي را تازيانه زدند و

 زدند و و12 : 20ل  و سومي را سنگسار، را كشتند

 4 : 12س   .زخمي نموده و با دست تهي بيرون انداختند

آنها فرستاد ليكن  ديگري نزد آنگاه، پيشگزار

 سرش را شكسته و به او بد رفتاري بانان تاكستان

  باز پيشگزار ديگري فرستاد، و او را هم5. كردند

چند .  كردندو بهمين گونه با ديگران رفتار. كُشتند

 تنها  اينك او6. ديگران را كُشتند تني را كُتك زدند و

آن پسر دلبندش  يك تن ديگر داشت كه بفرستد و

س ايد ش, 13  : 20ل ،بود، در پايان او را فرستاد و گفت

 ليكن تاكستان   7 ،گرامي بدارند؟  ايشان پسرم را6 : 12

زمانده  جانشين و بااو, 14 : 20ل : گفتندبيكديگربانان 

  بياييد او 7 : 12س  .هشته به او ميرسد  و بازدار است،

 پس او 15 : 20ل  ،.هشته ازآن ما گردد را بكُشيم تا باز

 14 : 21م .را از تاكستان بيرون انداخته، و او را كُشتند

 با آنها چه 15 : 20 ل آنگاه كه دارنده تاكستان بيايد،

او «16 : 20ل :د آنان به او گفتن41 : 21م » خواهد كرد؟

 و مردان 41 : 21م . را نابود ميكندبانان تاكستانميĤيد و 

 و تاكستان را 16 : 20ل .بد را با بدي پاسخ خواهد داد

 تا در هنگام 41 : 21م  ،به دست ديگران خواهد سپرد

  ».برداشت ميوه دانگ او را به او بدهند
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Jesus is the Corner Stone of the Building 
Mt. 21:42 Jesus said to them, “Have you 
never read in the scriptures:  

‘The very stone which the builders 
rejected has become the head of the 

corner; this was the Lord’s doing, and it is 
marvelous in our eyes’? 

 

43 Therefore I tell you, the kingdom of 
God will be taken away from you and 
given to a nation producing the fruits of it. 
44 And he who falls on this stone will be 
broken to pieces; but when it falls on any 
one, it will humble him.”   
 
 
 
 

The parable of the Wedding Banquet 
Mt. 22:1 Jesus spoke to them again in 
parables, saying: 2 “The kingdom of God 
is like a king who prepared a wedding 
banquet for his son, Lk. 14:16 and invited 
many. 17 And at the time for the banquet, 
Mt. 22:3 he sent his servants Lk.14:17 to say to 
those who had been invited, ‘Come; for 
all is now ready.’ 18 But they all alike 
began to make excuses. The first said to 
him, ‘I have bought a field, and I must go 
out and see it; please excuse me.’ 19 
Another said, ‘I have just bought five 
pairs of oxen, and I go to try them out; 
please excuse me.’ 20 Another said, ‘I just 
got married to a wife, and therefore I 
cannot come.’ 21 The servant came back 
and reported this to his master. Then the 
owner of the house became angry. Mt. 22:4 
Again he sent other servants, saying, ‘Tell 
those who are invited, Behold, I have 
made ready my dinner, my oxen and my 
fat calves are killed, and everything is 
ready; come to the marriage feast.’ 5 But 
they paid no attention and went off, one to 
his farm, another to his business. 6 The 
rest seized his servants, mistreated them 
and killed them.  
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  ن استعيسا سنگ بنيادي ساختما
آيا تا كنون آنچه را « : آنگاه عيسا به آنان گفت42 : 21م 

  :آمده است نخوانده ايد نگاشته ها كه در

همان سنگي كه كارشناسان ساختمان رد كردند، «

خداوند . همان سنگ سرِ كُنج ساختمان شده است

  ».و اين در ديد ما چه دلنشين است. چنين كرده است
اهي خدا از شما گرفته  پس بشما ميگويم كه پادش43

خواهد شد و به كساني داده خواهد شد كه ميوه آنرا 

 و هركه بر آن سنگ افتد ريز ريز خواهد 44. بيĤورند

شد، و هرگاه آن سنگ بر كسي افتد، او را نرم خواهد 

  ».نمود

                         

  همانندگويي جشن زناشويي

با ايشان سخن  ، عيسا باز از راه همانندگويي1 : 22م 

پادشاهي آسمان همانند پادشاهي است كه  «2:گفت

 و 16 : 14ل .براي پسر خود جشن زناشويي برپا كرد

 چون هنگام شام فرا 17. مهمانان بسياري را فراخواند

 17 : 14ل   او پيشگزاران خود را فرستاد 3 : 22م رسيد، 

 همه چيز براي جشن ،.بياييد,، تا مهمانان را گويند

 ،يكي گفت . ليكن آنها بهانه آوردند18،.ه استآماد

كشتزاري خريده ام ناچارم بروم و از آن بازديد ,

 19 ،.كنم، از تو خواهش دارم پوزش مرا بپذيري

پنج جفت گاو خيشي خريده ام، ميروم ,، ديگري گفت

 20،.تا آنها را بيازمايم، مرا ببخش كه نمي توانم بيايم

 زناشويي بسته ام، من تازه پيوند,، و ديگري گفت

 چون آن پيشگزار بازگشت، 21 ،.نمي توانم بيايم پس

 همه چيز را بازگو كرد، آن ميزبان خشمگين شد، و و
 مهمانان را,،  پيشگزاران ديگري فرستاد و گفت4 : 22م 

گوييد، اينك خوراك جشن را آماده كرده ام، گاوان و 

گوساله هاي پرواريم را سر بريده ام و همه چيز 

 ليكن آنها 5 ،.وبراه است، به جشن زناشويي بياييدر

هيچ ارزشي به آن نداده و دنبال كار خود رفتند، يكي 

 و 6 .به كشتزار، و ديگري به كار بازرگاني، برگشت

  ديگران نيز پيشگزاران او را گرفتند و آزار دادند و
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7 The king was angry, and he sent his 
troops and destroyed those murderers and 
burned their city. 8 Then the king said to 
his servants, ‘The wedding is ready, but 
those invited were not worthy. 9 Now go 
to the main streets, Lk. 14:21 and go quickly 
to the lanes of the city, and bring in the 
poor and maimed and blind and lame, Mt. 

22:9 as many as you find, 10 good and bad 
alike, Lk. 14:23 and make people come in, so 
that my house will be full. 24 For I tell 
you, none of those men who were invited 
shall taste my banquet.’ 
Mt. 22:10 And those servants went out into 
the streets and gathered all whom they 
found, both bad and good; so the wedding 
hall was filled with guests. 
 
 
 
 
 
 

The Parable of a Guest Who was not 
Wearing Wedding Clothes 

Mt. 22:11 “But when the king came in to see 
the guests, he noticed a man there who 
was not wearing wedding clothes. 12 
‘Friend,’ he said, ‘how did you get in here 
without wedding clothes?’ The man was 
speechless. 13 Then the king said to the 
attendants, ‘Bind him hand and foot, and 
cast him into the outer darkness; there 
men will weep and gnash their teeth.’ 14 

For many are called,but few are chosen.”    
 
 
 

The Question About Paying Tax  
Mt. 22:15 Then the Pharisees went out and 
discussed how they could trap him in his 
words. 16 And they sent their disciples to 
him, along with the Herodians, Mk. 12:13 to 
catch him in his words. 14 When they 
came, Lk. 20:21 they asked him,  
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 آنگاه پادشاه خشمگين گرديد و سپاهيان 7.  كُشتند

  كه آدم كُشان را نابود كنند و شهرخود را فرستاد

 سپس پادشاه به پيشگزاران 8.آنها را به آتش بكِشند

همه چيز براي جشن زناشويي فراهم ,، خود گفت

ليكن مهمانان شايستگي آمدن به جشن را   است،شده

و به كوچه 14:21ل   هم اكنون به بزرگ راهها،9. نداشتند

تان و از كار ها و بازارهاي شهر برويد، و همة تهيدس

 و هركه را كه 9 : 22م افتادگان و نابينايان و لنگان، 

 و از 23 : 14ل چه نيك وچه بد، با خود بياوريد،10ديديد، 

. تا خانه من پر شود ايشان درخواست كنيد كه بيايند،
 بشما ميگويم همة آن كساني كه از نخست خوانده 24

  ،.شده بودند مزه اين شام را نخواهند چشيد
 پس پيشگزاران به كوچه ها رفتند، و هر كه را 10 : 22 م

يافتند، چه نيك و چه بد، با خود آوردند و خانه جشن 

  .زناشويي از خوانده شدگان پر شد

  

 را  جامه جشن زناشوئيمهماني كههمانندگويي 

 برتن ندارد
و چنين شد كه پادشاه براي ديدن مهمانان  «11 : 22م 

 مه جشن زناشويي بر تنآمد، مردي را ديد كه جا

، چگونه بدون .اي دوست,،  از او پرسيد12 .ندارد

 آن مرد در ،جامه جشن زناشويي به اينجا آمدي؟

 آنگاه پادشاه پيشگزاران 13. پاسخ دادن درمانده ماند

او را به تاريكي  پاهايش را ببنديد و دستها و ,را گفت

جاييكه مردم خواهند گريست و  بيرون بيندازيد،

 زيرا خوانده شدگان 14. انها را بهم خواهند ساييددند

  ».بسيارند، ليكن برگزيدگان اندك

  

  پرسش در باره پرداخت خراج ديواني

آنگاه فَريسيان رفتند و با يكديگر هم انديشي  15 : 22م 

كردند كه چگونه ميتوانند او را با گفته هاي خودش 

اه  پس آنها شاگردان خود را بهمر16.به دام اندازند

 كه او را با سخن 13 : 12س هيروديان نزد او فرستادند، 

   از21 : 20ل  و چون آنها آمدند 14.خودش بدام بيندازند
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Mk.12:14 saying, “Teacher, we know that 
you are true, and teach the way of God 
truthfully, and care for no man; for you do 
not regard the position of men, but truly 
teach the way of God. Is it right for us to 
pay taxes to Caesar or not? 15 Should we 
pay them, or should we not?” But Jesus 
saw their cunning, Mt. 22:18 and aware of 
their malice, said, “Why put me to the 
test, you hypocrites? Mk. 12:15 Bring me a 
coin, and let me look at it. Mt. 22:19 Show 
me the money for the tax.” Mk. 12:16 And 
they brought one. And he said to them, 
“Whose face is this?” They said to him, 
“Caesar’s.” 17 Jesus said to them, “Give to 
Caesar what belongs to Caesar’s and to 
God what belongs to God.” Mt. 22:22 When 
they heard it, they marveled; and they left 
him and went away. 
 
 
 
 
 
 
 

Marriage in the Resurrection 
Mt. 22:23 On the same day some Sadducees 
came to Jesus, who say that there is no 
resurrection, and they asked a question, 
saying, Mk. 12:19 “Teacher, Moses wrote for 
us that if a man’s brother dies and leaves a 
wife, but no child, the man must marry the 
wife and raise up children for his brother. 
20 Now there were seven brothers; the first 
took a wife, and when he died left no 
children; 21 and the second took her, and 
died, leaving no children; and the third 
likewise; Mt. 22:26 and right on down to the 
seventh, Lk. 20:31 all seven left no chidren 
and died. 32 Finally, the woman died too. 
33 Now then, at the resurrection whose 
wife will she be, since the seven were 
married to her?”  
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اي استاد ما آگاه هستيم «:و گفتند 14 : 12س  او پرسيدند

  كه تو راست ميگويي، و از كسي پروا نداري، و بجا 

و رده كسي هم نمي نگري، بلكه راه خدا را بخوبي 

آموزش ميدهي، آيا دات وار است كه خراج ديواني به 

 آيا بايد بپردازيم و 15غيسر بپردازيم  يا نپردازيم؟

  .آيا بايد نپردازيم، ليكن عيسا به نيرنگ ايشان پي برد
اي « :از بد انديشي آنان آگاه شد و گفت  و18 : 22م 

 15 : 12سميخواهيد مرا به دام اندازيد؟  فريبكاران، چرا

 سكه 19 : 22م .ي نزد من بيĤوريد تا برآن بنگرمدينار

ايكه با آن خراج ديواني پرداخت ميكنيد، بمن نشان 

آنان  او از.  آنها يكي را به او دادند16 : 12س  ».دهيد

چهره و نام چه كسي بر روي اين سكه « :پرسيد

 : عيسا به آنها گفت17»غيسر«،گفتند به او» است؟

ت به غيسر بدهيد و آن غيسر اس آنچه را كه از«

 22 : 22م ».آن خدا است به خدا بدهيد آنچه را كه از

چون آنها اينرا شنيدند در شگفت شدند، و او را 

    .واگذاشتند، و رفتند

  زناشوئي در روز رستاخيز

 در همان روز چند تن از سدوغيان، كه روز 23 : 22م 

  رستاخيز از مرگ را باور ندارند، نزد عيسا آمدند و

اي استاد، موسا « 19 : 12س  :شي از او كرده، گفتندپرس

براي ما نوشته اي بجا گذاشته است، كه اگر برادر 

مردي بميرد و از خود بچه اي بجا نگذارد، آن مرد 

بايد بيوه برادر خود را به زني بگيرد تا فرزنداني 

 اينك، هفت برادر 20. جا گذارد براي برادر خود بر

آنكه  پيش از ني گرفت ونخستين ز برادر بودند،

 آنگاه برادر دوم، 21. فرزندي داشته باشد درگذشت

رگذشت، دبيوه برادرش را به زني گرفت، وبدون بچه 

 هفت برادر 26 : 22م .و براي برادر سوم نيز همين شد

 و همگي 31 : 20ل .نيز به همين سرنوشت دچار شدند

  سرانجام32 .بدون اينكه فرزندي داشته باشند مردند

 آنگاه در روز بازپسين آن زن 33.آن زن هم درگذشت

همسر كداميك از برادران خواهد بود، چون هر هفت 

  »برادر او را بزني گرفتند؟
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Mk. 12:24 Jesus said to them, “Are you not in 
error because you do not know the 
Scriptures or the power of God? Mt. 22:30 At 
the resurrection, Mk. 12:25 when the dead 
rise, they neither marry nor are they given 
in marriage; they live like the angels in 
heaven. Mt. 22:31 “But about the resurrection 
of the dead, Mk. 12:26 have you not read in 
the book of Moses, in the passage about 
the bush, how God said to him, Mt. 22:32 ‘I 
am the God of Abraham, the God of Isaac, 
and the God of Jacob’? He is not the God 
of the dead but of the living. Mk. 12:27 You 
are badly mistaken.” 
 Mt. 22:33 When the crowds heard this, they 
were astonished at his teaching. 34 When 
the Pharisees heard that Jesus had silenced 
the Sadducees, they came together, 35 and 
one of them, a teacher of the law, tried to 
trap him with a question.  
 
 
 

The Greatest Commandment 
Mk. 12:28 Then one of the scribes came up 
and heard the discussion with one another, 
and noticing that Jesus answered them 
well, asked him, “Which commandment is 
 the first of all?” 29 Then Jesus Mt. 22:37 said 
to him, Mk. 12:29 “The first is, ‘Hear, O 
Israel, the Lord our God, the Lord is one; 
30 and you shall love the Lord your God 
with all your heart, and with all your soul, 
and with all your mind, and with all your 
strength.’ Mt. 22:38 This is the great and first 
commandment. 39 And a second is like it, 
‘You shall love your neighbour as 
yourself.’ 40 On these two commandments 
hang all the law and the prophets. Mk. 12:31 
No other commandment is greater than 
these.” 32 And the scribe said to him, 
“You are right, Teacher. You have truly 
said that he is one, and there is no other 
but he; 33 and to love him with all the 
heart, and with all the understanding, and  
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شما بيش از اندازه « :عيسا به ايشان گفت 24 : 12س 

گمراه هستيد؟ زيرا نه از نگاشته ها آگاهيد و نه از 

 25 : 12س  ، در روز بازپسين30 : 22م . توانايي خدا

نه  و هنگاميكه مردگان برخيزند، آنان نه زن ميگيرند

پذيرا ميشوند، بلكه همچون فرشتگان آسمان  شوهر

وليكن در باره رستاخيز « 31 : 22م  .بود خواهند

 آيا شما در دات موسا در داستان 26 : 12س مردگان، 

بوته سوزان نخوانده ايد كه چگونه خدا با او سخن 

من خداي ابراهيم و خداي اسحاق و ,،  كه32 : 22م گفت؟

او نه خداي مردگان بلكه خداي . خداي يعقوب هستم

  ». پس شما بسيار گمراه هستيد27 : 12س . زندگان است
 هنگاميكه مردم سخنان او را شنيدند، از 33 : 22م 

 ليكن چون فَريسيان 34.آموزش او به شگفت آمدند

وش كرده است، شنيدند كه چه گونه سدوغيان را خام

 و يكي از آنان كه دات دان بود 35آنان گرد هم آمدند 

  .پرسشي نمود تا او را بيازمايد

 
  بزرگترين فرمان 

 پس آن آموزگار دين چون گفتگوي آنها را 28 : 12س  

 چه پاسخ خوبي داد، پيش  عيساشنيد و پي برد كه

» كداميك ازفرمانها ازهمه برتر است؟« :آمد و پرسيد
 ،پاسخ دادو  29 : 12س ، گفت  به او37 : 22م عيسا، اه آنگ29

بشنو اي اسراييل، خداوند، . نخستين فرمان اينست«

 و خداوند خداي خود را، 30.خداي ما، خداوند يكتاست

با همة دل و با همة جان و با همة پندار و با همة 

 اين نخستين و 38 : 22م . توان خود محبت نما

مچون  هو دومين فرمان نيز 39.بزرگترين فرمان است

همسايه خود را همچون جان , .فرمان نخستين است

اين دو فرمان، پايه همة دات موسا  40 ،.خود محبت نما

 و هيچ فرماني 31 : 12س .و نوشته هاي پيامبران است

نيك « : آن آموزگار دين گفت32».والاتر از اينها نيست

او اي استاد، زيرا خدا يكي است، و سواي  گفتي،

 و او را با همة دل، و با همة خرد، و 33. ديگري نيست

   خود را با همة توانايي مهر ورزيدن، و همسايه
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with all the strength, and to love one’s 
neighbor as one self, is much more than 
all whole burnt offerings and sacrifices.” 
34 When Jesus saw that he answered 
wisely, he said to him, “You are not far 
from the kingdom of God!” 
144 

Whose Son Is the Christ? 
Mt. 22:41 While the Pharisees were gathered 
together, Jesus asked, Lk. 20:41 and said to 

them, Mt. 22:42 “What is your opinion about 
Christ? whose son is he?” They said to 

him, “The son of David.”  43 Jesus said to 
them, “How is it then that David, inspired 
by the Spirit, calls him Lord? Lk. 20:42 For 

David himself says in the Book of Psalms: 
‘The Lord said to my Lord,  

Sit at my right hand, 43 till I put  your 
enemies a stool for your feet.’ 

Mt. 22:45 If David then calls him ‘Lord,’ 
how can he be his son?” 46 And no one 
was able to answer him a word. Mk. 12:34 
And after that no one dared to ask him any 
question.  
 
 
 
 
 
 

Warnings to the Teachers of the Law 
Mt. 23:1 Then Jesus addressed the crowd and 
his disciples saying, 2 “The teachers of the 
law and the Pharisees sit in Moses’ seat. 3 
So do what they tell you, but not what 
they do; for they preach, but do not 
practice. 4 They pile up heavy loads and 
lay them on people’s shoulders, yet they 
themselves are not willing to lift a finger 
to move them. 5 Everything they do is 
done for men to see. They increase the 
size of their phylacteries and the tassels of 
their robes.  Lk. 11:39 Now then, you 
Pharisees clean the outside of the cup and 
dish, but inside you are full of greed and  
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 همچون خويشتن محبت نمودن، از همة پيشكشهاي 

 چون 34 ».سوختني و پيشكشهاي ديگر والاتر است

عيسا ديد آن مرد پاسخي هوشمندانه اي داد، به او 

 » .دور نيستي تو از پادشاهي خدا« :گفت

  

  ؟مسيح پسر كيست

 هنگاميكه فرَيسيان گرد هم آمده بودند، عيسا 41 : 22م 

م : و به ايشان گفت41 : 20ل . از آنها اين پرسش را نمود

شما در باره مسيح چه گمان مي بريد؟ او  «42 : 22

 عيسا 43،.او پسر داود است, ،آنها گفتند» پسر كيست؟

روح (ه روان خداپس چگونه است ك«:گفتبه آنها 

 20ل  بر داود دميده شد و او را خداوند ميخواند؟ )خدا

  : و داود در سرود نامه خود ميگويد42: 

  خداوند به خداوند من گفت، ,

  .راست من بنشين دست بر

  ،. تا دشمنانت را چهارپايي براي زير پاهايت سازم43

 اگر داود او را خداوند ميخواند ، پس چگونه 45 : 22م  

 بدينسان، هيچ كس توانايي 46» واند پسرش باشد؟ميت

 و از آن پس، 34 : 12س . پاسخ دادن به او را نداشت

  .ديگر هيچ كس دليري نكرد چيزي از او بپرسد

  

  هشدار به رهبران دين

 آنگاه عيسا به مردم و به شاگردان خود چنين 1 : 23م 

 جايگاه موسا آموزگاران دين و فرَيسيان بر« 2:گفت

 پس آنچه را كه بشما ميگويند، نگاه 3. زده اندتكيه 

داريد و آنها را بجا آوريد، ليكن همچون آنان رفتار 

نكنيد، زيرا آنچه را كه آموزش ميدهند، خودشان آنها 

 آنها بارهاي سنگين را بهم ميبندند 4. را بجا نميĤورند

انگشت  بر دوش مردم ميگذارند، ليكن خودشان يك و

آنچه  را كه  5 .را تكان دهند كه آنهاهم بكار نميگيرند 

 ميكنند براي اينست كه مردم ايشان را به بينند،

نيايش دان هاي خود را بزرگتر و دامن دوش انداز 

 شما اي فَريسيان 39 : 11ل  .خود را پهن تر ميسازند

  بيرون جام و پياله ها را پاكيزه ميكنيد، ليكن درون
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wickedness, Mt. 23:25 of violence and 
selfishness. 26 Blind Pharisees! First clean 
inside the cup and dish, and then the 
outside also will be clean. 27 Pity to you, 
teachers of the law and Pharisees, you 
hypocrites! You are like whitewashed 
tombs, which look fine on the outside but  
inside are full of dead men’s bones and all 
uncleanness. 28 So you outwardly appear 
righteous to men, but within you are full 
of hypocrisy and wickedness. 29 Pity to 
you, scribes and Pharisees, you 
hypocrites! You build tombs for prophets 
and decorate the graves of the righteous, 
30 saying, ‘If we had lived in the days of 
our fathers, we would not have joined 
with them in shedding the blood of the 
prophets.’ 31 So you testify against 
yourselves; that you are sons of those who 
murdered the prophets. Lk. 11:48 So you 
testify that you approve of what your 
forefathers did; they killed the prophets, 
and you build their tombs. Mt. 23:33 You 
snakes! You viper’s brood! How do you 
think you are going to escape being 
sentenced to hell? 34 Therefore I send you 
prophets, Lk. 11:49 and apostles, Mt. 23:34 and 
wise men and scribes, some of whom you 
will kill and crucify, and some you will 
flog in your synagogues and pursue from 
town to town, Lk. 11:50 that the blood of all 
the prophets, shed from the foundation of 
the world, may be required of this 
generation. Mt 23:35 And so upon you will 
come all the righteous blood that has been 
shed on earth; for the blood of good Abel 
to the blood of Zechariah son of Barakiah 
in the temple, Lk.11:51 who perished 
between the altar and the sanctuary, Mt.23:35 
will be laid upon you. 36 Truly, I say to 
you, 
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نا  ستمگري و  و25 : 23م زشتي،  شما از خشم و

 اي فَريسي كور، نخست 26. پرهيزكاري لبريزاست

 را پاك كن، كه بيرون آنها نيز كاسه ها درون پياله و

شما اي آموزگاران   افسوس بر27. شد واهدخپاك 

  اي فريبكاران شما همچون گورهاي فَريسيان، دين و

سپيد كاري شده اي هستيد كه از بيرون آراسته 

 هر ها از استخوانهاي مردگان واست، ليكن درون آن

را  خود نيز  بهمين گونه، شما28.است گونه ناپاكي پر

 هيد، ليكن درونتان لبريز ازدبمردم پارسا نشان مي

 افسوس بر شما اي 29 .نادرستي است دو رويي و

نويسندگان دين، و فَريسيان فريبكار، شما براي 

ن را پيامبران آرامگاهها ميسازيد و آرامگاه پارسايا

اگر ما در روزگار ,، ميگوييد  و30.آراسته ميكنيد

زندگي ميكرديم، هرگز در ريختن خون  ياكان خودن

 بنا براين 31،.نموديم پيامبران با ايشان همكاري نمي

 كه فرزندان دهيدگواهي مي و شما خودتان ميپذيريد

 به 48 : 11ل . كساني هستيد كه پيامبران را كُشتند

 ميدهيد و مي پذيريد كارهاي اينگونه شما گواهي

شما  پدران خود را كه آنها پيامبران را كُشتند و

اي  و!  اي مارها33 : 23م  .آرامگاه آنها را مي سازيد

شما چگونه مي توانيد از ! فرزندان گرزه مارها

 براي همين، من پيامبران 34. شكنجه دوزخ فرار كنيد
 ندان و آموزو خردم 34 : 23م  و پيام دهندگان 49 : 11ل 

 گاران را نزد شما خواهم فرستادم، شماها چند تن از

، و كوبيدخواهيد  چليپا بر خواهيد كُشت و آنان را

نيايشگاهاي خود تازيانه خواهيد زد و  ديگران را در

 11ل .از شهري بشهر ديگري آنها را دنبال خواهيد كرد

 پس، خون همة پيامبراني كه از آغاز آفرينش 50:

ه است از مردم اين روزگار خواسته يخته شدر

خون همة آن پارسايان كه بر   و35 : 23م . خواهد شد

زمين ريخته شده است، از خون هابيل پارسا گرفته 

 : 11ل تا زكريا پسر برخيا، كه خون او را در نيايشگاه، 

 در ميان آتشگاه و خونريزگاه ريخته و پاشيده 51

  .آمد بر شما وارد خواهد 35 : 23م  شد،
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 Lk. 11:51 this generation, will be held 
responsible for it all.  
Mt.23:37 “O Jerusalem Jerusalem! You 
murder the prophets and stone those who 
are sent to you! How often have I longed 
to gather your children together as a hen 
gathers her chicks under her wings, but 
you were not willing! 38 Look, your house 
is left to you desolate. 39 For I tell you, 
you will not see me again, until you say, 
‘Blessed is he who comes in the name of 
the Lord!’”    
 
 
       
 

The Widow’s Offering 
Mk. 12:41 Jesus sat down opposite the temple 
almsbox and watched the crowd Lk. 21:1 
putting their gifts Mk 12:41 into the temple 
treasury. Many rich people threw in large 
amounts. 42 Then a poor widow came up 
and dropped in two copper coins. 43 Then 
Jesus called his disciples to him and said 
to them, “Truly, I say to you, this poor 
widow has put in more than all the others 
into the almsbox. 44 For they all put in 
what they can easily afford, Lk. 21:4 but she 
out of her poverty put in all the living that 
she had.” 
 
 
 
 
 

The Destruction of the Temple 
Mt. 24:1 Jesus left the temple and was 
walking away, Mk. 13:1 when one of his 
disciples said to him, “Look, Teacher, 
what wonderful stones and what 
wonderful buildings!” 2 But Jesus said to 
him, “Do you see these great buildings? 
There will not be left here one stone upon 
another, that will not be thrown down.”   
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اين  از 51 : 11ل همه اينها ،  براستي بشما ميگويم36 

 .، بازخواست خواهد شدگروه
اي كُشنده پيامبران !اي اورشليم، اي اورشليم «37 : 23م

! و سنگسار كننده كساني كه نزد تو فرستاده شدند

  چند بار خواستم فرزندان ترا گردِ هم آورم همچون

 بالهاي خود گرِدمرغي كه جوجه هاي خود را زير 

 هم اكنون خانه ات كه 38.ميĤورد، ليكن تو نخواستي

 زيرا بشما 39.رها شده به خودت واگذاشته ميشود

ميگويم كه از اين پس مرا نخواهيد ديد تا روزي كه 

شما بگوييد، خجسته باد آن كسيكه بنام خداوند 

  »!ميĤيد

  سخاوتمندي بيوه زن تهيدست
غ كمك رساني نيايشگاه روبروي سندو  عيسا41 : 12س 

  پيشكش1 : 21ل ميديد كه مردم چگونه، نشسته بود، و

 .ازند در سندوغ نيايشگاه ميĤند41 : 12س هاي خود را، 

 42.توانمندان پولهاي زيادي ميانداختند بسياري از

تا سكه مسين  آمد و دو آنگاه بيوه زن تهيدستي نيز

 راشاگردان را ف  آنگاه عيسا43.سندوغ انداخت در

براستي بشما ميگويم كه اين «:خواند و به ايشان گفت

پيرزن بيوه تهيدست، بيش از ديگران پول در سندوغ 

 چونكه ديگران 44.كمك رساني نيايشگاه انداخت

 ليكن او با همة 4 : 21ل .اندكي از دارايي خود را دادند

  » .تنگدستي، آنچه را كه براي زندگي داشت، انداخت

  

  

  

  ليم ويران خواهد شدنيايشگاه  اورش

 هنگاميكه عيسا نيايشگاه را واگذاشت و براه 1 : 24م 

اي « :شاگردانش گفت  يكي از1 : 13س.خود ميرفت

چه ساختمانهاي  چه سنگهاي بزرگي و! استاد، بنگَر

تو اين «،گفتبه او  ليكن عيسا 2» !با شكوهي

ساختمانهاي بزرگ را مي بيني؟ براستي بشما 

سنگهاي آن بر روي سنگ ديگري ميگويم هيچ يك از 

  ».برجا نخواهد ماند، بلكه همة آنها فرو خواهند ريخت
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The False Prophets will Appear 

Mk. 13:3 As Jesus was sitting on the Mount 
of Olives facing the temple, Peter, James, 
John and Andrew asked him privately, Mt. 

24:3 “Tell us, Mk. 13:4 when will these things 
happen? And what will be the sign that  
they are all about to be fulfilled? Mt. 24:3 
And what will be the sign of your coming 
and the end of  the age?” Mk. 13:5 And Jesus 
began to say to them, “Be careful that no 
one leads you astray. 6 Many will come in 
my name, saying, ‘I am he!’ Mt. 24:5 ‘I am 
the Christ,’ Lk. 21:8 ‘The time is at hand!’ 
Mk. 13:6 and lead many astray. Lk. 21:8  Do not 
go after them. Mk. 13:7 When you hear of 
wars and rumors of wars, do not be 
alarmed; this must take place, but the end 
is not yet. Mk. 13:8 For nation will rise 
against nation, and kindom against 
kingdom, and there will be famines; this is 
but the beginning of the sufferings. Mt. 24:21 
For then there will be great misery, such 
as has not been from the beginning of the 
world until now, no, and never will 
happen again. Mt. 24:7 And there will be 
famines and earthquakes in different parts 
of the world, Lk. 21:11 and there will be 
dreadful sights and great signs from 
heaven, Lk. 21:23 for it will be a time of 
bitter distress  over all the land, and wrath 
upon this people. 24 They will fall by the 
edge of the sword, and will be taken off as  
captive among all nations, and Jerusalem 
will be trampled under foot by the other 
People, until the other People’s day is 
over. 25 And there will be signs in sun and 
moon and stars, and upon the earth 
distress of nations in perplexity at the 
roaring of the sea and the waves,  
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   خواهند شدپيامبران دروغين پيدا
 هنگاميكه عيسا بر كوه زيتون كه روبروي 3 : 13س 

 پترسُ و يوحنا و. نيايشگاه است نشسته بود

به « : و گفتند3 : 24م .اندرياس  در نهاني از او پرسيدند

 و   اين پيشĤمدها كي روي خواهد داد؟4 : 13س گو، ما ب

 نشانه نزديك شدن و هنگام روي دادن آنها چيست؟
 و نشان آمدن تو، و پايان اين جهان كدام 3 : 24م 

 :گفت  آنگاه عيسا به ايشان پاسخ داد، و5 : 13س »است؟

 6. باشيد كه كسي شما را گمراه نكند هوشيار«

من او هستم، ,، واهند گفتبسياري بنام من آمده، و خ
  و هنگام آن نزديك 8 : 21ل  من مسيح هستم، 5 : 24م 

 ايشان كسان 6 : 13س . است، از آنها پيروي نكنيد

 هنگاميكه شما  و7. بسياري را گمراه خواهند كرد

نگي را بشنويد جآوازه درگيريهاي  آواي جنگها و

 چونكه همة اين چيزها مي 9 : 21ل . هراسان نشويد

ايستي نخست رخ دهد، ليكن پايان كار به اين ب

 مردم سرزميني به 8 : 13س  . زوديها فرا نميرسد

  و  .كارزار با مردم سرزمين ديگر خواهند برخاست

زمين لرزه ها در جاهاي  .كشوري با كشور ديگر

ليكن اين . گوناگون خواهد آمد و نايابي خواهد شد

ر آن هنگام  زيرا د31 : 24م . چيزها آغاز دردهاست

 چنان رنج بزرگي پديد خواهد آمد كه مانند آن از

آغاز جهان و تا كنون روي نداده و پس از آنهم نيز 

 و زمين لرزه ها دركميابي  7 : 24م .روي نخواهد داد

 و نشانه 11 : 21ل .جايهاي گوناگون پديد خواهد آمد

 23 : 21ل .هاي ترس آور از آسمان پديدار خواهد گرديد

ي شديدي دامنگير اين سرزمين خواهد شد و پريشان

 آنان از دم تيغ 24 آمد اين مردم خواهد خشم بر

مشير خواهند گذشت و همچون زنداني در ميان ش

. مردم سرزمين هاي ديگر به بردگي برده خواهند شد

خواهد  اورشليم لگدمال مردم سرزمينهاي ديگر و

شد، تا زمانهاي مردم سرزمينهاي ديگر به پايان 

 در ماه و خورشيد و ستارگان نشانه ها پيدا 25. رسد

 روي زمين پريشاني و تنگي براي و بر. خواهد شد
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26 people fainting with fear and with 
foreboding of what is coming on the 
world; for the powers of the heavens will 
be shaken. Mt. 24:8 All these are the 
begining of birth pains. 9 Then you will be 
handed over to be persecuted and killed. 
and you will be hated by all nations 
because of me. 10 At that time many will 
lose their faith and will betray and hate 
each other. Mk. 13:12 Brother will betray 
brother to death and a father his child. 
Children will rebel against their parents 
and have them put to death. 13 Everyone 
will hate you because of me, but he who 
stands firm to the end will be saved. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Many False Prophets Will Appear 
Mt. 24:11 “And many false prophets will 
arise, and will mislead many people. 12 
Because of the increase of wickedness, the 
love of most will grow cold. Mk. 13:10 And 
the gospel must first be preached to all 
nations. Mt. 24:14 And this good news of the 
kingdom will be preached throughout the 
whole world, as a testimony to all nations, 
and then the end will come. Lk. 21:12 But 
before all this they will lay their hands on  
you and persecute you, delivering you up 
to the synagogues and prisons, and drag 
you into the presence of kings and 
governors for my name’s sake. 13 This will 
be your chance to witness for me. 14 So 
make up your minds not to think  out your 
defence beforehand. Mk. 13:11 Whenever 
you are arrested and brought to trial do 
not worry beforehand about what to say. 
Just say whatever is given you at the time, 
for it is not you speaking, but the Holy  
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زمينهاي ديگر پيش خواهد آمد، و از   مردم سر

غرش درياي خروشان، پريشان و نگران خواهند 

 مردم از ترس اينكه بر سر جهان چه خواهد 26 .گرديد

اي آسماني به نيروه آمد، از هوش خواهند رفت و

  ليكن همة اينها همانند آغاز 8 : 24م  .افتاد لرزه خواهند

 در آن هنگام شما را به دشمنان 9.درد زايمان است

واگذار خواهند كرد تا رنج و سختي ديده و كُشته 

 همة نژادها براي نام من از شما بيزار و. شويد

وزها بسياري ايمان خود را از رآن   در10.خواهند بود

ديگر نارو خواهند زد و   خواهند داد، و به يكدست

 برادر، برادر را، 12 : 13س  .از يكديگر بيزار خواهند شد

و پدر، فرزند را به مرگ واگذار خواهد كرد، و 

فرزندان بر پدر و مادر خود شورش خواهند كرد و 

 و همگان از اينكه نام 13. آنان را به كُشتن خواهند داد

بيزار خواهند شد، ليكن هر كه من بر شماست از شما 

  .تا پايان پايدار بماند رهايي خواهد يافت

  

  نمايي پيامبران دروغين خود

پيامبران دروغ پرداز زيادي برخواهند  «11 : 24م 

 و با 12. خاست، و بسياري را گمراه خواهند كرد

محبت بسياري از مردم بسردي  گسترش نيرنگ،

د پيام شادي بخش  نخست باي10 : 13س . خواهد گراييد

 و اين مژده 14 : 24م .انجيل براي همگان سخنراني شود

جهان آگهي گردد،  سراسر شادي آفرين پادشاهي در

واهد خآنگاه پايان فرا . تاگواهي براي همة مردم باشد

 ليكن پيش از فرا رسيدن اين چيزها، 12 : 21ل .رسيد

خواهند كرد و بشما آزار خواهند  شما را دستگير

يد، و شما را براي داوري به كنيسه ها خواهند رسان

كشيد و به زندان خواهند انداخت، و از براي نام من 

و  ،بردشما را نزد پادشاهان و فرمانروايان خواهند 

براي شما   اين13چون شما را به دادگاه ها كشند،

آينه در دلهاي   هر14 .هنگامي است كه گواهي دهيد

 به خود نسپاريد كه از خود آرامش داشته باشيد، و

  . پيش دادنامه اي آماده كنيد
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Spirit. Lk. 21:15 For I will give you such 
words and wisdom that none of your 
opponents will be able to resist or 
contradict it. 16 You will be betrayed by 
parents, brothers, relatives and friends, 
and they will put some of you to death. 17 
All men will hate you because of me. 18 
But not a hair of your head will perish. 19 
By standing firm you will save 
yourselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Awful Horror 
Mt. 24:15 “So when you see that which the 
prophet Daniel called the abomination of  
desolation set up in the holy place (Let 
him who reads this, recognize what it 
means.), 16 then let those who are in Judea 
flee to the mountains. 17 Let no one on the 
house top go down to take anything out of 
the house. 18 Let a person at work in the 
field not go back to get his cloak. 19 Pity 
for the pregnant women and nursing 
mothers! 20 Pray that your flight will not 
take place in winter or on the Sabbath. 21 
For then there will be great distress, such 
as has never happened from the beginning 
of the world until now and never will 
happen again. 22 If those days had not 
been cut short, no one would survive, but 
for the sake of the elect those days will be 
shortened. 23 Then if anyone says to you, 
‘Look, here is Christ!’ or ‘There he is!’ do 
not believe it. 24 For false christs and false 
prophets are going to appear and will  
produce great signs and wonders, so as to 
lead astray, if  possible, even the elect. 
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و به   پس هرگاه شما را بازداشت كنند،11 : 13س 

بازپرسي كشند، پيشاپيش  نگران نباشيد كه چه 

گوييد، بلكه آنچه را كه در همان آن بشما بخشيده ب

آنرا بگوييد، زيرا گوينده شما نيستيد، بلكه  شود،

 چون بشما زبان گفتن و 15  :21ل  .روان پاك است

هيچ يك از دشمنان شما  خردمندي خواهم داد كه

. ياراي پايداري و ناسازگاري با آنرا نخواهند داشت
و تا جاييكه پدر و مادر و برادران و خويشان و 16

دوستانتان بشما نارو خواهند زد، و ايشان چند تن از 

  همة مردم از براي نام من17. شما را خواهند كُشت

 وليكن مويي از سر 18 .از شما رويگردان خواهند شد

و با پايداري، جانتان را 19. شما نابود نخواهد شد

  .رهايي خواهيد داد

                              

  دلتنگي و نگراني بزرگي در پيش است

ناپسند  ,پس آنچه را كه دانيال پيامبر «15 : 24م 

آنكه  (پا بينيد  ناميده در جايگاه مقدس بر،ويرانگر

 آنگاه هركه در يهوديه 16).ميخواند خوب اينرا بداند

آنكه بر پشت بام خانه   و17. به كوهها بگريزند باشد،

 و هركه در 18. براي بردن چيزي پايين نرود باشد،

كشتزار است، براي برداشتن جامه خود به خانه باز 

 افسوس برآن زنانيكه در آن روزها آبستن 19. نگردد

 20.ند، و كسانيكه نوزادان را شير ميدهندهست

درخواست كنيد كه هنگام گريز شما نه در زمستان و 

هنگام چنان رنج  در آن  زيرا21.نه در روز سبت باشد

و اندوه بزرگي روي خواهد داد كه همانند آن از آغاز 

جهان تا به آن روز روي نداده و هرگز روي نخواهد 

 نگردد، هيچ آدمي زنده اگر آن روزها كوتاه  و22. داد

وتاه كماند، ليكن براي برگزيدگان آن روزها   نخواهد

به بينيد، , اگر كسي بشما بگويد  و23. خواهد شد

 24. باور نكنيد،!يا مسيح آنجاست! مسيح اينجاست

زيرا مسيح هاي دروغين و پيامبران دروغ پرداز پيدا 

خواهند شد، و كارها و نشانه هاي بزرگي آشكار 

  ند كرد، و اگر نا گزير باشند،  برگزيدگان را نيزخواه
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 25 See, I have told you beforehand. 26 So, 
if they say to you, ‘There he is in the 
wilderness,’ do not go out; or, ‘Here he is, 
in the inner rooms,’ do not believe it.  
 
 
 
 
 

The Coming of the Son of Man 
Mt. 24:27 “For as the lightning comes from 
the east and shines as far as the west, Lk. 

17:24 so the Son of Man will be when his 
time comes. Mt. 24:28 Wherever there is a 
carcass, there the vultures will flock. 29 
Immediately after the misery of those 
days the sun will be darkened, and the 
moon will fail to give its light, and the 
stars will fall from heaven, and the powers 
of the heavens will be shaken. 30 Then will 
appear the sign of the Son of Man in 
heaven, and then all the tribes of the earth 
will mourn, and they will see the Son of 
Man coming on the clouds of heaven with 
power and great glory; 31 and he will send 
out his angels with a loud trumpet call, 
and they will gather together his elect 
from the four winds, from one end of 
heaven to the other.  
32 “Now learn this lesson from the fig tree. 
Lk. 21:29 Look at it! Mt. 24:32 As soon as its 
branches grow full of sap and its leaves 
come out, you know that summer is near. 
33 So also, when you see all these come 
about, you know that he is near, at the 
very gates. 34 Truly, I say to you, this 
generation will not disappear till all these 
things take place. 35 Earth and sky will 
pass away, but my words will not pass 
away. 36 But of that day and hour no one 
knows, not even the angels of heaven, or 
the Son. 37As were the days of Noah, so 
will be the coming of the Son of Man. 
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 و شما اينرا بياد داشته باشيد، كه 25.  گمراه ميكردند

 ، بنابراين اگر بشما بگويند26.من  از پيش بشما گفتم

او ,، او در بيابان است،  به آنجا نرويد، و اگر بگويند,

 .در اندرون خانه است،  اينرا هم باور نكنيد

  

 ر پسر هومن خود آشكاري ميكندبار ديگ
  زيرا همچنانكه آذرخش از خاور ميĤيد و به 27 : 24م 

 پسر هومن هم در 24 : 17ل باختر درخشش ميدهد،  

 هر جا لاشه اي 28 : 24 م .دبوروز خود، اينگونه خواهد 

 پس از  29 .باشد، لاشخوران در آنجا گرد هم ميĤيند

واهد شد و درد و رنج آن روزها، خورشيد تيره خ

ماه روشنايي نخواهد داد، و اختران از آسمان فرو 

خواهند ريخت و نيروهاي آسماني به لرزه خواهند 

 آنگاه نشانة پسر هومن در آسمان آشكار 30.افتاد

خواهد شد و همة گروه ها و دسته هاي روي زمين 

سوگواري خواهند نمود، و پسر هومن را خواهند ديد 

 توانمندي و شكوه فراوان كه بر ابرهاي آسمان، با

 و او فرشتگان خود را با بانگ بلند و 31. ميĤيد

  فراخواني شيپور خواهد فرستاد و آنها برگزيدگانش 

، از يك كران تا به كران ديكر، هابادرا از چهار سوي 

 ».هم خواهند آورد گرد

 هم اكنون از درخت انجير اين همانند گويي را فرا 32

 كه شاخه هاي آن 32 : 24م  بينيد،  چون29 : 21ل گيريد، 

شما . نرم شده و جوانه زده برگها بيرون ميĤيند

 بهمين گونه، 33.درمي يĤبيد كه تابستان نزديك است

هنگاميكه شما همة اين چيزها را ديديد، بدانيد كه او 

 34.نزديك است، و در پشت دروازهها ميباشد

هد، تا همة اين چيزها رخ ند،  بشما ميگويم،براستي

آسمان زمين و 35 .اين دودمان از ميان نخواهد رفت

از ميان خواهند رفت، ليكن سخنان من هرگز از ميان 

 ليكن در پيرامون آن روز و آن 36.نخواهد رفت

نه . آن آگاه نيست هنگام، هيچكس، مگر پدر از

درست  37 .فرشتگان، و پسر نيز از آن آگاه نيست

  هنگام آمدن .مدهمانگونه كه در روزگار نوح پيش آ
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 38 For as in those days before the flood 
they were eating and drinking, marrying 
and giving in marriage, until the day when 
Noah entered the ark, 39 and they did not 
know until the flood came and swept them 
all away, so will be the coming of the Son 
of Man. 
Lk. 17:28 “Likewise it will be just the same 
as it was in the days of Lot; people ate, 
drank, bought, sold, planted, and built, 29 
but on the day when Lot went out from 
Sodom it rained fire and  brimstone from 
heaven and destroyed them all. 30 That is 
how it will be on the day when the Son of 
Man is revealed. 31 On that day, let him 
who is on the housetop, with his goods in 
the house, not come down to take them 
away; and likewise let him who is in the 
field not turn back. 32 Remember Lot’s 
wife. 33 Whoever seeks to gain his life will 
lose it, but whoever loses his life will 
preserve it. 34 I tell you, in that night there 
will be two men on one couch; one will be 
taken and the other left. Mt. 24:40 At that 
time two men will be working in the field; 
one will be taken away, the other will be 
left behind. 41 Two women will be 
grinding at the handmill; one is taken and 
one is left behind. Mk. 13:33 Take heed, 
watch; Mt. 24:44 for you do not know at 
what hour the Son of Man is coming. Mk. 

13:33 for you do not know when the time 
will come. Mt. 24:43 But know this, that if 
the householder had known in what part 
of the night the burglar was coming, he 
would have watched and would not have 
let his house be broken into. Mk. 13:34 It is 
like a man going on a journey, when he 
leaves home and puts his servants in 
charge, each with his work to do, and 
commands the door keeper to be on the 
watch.  
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 در روزهاي 38. پسر هومن نيز همينگونه خواهد بود

 ميخوردند و ميĤشاميدند و زن مردمپيش از توفان 

تا آنكه نوح به . شوهر پذيرا ميشدند ميگرفتند و

 تا. نميدانستند چه در پيش است  و39كشتي درآمد 

آمدن پسر . خود برد همه چيز را با اينكه توفان آمد و

  .يز همينگونه خواهد بودهومن ن
 همچنان در روزگار لوت همين شد، مردم « 28 : 17ل 

ميخوردند و مينوشيدند و مي خريدند و ميفروختند و 

 تا روزي كه لوت از سدوم 29 .ميكاشتند و ميساختند

بيرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان باريد و همه را 

  بهمين روال خواهد بود در روزي كه30. نابود كرد

 در آن روز، هركه بر 31. پسر هومن آشكار ميگردد

پشت بام خانه اش باشد به پايين نخواهد آمد كه 

چيزي بردارد و فرار كند؛ و همچنين كسيكه در 

 زن لوت را 32. كشتزار است نميتواند بازگشت كند

 هركه كوشش كند كه جان خود را 33! بياد آوريد

آنكه جان نگهدارد آنرا نابود خواهد كرد، وليكن 

 بشما 34. خويش را از دست بدهد آنرا باز يابد

مردي كه در يك نيمكت  آن شب از دو ميگويم، در

 : 24م.هستند، يكي را ميبرند و ديگري را بجا ميگذارند

  بر و از دو مردي كه در كشتزار هستند، يكي را 40

 دو از  و41.ديگري واگذاشته خواهد شد ميگيرند و

يكي را برميگيرند و  كنند،هم آسك مي زني كه با

 پس هوشيار و 33 : 13س .ديگري واگذاشته خواهد شد

 زيرا پسر هومن هنگامي خواهد 44 : 24م ! آگاه باشيد

 چون شما 33 : 13س .آمد كه چشم براه  او نيستيد

 پس اينرا 44 : 24م .نميدانيد كه آن هنگام كي فرا ميرسد

از   پاس چهدر دارنده خانه ميدانست  بدانيد كه اگر

شب دزد ميĤيد، او بيدار ميماند و نميگذاشت كه بخانه 

 و نيز همانند كسي است 34 : 13س . اش دستبرد بزنند

كه از خانه خود دور است، او خانه اش را بدست 

پيشگزاران مي سپارد كه از آن نگهداري كنند، و هر 

  كس كار خود را بجا آورد، و به دربان دستور داده 

  .ار باشداست كه بيد
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35 Just so, you must keep a lookout, for 
you do not know when the master of the 
house will return, it might be late evening, 
or at midnight, or at cockcrow, or in the 
morning, 36 lest he come suddenly and 
find you asleep. Mt. 24:44 Therefore you also 
must be ready; for the Son of Man is 
coming at an hour you do not expect. Mk. 

13:37 And what I say to you, I say to all; 
Watch! 
 
 
 

The Faithful Servant 
Mt. 24:45 “Who then is the faithful and wise 
servant, whom his master put in charge of 
the servants in his household to give them 
their food at the proper time? 46 How 
happy that servant is if his master finds 
him doing this when he comes home. 47 
Truly, I say to you, he will set him over 
all his possessions. Lk. 12:45 But if that 
servant says to himself, ‘My master is 
delayed in coming,’ and begins to beat the 
menservants and the womenservants, and 
to eat and drink and get drunk, 46 the 
master of that servant will come on a day 
when he does not expect him and at an 
hour he does not know, and will punish 
him and put him with the unfaithful. Mt 

24:51 There men will weep and gnash their 
teeth.  
 
 
 

The Parable of the Ten Virgins 
Mt. 25:1 “Then the kingdom of heaven will 
be like ten virgins who took their lamps 
and went out to meet the bridegroom. 2 
Five of them were wise, and five were 
foolish. 3 The foolish ones took their 
lamps, but did not take any oil with them; 
4 but the wise took flasks of oil with their 
lamps. 5 As the bridegroom was delayed,  
they all became drowsy and fell asleep. 
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 35 پس بيدار باشيد، زيرا شما نميدانيد كه دارنده 

خانه كي بخانه خود باز ميگردد؟ شايد در شامگاه، 

 36يا در نيمه شب، و يا در سپيده دم و يا در بامداد؟ 

 بنا 44 : 24م .مبادا او ناگهان بيايد و شما را خفته يابد

نگامي براين شما هم آماده باشيد، زيرا پسر هومن ه

 وآنچه را 37 : 13س .خواهد آمد كه چشم براهش نبوديد

  !همه ميگويم، بيدار باشيد كه من بشما ميگويم، براي

   

  همانندگويي  پيشكار درستكار

با هوش و پسنديده و با  پس آن پيشكار «45 : 24م 

پيمان كيست؟ كه سرورش او را به سر پرستي 

كشان را پيشگزاران خانه خود گماشته باشد تا خورا

آن پيشكاري كه   خوشا بر46.بهنگام به ايشان بدهد

چون سرورش باز آيد،  او را بيند كه كارها را بجا 

آن پيشكار را   براستي بشما ميگويم او47.ميĤورد

 45 : 12ل . پرستي همة دارايي خود خواهد گماشت بسر

سرورم به اين ,، ليكن اگر آن پيشكار با خود بگويد

مد، وآغاز به زدن نوكران و كنيزان زوديها نخواهد آ

 46.كند و به خوردن و نوشيدن بپردازد و مست شود

هنگاميكه  آنگاه روزيكه آن پيشكار چشم براه نبود، و

آمادگي نداشت سرورش از راه ميرسد و پيشكار را 

  و سرنوشت او را به بدكاران. سختي خواهد داد كيفر

ان به دندان  جاييكه گريه ودند51 : 24 م .خواهد سپرد

  .ساييدن خواهد  بود

  

  همانندگويي ده دوشيزه
پس، پادشاهي آسمان همچون ده دوشيزه اي  «1 : 25م 

تا به  برداشتند، كه چراغهاي خود را خواهد بود

 پنج تن از آنان دانا و پنج تن 2. پيشواز داماد بروند

 دوشيزه هاي نادان چراغهاي 3. ديگر نادان بودند

 ليكن 4. ليكن روغن با خود نبردندخود را برداشتند،

انديش دانا با چراغهاي خود پياله  دوشيزگان دور

   چون آمدن داماد5. هايي هم با روغن با خود بردند

  به درازا كشيد، و چشمان همگي سنگين شده بود،
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 6 But at midnight there was a shout, 
‘Wake up, here comes the bridegroom! 
Come out to meet him.’ 7 Then all the 
bridsmaids woke up and trimmed their 
lamps. 8 The foolish ones said to the wise, 
‘Give us some of your oil, our lamps are 
going out.’ 9 “No,’ they replied, ‘there 
may not be enough for both us and you. 
Instead, go to those who sell oil and buy 
some for yourselevs.’ 10 But while they 
were on their way to buy oil the 
bridegroom arrived. The virgins who were 
ready went in with him to the wedding 
banquet. And the door was shut. 11 Later 
the others also came, saying. ‘Sir, sir, 
open to us.’ 12 But he replied, ‘Truly, I say 
to you, I do not know you.’ Mt 24:42 Watch 
therefore, for you do not know on what 
day your lord is coming. 44 Therefore you 
also must be ready; for you do not know 
what time the  Son of Man is coming. 
 
 
 
 
 
 
 

The Parable of the talents 
Mt. 25:14 “At that time the kingdom of 
heaven will be like a man going on a 
journey, who called his servants and 
handed his property over to  them to 
manage. 15 To one he gave five talents, to 
another two, to another one, to each 
according to his ability. Then he went 
away. 16 He who had received the five 
talents went at once and traded with them; 
and he made five talents more. 17 So also 
the one with the two talents gained two 
talents more. 18 But the man who had 
received the one talent went off, dug a 
hole in the ground and hid his master’s 
money. 19 After a long time the master of  
those servants returned. Lk. 19:15 When he  
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 در نيمه شب آوازي بلند شنيده شد 6.  بخواب رفتند

 آنگاه 7 ،.رويدبه پيشواز او ب! داماد ميĤيد, ،كه ميگفت

همة دوشيزگان بيدارشدند و چراغهاي خود را آماده 

 دوشيزگان نادان به دوشيزگان دانايِ دور 8.كردند

كمي از روغن خود را بما بدهيد، چون ,، انديش گفتند

 دوشيزگان 9 ،.چراغهاي ما رو به خاموشي است

  براي شما و نه آن نه,، دورانديش دانا در پاسخ گفتند

 خواهد بود، شما بهتر است برويد و از براي ما بس

هنگاميكه  10،.فروشندگان براي خود خريداري كنيد

 -رفتند، داماد سر رسيد، و دوشيز ايشان براي خريد

گاني كه آماده بودند بهمراه داماد به جشن زناشويي 

آن دوشيزگانِ ديگر   پس از11.رفتند و در بسته شد

ي سرور، در را اي سرور، ا,، نيز سر رسيدند و گفتند

 ،  ليكن او در پاسخ ايشان گفت12 ،.بروي ما باز كن

 : 24م  ،.براستي بشما ميگويم، من شما را نمي شناسم,

 بيدار باشيد، زيرا شما نميدانيد كه سرور شما چه 42

 از اينروي شما بايستي آماده 44. روزي خواهد آمد

باشيد چونكه پسر هومن هنگامي كه شما چشم 

  .يد، ميĤيدبراهش نيست

  

  همانند گويي غنتارها

همچنين، پادشاهي آسمان مانند مردي است  «14 : 25م 

كه ميخواست از جاي خود به جاي ديگري برود، پس 

 خواند، و دارايي خود را به پيشگزاران خود را فرا

 او به يكي پنج غنتار داد، و به ديگري 15 . آنها سپرد

اه راه خود را آنگ. دو غنتار  و به سومي  يك غنتار

 آنكه پنج غنتار دريافت كرده 16. پيش گرفت و رفت

بود، بيدرنگ رفت و با آنها داد و ستد كرد، و پنج 

 و آنكه دو غنتار دريافت 17. غنتار ديگر بدست آورد

 18. كرده بود، توانست دو غنتار ديگر بدست آورد

  ليكن آن كه يك غنتار دريافت كرده بود، رفت، زمين

  19 .غنتار سرور خود را در آن پنهان كردرا كند و 

  پس از گذشت زمان دراز، سرور آن پيشگزاران

   و چون در برگشت توانمندي15 : 19ل .بازگشت نمود
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returned, in high power, he commanded 
these servants, to whom he had given the 
money, to be called to him, Mt. 25:19 and he 
settled accounts with them. 20 The man 
who had received the five talents brought 
the other five. ‘Master,’ he said, ‘You 
gave me five talents; here I have made 
five talents more.’ 21 His master said to 
him, ‘Well done, good and faithful 
servant; you have been faithful over a  
little, I will set you over much; enter into 
the joy of your master.’ 22 The man with 
two talents came forward, saying, 
‘Master, you gave me two talents; here I 
have made two talents more.’ 23 His 
master said to him, ‘Well done, good and 
faithful servant; you have been faithful 
over a little, I will set you over much; 
enter into the joy of your master.’ 24 Then 
the man who who had received the one 
talent came forward, saying, ‘Master, I 
knew you to be a hard man, reaping where 
you did not sow, and gathering where you 
did not scatter.  25 I was afraid, and I went 
and hid your talent in the ground. Here 
you have what is yours.’ 26 His master 
replied, ‘You wicked, lazy servant! So 
you knew Lk. 19:22 that Mt. 25:26 I harvest 
where I have not sown, Lk. 19:22 and from, 
Mt. 25:26 where I have not scattered I gather. 
27 Well then, you should have put my 
money on deposit with the bankers, so 
that when I returned I would have 
received it back with interest.’ Lk. 19:24 
Then he said to those standing by, Mt. 25:28 
‘Take the talent from him and give it to 
the one who has the ten talents.’ Lk.19: 25 
‘Sir,’ they said, ‘he already has ten 
talents!’ Mt. 25:29 He replied, ‘To every 
person who has something, even more 
will be given, and he will have more than 
enough; but the person who has nothing, 
even the little that he has will be taken 
away from him. 30 As for this useless 
servant, throw him outside in the  
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 فرمانروايي را يافته بود، پيشگزاراني كه به آنها 

آنان خواهان   و از19 : 25م .غنتار داده بود فراخواند

نتار دريافت كرده  آنكه پنج غ20. كردشان شد كار

آن افزود و  بود، پنج غنتار ديگر با خود آورد و بر

سرور، به من پنج غنتار سپردي، اين پنج غنتار , ،گفت

،  سرورش گفت21 ،.ديگر را هم بدست آورده ام

چيزهاي  تو در! آفرين اي پيشگزار خوب و درستكار,

كم استوار بودي ترا بر چيزهاي بسيار خواهم 

  22 ،.ر شادي سرورت بهره مند شوبيا و د. گماشت

، پيشگزاري كه دو غنتار گرفته بود پيش آمد و گفت

سرورم، تو دو غنتار بمن دادي، اين هم دو غنتار ,

،  سرورش  به او گفت23 ،.ديگر كه بدست آورده ام

خوب  بجا آوردي، تو يك پيشگزار  تو كارت را,

درستكاري هستي، تو در اندك همدل بودي،  خوب و

بيا در . ترا به چيزهاي بسيار خواهم گماشتمن 

 سپس آنكه يك 24 ،.شادي سرور خود بهره مند شو

چون ,، غنتار دريافت كرده بود پيش آمد و گفت

ميدانستم تو مرد سختگيري هستي، و از جاييكه 

نكاشته اي درو ميكني و از جايي كه نپاشيده اي 

  پس من ترسيدم و پول ترا در25.گردآوري  مينمايي

 26 ،.زمين پنهان كردم اينست آنچه را كه ازآن توست

تو يك پيشگزار تن پرور و ,، سرورش پاسخ داد

 : 25م  از آنچه را،22 : 19ل تنبلي هستي، تو كه ميدانستي، 

 : 25م و از چيزي، 22 : 19ل .  كه نكاشته ام، درو ميكنم26

 پس چرا 27.م كه نپاشيده ام، گرد آوري مي نماي26

ه بانك ندادي، تا در باز گشتم آنرا با پول مرا ب

 آنگاه به كسانيكه 24 : 19ل  ،تو پس بگيرم؟ سودش از

ن غنتار را از او آ« 28: 25 م:در كنار ايستاده بودند، گفت

 به 25 : 19ل .بگيريد و به آن كسيكه ده غنتار دارد بدهيد

 : 25 م ،!اي سرور، او كه خود ده غنتار دارد,، او گفتند

آنكه دارد بيشتر به او داده خواهد شد، تا  زيرا 29

آنچه را هم كه  آنكه ندارد، بفراواني داشته باشد، و

   اين پيشگزار بيسود30. دارد از او گرفته خواهد شد

  آن جاييكه گريه و را در تاريكي بيرون بيندازيد، در



155 
darkness; where there will be weeping and 
gnashing of teeth.’        
 
 

The Final Judgment day 
Mt. 25:31 “When the Son of Man comes in 
his glory, with all his angels with him, 
then he will sit on his glorious throne. 32 
All the nations will gathered before him 
and he will separate people one from  
another as a shepherd separates the sheep 
from the goats, 33 and he will place the 
sheep at his right hand, but the goats at the 
left. 34 Then the king will say to those on  
his right hand, ‘Come, you who have won 
my Father’s blessing, inherit the kingdom 
prepared for you from the foundation of 
the world. 35 For I was hungry and you 
gave me food, I was thirsty and you gave 
me drink, I was a stranger and you 
welcomed me, 36 I was naked and you 
clothed me, I was sick and you visited me, 
I was in prison and you came to me.’ 37 
Then the righteous will answer him, 
‘Lord, when did we see you hungry and 
feed you, or thirsty and give you drink? 38 
And when did we see you a stranger and 
welcome you, or naked and clothe you? 39 
And when did we see you sick or in prison 
and visit you?’ 40 The king will answer 
them, ‘Truly, I say to you, whatever you 
did for one of the least of these brothers of 
mine, you did for me.’ 41 Then the king 
will say to those at his left hand, ‘Out of 
my sight, you cursed, into the eternal fire 
prepared for the devil and his angels. 42 
For I was hungry and you gave me no 
food. I was thirsty and you gave me no 
drink, 43 I was a stranger and you did not 
welcome me, I was naked and you did not 
clothe me, I was sick and in prison and 
you did not visit me.’44 Then they also 
will answer,  
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  ».دندان به دندان ساييدن خواهد بود

  

  چون روز داوري فرا رسد

هنگاميكه پسر هومن با شكوه خود بهمراه  « 31 : 25م 

آنگاه بر تخت شكوهمندي خود  .همة فرشتگان آيد

همة مردم از هر گروه و دسته   و32.خواهد نشست

  گروه آمد و مردم را به دو گرد خواهند  برابر او در

بخش خواهد كرد، همانگونه كه شبان گوسپندان را از 

ر كنار دست   گوسپندان را د33بزها سوا مي كند، 

راست و بزها را در كنار دست چپ خود جا خواهد 

سپس پادشاه به كسانيكه در كنار راستش  34. داد

دست  بياييد، اي كسانيكه از,، هستند خواهد گفت

 كه اين سرزمين پادشاهي را ,،پدرم نيكويي يافته ايد

 آماده شده است، آفرينش جهان براي شما هنگام از

 گرسنه بودم، بمن خوراك داديد يراز 35 .دريافت كنيد

تشنه بودم، بمن آب داديد بيگانه بودم، بمن خوش 

 برهنه بودم بمن پوشاك داديد، بيمار 36گفتيد آمد

بودم، از من ديدن نموديد، زنداني بودم، به ديدنم 

،  آنگاه نيك كرداران به او پاسخ خواهند داد37 ،.آمديد

و خوراك سرورا، كي ما ترا گرسنه ديديم و به ت,

 و يا 38داديم و يا تشنه بودي كه ترا سيرآب كرديم؟ 

كي ترا بيگانه ديديم، و به تو خوش آمد گفتيم، و يا 

 و كي ترا بيمار و 39برهنه ديديم و ترا  پوشانيديم؟ 

 پادشاه 40،يا در زندان ديديم كه از تو ديدن كرديم؟

آنچه را  بشما ميگويم، براستي ,،گفت به ايشان خواهد

كه شما به يكي از كوچكترين برادران من كرديد، 

 آنگاه پادشاه به 41 ،.براي من كرديد راشما آن كار 

از پيش  ,،خواهد گفت هستند چپ او كنار آنانيكه در

رويم دورشويد اي نفرين شدگان، و به آن آتش 

 .جاوداني كه براي اهريمن و ياران اوست وارد گرديد

نداديد تشنه بودم، آبم گرسنه بودم، خوراكم   زيرا42

 برهنه ،نگفتيد  بيگانه بودم، بمن خوش آمد43نداديد،

به  بودم، زنداني بودم، پوشاكي بمن نداديد، بيمار و

  سرور، ,،پاسخ خواهند داد  آنها نيز44،.ديدنم نيĤمديد
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‘Lord, when did we see you hungry or 
thirsty or a stranger or naked or sick or in 
prison, and did not look after you?’ 45 
Then he will answer them, ‘Truly, I say to 
you, that whatever you failed to do to one 
of the least of these, you failed to do to 
me.’ 46 Then they will go away to eternal 
punishment, but the righteous to eternal 
life.”  
 
 
 
 

Pass through the Narrow Door 
Lk. 13:23 Someone asked him, “Lord, are 
only a few people going to be saved?” He 
said to them, 24 “Make your way in at the 
narrow door. I tell you, there are many 
who will try to enter and will not be able 
to. 25 Once the owner of the house gets up 
and closes the door, you will stand outside 
knocking and pleading, ‘Sir, open the 
door for us.’ But he will answer, ‘I don’t 
know you or where you come from.’ 26 
Then you will say, ‘We ate and drank with 
you, and you taught in our streets.’ 27 But 
he will say, ‘I tell you, I do not know 
where you come from; depart from me, all 
you evildoers!’ 28 There you will weep 
and gnash your teeth, when you see 
Abraham and Isaac and Jacob and all the 
prophets within God’s kingdom and you 
yourselves thrown out. 29 And people will 
come from east and west, and from north 
and south, and sit at table in the kingdom 
of God. 30 Indeed there are those who are 
last who will be first, and first who will be 
last.” 
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ما كي ترا گرسنه و يا تشنه و يا بيگانه و يا برهنه و  

 45، و ترا ياري نداديم؟يا بيمار و يا در زندان ديديم،

براستي بشما  ,،آنگاه به آنان پاسخ خواهد داد

 اين كوچكان نكرديد، ميگويم، آنچه را كه براي يكي از

 پس آنان به درد و رنج 46 ،.آنرا براي من نكرديد

هميشگي خواهند رفت، ليكن نيك كرداران به هستي 

  ».جاودان خواهند رسيد

  

  تنگ گذر كنيددر ز ا

اي سرور، آيا كسان «: آنگاه كسي از او پرسيد23 : 13ل 

به ايشان » كمي هستند كه رهايي خواهند يافت؟

 تنگ گذر آن در كوشش و تلاش كنيد تا از «24:گفت

 كسان بسياري كوشش ،زيرا بشما ميگويم .كنيد

آن گذر كنند، ليكن نخواهند  خواهند كرد كه از

را در  خانه برخيزد و  آنگاه كه كديور25. توانست

 ببندد، شما بيرون ايستاده آغاز به كوبيدن بر در

ما  اي سرور، در را بر« :خواهيد گفت خواهيد كرد و

شما را نمي ,، در پاسخ خواهد گفت  آنگاه او.بگشا

ما با تو ,،  خواهيد گفت26 ،.شناسم كه از كجا هستيد

خورديم وآشاميديم، و تو در كوچه هاي ما آموزش 

شما را نمي شناسم ,، اهد گفت ليكن باز خو27 ،.دادي

نميدانم از كجا هستيد، اي همة كارگران بد كردار از 

 آنگاه چون به بينيد كه ابراهيم و 28. اينجا دور شويد

اسحاق و يعقوب و همة پيامبران در پادشاهي خدا 

هستند و شما بيرون مانده ايد، از شدت نا آرامي 

  و29،و لبهايتان را خواهيد گزيد. خواهيد گريست

از شمال  و جنوب خواهند  باختر و مردم از خاور و

آنگاه  30. خواهند نشست در پادشاهي خدا آمد و

كسانيكه واپسين كسان هستند از نخستين كسان 

خواهند بود، و كساني كه از نخستين كسان هستند از 

  ».واپسين كسان خواهند شد
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Some Pharisees Warn Jesus 

Lk.13:31 At that time some Pharisees came 
to Jesus and said to him, “Leave this place 
and go somewhere else. Herod wants to 
kill you.” 32 Jesus said to them, “Go and 
tell that fox, ‘Behold, today and tomorrow 
I cast out demons and heal people, and on 
the third day I will reach my goal. 33 But 
today and tomorrow and the next day I 
must go on my journey; for it cannot be 
that a prophet should die outside 
Jerusalem.’” 
 
 
 

The Lesson From the Fig Tree 
Mk. 11:20 In the morning, as they were 
walking along, they saw the fig tree 
withered from the roots. 21 Peter 
remembered it and said to Jesus, “Rabbi, 
look! The fig tree you cursed has 
withered!” 22 “Have faith in God,” replied 
Jesus. 23 “I tell you the truth, if anyone 
says to this mountain, ‘Be taken up and 
cast into the sea,’ and does not doubt in 
his heart, but believes that what he says 
will come to pass, it will be done for him. 
24 Therefore I tell you, whatever you ask 
in prayer, believe that you receive it, and 
you will.” 
 
 
 
 

The Parable of the Persistent Widow 
Lk. 18:1 And he told them a parable, show- 
ing them that they should always pray and 
not give up. 2 He said, “In a certain city 
there was a judge who had no fear of God  
nor regard for man; 3 and there was a 
widow in that city who kept coming to 
him and saying, ‘Grant me justice against 
my adversary.’ 4 For a while he refused; 
but later he said to himself, ‘Although I do 
not fear God and have no respect for men,  
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  به عيسا گوشزد مي شود

گام چند تن از فَريسيان نزد  در همان هن311 : 13ل 

از اينجا دور شو و بجاي «: گفتندبه اوآمدند و عيسا

 32».يگري برو، زيرا هيروديس ميخواهد ترا بكُشد

برويد و به آن روباه بگوييد، « :عيسا به ايشان گفت

بيماران را  كه امروز و فردا ديوها را بيرون ميكنم و

 ام بهبودي مي بخشم و در روز سوم، به خواسته

  ليكن امروز و فردا و پس فردا من 33.خواهم رسيد

راه خود را دنبال ميكنم، زيرا ناشدني است كه پيامبر 

  ».بيرون از اورشليم كُشته شود

  

  از درخت انجير اين را بياموزيد

 بامدادان هنگاميكه آنها از كنار درخت انجير 20 : 11س 

 ميگذشتند، ديدند كه آن درخت انجير از ريشه خشك

اي « :گفت  آن پيشĤمد به ياد پترسُ آمد و21.شده

استاد، نگاه كن درخت انجيري كه نفرين كردي خشك 

به خدا ايمان «  : عيسا پاسخ داد و گفت22» .شده است

اگر كسي به   براستي بشما ميگويم23 »داشته باشيد،

آنجاست بگويد از جايت برخيز و به  آن كوهي كه در

خود دو دل نباشد، بلكه دريا پرتاب شو، و در دل 

چه بگويد، روي خواهد داد، و  باور داشته باشد، هر

آنچه   از اينروي بشما ميگويم، هر24. برآورده ميشود

را در نيايش درخواست كنيد، و باور كنيد كه آنرا 

  ».يافته ايد، بشما داده خواهد شد

                          

  همانند گويي بيوه سمج و داور بيدادگر

براي ايشان آورد، كه  اين همانند گويي را  و1 : 18ل 

 2. بايد پيوسته نيايش كنند و كوتاهي در آن نورزند

كه نه از خدا ترسي  در شهري داوري بود«:پس گفت

 همان شهر بيوه زني  در3  .مردم باكي و نه ازداشت 

 ميخواست تا از  كه پيوسته نزدش ميĤمد و از اوبود

زماني   آن داور تا4.  كنددشمن خود داد خواست

 خود داري كرد، ليكن پس از چندي با خود گفت، هر

  . باكي دارمچند نه از خدا مي ترسم و نه از مردم
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 5 yet because this widow bothers me, I 
will give her redress, or she will wear me 
out with her coming.’” 6 Then the Lord 
said, “Listen to what the unjust judge 
says. 7 And will not God bring about 
justice for his chosen ones, who cry out to 
him day and night? Will he keep putting 
them off? 8 I tell you, he will see that they 
get justice, and quickly. However, when 
the Son of Man comes, will he find faith 
on the earth?”  
 
 
 

The Parable of the Pharisees and the 
Tax Collector 

Lk. 18:9 He also told this parable to some 
who were confident of their own goodness 
and looked down on others: 10 “Two men 
went up to the temple to pray, one a 
Pharisee and the other a tax collector. 11 
The Pharisee stood up and prayed with 
himself, ‘O God, I do thank you that I am 
not like the rest of men, greedy, dishonest, 
impure, or even like this tax collector. 12 I 
fast twice a week and give a tenth of all I 
get.’13 But the tax collector, stood at a 
distance, would not even lift up his eyes to 
heaven, but beat his chest and said, ‘God, 
have mercy on me, a sinner.’ 14 I tell you 
that this man, rather than the other, went 
home justified before God. For everyone 
who exalts himself shall be humbled, and 
the man who humbles himself will be 
exalted.”     
 
 

Jesus heals a Man with Dropsy 
Lk. 14:1 One Sabbath Jesus was asked to eat 
a meal at the home of one of the leading 
Pharisees; and people were watching 
Jesus closely. 2 There in front of him was 
a man suffering from dropsy. 3 Jesus 
asked the Pharisees and experts in the law, 
“Is healing allowed on the Sabbath or  
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 ليكن اين بيوه زن براي من دردسر شده است، پس 5 

» .به دادش ميرسم، تا ديگر نيايد و مرا به ستوه آورد
ادگر چه بشنويد كه اين داور بيد«: آنگاه سرور گفت6

 آيا خدا به داد برگزيدگان خود كه شب و 7 .ميگويد

روز به درگاهش فرياد برميĤورند نخواهد رسيد؟ و 

كه آنها پيوسته از خود بردباري نشان  آيا او ميگذارد

  ليكن  بشما ميگويم كه بزودي به داد ايشان 8دهند؟ 

خواهد رسيد، وليكن چون پسر هومن آيد، آيا بر 

  »ني خواهد ديد؟روي زمين ايما

  

  همانندگويي فرَيسي و باجگير
براي كساني آورد كه  اين همانندگويي را  او9 : 18ل 

خود بين و دل آسوده بودند كه درستكار هستند، و 

دو مرد براي نيايش  «10 ،خوار مي شمردند ديگران را

 آن 11. به كنيسه رفتند، يكي فَريسي، و ديگري باجگير

، گفت خود چنين نيايش كرد وفَريسي ايستاده، و با 

خدايا، ترا سپاس گزارم كه همچون ديگران آزمند و ,

نه مانند اين مرد   نيستم، وناپاك نادرست و 

  هفته اي دو بار روزه ميدارم، و ده يك از12. باجگيرم

 ليكن آن باجگير 13 ،.آنچه را كه بدست ميĤورم ميدهم

ن نگاه دور ايستاد، و ياراي آنرا نداشت كه به آسما

اي خدا بر من ,، كند، بلكه به سينه خود ميزد و ميگفت

 بشما ميگويم اين 14 ،.گناهكار بيچاره بخشايش نما

. مرد بخشيده شد، و بخانه خود رفت و نه آن ديگري

زيرا هركه خود را برافرازد، خوار خواهد شد، و 

  ».هركه خود را فروتن سازد، سرافراز خواهد گرديد

  

  شكمش آب آورده بودبهبودي مردي كه 

 در يكي از روزهاي شنبه عيسا از سوي يكي 1 : 14ل 

از رهبران فَريسيان براي خوراك خوردن فرا خوانده 

 2 .و ايشان سخت او را زير ديد خود داشتند. شد

. مردي ايستاد كه شكمش آب آورده بود آنگاه نزد او
  آيا«، عيسا از آموزگاران دين و فَريسيان  پرسيد3

  » بيماران را در روز شنبه بهبودي داد يا نه؟ميتوان
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not?” 4 But they were silent. Then Jesus 
took the man and healed him and let him 
go. 5 Then he asked them, “If one of you 
has a son or an ox that falls into a well on 
the Sabbath day, will you not immediately 
pull him out?” 6 And they could not reply 
to this.  
 
 
 

A Parable About Humility and 
Hospitality 

Lk. 14:7 When Jesus noticed how the guests  
picked the places of honor at the table, he 
told them this parable: 8 “When someone 
invites you to a wedding reception, do not 
sit down in the best seats, because he may 
have invited some guest whose rank is 
greater than yours; 9 and he who invited 
you both will come and say to you, ‘Give 
place to this man,’ and then you will begin 
with shame to take the lowest place. 10 But 
when you are invited, go and sit in the 
lowest place, so that when your host 
comes he may say to you, ‘Friend, go up 
higher’; then you will be honoured in the 
presence of all who sit at table with you. 
11 For every one who exalts himself will 
be humbled, and he who humbles himself 
will be exalted.”  
12 Then Jesus said to his host, “When you 
give a dinner or a banquet, do not invite 
your brothers or your friends or rich 
neighbours, lest they also invite you in 
return, and you be repaid. 13 But when you 
give a feast, invite the poor, the maimed, 
the lame, the blind, 14 and you will be 
blessed, because they cannot repay you. 
You will be repaid at the resurrection of 
the just.”  
15 Then one of those who sat at table with 
him said to him, “Blessed is he who shall  
eat bread in the the kingdom of God!” 
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آنگاه عيسا آن مرد را .   ليكن ايشان خاموش ماندند4

 5. خواند و بهبودي  بخشيد و روانه اش كرد فرا

 كدام يك از شما« :پرسيد سپس رو به ايشان كرد و

ست كه پسر و يا گاوش در روز شنبه در گودالي ا

Ĥورد، هر چند روز شنبه افتد و بيدرنگ آنرا بيرون ني

 ليكن ايشان نتوانستند پاسخي به اين پرسش 6»باشد؟

  .بدهند

  همانندگويي در باره فروتني و مهمان نوازي

 ديد كسانيكه مهمان بودند بالا  چون عيسا7 : 14ل

نشيني را براي خود برميگزيدند اين همانندگويي را 

 چون كسي ترا به جشن «8:برايشان آورد و گفت

 فرا خواند، بالا نشيني را برنگزين، مبادا زناشويي

 پس 9. كسي سرشناس تر از ترا فرا خوانده باشند

خواند است، بيايد و  ميزباني كه هر دوي شما را فرا

به تو گويد، جاي خود را به او بده ، و تو شرمگين 

خواهي شد، چون بايستي بلند شوي و به جاي پايين 

 شوي، برو و  ليكن چون مهمان كسي10. تري بروي

در پايين ترين جا بنشين، هنگاميكه ميزبان آيد، ترا 

آنگاه . گويد، اي دوست بيا و در جاي بالا تري بنشين

هركه  زيرا11.در ميان مهمانان سرافراز خواهي شد

خودستايي كند، پست شود، و آنكه خود را فروتن 

  ».سازد، سر افراز گردد
شني برپا چون ج« : آنگاه عيسا به ميزبانش گفت12

شام ميدهي، دوستان و برادران و يا  ميكني و يا

ويشاوندان و يا همسايگان توانگرت را فرا مخوان، خ

مبادا آنان هم بجاي آن ترا فرا بخوانند و پاداش خود 

 ليكن هنگاميكه جشني برپا ميكني 13 .را دريافت كني

 تهيدستان، زمين گيران، لنگان و نابينايان را فرا

نگاه خوشبخت خواهي بود، چونكه آنان  آ14. بخوان

نمي توانند پاداشي به تو بدهند، و در آن روزيكه 

  ».نيكان زنده شوند، پاداش خود را خواهي گرفت
  آنگاه يكي ازمهمانان كه هم خوراك عيسا بود15

  خوشا بر كسيكه« كچون اين سخنان را شنيد گفت

  » !ميتواند در مهماني پادشاهي خدا نان بخورد
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The Cost of  Being a Disciple 

Lk. 14:25 Large crowds were traveling with 
Jesus, and he turned and said to them, 26 
“If anyone comes to me and does not hate 
his own father and mother and wife and 
children and brothers and sisters, yes, and 
even his own life, he cannot be my 
disciple. 27 Whoever does not carry his 
own cross and follow after me, cannot be 
my disciple. 28 Consider any of you who 
wants to build a tower. Will he not first sit  
down and estimate the cost to see if he has 
enough money to complete it? 29 For if he  
lays the foundation and is not able to 
complete it, everyone who sees it will jeer 
at him, 30 saying, ‘This man began to 
build and was not able to finish.’ 
31 “Or what king, going to war against 
another king, will not first sit down and 
consider whether he is able with ten 
thousand men to oppose the one coming 
against him with twenty thousand? 32 If he 
is not able, while the other is yet a great 
way off, he sends a messsnger and asks 
for terms of peace. 33 And so it is with 
you; none of you can be my disciple if he 
does not say good bye to all his 
possessions.   
34 “Salt is a good thing, but if salt loses its 
flavour, what can you use to restore it? It 
is no good for the ground and no good as 
manure. People throw it away. He, who 
has ears to hear, let him hear.”  
 
 
 
 
 
 

The Parable of the Lost Sheep 
Lk. 15:1 Now the tax collectors and sinners 
were all drawing near to hear him. 2 And 
the Pharisees and the scribes murmured  
saying, “This man receives sinners and 
eats with them.” 
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  بهاي شاگرد شدن

   گروه زيادي از مردم با عيسا همراه شدند، او25 : 14ل 

 من آيد پدر  نزداگر كسي«26:گفت رو به ايشان كرد و

خواهران، و  فرزندان، برادران و و مادر، همسر و

جان خود را بيشتر از من  همه برتر همچنين از

آنكه چليپاي خود   و27.بخواهد، شاگرد من نتوان بود

 28.را بر ندارد و از پي من نيايد، شاگرد من نتوان شد

  كيست از شما كه خواستار ساختن برجي باشد، كه

نخست ننشيند و هزينه آنرا برآورد نكند، و ببيند آيا 

ساختمان   اگر پي29توانايي ساختن آنرا دارد يا نه؟ 

را گذاشت، و نتوانست آنرا بسازد، هركه، آنرا به بيند 

اين مرد ,  و خواهد گفت30 . خنديدبه او خواهد

ساختماني را آغاز كرد، ليكن نتوانست آنرا بپايان 

 يا كدام پادشاه است كه به جنگ پادشاه 31،.برساند

ديگري برود، مگر اينكه نخست بنشيند و برآورد كند 

كه آيا با ده هزار سرباز ميتواند به رويا رويي كسي 

. د با او ميĤيندبرود كه با بيست هزار سرباز، به نبر
 و اگر نتواند، هر چه زود تر، هنگاميكه آنان هنوز 32

 33.دور هستند، كساني را براي آشتي خواهد فرستاد

همچنين اگر شما از همه چيز خود دست بر نداريد و 

به آنها بدرود نگوييد، شماها نمي توانيد شاگرد من 

  .باشيد
  نمك چيز خوبي است، ليكن اگر نمك بيمزه شود34

35 ديگر ميتوان آنرا نمكين ساخت، باربه چه چيز 

 

 ديگر نه به درد زمين ميخورد و نه براي كود، پس

 مردم آنرا دور ميريزند، هركه گوش شنوا دارد

  ».بشنود

  
  

  همانندگويي صد گوسپند  كه يكي گمشده

 در اين هنگام خراجگيران و گناهكاران نزد او 1 : 15ل 

 ليكن فَريسيان و 2. ندميĤمدند تا سخنانش را بشنو

 اين مرد با گناه« :نويسندگان دين همهمه كنان گفتند

  كاران نشست و برخاست ميكند و با ايشان خوراك
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 3 So Jesus told them this parable, Mt 18:11 
because the Son of Man came to save the 
lost: 12 “What do you think? Lk. 15:4 What 
man of you, who has a hundred sheep, and 
who has lost one of them, does not leave 
the ninety-nine in the field, and go after 
the one which is lost, until he finds it? 5 
And when he finds it, he lays it on his 
shoulders, rejoicing. 6 And going home, 
he calls his friends and his neighbours, 
saying to them, ‘Rejoice with me, for I 
have found my sheep which  
was lost.’ 7 I tell you that, in the same way 
there is more rejoicing in heaven over one 
sinner who repents more than over ninety-
nine righteous persons who do not need to 
repent.” 
 
 
 
 

The Parable of the Lost Coin 
Lk. 15:1 Now the tax collectors and sinners 
were all drawing near to hear him. 2 And 
the Pharisees and the scribes murmured 
saying, “This man receives sinners and 
eats with them.”  
3 So Jesus told them this parable, Mt 18:11 
because the Son of Man came to save the 
lost: 12 “What do you think? Lk. 15:8 What 
woman, who has ten silver coins, if she 
loses one coin, does not light a lamp, 
sweep the house and search carefully until 
she finds it? 9 And when she finds it, she 
calls her friends and neighbours together 
and says, ‘Rejoice with me, I have found 
my lost coin.’ 10 In the same way, I tell 
you, there is rejoicing in the presence of 
the angels of God over one sinner who 
repents.” 
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 آنگاه عيسا اين همانندگويي را برايشان 3». ميخورد

پسر هومن آمده است تا براي اين  11 : 18م ،گفت

 ل پس چه گمان ميكنيد؟« 12. گمشده را رهايي بخشد

 كيست از شما كه صد گوسپند داشته باشد و 4 : 15

 را در نه تاي ديگر يكي از آنها گم شود، آيا آن نود و

و بدنبال آن گمشده اش نميرود تا  اردچراگاه نميگذ

  و چون آنرا يافت، با شادي آنرا بر5آنرا پيدا كند؟ 

 ميگردد، دوستان و  و به خانه  باز6 .دوش ميگيرد

 با, ،را ميخواند، و به آنان ميگويدهمسايگان خود را ف

گوسپند گمشده خود را پيدا كرده  من شادي كنيد،

جشن   بشما ميگويم بهمين گونه خشنودي و7،.ام

براي باز گشت يك  شوديآسمان برپا م بيشتري در

گناهكار، تا براي آن نود و نه درستكاري كه نياز به 

  ».توبه ندارند

   

گمشدههمانندگويي سكه   

در اين هنگام خراجگيران و گناهكاران نزد او 1  :15ل 

 ليكن فَريسيان و 2. ميĤمدند تا سخنانش را بشنوند

اين مرد با گناه « :نويسندگان دين همهمه كنان گفتند

كاران نشست و برخاست ميكند و با ايشان خوراك 

  ».ميخورد
 11 : 18م ، آنگاه عيسا اين همانندگويي را برايشان گفت3

ر هومن آمده است تا گمشده را رهايي  پسبراي اين

  كدام زن 8 : 15 ل پس چه گمان ميكنيد؟« 12. بخشد

است كه ده  سكه سيمين داشته باشد، هرگاه يكي از 

خانه  چراغي روشن نميكند و سكه ها گمُ شود، آيا او

را جاروب نمينمايد و همه جا را خوب نميگردد، تا 

د، دوستان و  و چون آنرا پيدا كر9 آنرا پيدا كند؟

با من شادي , ،همسايگان را فرا ميخواند و ميگويد

بهمين سان 10 ،.كنيد، سكه گم شده ام را پيدا كردم

آسمان براي  شادي در ميگويم، جشن و بشما

فرشتگان خدا خواهد بود، براي گناهكاري كه توبه 

  ».كند
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The Parable of the Lost Son 

Lk. 15:1 Now the tax collectors and sinners  
were all drawing near to hear him. 2 And 
the Pharisees and the scribes murmured 
saying, “This man receives sinners and 
eats with them.” 3 So Jesus told them this 
parable, Mt 18:11 becuse the Son of Man 
came to save the lost: 12 “What do you 
think? Lk. 15:11 There was a man who had 
two sons. 12 One day the younger one said 
to his father, ‘Father, give me my share of 
the estate which falls to me.’ Then the  
father divided his property between them. 
13 After a few days the younger son 
gathered all he had and took his journey 
into a far country, where he wasted his 
wealth in wild living. 14 And when he had 
spent everything, a great famine arose in 
that country, and he began to be in want. 
15 So he went and joined himself to one of 
the citizens of that country who sent him 
into his fields to feed pigs. 16 And he 
desired to fill his stomach with the husks 
that the pigs were eating; and no one gave 
him anything. 17 Then he came to himself 
and  said, ‘How many of my father’s hired 
servants have bread enough and to spare, 
but I perish here with hunger! 18 I will 
arise and go to my father, and I will say to 
him, ‘Father, I have sinned against heaven 
and before you; 19 I am no longer fit to be 
called your son; treat me as one of your 
hired servants.’ 20 So he got up and went 
to his father’s house. But while he was 
still a long way away, his father saw him 
and had compassion, and ran and 
embraced him and kissed him. 21 And the 
son said to him, ‘Father, I have sinned 
against heaven and before you; I am no 
longer fit to be called your son; treat me 
as one of your hired servants.’  
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  گمشدههمانندگويي پدر اميدوار و پسر 

   خراجگيران و گناهكاران نزد او در اين هنگام1 : 15ل 

 ليكن فَريسيان و 2. ميĤمدند تا سخنانش را بشنوند

  اين مرد با گناه«:نويسندگان دين همهمه كنان گفتند

كاران نشست و برخاست ميكند و با ايشان خوراك 

 آنگاه عيسا اين همانندگويي را برايشان 3».ميخورد

تا پسر هومن آمده است براي اين  11 : 18م :گفت

ل  پس چه گمان ميكنيد؟« 12. گمشده را رهايي بخشد

  روزي پسر جوان تر12.  مردي دو پسر داشت11 : 15

بخش از داراييت، كه بمن  اي پدر،، به پدرش گفت

آنگاه پدر دارايي خود را . اكنون بمن بده ميرسيد،

پس از چندي، پسر جوان تر 13.ميان آن دو بخش كرد

 د و بسرزمين دورهرآنچه را داشت گردآوري كر

دستي رهسپار شد، و در آنجا دارايي خود را در 

 ون همه چيز خود راچ  و14 ،خوش گذراني بر باد داد

نايابي سختي درآن سرزمين روي داد،  از دست داد،

  به پيش يكي ازآنگاه 15.و سخت دچار تنگدستي شد

را به  وي او. پيوست شهروندان آن ديار رفت و به او

 آن پسر 16.رستاد تا خوكباني كندف خود كشتزار

آرزو داشت از پوسه پنبه دانه ها شكم خود را سير 

 سرانجام به خود 17.كند، و كسي  به او چيزي نميداد

بسياري از مزدوران پدرم نان فراوان و ,، آمد و گفت

زيادي هم دارند، ليكن من در اينجا از گرسنگي  نابود 

ميروم و به او  برميخيزم و پيش پدر خود 18 .ميشوم

. ده اماي پدر، من به آسمان و به تو گناه كر، ميگويم
اين شايسته آن نيستم كه  پسرت   و بيش از19

خوانده شوم با من همانند يكي از كارگران دستمزدي 

 پس برخاست و رهسپار خانه پدر 20،.رفتار كن خود

خانه  بود كه پدرش او   از دورخود شد، ليكن هنوز

بر وي بسوخت و بسويش دويد و او را ديد و دلش 

 آنگاه پسر 21. را در آغوش خود گرفت و او را بوسيد

پدر، من در نزد خدا و پيش تو گناه كارم، و ، گفت

با . ديگر شايسته آن نيستم كه پسرت خوانده شوم

  ،.كنمن همانند يكي ازكارگران دستمزدي خود رفتار 
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22 But the father said to his servants, 
‘Quick! Bring the best robe and put it on 
him, and put a ring on his finger, and put 
shoes on his feet; 23 and bring the fatted 
calf and kill it, and let us eat and make 
merry; 24 for this my son was dead, and is 
alive again; he was lost, and is found.’ 
And they began to make merry. 
 25 “Now his elder son was in the field; 
and as he came near the house, he heard 
the sound of music and dancing. 26 So he 
called one of the servants and asked him 
what was going on. 27 He said to him, 
‘Your brother has come, and your father 
has killed the fatted calf, because he has 
him back safe and sound.’ 28 The older 
brother became angry and refused to go 
in. So his father went out and pleaded 
with him. 29 But he answered his father, 
‘Look! All these years I have served you 
and never disobeyed your orders, yet you 
never gave me even a young goat so I 
could celebrate with my friends. 30 But 
when this son of yours came, who has 
squandered your property with harlots, 
you killed for him the fatted calf!’ 31 ‘My 
Child,’ the father said, ‘You are always 
with me, and everything I have is yours. 32 
It was fitting to make merry and be glad, 
for this your brother was dead, and is 
alive; he was lost, and is found.’”  
 
 
 
 
 

The Parable of the Shrewd Manager 
Lk.16:1 Jesus said to the disciples, “There 
was a rich man who had a manager, and a 
report came to him that his manager had 
wasted his goods. 2 So he called him in 
and asked him, ‘What is this I hear about 
you? Give an account of your 
management, for you can no longer be 
manager.’ 3 The manager said to himself,  
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 برويد !دشتاب كني  ليكن پدر به پيشگزاران گفت22

بهترين جامه را بياوريد و بر تنش، و انگشتري 

 و 23. برانگشتش و پاي افزاري به پاهايش كنيد

گوساله پرواري شده را بياوريد و سر ببريد تا 

 زيرا اين پسر من مرده 24.جشن بگيريم بخوريم و

 ،گم شده بود، پيدا گرديد بود، بار ديگر زنده شده، و

  .دو ايشان جشن را آغاز كردن
   در اين هنگام پسر بزرگتر كه در كشتزار بود باز25

گشت نمود، و چون نزديك خانه رسيد، آواز ساز و 

  يكي از پيشگزاران را فرا خواند و26 .پايكوبي شنيد

برادرت , ،پيشگزار گفت 27پرسيد درآنجا چه ميگذرد؟

 زيرا او آمده، و پدرت گوساله پرواري را سر بريده،

 ليكن او برآشفت و 28،.سترا تندرست يافته ا

 او پدرش بيرون آمد و از .نخواست كه به خانه درآيد

تو ,،  ليكن او در پاسخ پدر گفت29. درخواست كرد

خوب ميداني سالهاست كه از تو فرمانبرداري كرده، 

اين  ام، با  سرپيچي ننمودههايتو هرگز از دستورت

اي هم بمن ندادي تا با دوستانم  يك بزغاله همه تو

 هم اكنون اين پسرت باز گشته 30.خوش بگذرانم

و پس از آنكه همة دارايي ترا با روسپيان تباه  است،

كرده، برايش گوساله پرواري شده را سر بريده 

 فرزندم، تو هميشه با من هستي، و,، گفت  پدر31،!اي

  اكنون درست و 32. هرآنچه دارم ازآن تو است

زيرا اين شادي كنيم،  بجاست، كه خوش باشيم و

برادر توست، كه مرده بود زنده شده، و گمشده بود، 

  ».و اكنون پيدا شده

 
  همانندگويي پيشكار زيرك نادرست

مرد توانگري «:به شاگردان خود گفتعيسا  1 : 16ل 

او نزدش شكاياتي آوردند  كه  پيشكاري داشت كه از

  پس او پيشكار را فرا2 .را بر باد ميدهد  اوداراي

باره تو  اين چه سخناني است كه در«:سيدخواند و پر

ميشنوم؟ آمار كارهايت را پيش من بيĤور، چون پس 

     آن پيشكار با3».از اين نميتواني پيشكار من باشي
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‘What shall I do now? My master is 
taking away my job, I have not strength to 
dig, and I am ashamed to beg. 4 I know 
what I will do so that, when I lose my job 
here, people will wecome me into their 
houses.’ 5 So he called  his master’s 
debtors one by one. He asked the first, 
‘How much do you owe my master?’ 6 He 
said, ‘A hundred measures of oil.’ And he 
said to him, ‘Take your bill, and sit down 
quickly and write fifty.’ 7 Then he said to 
another, ‘And how much do you owe?’  
He said, ‘A hundred measures of wheat.’ 
He said to him, ‘Take your bill, and write 
eighty.’ 8 The master praised the wicked 
manager because he acted shrewdly; for 
the sons of this world are shrewder in 
their own own generation than the sons of 
light. 9 And my counsel to you is, make 
use of your wealth base to win yourselves 
friends, who, when you leave it behind, 
will welcome you into eternal dwellings. 
10 He who is trustworthy over a little thing 
can be trusted with much, and whoever is 
dishonest with little, will also be dishonest 
with much. 11 So if you have not been 
trustworthy in handling worldly wealth, 
who will trust you with true riches? 12 
And if you have not been trustworthy with 
someone else’s property, who will give 
you property of your own? 13 No servant 
can serve two masters. Either he will hate 
the one and love the other, or he will 
devote himself  to the one and despise the 
other. You cannot be the slave of God and 
of  material things.” 
14The Pharisees, who loved money, heard 
all this and were sneering at Jesus. 15 But 
he said to them, “You are those who make  
yourelves look rightous before men, but 
God knows your hearts; because that 
which is exalted among men is detestable 
in God’s sight.  
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؟ سرورم ميخواهد بايستي كردچه ,، خود انديشيد

 نه ياراي زمين كندن را ،پيش كاري را از من بگيرد

 ميدانم چه بايد 4. دارم، و نه روي گدايي كردن را

كنار شدم، كساني باشند  كرد، تا هنگاميكه از كار بر

  پس، بدهكاران 5. كه مرا به خانه هاي خود بپذيرند

  از.سرورش را يكي پس از ديگري فرا خواند

 6 ،به سرور من چه بدهكاري؟,، نخستين كس پرسيد

برگ سياهه  ,صد پيمانه روغن زيتون، گفت،,، گفت

 7 ،.شين و زود بنويس پنجاه پيمانهبن خود را بگير و

 ،چه چيز به سرورم بدهكاري؟,، پرسيد پس ازديگري

برگ سياهه ,،  به او هم گفت،خروار گندم صد,، گفت

 آنگاه سرور، 8، .خود را بگير و بنويس هشتاد خروار

نادرست را آفرين گفت براي اينكه زيركانه  پيشكارِ

 در چون فرزندان اين زمانه. رفتار كرده بود

 وابستگي هاي خود با ديگران زيركانه تر رفتار

، اينستبشما من   پند و9 .ميكنند تا فرزندان روشنايي

 هستيد، دوستاني براي خود  دارا آنچه را كهاز

برگزينيد، تا هنگاميكه شما همه چيز را واگذاشتيد، 

خواهند  پرده جاوداني خوشĤمد اشما را به سر

 در ستكار باشد،اندك چيزي در  آنكه در10.گفت

كارهاي بزرگ هم درستكار خواهد بود و هركه در 

كارهاي كوچك نادرست است، در كار هاي بزرگ هم 

گاه شما در دارايي اين   و هر11نا درست خواهد بود 

روزگار درستكار نباشيد، كيست كه آن دارايي 

 و اگر شما در دارايي 12 راستين را بشما واگذار كند؟

باشيد، پس كيست كه دارايي ديگران درستكار ن

 هيچ پيشگزاري نميتواند 13 خودتان  را بشما بدهد؟

از دو سرور فرمانبرداري كند، زيرا يا از يكي بيزار 

ميگردد و ديگري را دوست ميدارد، و يا به يكي مي 

شما . پيوندد و ديگري را كوچك و خوار ميشمارد

  ».نميتوانيد هم بنده خدا باشيد و هم در بند پول
 فَريسياني كه پول دوست بودند، چون اين سخنان 14

 ليكن عيسا 15. را شنيدند، عيسا را به ريشخند گرفتند

  شما كساني هستيد كه خويشتن را « :به ايشان گفت
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16 The law and the proph- ets lasted until 
John’s time; since then the good news of 
the kingdom of God is being preached, 
and every one is forcing his way into it. 17 
But it is easier for heaven and earth to 
disappear than for one dot of the law to 
become void.  
 
 
 
 
 
 

A Rich Man and Poor Lazarus 
Lk. 16:19 “There was a rich man, who was 
dressed in purple and fine linen and lived 
in daily luxury. 20 And there was a poor 
man named Lazarus, full of sores, who 
was put down at his gate. 21 Lazarus 
desired to be fed with what fell from the 
rich man’s table; moreover the dogs came 
and licked his sores. 22 The time came 
when the poor man died and was carried 
by the angels to Abraham’s bosom. The 
rich man also died and was buried; 23 and 
in Hades, where he was in torment, he 
looked up and saw Abraham far away, 
with Lazarus by his side. 24 And he called 
out, ‘Father Abraham, have pity on me. 
Send Lazarus to dip the tip of his finger in 
water and cool my tongue; for I am in 
anguish in this flame.’ 25 But Abraham 
said, ‘Remember, my son, that you in 
your lifetime received your good things, 
and Lazarus suffered the bad and evil 
things; but now he is comforted here, and 
you are in agony. 26 And besides all this, 
between us and you is a great chasm that 
those who would pass from here to you 
may not be able and none may cross from 
there to us.’ 27 At this he said, ‘Then I beg 
you, father, to send him to my father’s 
house,  
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 ميخواهيد به مردم درستكار نشان دهيد، ليكن خدا از 

دل شما آگاه است، زيرا آنچه نزد مردم ارج بيشتري 

 و) تورات( دات 16 . زشتكاريستدارد در نزد خدا

پس از . پيامبران ارزش كاركردشان تا آمدن يحيا بود

   آن، مژده شادي بخش پادشاهي خدا گفته شده است،

 ليكن 17.و همگان به سختي ميكوشند كه به آن درآيند

آسانتر است كه آسمان و زمين از بين برود تا كه 

  .فرو افتاده شود) تورات(يك نكته از دات

  

  د توانگر و لازاروس تهيدستمر

مرد توانگري بود كه پوشاك ارغواني از « 19 : 16ل 

كتان خوش بافت بر تن ميكرد و هر روز با خوش  

مرد تهيدستي   و20.گذراني فراوان بسر ميبرد

لازاروس نام كه بدنش با زخمها پوشيده شده بود بر 

 لازاروس آرزو ميكرد كه 21. در خانه او مي گذاشتند

س ماندهاي خوان آن مرد توانگر خود را سير از پ

بر زخمهايش  كند و تا آنجا كه سگها نيز ميĤمدند و

آن مرد تهيدست درگذشت و باري  22 .زبان ميزدند

آن مرد  فرشتگان او را به آغوش ابراهيم بردند، و

 در 23. توانگر هم در گذشت و به خاك سپرده شد

شود و جهان رفتگان آن توانگر چشمان خود را گ

 به بالا نگريست و از دور خود را در شكنجه ديد، و

 آنگاه با آواز بلند 24. ابراهيم ديد كنار لازاروس را در

من دلسوزي نما، لازاروس را  پدر ابراهيم بر,، گفت

 زبان مرا به آب زند و بفرست تا سر انگشتش را

 آور رزند، بيادفاي ,،  ليكن ابراهيم گفت25 ،.خنك كند

 برخوردار شدي، و  زندگي، از چيزهاي نيكودر كه تو

اكنون او  هم لازاروس چيزهاي بد و ناگوار را و

 و 26اينجا در آسايش است و تو در رنج و سختي 

تو دره ژرفي است، كسانيكه  ديگر اينكه ميان ما و

و نه كسي . بخواهند، از اينجا نزد تو بيĤيند نتوانند

 بار ديگر آن 27 ،.ميتواند از نزد شما به اينجا بيايد

درخواست ميكنم، كه  اي پدر، از تو,، توانگر گفت

  .لازاروس را به خانه پدريم بفرست
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28 for I have five brothers, so that he may 
warn them, lest they also come into this 
place of  torture.’ 29 But Abraham said, 
‘They have Moses and the prophets; let 
them hear them.’ 30 And he said, ‘No, 
father Abraham; but if some one goes to 
them from the dead, they will repent.’ 31 
Abraham said to him, ‘If they do not listen 
to Moses and the prophets, they will not 
be convinced even if somebody rises from 
the dead.’” 
 
 

Do Not Mislead People 
Lk.17:1 Then he said to his disciples, “It is 
impossible that snares to sin would not 
arise; but pity to him who is responsible 
for them! 2 It would be better for that 
person to have a millstone hung round his 
neck and be cast into the sea, than that he 
should cause one of these little ones to 
sin.” 5 The apostles said to the Lord, 
“Increase our faith!”  
 
 

Faith as Little as a Mustard Seed 
Lk. 17:6 And the Lord said, “If you had faith 
as a grain of mustard seed, you could say 
to this mulberry tree, ‘Pull yourself up by 
the roots and be planted in the sea,’ and it 
would obey you. Mt. 17:20 Or you will say to 
this mountain, ‘Move from here to there, 
and it will move. Nothing will be 
impossible for you.” 
 
 

The Parable of the Good Servant 
Lk. 17:7 “If any of you has a servant 
ploughing or looking after the sheep, who 
comes in from the field, will he say to 
him, ‘Come at once and sit down at 
table’? 8 Will he not rather say to him, 
‘Get ready my meal, and gird yourself and 
serve me, till I eat and drink; and after  
that you shall eat and drink’? 9 Would he  
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 را بفرست تا آنان را است، او  زيرا مرا پنج برادر28 

به اين جايگاه رنج  آگاه سازد، مبادا كه ايشان نيز

موسا و پيامبران  آنها,، راهيم گفتب 29، .كشيدن، بيايند

وب است كه سخنان ايشان را خچه . نددار را

نه اي پدر ابراهيم، اگر كسي از جهان , 30 ،.بشنوند

 31 ،.مردگان نزد ايشان  برود، توبه خواهند كرد

هرگاه آنها به سخنان ,، ابراهيم بار ديگر به او گفت

جهان  كسي هم از اگر موسا و پيامبران گوش ندهند،

  ».ايشان نخواهند پذيرفت مرگ برود

  

  گيزه گمراهي ديگران نشويدان

از روبرو شدن « : آنگاه به شاگردان خود گفت1 : 17ل 

 گريزي نيست، ليكن افسوس بر در دام گناه افتادن

است كه با  را بهتر  او2.آن باشد كسيكه پايه گذار

سنگ آسيايي به دور گردن خود به ژرف دريا فرو 

  5 ».رود، تا اينكه يكي از اين كوچكان  را گمراه كند

   »!سرور ايمان ما را بيفزا« ، شاگردان گفتند

  

  ايمان به اندازه يك دانه خردل    
اگر به اندازه يك دانه خردل «: آنگاه سرور گفت6 : 17ل 

ايمان ميداشتيد، ميتوانستيد به آن درخت توت بگوييد 

آن از شما  از ريشه درآي و در دريا كاشته شو، و

ا ميتوانستيد به اين ي  و20 : 17م .فرمانبرداري ميكرد

جاي خودت به آنجا برو، و آن از جاي  كوه بگوييد از

هيچ چيز براي شما ناشدني  .خود تكان خواهد خورد

  ».نخواهد بود

  

  همانندگويي پيشگزار خوب
كيست از شما كه پيشگزاري دارد كه پس از  «7 : 17ل 

را  كشتزار برگردد، او گله چراني، از شخم زدن و

 آيا به جاي آن  نخواهد 8 » و بنشين؟زود بيا«:گويد

پيشبند خود را ببند، و خوراك مرا آماده كن، و ,، گفت

تا هنگاميكه ميخورم و مينوشم مرا پيشگزاري كن، 

   و يا از او9؟ .آن ميتواني بخوري و بياشامي پس از
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thank the servant because he did what he 
was told to do? 10 So you also, when you 
have done everything that you are told to 
do, you should say, ‘We are unworthy 
servants; we have only done what was our 
duty.’”  
Lk. 17:20 Then Jesus was asked by the 
Pharisees when the kingdom of God was 
coming, and He answered them, “The 
kingdom of God is not coming with signs 
that can be seen; 21 nor will people say, 
‘Here it is,’ or “There it is,’ because the 
kingdom of God is within you.”  

 
 
 

Jesus Going to Jerusalem 
Lk. 21:37 Every day Jesus was teaching at 
the temple, and each evening he went out 
to spend the night on the mount called 
Olive. 38 And early in the morning all the 
people came to him in the temple to hear 
him. Lk. 22:1 Now the Feast of Unleavened 
Bread, which is called the Passover, was 
drawing near. 2 And the chief priests and 
the scribes were seeking how to put Jesus 
to death; for they feared the people. Mt. 26:1 

When Jesus had finished speaking, he said 
to his disciples, Lk. 18:31 “We are going to 
Jerusalem Mt. 26:2 and, as you know, the 
Passover is two days away, Lk. 18:31 and 
everything that is written by the prophets 
about the Son of Man will be fulfilled. 32 
He will be handed over to people of the 
other nations. Mk. 10:34 They will mock 
him, spit on him, flog him, Mt.20:19 and nail 
him to the cross, Mk. 10:34 and kill him; and 
after three days he will rise.” Lk. 18:34 But 
the disciples did not understand any of 
this. His meaning was hidden from them, 
and they did not know what he was 
talking about. Mt. 26:3 Then the chief priests 
and the elders of the people assembled in 
the palace of the high priest, whose name 
was Caiaphas. 
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 سپاسگزاري خواهد كرد، چونكه دستوراتش را بجا 

 است، هنگاميكه  براي شما نيز چنين10آورده است؟

داده شده  آوريد همة دستورهاييكه بشما شما بجا

پيشگزاران بيسودي  ما,، خواهيد گفت بود، شما

  ،.ردككرديم كه ميبايست  هستيم، تنها همان را
پرسيده بودند  عيسا ي كه ازنآنگاه فَريسيا  20 : 17ل 

 ،كي ميĤيد، به ايشان پاسخ داد پادشاهي خدا

 همراه نيست كه بتوان آنرا پادشاهي خدا با چيزي«

 در  يا كه در اينجا و، و نه كسي خواهد گفت21،ديد

آنجاست، زيرا اينك پادشاهي خدا در ميان شما 

  ».است

  عيسا به اورشليم ميرود

روز به آموزش در نيايشگاه هر  عيسا 37 : 21ل 

 شب از شهر بيرون ميرفت و در  هرميگذرانيد، و

 و بامدادان همة مردم 38.كوهي بنام زيتون بسر ميبرد

 چون 1 : 22ل  .براي شنيدن پيام او به نيايشگاه ميĤمدند

نيĤمده، كه به جشن گذر كردن نام  جشنواره نان ور

 پيشوايان بلند پايه و 2داده شده بود، نزديك شد، 

نويسندگان دين در جستجوي راهي بودند كه چگونه 

 1 : 26م . عيسا را بكشُند، ليكن آنها از مردم بيم داشتند

هنگاميكه عيسا همة اين سخنان را به پايان رسانيد، 

اينك ما به اورشليم  «31 : 18ل  :به شاگردان خود گفت

 شما ميدانيد كه دو روز ديگر، روز 2 : 26م . ميرويم

 و آنچه را كه پيامبران 31 : 18ل . گذر كردن فرا ميرسد

 .در باره پسر هومن نوشته اند به انجام خواهد رسيد

 و 34 : 10س   او را بدست بيگانگان خواهند سپرد،32

را ريشخند خواهند كرد، و آب دهان بر وي  آنان او

 و 19 : 20م خواهند انداخت، و او را تازيانه خواهند زد، 

 و او را خواهند 34 : 10س او را بر چليپا خواهند كوبيد، 

 : 18ل » .كُشت، ليكن پس از سه روز برخواهد خاست

ن شاگردان چيزي از اين سخنان را درنيافتند،  ليك34

ا برايشان پوشيده ماند، و پي نبردند كه  هو اين گفته

 آنگاه سركاهنان 3 : 26م .باره چه چيز سخن ميگويد در

  و پيران مردم در كاخ سركاهن كه غيافا نام داشت 
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 Jo. 11:53 So from that day on they plotted 
how to kill him. Mt. 26:5 But they said, “Not 
during the feast, lest there be a riot among 
the people.” Lk. 22:3Then Satan entered 
Judas, called Iscariot, one of the Twelve. 4 
And he went to the chief priests and 
officers of the temple guard and made 
plans with them, Mk. 14:10 in order to betray 
Jesus to them. Lk. 22:5 They were delighted 
and agreed to give him money. Mt. 26:15 So 
they counted out thirty silver coins and 
gave them to him. 16 From then Judas 
watched for an opportunity Lk. 22:6 to hand 
Jesus over to them when no crowd was 
present. 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus Prepares to Eat the Passover Meal 

Lk. 22:7 Then the day of Unleavend Bread 
arrived, on which the Passover lamb had 
to be killed. Mk. 14:12 On the first day of the 
Feast of Unleavened Bread Jesus’ 
disciples asked him, “Where do you want 
us to go and make preparation for you to 
eat the Passover?” 13 So he sent two of his 
disciples, telling them, “Go into the city, 
Lk. 22:10 and as you enter the city a man 
carrying a jar of water will meet you. 
Follow him into the house, Mk. 14:14 
wherever he enters, Lk. 22:11 and tell the 
householder, ‘The teacher says to you, 
where is the guest room, where I am to eat 
the Passover with my disciples?’ 12 And 
he will show you a large upper room 
furnished; Mk. 14:15 there prepare for us.” Lk. 

22:13 And they went, and found it as he had 
told them; and they prepared the Passover. 
Mk.14:17 And when it was evening Jesus 
came with the twelve. 
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هم  آنها با  و پس از آن روز، 53 : 11ي .  آمدندگرد

  5 : 26م .  كه چگونه عيسا را بكُشنددسته بندي كردند

نه در هنگام جشنواره، ,، ليكن براين شدند، و گفتند

 پس 3 : 22ل ، .زيرا شدني است كه مردم شورش كنند

اهريمن در يهودا كه به اسخريوتي شناخته شده بود، 

 او نزد 4. و يكي از دوازده شاگردان بود، رخنه كرد

اه رفت و با سركاهنان و سر داران سپاه نيايشگ

 كه چگونه عيسا را به 10 : 14س  .ايشان گفتگو كرد

شما به من ,،  يهودا پرسيد15 : 26م .ايشان واگذار كند

 : 22ل  ،عيسا را بشما واگذار كنم؟ چه خواهيد داد، اگر

  . آنها شادمان شدند، و پذيرفتند كه به او پولي بدهند5
دند و شمر  پس آنان سي پاره سكه سيمين بر15 : 26م 

هنگام يهودا در پي پيشامدي بود  آن  از16.به او دادند
 كه عيسا را به ايشان واگذار كند، بدون اينكه 6 : 22ل 

  . مردم از آن آگاه گردند

  

  برگزاري شام  پيمان بستن با شاگردان

سر ) فصح( آنگاه آن روزي كه بره گذركردن7 : 22ل 

ين روز  و در نخست12 : 14س . بريده ميشود فرا رسيد

 عيسا از شاگردان جشن نان ورنيامده ناگوارا،

 برايت خوراك روز كجا ميخواهي برويم تا« :پرسيدند

شاگردان  تن از  او دو13»آماده كنيم؟ گذركردن را

 : 22ل هم اكنون بشهر برويد،« :خود را فرستاد و گفت

 و چون بشهر رسيديد، با مردي برخورد ميكنيد كه 10

 : 14س  از پي او به خانه اي برويد، را ميبرد، كوزة آبي

 و به آن كسيكه خانه 11 : 22 ل . بهر جاييكه او برود 14

استاد ميپرسد كه مهمانخانه  ,آن اوست بگوييد، از

را ) فصح(كجا است تا با شاگردانم خوراك گذركردن

 و آن مرد بالاخانه بزرگ و گسترده 12 ،بخوريم؟

آنجا   در15 : 14س  .شده اي را بشما نشان خواهد داد

همه   پس آنها رفتند و13 : 22ل  ».آماده كنيد براي ما

آنها  چيز را همانگونه يافتند كه به آنها گفته بود، و

 چون 17 : 14س .را آماده كردند)فصح(خوراك گذركردن

  .شب فرا رسيد، عيسا با آن دوازده تن به آنجا رفت
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 Lk. 22:14 And when the hour came, he sat at 
table, and the apostles with him. 15 And he 
said to them, “I have earnestly desired to 
eat this passover with you before I suffer; 
16 for I tell you I shall not eat it again until 
it is fulfilled in the kingdom of God.” 
 Jo.13:1 Now before the feast of the 
Passover, when Jesus knew that his hour 
had come to depart out of this world to the 
Father, having loved his own who were in 
the world, he loved them to the end. 
Mk.14:18 And as they were at table eating, 
Jesus said, “Truly, I say to you, one of 
you will betray me, one who is eating with 
me.” Mt. 26:22 Then the disciples were very 
sorrowful, Mk.14:19 and said to him one 
after another, “Is it I?” 20 He said to them, 
“It is one of the twelve, one who is 
dipping bread in the same dish with me. 21 
For the Son of Man goes as it is written of 
him, but pity to that man by whom the 
Son of Man is betrayed! It would have 
been better for that man if he had not been 
born.” 22 And as they were eating, he took 
bread, and blessed, and broke it, and gave 
it to them, and said, “Take; this is my 
body Lk.22:19 which is given for you. Do 
this in remembrance of me.” 20 In the 
same way, after the supper he took the 
cup, saying, “This cup is the new 
covenant, Mk.14:24 this is my blood, Lk.22:20 
poured out for you, Mk.14:24 and for many. 
Lk.22:21 But behold the hand of him who 
betrays me is with me on the table. 22 For 
the Son of Man goes as it has been 
determined; but pity to that man by whom 
he is betrayed!” Mt.26:25 Judas, who 
betrayed him, said, “Is it I, Master?” He 
said to him, “You have said so.” 
Jo.13:2 And during supper, the devil had 
already put it into the heart of Judas 
Iscariot, Simon’s son, to betray him,  
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جاي خود  و چون آنگاه فرا رسيد، عيسا بر14 : 22ل  

 پس 15. كنارش نشستند تكيه زد و پيام دهندگان در

كه پيش  اين آرزوي دروني من بود« :به ايشان گفت

 با شما )فصح(از رنج كشيدنم، اين خوراك گذركردن را 

آن  ديگر از بشما ميگويم من بار  زيرا16.بخورم

 ».نخواهم خورد تا اينكه در پادشاهي خدا انجام پذيرد
جشنواره گذركردن عيسا ميدانست   از و پيش1 : 13ي 

جهان را وا گذارد و  كه هنگام آن رسيده است كه اين

او نزديكان خود را كه در اين جهان . به نزد پدر برود

  .محبت مي نمود، تا واپسين دم آنها را محبت نمود
 هنگاميكه آنها نشسته خوراك ميخوردند، 18 : 14س 

از شما كه   يكيبراستي بشما ميگويم، كه« :عيسا گفت

 : 26م  ».با من خوراك ميخورد مرا واگذار خواهد كرد

 و 19 : 14س  ، آنگاه شاگردان بسيار غمگين شدند22

 20 ،آيا آن كس منم؟,، گفتند يكي پس از ديگري به او

يكي از شما دوازده تن است، كه با « :به ايشان گفت

 زيرا پسر هومن 21. من در همان كاسه دست ميكند

باره او  خواهد داشت كه در سرنوشتي راهمان 

نوشته شده است، ليكن افسوس برآن كسيكه پسر 

ميبود  براي آنكس بهتر. هومن از راه او واگذار گردد

هنگاميكه خوراك ميخوردند،  22».كه هرگز زاده نميشد

عيسا تكه ناني گرفت، و پس از سپاس گفتن آنرا پاره 

بگيريد، اين تن اينرا «:كرد و به شاگردان داد و گفت

كه براي شما داده ميشود، اين را  19 : 22ل  من است،

 و همچنين پس از شام، جام را 20».بياد من بجا آوريد

 خون من 24 : 14س اين جام پيمان نوين، «، گرفت و گفت

بسياري    و24 : 14س   كه براي شما،20 : 22ل .است

 كسيكه مرا  و اينك دست آن21 : 22ل . ريخته ميشود

. واگذار خواهد كرد، با دست من در روي سفره است
پيش گفته شده   زيرا پسر هومن آنگونه كه از22

 آنگاه يهودا واگذار كننده وي در 25 : 26م  ».خواهد رفت

 عيسا به وي ،ي استاد آيا من آنم؟ا,، پاسخ گفت

  ».تو خود اينرا گفتي«:گفت
  ن در  و چون شام ميخوردند، اهريمن پيش از آ2 : 13ي 
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3  but Jesus knew that the Father had put 
all things under his power, and that he had 
come from God and was returning to God. 
Lk.22:22 He said, “The Son of Man goes as 
it has been determined, but pity to that 
man who betrays him.” 23 They began to 
question one another, which of them it 
was that would do this.  
24 Also a dispute arose among them as to 
which of them was to be regarded as the 
greatest. 25 Then Jesus said to them, “The 
kings of the other nations exercise 
lordship over them; and those in authority 
over them are called benefactors. 26 But 
not so with you; rather let the greatest 
among you Mt. 20:16 become as the last. Lk 

22:27 For which is greatest, the one who sits 
at table, or the one who serves him? Is it 
not the one who sits at table? But I am 
among you as one who serves.” 
 
 
 
 
 

Jesus Washes His Disciples Feet 
Jo. 13:4 So Jesus rose from supper, took off 
his outer clothes, and wrapped a towel 
around his waist. 5 Then he poured water 
into a basin, and began to wash the 
disciples’ feet, and to dry them with the 
towel around his waist. 6 So he came to 
Simon Peter, and Peter said to him, “Lord, 
do you wash my feet?” 7 Jesus answered 
him, “What I am doing you do not know 
now, but afterwards you will understand.” 
8 Peter said to him, “You shall never wash 
my feet.” Jesus answered him, “If I do not 
wash you, you have no part in me.” 9 
Simon Peter said to him, “Lord, not my 
feet only but also my hands and my 
head!” 10 Jesus said to him, “He who has 
bathed does not need to wash , except for 
his feet, but he is clean all over; and you 
are clean, but not all of you.”  
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دل يهودا پسر شمعون اسخريوتي، نهاده بود كه 

 عيسا با اينكه ميدانست كه پدر 3. عيسا را واگذاركند

همه چيز را به او سپرده است، و از نزد خدا آمده و 

  ليكن افسوس برآن22 : 22ل . باز بسوي خدا ميرود

 آنگاه ايشان از يكديگر 23.واگذار كند كسيكه او را

. دام يك از آنان چنين كاري خواهد كردپرسيدند كه ك
ميان شاگردان گفتگويي درگرفت كه كدام  و نيز در 24

 آنگاه عيسا به ايشان 25. آنها بزرگتر است يك از

پادشاهان دگر نژادها برايشان سروري ميكنند، «:گفت

دادمنش  آنانيكه بر ايشان فرمانروايي دارند خود را و

بلكه بزرگترين در . شيد ليكن شما چنين نبا26 .ميدانند

 22ل  .كهترين گردد اينگونه باشد كه 16 : 20م  ميان شما،

 چه كسي 27. و پيشوا بايد همچون پيشگزار شود26: 

بزرگتر است، آنكه براي خوراك نشسته است و يا 

آنكه پيش گزاري او را ميكند؟ آيا آن نيست كه براي 

خوراك نشسته است؟ ليكن من در ميان شما همچون 

  ».پيش گزار شما هستم

 
  عيسا پاي شاگردان را شست

سر سفره برخاست، رداي خود را از   عيسا از4 : 13ي 

 آنگاه  5. تن بيرون آورد و حوله اي به كمر خود بست

آغاز به شُستن پاهاي  تشتي آب ريخت و در

شاگردان كرد، و با حوله اي كه بر كمر خود بسته 

زد شمعون پترس  چون به ن6 .بود آنها را خشك كرد

ميخواهي پاهاي  اي سرورم، آيا تو« :آمد، پترسُ گفت

آنچه را «: عيسا او را پاسخ داد و گفت7» بشويي؟ مرا

هم اكنون نميداني، ليكن پس  كه من بجا ميĤورم، تو

پاهاي  تو«: پترسُ به اوگفت8».از اين خواهي دانست

شويم، ناگر ترا «:عيساگفت» نخواهي شسُت، هرگز مرا

 آنگاه شمعون 9».يچ پيوندي با من نخواهي داشته تو

اي سرور، نه تنها پاهاي مرا، بلكه دستها «:پترسُ گفت

كسيكه شُسته « : عيسا گفت10»!و سر و رويم را بشو

كرده است، نيازي به شُستن ندارد، مگر  و شو

  پاك هستيد،شما  پاهايش، زيرا سرا پا پاكيزه است، و
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11 For he knew who was going to betray 
him, and that was why he said, “You are 
not all clean.” 
12 When he had washed their feet and put 
on his garment, he sat down again and 
said to them, “Do you realise what I have 
done for you?” he asked them. 13 “You 
call me ‘Teacher’ and ‘Lord’ and you are 
right, for so I am. 14 If I then, your Lord 
and Teacher, have washed your feet, you 
also ought to wash one another’s feet. 15 
For I have given you an example, that you 
also should do as I have done to you. 
Lk.22:28 You are those who have continued 
with me in my trials; 29 and just as my 
Father has given me the right to rule, so I 
will give you the same right. 30 That you 
may eat and drink at my table in my 
kingdom, and sit on thrones judging the 
twelve tribes of Israel. 
 
 
 
 
 

A Servant is Not Greater Than his 
Master 

Jo. 13:16 “Truly, truly, I say to you, a servant 
is not greater than his master and the 
messenger is not greater than he who sent 
him. 17 Once you know these things, how 
happy you will be if you do them. 18 I am 
not speaking about all of you; I know 
those I have chosen. But this is to fulfill 
the scripture: ‘He who shares my bread 
has lifted up his heel against me.’ 19 I am 
telling you now before it happens so that 
when it does happen you will believe that 
I am He. 20 Truly, truly, I say to you, he 
who accepts my messenger will be 
accepting me, and he who accepts me is 
accepting him who sent me.” 21When 
Jesus had said this, he was troubled in 
spirit, and testified, “Truly, truly, I say to 
you, one of you will betray me.”  
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يرا اوآگاه بود چه كسي او  ز11 ».ليكن نه همگي شما

همة شما پاك «واگذار ميكند، و براي همين گفت،  را

  ».نيستيد
پاهاي شاگردان را شُست، رداي  آنكه او پس از12

آيا «:تن كرد و نشست، و به ايشان گفت خود را بر

 شما مرا 13دانستيد، آنچه را كه من برايتان كردم؟ 

يد، زيرا سرور و استاد ميخوانيد، و درست هم ميگوي

آموزگار شما   پس اگر من كه استاد و14.چنين هستم

هستم، پاهاي شما را شسُتم، شما نيز بايد پاهاي 

   زيرا بشما نمونه دادم تا با همان15.يكديگر را بشوييد

ه من با شما رفتار كردم، شما نيز رفتار كروشي 

  شما كساني هستيد كه در آزمونها مرا28 : 22ل  .كنيد

 پس همانگونه كه پدرم پادشاهي را 29 .يدهمراهي كرد

 تا   30 .ميكنم واگذار كرد، من نيز بشما بمن واگذار

خوان من بنشينيد و در پادشاهي من از  شما بر سرِ

خوان من بخوريد و بياشاميد و بر كرسي ها نشسته 

 .بر دوازده خاندان اسراييل داوري كنيد

  

   از سرور خود برتر نيستيهيچ پيشگزار

پيشگزار ، براستي و بدرستي بشما ميگويم« 16 : 13ي 

برتر از سرور خود نيست، و نه پيام رسان از 

 شما هرگاه اين را دانستيد، خوشا 17 .فرستنده خود

آنچه ميگويم در  18. بر شما كه همچنين رفتار كنيد

 -ميدانم چه كسي را برگزيده باره همة شما نيست، و

آنكه با  . آورده شودام، ليكن تا پيام نوشته شده بجا

 از 19. من نان خورد، با من به دشمني  برخاسته است

هم اكنون، پيش از اينكه انجام پذيرد، بشما ميگويم، 

. كنيد، كه من او هستم تا هنگاميكه رخ داد، شما باور
هركه فرستاده ،  براستي و بدرستي  بشما ميگويم20

بپذيرد، مرا پذيرا شود، مرا پذيرفته است، و هركه مرا 

 هنگاميكه عيسا اينرا 21 ».فرستنده مرا پذيرفته است

گفت، در درون خود بي تابي نمود، و آشكارا گواهي 

براستي و بدرستي بشما ميگويم، كه يكي «:داده گفت

  ».از شما مرا واگذار خواهد كرد
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22 The disciples looked at one another, 
uncertain of whom he spoke. 23 One of his 
disciples, the one whom Jesus loved, was 
leaning close to Jesus. 24 Simon Peter 
motioned to him and said “Ask him whom 
he is talking about.” 
 
 
 

The Betrayal of Jesus 
Jo.13:25 Leaning back against Jesus, he 
asked him, “Lord, who is it?” 26 Jesus 
answered, “It is the one to whom I will 
give this piece of bread when I have 
dipped it in the dish.” Then Jesus took a 
piece of bread and dipped it in the dish 
and gave it to Judas Iscariot, son of 
Simon. 27 As soon as Judas took the bread, 
Satan entered into him. Then Jesus told 
him, “What you are about to do, do it 
quickly.” 28 But none of them who sat 
there could understand why Jesus said this 
to him. 29 Some of them thought that 
because Judas had the money bag, Jesus 
was telling him, “Buy what we need for 
the feast,” or to give something to the 
poor. 30 As soon as Judas had taken the 
bread, he went out. And it was night. 
31 When Judas had gone out, Jesus said, 
“Now the Son of Man is glorified, and in 
him God is glorified; 32 and if God is 
glorified in him, God will also glorify him 
in himself, and glorify him at once. 33 My 
children, I will be with you only a little 
longer. You will look for me, and just as I 
told the Jews, so I tell you now, ‘Where I 
am going, you cannot come.’ 34 A new 
command I give to you: Love one another. 
Just as I have loved you, so you must love 
one another. 35 The mark by which all 
men will know that you are my disciples, 
is that you have love for one another.  
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 شاگردان به يكديگر نگاه ميكردند و هاج و واج 22 

 يكي 23. ي سخن ميگويدچه كس بودند كه او در باره 

از شاگردان، كه دلبستگي به عيسا داشت، و نزديك 

 شمعون پترسُ به او نماياند 24. به عيسا تكيه زده بود

  ».كه از او بپرسد در باره چه كسي اين را گفت

  

  پيمان شكني يهودا
 ي عيسا تكيه زده بودنزديك او همچنان كه به 25 : 13ي 

 آنگاه 26» ه كسي است؟اي سرور، او چ« :از او پرسيد

او آن كسي است كه من اين تكه «: عيسا پاسخ داد

همان  او ميدهم، كاسه فرو ميبرم و به او نان را در

 تكه نان را در كاسه فرو برد، و عيسا آنگاه ».است

 يهودا 27. آنرا به يهوداي اسخريوتي پسر شمعون داد

 آنگاه. پس از گرفتن تكه نان، اهريمن در او فرو رفت

آنچه را كه بايستي بجا آوري، آنرا «: عيسا به او گفت

 ليكن هيچ كدام از كساني كه در 28» .زود انجام بده

آنجا نشسته بودند، ندانستند كه چرا عيسا اين سخن 

  چند تن گمان كردند كه عيسا به او29. را به او گفت

است خريداري كند  گفت آنچه را كه براي جشن نياز

چون كيسه پول نزد . دستان بدهدچيزي به تهي و يا

 چون يهودا نان را گرفت، بيدرنگ بيرون 30.يهودا بود

  .رفت، و شب بود
اكنون پسر «: چون يهودا بيرون رفت، عيسا گفت31

 و 32.هومن شكوه يافت، و خدا نيز در او شكوه يافت

اگر خدا در او شكوه يافت، خدا نيز خواهان آنست كه  

اي فرزندان، براي  33.ه دهدخود شكو بيدرنگ او را در

 آنگاه شما هستم، شما اندك زمان كوتاه ديگري با

يهوديان  همانگونه كه به .دنبال من خواهيد گشت

آن جاييكه من ميروم . اكنون بشما هم ميگويم گفتم،

 : يك فرمان نوين بشما ميدهم34. شما نميتوانيد بياييد

را يكديگر را محبت نماييد، همانگونه كه من شما «

 35. محبت نماييد يكديگر را شما نيز. محبت نمودم

نشانه اي كه همگان خواهند دانست كه شما شاگردان 

  . من هستيد اينست، كه شما يكديگر را محبت نماييد
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The Disciples Will be Scattered 
Lk. 22:31 “Oh, Simon, Simon, Satan asked to 
have you all to sift like wheat? 32 But I 
have prayed for you, Simon, that your 
faith may not fail. And when you have 
turned back, strengthen your brothers.” Jo. 

13:36 Simon Peter said to him, “Lord, 
where are you going?” Jesus answered, 
“Where I am going you cannot follow me 
now; but you shall follow afterward.” 37 
Peter said to him, “Lord why can’t I  
follow you now? I will lay down my life 
for you.” Mk.14:27 And Jesus said to them: 
Mt. 26:31 “This very night Mk. 14:27 you will 
all fall away, for it is written: ‘I will strike 
the shepherd, and the sheep will be 
scattered.’ 28 But after I have risen, I will 
go before you into Galilee!” 29 Peter said 
to him, “Even if all fall away, I will not. 
Lk. 22:33 Lord, I am ready to go with you to 
prison and to death.” Jo. 13:38 Jesus 
answered, “Will you lay down your life 
for me? Truly, truly, I say to you the cock 
will not crow, till you have denied me 
three times.” Mt.26:35 Peter said to him, 
“Even if I must die with you, I will not 
deny you.” Mk.14:30 And Jesus said to him, 
“Truly, I say to you, this very night, 
before the cock crows twice, you will 
deny me three times, Lk.22:34 saying that 
you do not know me.” Mk. 14:31 But Peter 
insisted strongly, “Even if I have to die 
with you, I will never disown you.” Mt. 

26:35 And all the other disciples said the 
same. Lk. 22:35 Then he said to them, 
“When I sent you without purse, bag or 
sandals, did you lack any thing?” They 
said, “Nothing.” 36 He said to them, “But 
now, let him who has a purse take it, and 
likewise a bag. And let him who has no 
sword sell his cloak and buy one. 
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  شاگردان  پراكنده ميشوند

 - اي شمعون، اي شمعون، اينك اهريمن مي «31 : 22ل 

 32.ند را همچون گندم غربال كهاخواست همگي شما

ليكن من براي تو درخواست كردم كه ايمانت از بين 

نرود، پس چون بازگشت كردي، برادرانت را استوار 

كجا  اي سرور،«: شمعون پترسُ گفت36 : 13ي ».بگردان

آن جاييكه من ميروم، تو «: عيسا پاسخ داد»ميروي؟

هم اكنون نمي تواني از پي من بيايي، ليكن از اين پس 

  اي سرور، چرا «: پترسُ گفت37 ».آمداز پي من خواهي 

هم اكنون نميتوانم از پي تو بيايم؟من جانم را در راه 

 31 : 26م  :عيسا به ايشان گفت 27 : 14س » .تو خواهم داد

 همانا همة شما لغزش خواهيد خورد، 27 : 14س امشب،«

چون نوشته شده، من گله بان را خواهم زد و 

آنكه   ليكن پس از 28.گوسپندان پراكنده خواهند شد

 29» .برخاستم، من پيش از شما به جليل خواهم رفت

روي گردان  هرگاه همة از تو«:پترسُ به وي گفت

 من آماده ام 33 : 22ل . شوند، من اينكار را نخواهم كرد

 عيسا 38 : 13ي ».كه با تو به زندان بروم و جان بسپارم

 آيا جانت را در راه من از دست خواهي«:پاسخ داد

داد؟ براستي و بدرستي به تو ميگويم، پيش از آنكه 

 26م ».خروس بانگ زند، تو سه بار مرا رد خواهي كرد

تو  اگر ناگزير باشم كه با«: آنگاه پترسُ گفت35: 

 :گفت  عيسا به او30 : 14س ».بميرم، ترا رد نخواهم كرد

همين امشب،  براستي، به تو ميگويم كه امروز، و«

 تو سه بار بانگ برآورد، س دو بارپيش از اينكه خرو

 : 14س » . كه مرا نميشناسي34 : 22ل  ،مرا رد خواهي كرد

اگر بايد با تو «: ليكن پترسُ با پا فشاري گفت31

 و 35 : 26م » رد نخواهم كرد،ترا بميرم، من هرگز 

  پس به 35 : 22ل . همچنين همة شاگردان همان را گفتند

بدون پا افزار و كيسه هنگاميكه شما را «:ايشان گفت

» كوله بار روانه كردم، آيا به چيزي نيازمند شديد؟ و

هم «: به آنها گفت36» . به هيچ چيز،نه ,:پاسخ دادند

  اكنون هركه كيسه پول يا كوله بار دارد، آنرا با خود
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 37 For I tell you that this scripture must be 
fulfilled in me: ‘And he was reckoned 
with transgressors.’ For what is written 
about me has its fulfillment.” 38 And they 
said, “Look, Lord, here are two swords.” 
And he said to them, “It is enough.”  
 
 
 
 
 
In My Father’s House Are Many Rooms 

Jo. 14:1 He said, “Do not let your hearts be  
troubled; believe in God, believe also in 
me. 2 There are many dwelling-places in 
my Father’s house; if there were not so, 
would I have told you that I go to prepare 
a place for you? 3 And when I go and 
prepare a place for you, I will come again 
and will take you to myself, that where I 
am you may be also. 4 And now you know 
the way where I am going.” 5 Thomas said 
to him, “Lord, we do not know where you 
are going; how can we know the way?” 6 
Jesus said to him, “I am the way, and the 
truth, and the life; nobody can come to the 
Father, except through me. 7 If you had 
known me, you would have known my 
Father also. From now on you do know 
him and have seen him.” 8 Philip said to 
him, “Lord, show us the Father, and we 
shall be satisfied.” 9 Jesus said to him, 
“Have I been with you so long, and yet 
you do not know me, Philip? He who has 
seen me has seen the Father; how can you 
say, ‘Show us the Father’? 10 Do you not 
believe that I am in the Father and the 
Father in me? The words I speak to you 
are not my own words; but the Father who 
dwells in me does his works. 11 Believe 
me that I am in the Father and the Father 
in me; or else believe me for the sake of 
the works themselves. 
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را   بردارد، و چنانچه كسي شمشير ندارد، رداي خود

اين را بشما  زيرا 37. يكي خريداري كند بفروشد، و

باره من به انجام رسد  بايد در اين نوشته ها، ميگويم

با بدكاران شمارش كردند، آري، همة آنچه  كه او را

» .در باره من نوشته شده است، دارد به انجام ميرسد
اينجا دو ! اي سرور، نگاه كن«: آنها به عيسا گفتند38

  ».بسنده است«:او به ايشان گفت» .شمشير است

  

   پدر من جا فراوان استدر خانه

هيچ دلواپسي نداشته باشيد، به خدا ايمان  «1 : 14ي 

 در خانه پدر من جاي 2. آوريد بمن نيز ايمان آوريد

  .ميگفتم زيستن فراوان است، اگر اين چنين نبود بشما

   آنگاه كه رفتم3. ميروم تا جايي براي شما آماده كنم

  آمد و شماآماده كردم، باز خواهم  و جايي براي شما

  را نزد خود خواهم برد تا جائيكه من هستم شما نيز 

 -راه را ميشنا جائيكه ميروم ميدانيد، و  و4. باشيد

اي سرور ما نميدانيم تو به «: توما به او گفت5 ».سيد

 6» كجا ميروي، پس چگونه مي توانيم راه را بدانيم؟

 و راستي، و هستي، هستم، ،من راه«:گفت عيسا به او

كس به درگاه پدر نميĤيد، مگر با پا درمياني  هيچ

مرا ميشناختيد، شما همچنين پدر مرا   اگر شما7.من

ميشناختيد، و از اين پس شما او را مي شناسيد و او 

اي سرور، پدر را به «: فيليپ به او گفت8» .را ديده ايد

 عيسا به او 9 ».ما بنما، براي ما همين بس است

 من با شما هستم، و تو اي فيليپ ديريست كه«:گفت

هركه مرا ديده، پدر را ديده ! هنوز مرا نشناخته اي

پس چگونه است كه ميگويي پدر را به ما نشان . است

 آيا باور نميكني كه من در پدر هستم و پدر در 10بده؟

من است؟ سخناني كه من بشما ميگويم، از خود 

نميگويم، ليكن پدري كه در من است او كارهاي خود 

 شما اينرا از من پذيرا شويد كه من 11. بجا ميĤوردرا 

در پدر هستم و پدر در من است، وانگهي از براي 

كارهاييكه شما از من ديده ايد بمن ايمان داشته 

  » .باشيد
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12 “Truly, truly, I say to you, he who 
believes in me will do the same things that 
I have done, and he will do even greater 
things than these, because I go to the 
Father. 13 Whatever you ask the Father in 
my name, I will do it, that the Son may 
bring glory to the Father. 14 If you ask 
anything in my name, I will do it.  
 
 
 
 

The Promise of the Holy Spirit 
Jo. 14:15 “If you love me, you will do what I  
command. 16 And I will ask the Father, 
and he will give you someone else to 
stand by you, to be with you for ever, 17 
even the Spirit of truth, whom the world 
cannot accept, because it neither sees him 
nor knows him; you know him, for he 
dwells with you, and will be in you. 
 
 
 
 

I Will Not Ieave You Alone 
Jo. 14:18 “I will not leave you friendless. 19 
In a little while, 18 I will come to you, 19 
the world will not see me anymore, but 
you will see me. Because I live, you also 
will live. 20 In that day you will learn that 
I am in my Father, and you in me, and I in 
you. 21 He who has my commandments 
and obeys them, he is the person who 
loves me; and he who loves me will be 
loved by my Father, and I will love him 
and make myself known to him.” 
22 Judas (not Iscariot) said to him, “Lord, 
how is it that you will make yourself 
known to us but not to the world?” 23 
Jesus answered him, “If a man loves me, 
he will keep my word, and my Father will 
love him, and we will come to him and 
make our home within him. 24 He who 
does not love me does not keep my words;  
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براستي و بدرستي بشما ميگويم، هركه بمن ايمان «12

بيĤورد آنچه را كه من ميكنم او نيز خواهد كرد، و 

چون من نزد پدر  نها را هم خواهد كرد،بزرگتر از اي

آنچه را كه شما بنام من درخواست كنيد،   و13 .ميروم

 آنرا براي شما بجا خواهم آورد، تا پدر در پسر

 اگر چيزي بنام من درخواست 14.شكوهمندي يابد

  .كنيد، من آنرا بجا خواهم آورد

  

  )روح القدس(مژده آمدن روان پاك

ست ميداريد، دستورات مرا اگر شما مرا دو«15 : 14ي 

من از پدر خواهم خواست و   و16. داشت نگه خواهيد

 ديگري بشما خواهد داد كه هميشه  همراهپشتيبانِ او

 راستي )روح( او همان روان17. با شما خواهد ماند

است كه جهان نميتواند او را بپذيرد ، زيرا نه او را 

ناسيد، ليكن شما او را مي ش. ميشناسد نه   ومي بيند

  .نزد شما ميماند و در ميان شما خواهد ماند زيرا او

  

  شما را تنها نميگذارم
 پس از 19من شما را بي ياور نگه نميدارم،  «18 : 14ي 

  جهان ديگر19.   نزد شما خواهم آمد18اندك زماني

مرا نخواهد ديد، ليكن شما مرا خواهيد ديد، و چون 

آن روز،   در20.دمن زنده ام، شما نيز زنده خواهيد بو

شما خواهيد دانست كه من در پدر، و شما در من 

و   آنكه دستورات مرا دارد21. ومن در شما هستم

او كسي است كه مرا دوست  ميدارد  را نگهآنها

آنكه مرا دوست ميدارد، پدر من او را   وميدارد،

دوست خواهد داشت، و من نيز او را دوست خواهم 

  ».ار خواهم كردداشت و خود را بر او آشك
اي سرور، چرا « :به او گفت  يهودا، نه اسخريوتي،22

تو خود را بر ما آشكار خواهي نمود، و نه بر 

هركه مرا «: عيسا پاسخ داد و گفت23 »جهانيان؟

پدرم  دوست ميدارد، سخن مرا نگه خواهد داشت، و

دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهيم آمد و  او را

   و كسيكه مرا دوست نميدارد،24.با او خواهيم ماند
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and the word which you hear is not mine 
but the Father’s who sent me. 25 I have 
told you all this while I am still with you. 
26 But the One who is coming to stand by 
you, the Holy Spirit whom the Father will 
send in my name, will be your teacher and 
will bring to your minds all that I have 
said to you. 27 Peace I leave with you; I 
give you my peace. And my gift is 
nothing like the peace of this world. Do 
not let your hearts be troubled and do not 
be afraid. 
28 You heard me say to you, ‘I go away, 
and I will come to you.’ If you loved me, 
you would have rejoiced, because I go to 
the Father; for the Father is greater than I. 
29 And now I have told you before it takes 
place, so that when it does take place, you 
may believe. 30 I have no longer much 
time for talk with you, for the ruler of this 
world is coming. He has no power over 
me; 31 but I do as the Father has 
commanded me, so that the world may 
know that I love the Father. Rise up, let us 
go from here.  
 
 
 
 
 

I Am the True Vine 
Jo. 15:1 “I am the true vine, and my Father 
tends it. 2 He cuts any of my branches 
which are not bearing fruit, and every 
branch that does bear fruit he prunes, that 
it may bear more fruit. 3 You are already 
clean because of the word I have spoken 
to you. 4 You grow in me and I will grow 
in you. For Just as the branch cannot bear 
any fruit unless it shares the life of the 
vine, so you can produce nothing unless 
you go on growing in me. 5 I am the vine, 
you are the branches. If a man shares my 
life and I share his, he will bear much 
fruit; apart from me you can do nothing. 
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 سخنان مرا نگه نميدارد، و سخني را كه شما مي 

شنويد از من نيست، بلكه از پدري است كه مرا 

 من اين چيزها را هنگامي بشما 25.فرستاده است

كه در كنار   ليكن آن26. گفتم، كه هنوز با شما هستم

 پدركه ) روح القدس. (شما مي ايستد، همان روان پاك

خواهد  بنام من خواهد فرستاد همه چيز را بشما

كه من بشما گفته ام بيادتان  آنچه را آموخت، و

آرامش بجا ميگذارم،   براي شما27.آورد خواهد

زيرا جهان نميتواند آن . آرامش خود را بشما ميدهم

شما . آرامش را چنانكه من بشما ميدهم، بدهد

  .دلواپس نشويد و ترسان نباشيد

ميروم، ليكن باز نزد  ما از من شنيديد كه گفتم، ش28  

 شما از نموديد،محبت مي اگر شما مرا. شما برميگردم

. شنيدن اينكه من نزد پدر ميروم شادمان مي شديد

يش پ اكنون من اينرا  29 .از من والاتر است زيرا پدر

بشما گفتم، تا اينكه شما باور كنيد،  از آنكه رخ دهد

تري بشما بيشمن چيز  30.   دادهنگاميكه روي خواهد

و او هيچ  جهان ميĤيد،  زيرا فرمانرواي ايننميگويم،

 ليكن تا جهان بداند كه من 31. توانايي بر من ندارد

را انجام  پدر را محبت مي نمايم، و دستورات او

  .برخيزيد، از اينجا برويم. ميدهم

 
 من تاك راستين هستم

و پدر من كديور من آن تاك راستين هستم،  «1 : 15ي 

شاخه اي كه در من ميوه   هر2 .تاكستان است

و هر شاخه اي كه ميوه آورد . نيĤورد، آنرا ميبرد

 شما 3  .آنرا هرس و پاك ميكند تا بيشتر ميوه آورد

. هم اكنون براي سخناني كه بشما گفته ام پاك هستيد
.  ميمانم رشدمانيد، و من در شمارشد ن در من 4

اخه اي نميتواند از خود ميوه بياورد همانگونه هيچ ش

  ميوه رشدنيز نميتوانيد مگر اينكه در تاك بماند، شما

 من تاك 5 .مانيدن  رشدمن اينكه در ، مگرداشته باشيد

كه در كس هستم، و شما شاخه هاي آن هستيد، هر

  من ميماند و من در وي، او ميوه بسيار بار ميĤورد، 
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 6 If anyone does not share my life, he is 
like a branch that is broken off and 
withers; such branches are picked up, 
thrown into fire and burned. 7 If you live 
your life in me and my words live in you, 
ask whatever you wish, and it will be 
given you. 8 This is to my Father’s glory, 
that you bear much fruit, showing 
yourselves to be my disciples 9 As the 
Father has loved me, so have I loved you, 
remain in my love. 10 If you keep my 
commandments, you will live in my love, 
just as I have kept my Father’s 
commandments and live in his love. 
11These things I have spoken to you, that 
my joy may be in you, and that your joy 
may be full. 12 This is my command- 
ment, that you love one another as I have 
loved you. 13 Greater love has no man 
than this, that a man lay down his life for 
his friends. 14 You are my friends if you 
do what I command you. 15 No longer do I 
call you servants, for the servant does not 
know what his master is doing; but I have 
called you friends, for all that I have heard 
from my Father I have made known to 
you. 16 You did not choose me, but I chose 
you and appointed you that you should go 
and bear fruit and that your fruit should 
last; so that whatever you ask the Father 
in my name, he will give it to you. 17 This 
is my command: Love each other. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The World Hates Christ’s Followers 
18 “If the world hates you, you know that 
it hated me first. 19 If you belonged to the  
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 اگر كسي 6 .وانيد كردچون بدون من هيچ كاري نميت

ايست كه  در من پاي برجا نميماند، همچون شاخه

شاخه هاي خشكيده . بيرون انداخته و خشك ميشود

سوخته  آتش افكنده، در گردآوري ميكنند و را

 اگر شما در من پاي بر جا بمانيد و 7. دنميشو

سخنان من در شما بماند، آنگاه هرآنچه ميخواهيد 

 8. شما كرده خواهد شددرخواست كنيد و براي 

شكوهمندي پدر من در اينست كه شما ميوه فراوان 

 9.آوريد و شما نشان ميدهيد كه شاگردان من هستيد

 را همانگونه كه پدر مرا محبت مينمايد، من نيز شما

 10 .بمانيد برجاي محبت با من پا محبت مينمايم، در

محبت با من پا  شما در دستورات مرا نگاه داريد، اگر

همانگونه كه من دستورات پدرم  برجاي خواهيد ماند،

 11. را نگه داشته ام و در دلبندي با او پا برجا هستم

اين سخنان را بشما گفتم تا شادي من در شما پا 

كاست  برجاي بماند و شادي شما بدون كم و

را محبت  كه شما يكديگر  اينست فرمان من،12.گردد

  و13 .حبت نمودمرا م نمائيد همانگونه كه من شما

 بزرگتر از اين ندارد، كه جان خود را در  محبتكسي

 شما دوستان من 14.راه دوستانش از دست بدهد

ميدهم، بجا  كه بشما دستور آنچه را هستيد، اگر

يك  را بندگان نميخوانم، زيرا يگر شماد 15. آوريد

ليكن . رورش بجا ميĤورد آگاه نيستسآنچه  بنده از

ود ميدانم، زيرا آنچه را كه از پدر شما را دوستان خ

 شما 16.خود شنيده ام، شما را از آن آگاه ساخته ام

مرا برنگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم، و من شما 

كه  ميوه اي. آوريد را برگماشتم تا برويد و ميوه ببار

چه شما از پدر بنام من در  تا هر. هميشگي باشد

ان من بشما  فرم17.خواست كنيد بشما داده شود

  .يكديگر را محبت نماييد! اينست

  

 بيزاري جهانيان از پيروان مسيح
 اينرا بدانيد كه  شمااگر جهان از شما بيزار است،« 18

  جهان  اگر شما از اين19.هاز من بيزار بودنخست 
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world, the world would love its own; but 
because you do not belong to the world, 
and I chose you out of the world, therefore 
the world hates you. 20 Do not forget  
what I said to you, ‘A servant is not 
greater than his master.’ If they persecuted 
me, they will persecute you; if they kept 
my word, they will keep yours also. 21 But 
all this they will do to you on my account, 
because they do not know him who sent 
me. 22 If I had not come and spoken to 
them, they would not be guilty of sin; but 
now they have no excuse for their sin. 
 
 
 
 
 
 
 

Whoever Kills You Will Think he is 
Offering a Service to God 

Jo.  15:23 “He who hates me hates my Father 
as well. 24 If I had not done what no one 
else did in their midst, they would not 
have sin; but now they have seen and 
hated both me and my Father. 25 But this is 
to fulfill what is written in their Law: 
‘They hated me without reason.’ 26 But 
when the Helper comes, whom I shall 
send to you from the Father, even the 
Spirit of truth, who goes out from the 
Father, he will testify about me; 27 and 
you also are witnesses, for you have been 
with me from the beginning. Jo. 16:1 I have 
said all this to keep you from falling 
away. 2 They will put you out of the 
synagogues; in fact, a time is coming 
when anyone who kills you will think he 
is offering a service to God. 3 They will 
do such things because they have not 
known the Father or me. 4 But I have said 
these things to you, so that when the time 
comes you will remember that I told you 
 about it.  

178  

 بوديد، جهان وابستگان خود را محبت مينمود،  ليكن 

از اين جهان شما از اين جهان نيستيد، و من شما را 

خوانده ام، و براي همين است كه جهان از شما  فرا

آن سخني را كه  بشما موش نكنيد افر 20 .بيزار است

 اگر مرا ،.نده از سرور خود بزرگتر نيستب, گفتم

آزار رسانيدند، با شما نيز همچنين خواهند كرد، و 

اگر ايشان سخنان مرا نگه داشتند، ايشان سخنان 

 براي انگيزه نام من 21.ند داشترا نگه خواه شما

 اين كارها را با شما خواهند كرد، هاست كه آنها، هم

 22. زيرا آن كسيكه مرا فرستاده است نمي شناسند

  اگر نيامده بودم و با ايشان سخن نگفته بودم، گناهي

نداشتند، ليكن اكنون ديگر براي گناه خود بهانه اي 

  .ندارند

د كه خدا را بندگي هركه شما را بكُشد گمان دار

  مينمايد

هر كه از من بيزار است، او از پدر من بيزار  «22 : 15ي 

 اگر در ميان ايشان كارهايي كه هيچ كس 24مي باشد 

  ديگر توانايي انجام دادن آنها را نداشته، بجا نياورده 

بودم، گناهي نميداشتند ليكن ايشان با اينكه آن كارها 

ن و هم از پدر من بيزار را ديده اند، اكنون هم از م

 تا اين سخني كه در دات ايشان نوشته شده 25.هستند

آنان بدون هيچ انگيزه اي از  ,است بجا آورده شود،

 كه  همراه ليكن چون آن پشتيبان26ِ،.هستند من بيزار

همان روان  براي شما ميفرستم آيد، سوي پدر از

هد راستين، كه از نزد پدر ميĤيد، او بر من گواهي خوا

 وشما نيز گواهي خواهيد داد، زيرا از آغاز شما 27.داد

 من همة اين چيزها را بشما 1 : 16ي . با من بوده ايد

 شما را از كنيسه ها بيرون 2. گفتم تا سست نشويد

خواهند كرد، براستي هنگامي فرا ميرسد هركه شما 

 وآنان 3 .را بكُشد گمان دارد كه خدا را بندگي ميكند

ا خواهند كرد، زيرا نه پدر را شناخته اند، و اينكارها ر

 تا چون آن   ليكن اين چيز ها را بشما گفتم4. نه مرا

كه من آن .هنگام فرا رسد، شما سخنان مرا بيادآوريد

                                     . چيزها را در آغاز بشما نگفتم، زيرا كه با شما بودم
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The Work of the Holy Spirit 
Jo. 16:5 “Now I am going to him who sent 
me, yet none of you asks me, ‘Where are 
you going?’ 6 But because I have said 
these things to you, sorrow has filled your 
hearts. 7 Nevertheless I tell you the truth; 
it is for your good that I am going away. 
For if I do not go away, the Counselor 
will not come to you; but if I go, I will 
send him to you. 8 And when he comes, he  
will convince the world of sin and of 
righteousness and of judgment; 9 of sin, 
because they do not believe in me; 10 of 
righteousness, because I go to the Father,  
and you will see me no more; 11 of judg -
ment, because the ruler of this world is 
judged. 12 I have still many things to say to 
you, but you cannot bear it now. 13 Yet 
when the Spirit of truth comes he will 
guide you into all the truth; for he will not 
speak on his own authority, but whatever 
he hears he will speak, and he will declare 
to you the things that are to come. 14 He 
will glorif me, for he will take what is 
mine and declare it to you. 15 Whatever 
the Father has is mine; therefore I said 
that he will take what is mine and declare 
it to you.  
 
 
 
 
 

Sorrow Turned into Joy 
16 “In a little while you will see me no 
longer, and then after a little while you 
will see me.” 
17 Some of his disciples said to one 
another, “What is this that he says to us, 
‘In a little while you will see me no more,  
and then after a little while you will see 
me,’ and, ‘because I go to the Father’?” 18 
They said, “What does he mean by ‘a little 
while’? We do not know what he means.”  
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  )روح القدس(كاركرَد روان پاك

اكنون نزد او كه مرا فرستاده است ميروم، و  «5 : 16ي 

 6 ،به كجا ميروي؟,، هيچ يك از شما از من نمي پرسد

غم و اندوه  ليكن چون اين چيزها را بشما گفتم،

 با اين همه، من بشما 7. دلهاي شما را پر كرده است

زيرا . كه رفتنم براي شما بهتراست. ويمراست ميگ

 نزد شما نخواهد آمد، ليكن  همراهاگر نروم، پشتيبانِ

  و چون او 8. اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد

آيد، جهانيان را به گناه و دادگري و داوري ناگزير 

زيرا ايشان بمن ايمان .  در باره گناه9. خواهد نمود

 دگري، زيرا نزد پدر ميروم ودر باره دا10نميĤوردند، 

در باره داوري، زيرا 11. شما ديگر مرا نمي بينيد

 چيزهاي 12.سركرده اين جهان دادباخته شده است

هم دارم كه بشما بگويم، ليكن  اكنون  فراوان ديگر

 ليكن چون روان راستي 13.را نداريد آنياراي شنيدن

، آيد، او شما را به همة راستيها رهبري خواهد نمود

زيرا او از خود سخن نخواهد گفت، بلكه در باره 

ميشنود سخن ميگويد، و شما را از  آنچه را كه او

و ر او مرا ف14َ. آنچه در پيش است آگاه خواهد نمود

شكوه خواهد داد، زيرا آنچه را كه ازآن من است 

 هر 15. خواهد يافت و شما را از آنها آگاه خواهد كرد

من است، از اينرو گفتم، آنچه ازآن پدر است ازآن 

مي كند، و شما را آگاه دريافت آنچه ازآن من است 

  .خواهد نمود

  

  بجاي غم و اندوه شادي و خوشي

پس از اندك زماني، ديگر مرا نخواهيد ديد، و پس « 16 

  ».از اندك زمان ديگر،  باز مرا خواهيد ديد
آرمان «:شاگردانش به يكديگر گفتند آنگاه چند تن از17

كه اندك زماني، , اين گفته چيست كه بما ميگويد؟او از

  مرا شما مرا نخواهيد ديد، و باز اندك زمان ديگر باز

 آنها 18 ،.زيرا نزد پدر ميروم, ؟ و ميگويد،،خواهيد ديد

 چه خواسته اي ،اندك زماني اين گفته او از«:گفتند

  »او چه چيز ميگويد؟نميدانيم دارد، ما 
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19 Jesus knew that they wanted to ask him, 
so he said to them, “Is this what you are 
asking yourselves, what I meant by 
saying, ‘A little while, and you will not 
see me, and again a little while, and you 
will see me’? 20 Truly, truly, I say to you, 
you will weep and lament, but the world 
will rejoice; you will be sorrowful, but 
your sorrow will turn into joy. 21 A 
woman giving birth to a child has pain 
because her time has come; but when her 
baby is born she forgets the anguish 
because of her joy that a child is born into 
the world. 22 So you have sorrow now, but 
I will see you again and your hearts will 
rejoice, and no one will take your joy 
from you. 23 In that day you will ask me 
no questions. Truly, truly, I say to you, if 
you ask anything of the father, he will 
give it to you in my name. 24 Up to now 
you have not asked for anything in my 
name. Ask and you will receive, that your 
joy may be overflowing.  
25 “I have said this to you in figures of 
speech. The hour is coming when I shall 
no longer speak to you in figures but tell 
you plainly of the father. 26 In that day 
you will ask in my name. I am not saying 
that I will ask the Father on your behalf, 27 
for the Father himself loves you, because 
you have loved me and have believed that 
I came from God. 28 I came from the 
Father and have come into the world; 
again, I am leaving the world and going to 
the Father.”29 His disciples said, “Now 
you are speaking clearly and without 
figures of speech.  
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 كه ميخواهند در اين باره از او  ليكن عيسا دانست 19 

آيا در ميان خود «:پس به ايشان گفت. پرسش نمايند

اين پرسش را ميكنيد كه من گفتم اندك زماني ديگر 

مرا  اندك زمان ديگر باز پس از مرا نخواهيد ديد، و

 : براستي و بدرستي، بشما ميگويم20،؟خواهيد ديد

د، شما اشك خواهيد ريخت و سوگواري خواهيد كر«

ليكن جهان شادي خواهد نمود، شما غمگين خواهيد 

شد، ليكن غم شما جاي خود را به شادماني خواهد 

 زن بهنگام زايمان درد ميكشد و افسرده 21. داد

آنرو كه گاه او فرا رسيده است، ليكن چون  ميشود از

كودك را زاييد، درد و دلتنگي خود را ديگر بياد 

كه يك هومن به جهان است از اين نميĤورد، چون شاد

ليكن .  اينك شما همچنين افسرده هستيد22 .آمده است

دل شما شادمان  خواهم ديد، و ديگر من شما را بار

ادي را از شما نخواهد شهيچكس آن  و. خواهد شد

 و در آن روز، شما از من هيچ پرسشي 23.گرفت

ليكن براستي و بدرستي بشما ميگويم، . نخواهيد كرد

پدر درخواست كنيد،   شما بنام من ازهرآنچه را كه

چيزي بنام من  كنون شما  تا24 .بشما خواهد بخشيد

رخواست كنيد، تا دريافت د. درخواست ننموده ايد

  .تا خوشي شما جانانه گردد. كنيد

 تا كنون اين چيزها را با كنايه و نمونه با شما در 25

ميان گذاشتم، ليكن هنگامي فرا ميرسد كه ديگر با 

نمونه با شما سخن نخواهم گفت، بلكه  ه وكناي

آن   در26.آشكارا شما را از پدر آگاه خواهم گردانيد

روز، بنام من درخواست خواهيد كرد، و من بشما 

 نميگويم كه من در باره شما از پدر درخواست

 زيرا پدر خودش شما را دوست 27 .خواهم كرد

ميدارد، چونكه شما مرا دوست داشتيد و ايمان 

 من از نزد پدر 28 .ديد كه من از نزد خدا آمده امآور

  و به اين جهان آمدم، و باز اينجهان راآمدم

 : شاگردانش گفتند29 ».واگذاشته نزد پدر ميروم

اينك آشكارا و بي پرده سخن ميگويي نه با سخنان «

   اكنون آگاه هستيم كه تو همه چيز را30. سربسته
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30 Now we can see that you know all 
things and that you do not even need to 
have anyone ask questions. This makes us 
believe that you came from God.” 31 Jesus 
answered them, “Do you now believe? 32 

The hour is coming, indeed it has come, 
when you will be scattered, every man to 
his home, and will leave me alone; yet I 
am not alone, for the father is with me. 33 I 
have said this to you, that in me you may 
have peace. In the world you have trouble. 
But be of good cheer, I have overcome the 
world.”  
 
 
 
 

Jesus Prays for Himself 
Jo.17:1 After Jesus said these words, he 
lifted up his eyes to heaven and said, 
“Father, the hour has come; glorify your 
Son, that the Son may glorify you. 2 For 
you granted him authority over all people 
that he might give eternal life to all those 
you have given him. 3 And this is eternal 
life, that they know you the only true God, 
and Jesus Christ whom you have sent. 4 I 
glorified you on earth, by completing the 
work you gave me to do. 5 And now, 
Father, glorify me in your own presence 
with the glory which I had with you 
before the world was made.  
 
 

Jesus Prays for His Disciples 
Jo. 17:6 “I have revealed you name to the 
men whom you gave me out of the world. 
They were yours; you gave them to me 
and they have obeyed your word. 7 Now 
they know that everything you have given 
me comes from you. 8 For I gave them the  
words you gave me and they accepted 
them. They knew with certainity that I 
came from you, and they believe that you 
sent me. 9 I am praying for them; I am not 
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 كسي از تو چيزي ديگر نيازي نيست كه  ميداني و

پرسد، و براي همين ايمان داريم كه از نزد خدا آمده 

آيا اينك باور «: عيسا به ايشان پاسخ داد31 ».اي

 اينك هنگامي فرا ميرسد، و هم اكنون فرا 32ميكنيد؟ 

پراكنده خواهيد شد، و هر  رسيده است، كه همة شما

يك به خانه اش ميرود، و مرا تنها خواهيد گذاشت، 

 اينرا 33.  من تنها نيستم، زيرا كه پدر با من استليكن

شما در . بشما گفتم، تا در من آرامش داشته باشيد

ليكن دلير باشيد . داشت جهان درد و رنج خواهيد

  »   .جهان پيروز شده ام زيرا من بر

                                               

   براي خوددر خواست عيسا

 گفتن اين سخنان، عيسا به آسمان  پس از1 : 17ي  

 پدر، هنگام آن رسيده است، پسر«:گفت نگريست و

خود را فروشكوه بده، تا پسر نيز ترا فروشكوه دهد، 
 به  زيرا به او نيروي فرمانروايي را سپرده اي تا2

 3.  كسانيكه به او داده اي، هستي جاودان بخشدهمة

 كه تو و هستي جاودان اينست، كه آنها آگاه شوند،

آن خداي يگانه راستين هستي و عيسا مسيح را كه 

 من ترا بر روي زمين فروشكوه 4.فرستادي، بشناسند

دادم و كاري را كه بمن سپردي همگي را به انجام 

 اكنون اي پدر، تو نيز مرا در نزد خود فر 5. رساندم

و شكوه بده با آن فر و شكوهي كه پيش از آفرينش 

  .جهان نزد تو داشتم

  

  درخواست عيسا براي شاگردان

من نام ترا به آن كسانيكه از جهان بمن « 6 : 17ي 

ايشان ازآن تو بودند و تو آنان را . دادي، شناساندم

  اكنون آنها7.سخن ترا نگاه داشتند بمن دادي و

كه تو بمن بخشيده اي از تو  چيزي را ميدانند، هر

  يشان زيرا پيامي را كه بمن سپردي، به ا8 .بوده است

سپردم، و ايشان آنرا پذيرفتند، و براستي ميدانند كه 

 مرا ايمان دارند كه تو آمده ام و من از نزد تو

   درخواستي براي ايشان دارم، كه براي 9 .فرستادي
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praying for the world but for those whom 
you have given me, for they are yours. 10 
All I have is yours, and all you have is 
mine. And glory has come to me through 
them. 11 I will remain in the world no 
longer, but they are still in the world, and 
I am coming to you. Holy Father, protect 
them by the power of your name, the 
name you gave me, so that they may be 
one as we are one. 12 While I was with 
them, I kept them in your name which you 
have given me. I have guarded them, and 
none of them is lost but the son of 
perdition, that the scripture might be 
fulfilled. 13 But now I am coming to you, 
and these things I speak in the world, that 
they may have my joy fulfilled in 
themselves. 14 I have given them your 
word, and the world has hated them 
because they are not of the world, even as 
I am not of the world. 15 My prayer is not 
that you take them out of the world but 
that you protect them from the evil one. 16 
They are not of the world, even as I am 
not of it. 17 Dedicate them to yourself by 
means of the truth; your word is truth.  
 
 
 
 
 
 
 

Go to the World 
Jo. 17:1 “Father, 18 as you sent me into the 
world, I have sent them into the world. 19 

And for their sake I dedicate myself to 
you, in order that they, too, may be truly 
dedicated to you. 20 My prayer is not for 
them alone. I pray also for those who will 
believe in me through their message, 
21 that they may all be one, Father, just as 
you are in me and I am in you. May they 
also be in us so that the world may believe 
that you have sent me. 
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است كه تو بمن  اين جهان نيست، بلكه براي كساني

آنچه   هر10.داده اي، چونكه ايشان ازآن تو هستند

آنچه ازآن توست،  آن توست، و هرازآن من است، از

 من بيش 11. ازآن من است، و در آنها ستوده شده ام

اين  از اين در اين جهان نيستم، ليكن آنها هنوز در

اي پدرِ پاك سرشت، . جهان هستند، من نزد تو ميĤيم

آن كساني را كه به من داده اي در نام خودت 

نه كه همانگو يك تن باشند، نگهداري كن، تا همة آنها

 تا هنگاميكه نزد ايشان بودم، در نامت 12 .هستيم ما

ايشان به نيروي نامت  از از آنها نگهداري نمودم، و

و هيچ يك از . كه بمن بخشيده اي، پاسداري كردم

ايشان نابود نشد، مگر آن فرزند نابودي، تا آنچه را 

و اكنون  13. كه نوشته شده است بجاي آورده شود

هنگامي ميگويم كه  اين سخنان رانزد تو ميĤيم، و 

 تا شادي مرا بفراواني در خود  جهانم، هنوز در اين

 من سخن ترا به ايشان رساندم، 14. داشته باشند

جهان  ليكن جهان به ايشان كينه ورزيد، زيرا از اين

 درخواست 15. جهان نيستم نيستند، چنانكه من از اين

بري، بلكه از من اين نيست كه ايشان را از اين جهان بِ

تو درخواست ميكنم كه ايشان را از اهريمن دور نگه 

 ايشان از اين جهان نيستند، چنانكه من از اين 16.داري

درستي به پاكي  در راستي و  ايشانرا17 .جهان نيستم

   .آراسته گردان، سخن تو راست و درست است

                            

  بسوي جهان برويد

جهان ه مرا ب  همانگونه كه تو18 ،پدر « 1 : 17ي 

  و19فرستادي من نيز آنان را به جهان فرستادم 

اكنون من براي ايشان خود را آماده  ميكنم، تا ايشان 

 من نه تنها براي ايشان  20.با راستي آماده شوند

درخواست ميكنم، بلكه درخواست من براي همة 

  ندساني است كه از راه پيام آنان بمن ايمان خواهك

 تا همة آنان يكي كردند، همانگونه كه تو اي 21. آورد

تا ايشان نيز در ما يك . من در تو پدر درمن هستي و

  . فرستاده اي مرا باشند تا جهان ايمان آورد كه تو
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 22 I have given them the glory that you 
gave me, that they may be one as we are 
one, 23 I in them and you in me. May they 
be brought to complete unity to let the 
world know that you sent me and have 
loved them even as you have loved me. 24 
Father, I want those you have given me to 
be with me where I am, and to see my 
glory, the glory you have given me 
because you loved me before the creation 
of the world. 25 O righteous Father, the 
world has not known you, but I have 
known you; and these know that you have 
sent me. 26 I made known to them your 
name, and I will make it known, that the 
love with which you have loved me may 
be in them.”  
 
 
 

Jesus Prays on the Mount of Olives 
Lk. 22:39 And Jesus came out, and went, as 
was his custom, to the mount of Olives; 
and the disciples followed him. 40 And 
when he reached to the place he said to 
them, “Pray that you may not have to face  
temptation.” 41 And he withdrew from 
them about a stone’s throw, and knelt, Mt. 
26:39 and fell with his face to the ground 
and prayed, Lk. 22:42 and said, “Father, if 
you are willing, take this cup away from 
me.” Jo. 18:1 When Jesus had spoken these 
words, he left with his disciples across the 
Kidron valley, Mk. 14:32 to a place which 
was called Gethsemane, Jo. 18:1 where there 
was a garden, which Jesus and his 
disciples entered. 2 Judas, his betrayer, 
knew the place; for Jesus often met there 
with his disciples. Mk. 14:32 And he said to 
his disciples, “Sit here, while I pray.” 
33 And he took with him Peter and James 
and John, and began to be greatly 
distressed and troubled. 34 And he said to 
them, “My soul is very sorrowful, even to 
death; remain here, Mt. 26:38 and keep watch 
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آن فروشكوهي را كه بمن دادي، من نيز به   و22

ايشان دادم تا ايشان يك گردند، همانگونه كه ما يك 

با هم گي  در آنها، و تو در من، تا هم من23 .هستيم

پيوند شوند، تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و 

 24.محبت نمودي چنانكه مرا  محبت نمودي ايشان را

كساني را كه بمن  درخواست ميكنم اي پدر، از تو

 تا فرو. داده اي در همان جايي باشند، كه من هستم

ان مرا آفرينش جه از ببيند، زيرا پيش شكوه مرا

 اي پدر دادگستر، گرچه جهان ترا 25 .محبت نمودي

نشناخته، ليكن من ترا شناخته ام، و اينها ميدانند كه 

 من نام ترا به ايشان شناساندم 26.تو مرا فرستاده اي

و باز خواهم شناساند، تا آن دلبستگي كه تو بمن 

  »   .داري، در ايشان باشد و من نيز در ايشان باشم

              

  راز ونياز عيسا بر روي كوه زيتون
     آنگاه عيسا از آنجا بيرون آمد و مانند هميشه39 : 22ل 

و 40 .به كوه زيتون رفت، و شاگردانش از پي او رفتند

 با راز و نياز«:چون به آن جايگاه رسيد، به آنها گفت

و  41 ».بمانيد درخواست كنيد كه از وسوسه دور

ي پرتاب سنگي دور شد ايشان به درازا سپس او از

 و زمين نهاد روي بر  و39 : 26م و به زانو درآمد،

خواست  اي پدر، اگر«: و گفت42 : 22ل درخواست كرد، 

 پس از 1 : 18ي  ».تو باشد اين جام را از من دور كن

آنسوي دره  گفتن اين سخنان، عيسا با شاگردانش به

 كه در 1 : 18ي ،  نيجتسيما  بجايي بنام32 : 14س كيدرون

 2. آنجا باغي بود، عيسا و شاگردانش به آن درآمدند

يهودا، واگذار كننده او، آنجا را ميشناخت، چون عيسا 

 : 14س .ميكردند آنجا ديدار شاگردانش گهگا هي در و

اينجا بنشينيد، تا من «: عيسا بشاگردان خود گفت32

  ».درخواستي نمايم
 خود برد، و يوحنا را با  آنگاه او پترسُ و يعغوب و33

من «: به ايشان گفت34.بسيار نگران و دلتنگ شده بود

از شدت غم و اندوه نزديك بمرگ هستم، شما در 

   و با من بيدار 38 :26  م . اينجا بمانيد، و هوشيار باشيد
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with me. Mk. 14:35 And going a little farther, 
he fell to the ground Mt. 26:39 and fell on his 
face and prayed,  Mk. 14:35 that if it were 
possible, the hour might pass from him. 36 
He said, “Abba, Father, all things are 
possible to you, remove this cup from me; 
yet not what I will, but what your will.” Mt. 

26:40 Then he returned to his disciples and 
found them sleeping; and he said to Peter, 
“So, could you not watch with me for one 
hour? 41 Watch and pray that you may not 
enter into temptation; the spirit is willing 
but the body is weak.” 42 Again for the 
second time, he went away and prayed,  
“My Father, if this cannot pass unless I 
drink it, your will be done.” 43 And again 
he came and found them sleeping, for they 
could not keep their eyes open. Mk.14:40 and 
they did not know what to answer him. Mt. 

26:44 So, leaving them again, he went away 
and prayed for the third time, saying the 
same words. Lk. 22:43 An angel from heaven 
appeared to him and strengthened him.44 
And he was  in agony and prayed more 
earnestly; and his sweat was like great 
drops of blood falling to the ground. 45 
Then he got to his feet from his prayer, he 
came back to the disciples and found them 
asleep, through sheer grief.  
Mt. 26:45 Then he said to them, “Are you 
still sleeping and taking your rest? Look, 
the hour is near, and the Son of Man is 
betrayed into the hands of evil men. 46 
Wake up, let us go! Here comes my 
betrayer!” 
 
 
 
 

The Arrest of Jesus 
Jo. 18:3 So Judas, accompanied by the guard 
and its officers which the Chief Priests 
and Pharisees had provided for him, came 
to the place with torches and lanterns and 
weapons. Mt. 26:47 While Jesus was still  
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 سپس او كمي پيش رفت و بر روي 35 : 14س . بمانيد

ك  و چهره خود را بر خا39  : :26 م . زمين دراز كشيد

اگر ميشود « 35 : 14س  :نهاد و درخواست كرد و گفت

اي پدر، همه چيز ! ابا«: و گفت36 ».اينگاه از او بگذرد

براي تو شدني است، اين جام را از من بردار، ليكن 

 40 : 26م ».نه به خواهش من، بلكه، خواست ترا خواهانم

نزد شاگردان خود بازگشت، و ايشان را  آنگاه او

 آيا نميتوانستيد براي«:  به پترسُ گفتپس. خفته يافت

 بيدار باشيد و نيايش 41 پاسي با من بيدار بمانيد؟

خواهان است،  )روح(كنيد، تا وسوسه نشويد، روان 

ار ديگر رفت و درخواست ب پس  42».ليكن تن ناتوان

نباشد كه اين  انجام پذير اي پدر، اگر«:گفت كرد و

نچه را كه جام بدون نوشيدن از من بگذرد، پس آ

 چون بازگشت، ايشان 43».خواست توست كرده شود

را بار ديگر خفته ديد، زيرا آنها نميتوانستند چشمان 

 و نميدانستند كه چه 40 : 14س خود را باز نگه دارند 

آنها  آنگاه عيسا بار ديگر 44 : 26م .پاسخي به او بدهند

 سوم، همان واگذاشت و رفت و براي بار را

 آنگاه فرشته اي از 43 : 22ل . زگو كرددرخواست را با

 و در 44. آسمان بر او نمايان شد و او را ياري نمود

بي تابي خود، با كوشش بيشتر درخواست كرد، و 

چكه هاي آبدانه او همچون چكه هاي خون بر زمين 

  پس از درخواست خود، نزد شاگردان باز45.ميچكيد

  . رفته ندگشت، و ديد كه آنها از شدت اندوه به خواب
آيا هنوز در خوابيد و «: آنگاه به ايشان گفت45 : 26م 

آسايش ميكنيد؟ بدانيد كه هنگام آن فرا رسيده است، 

بيدار  46.كه پسر هومن بدست گناهكاران سپرده شود

 هم اكنون آن كسي كه مرا !برخيزيد، برويم ،شويد

  »!واگذار ميكند ميĤيد

  گرفتار شدن عيسا
ي از سربازان را به همراه   يهودا گروه3 : 18ي 

جنگ افزارها،  چراغها و مشعلها و پاسداراني كه با

كه سران كاهنان و فَريسيان فرستاده بودند، با خود 

   عيسا همچنان سخن 47 : 26م .برداشته، به آنجا آمدند
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speaking, there came Judas, one of the 
twelve, and with him a great crowd with 
swords and clubs, from the chief priests 
and the elders of the people. 48 Now the 
betrayer (Judas) had given them a sign, 
saying, “Whom I shall kiss is the man; 
seize him.” Jo.18:4 Then Jesus, knowing all 
that was to befall him, came forward and  
said to them, “Whom do you seek?” 5 
They answered him, “Jesus of Nazareth.” 
Jesus said to them, “I am he.” Judas, who 
betrayed him, was standing with them. 6 
When Jesus said to them, “I am he,” they 
all shrank back, and fell to the ground. 7 
Once more, he asked them, “Whom do 
you seek?” And they said, “Jesus of 
Nazareth.” 8 Jesus answered, “I told you 
that I am he; so, if you are looking for me, 
let these men go,” 9 This was to fulfill the 
word which he had spoken: “Of those 
whom you gave me I lost not one.” Mt.26:49 
Judas came straight to Jesus, Lk.22:47 to kiss 
him. Mt.26:49 And said, “Greeting Rabbi!” 
and kissed Jesus. 50 Jesus said to him, 
“Friend, why are you here? Lk.22:48 Judas, 
would you betray the Son of Man with a 
kiss?” Mt.26:50 Then they came up and laid 
hands on Jesus and arrested him. Lk.22:49 
When Jesus’ followers, seeing what was 
going to happen, said, “Lord should we 
strike with the swords?” Jo.18:10 Then 
Simon Peter, having a sword, drew it and 
struck the high priest’s slave and cut off 
his right ear. The slave’s name was 
Malchus. 11 Jesus said to Peter, “Put your 
sword into its sheath, Mt.26:52 for all those 
who take the sword die by the sword. 53 
Do you think that I cannot appeal to my 
Father, and he will at once send me more 
than twelve legions of angels? 54 But how 
then should the scriptures be fulfilled, 
which say that all this must take place?  
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ميگفت، كه يهودا يكي از آن دوازده تن همراه با گروه 

يشوايان مردم بزرگي كه از سوي سران كاهنان و پ

 شمشيرها آماده شده بودند، سرو  گرزها كه با

واگذار كننده او به همراهان خود ) يهودا( 48 .رسيدند

آن كسي را كه بوسيدم، ,:نشانه اي داده و گفته بود

 عيسا هرچند 4 : 18ي  ،.او همان است دستگيرش كنيد

آگاه بود چه روي خواهد داد، پيش رفت و از ايشان 

پاسخ   در5»جستجوي چه كسي هستيد؟ در« :پرسيد

من او « عيسا پاسخ داد،».عيساي ناصري را«، گفتند

و يهودا، واگذار كننده اش نيز با ايشان » .هستم

من او « چون عيسا به ايشان گفت،6. ايستاده بود

 بار 7 .ايشان پس پس رفته بر زمين افتادند» هستم

ايشان » كه را ميجوييد؟«:از ايشان پرسيد ديگر

بشما «:عيسا پاسخ داد 8 ،عيساي ناصري را,فتند،گ

شما مرا ميخواهيد،  پس اگر. هستم گفتم، من او

 اينرا گفت تا آن سخني  9 ».بگذاريد اين مردان بروند

آنانيرا كه تو «:را كه از پيش گفته بود بجا آورده شود

 در 49 : 26م  ».بمن دادي هيچ يك را از دست ندادم

تا وي را  47 : 22ل  ك عيسا آمد يهودا نزديهنگامهمان 

 و ،.درود بر تو اي استاد, :  و گفت49 : 26م . ببوسد

اي دوست، براي «: عيسا به او گفت50 .عيسا را بوسيد

  اي يهودا، آيا تو پسر48 : 22ل چه به اينجا آمده اي؟ 

  آنگاه بر50: 26م  »هومن را با بوسه اي واگذار ميكني؟

 چون  49 : 22ل . كردنددستگيرش عيسا ريختند و سر

اي «:پيروان عيسا ديدند كه چه رخ ميدهد، پرسيدند

 آنگاه 10 : 18ي  »سرور، آيا ما با شمشير بزنيم؟

شمعون پترسُ شمشيرش را بركشيد و با آن گوش 

 11. راست بنده سركاهن كه ملخوس نام داشت بريد

  .نيامش بگذار شمشيرت را در«:عيسا به پترسُ گفت
يرا هركه شمشير كشد، به شمشير نيز  ز52 :  26م 

 آيا گمان ميكني نميتوانم هم اكنون از 53.كُشته شود

خود درخواست كنم، و او بيدرنگ بيش از  پدر

 وليكن 54دوازده سپاه از فرشتگان به ياريم بفرستد؟ 

  چگونه آنچه را كه در نگاشته ها نوشته شده است
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Jo.18:11 And shall I not drink the cup which 
the Father has given me?” Lk.22:51 Then 
Jesus said, “No more of this!” And he 
touched his ear and healed him. Mt.26:55 At 
that hour Jesus said to the crowds, “Have 
you come out as against a robber, with 
swords and clubs to capture me? Lk.22:53 
When I was with you day after day in the 
temple, you did not lay hands on me, 
Mt.26:55 and day after day I sat in the temple 
teaching, and you did not seize me. 56 But 
all this has taken place, that the scriptures 
of the prophets might be fulfilled. Lk.22:53 
But this is your hour, and the power of 
darkness.” Mt.26:56 Then all the disciples 
deserted him and escaped. Mk.14:51 And a 
young man wearing nothing but a linen 
shirt, was following him. They seized 
him, 52 but he left the shairt and fled 
naked.  
 
 
 
 

Questioning Jesus at Annas’ House 
Jo.18:12 Then the guard, with its captain and 
the Jewish officers took hold of Jesus and 
tied his hands together, 13 and led him off 
to Annas first, for he was father-in-law to 
Caiaphas, who was high priest that year. 
14 It was Caiaphas who had advised the 
Jews, that it would be a good thing that 
one man should die for the sake of the 
people. 15 Behind Jesus followed Simon 
Peter and another disciple who was 
known personally to the high priest. He 
went in with Jesus into the high priest’s 
courtyard, 16 while Peter stood outside at  
the door. So the other disciple, who was 
known to the high priest, went out and 
spoke to the girl who kept the door, and 
brought Peter in. 19 The high priest then 
questioned Jesus about his disciples and 
his teaching. 20 Jesus answered him, “I 
have spoken openly to the world. I have  
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ويدادها بايد  انجام خواهد پذيرفت، كه ميگويد اين ر

 وآيا نبايد جامي را  كه پدر بمن داده 11 : 18ي .رخ دهد

 و» .همين بس است«:عيسا گفت51 : 22ل » است، بنوشم؟

. گوش آن مرد كشيد و او را بهبودي بخشيد دست بر
گويا «: در اين هنگام عيسا به آن گروه گفت55 : 26م 

راهزن را دستگير كنيد، كه با  ميخواهيد يك شما

 53  : 22ل ؟ .ير و گُرز آمده ايد تا مرا دستگير كنيدشمش

هنگاميكه هر روز در نيايشگاه با شما بودم، بر من 

 و هر روز در نيايشگاه 55 : 26م  دست هم دراز نكرديد

با شما مي نشستم  و شما را آموزش ميدادم، شما 

  ليكن همة اين چيزها رخداد تا 56.مرا دستگير نكرديد

 ليكن اكنون 53 : 22ل .مبران پايان پذيردپيشگوييهاي پيا

 آنگاه 56 : 26م  ».هنگام شما است، و نيروي تاريكي

 و مرد 51 : 14س .گريختند را واگذاشتند و شاگردان او

برهنه خود  جواني، كه تنها پارچه كتاني بدور بدن

آنها او را هم  پيچيده بود، به دنبال او روانه شد،

كتاني را رها نمود و برهنه  ليكن او پارچه 52. گرفتند

 .فرار كرد

                                      

  بازپرسي از عيسا در خانه حنا
 پس از آن سربازان و سر فرمانده آنها و 12 : 18ي 

پاسداران يهودي عيسا را گرفتند و دستهاي او را 

 نخست او را نزد حنا كه پدر زن غيافا كه 13.  بستند

غيافا همان   و14. اهن بود، بردندهنگام سرك درآن

كسي بود كه به يهوديان گفته بود بهتر است يك تن 

  ليكن شمعون پترسُ و15.براي همة مردم بميرد

اگرد شچون آن . شاگرد ديگر ازپي عيسا روانه شدند

با سركاهن آشنايي داشت، همراه عيسا به ايوان خانه 

  ليكن پترسُ همچنان پشت در16.سركاهن درآمد

پس آن شاگرد ديگر كه با سركاهن آشنا بود   .يستادا

بيرون آمد و با زني كه دربان بود گفتگو كرد، و 

 عيسا در  آنگاه سركاهن از19.پترسُ را به اندرون برد

 عيسا 20.  و آموزش او پرسش كردشباره شاگردان

  من به روشني و در برابر همگان سخن«:پاسخ داد
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always taught in the synagogues and the 
temple, where all Jews come together. I 
have said nothing secretly. 21 Why do you 
ask me? Ask those who have heard me, 
what I said to them; they know what I 
said.” 22 When he had said this, one of the 
officers standing by struck Jesus with his 
hand, saying, “Is that how you answer the 
high priest?” 23 Jesus answered him, “If I  
have spoken wrongly, testify as to what is 
wrong. But if I spoke the truth, why did 
you strike me?”  
 
 
 
 

Jesus Before the  Sanhedrin 
Jo.18:24 Annas then sent Jesus bound to 
Caiaphas the high priest. Mk.14:53 And they 
led Jesus to the high priest; and all the 
chief priests and the elders and the scribes 
were assembled. 54 And Peter had 
followed him at a distance, right into the 
courtyard of the high priest, and he was 
sitting with guards, and warming himself 
at the fire, Mt.26:58 to see the outcome. Mk. 
14:55 Now the chief priests and the whole 
council were looking for evidence against 
Jesus so that they could put him to death, 
but they did not find any. 56 Many testified 
falsely against him, but their statements 
did not agree. 57 And some stood up and 
bore false witness against him saying, 58 
“We heard him say, Mt.26:61 ‘I am able to 
destroy Mk.14:58 the temple Mt.26:61 of God, 
Mk.14:58 that is made with hands, Mt.26:61 and 
to build it in three days; Mk.14:58 to build 
another, not made with hands.’ 59 Yet 
even then their testimony did not agree. 60 
Then the high priest stood up before them 
and asked Jesus, “Have you no answer to 
give? What is it that these men testify 
against you?” 61 But Jesus was silent and 
made no answer. Again the high priest 
asked him,  
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 نيسه ها و در نيايشگاه جايي گفته ام، و پيوسته در ك

كه يهوديان گرد هم ميĤيند آموزش داده ام، و چيزي 

 چرا از من پرسش ميكني؟ از 21.در پنهاني نگفته ام

آنها . كساني كه سخنانم را شنيده اند پرسش نما

 چون اينرا گفت، يكي از 22» .ميدانند كه من چه گفته ام

  ره عيسا پاسداران كه نزديكش ايستاده بود، بر رخسا

آيا اينگونه به سركاهن پاسخ «:سيلي زد و گفت

نادرست سخن  اگر«:پاسخ گفت  عيسا در23» ميدهي؟

راست  نادرستي آن گواهي ده، ليكن اگر بر گفتم، تو

   »گفتم، پس چرا مرا زدي؟

  

  انجمن بزرگان يهود عيسا در

دست بسته نزد غيافا،   آنگاه حنا عيسا را24 : 18ي 

 آنان عيسا را نزد 53 : 14س .ستادسركاهن بزرگ، فر

 همة پيران، و آنجا، سركاهن بزرگ بردند، و در

 54. آموزگاران دين گرد آمده بودند سركاهنان، و

سراي  پترسُ دورا دور از پي عيسا ميĤمد تا به ايوان

گهبانان نميان  آنجا در در سركاهن بزرگ رسيد، و

 تا 58:  26م .آتش نشست، و خود را گرم ميكرد كنار در

 سركاهنان و همة 55 : 14س .ببيند چه پيش خواهد آمد

گواهي در دشمني با عيسا بودند،  كانون در پي يافتن

تا بتوانند او را به مرگ بسپارند، ليكن چيزي پيدا 

 و هر چند كسان زيادي گواهي نادرست به 56. نكردند

دشمني با او دادند، ليكن گواهي ايشان با يكديگر 

 آنگاه چند تني بر پاي ايستادند و 57 .سازش نداشت

 ما شنيديم كه او« 58:گفتند به دروغ گواهي دادند و

 : 26 م ، اين نيايشگاه58 : 14س  من ميتوانم 61 : 26م .ميگفت

 ويران كنم،  كه ساخته دست است58 : 14س خدا را   61

 و آنرا در سه روز بسازم، و ديگري بسازم كه

 ليكن باز گواهي آنان 59» .ساخته دست مردم نيست

 آنگاه سركاهن بزرگ 60با يگديگر هم خواني نداشت 

براي اين «برخاست، و در برابر همه از عيسا پرسيد،

 ليكن عيسا خاموش 61»بد ناميها، چه پاسخي داري؟

  ماند و پاسخي نداد، بار ديگر سر كاهن بزرگ از او
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Mt. 26:63 “I charge you under oath by the 
living God. Mk.14:61 Are you the Christ, the 
Son of the Blessed, Mt.26:63 living God? 
Lk.22:67 Tell us!” He said to them, “If I tell 
you, you will not believe; 68 and if I ask 
you, you will not answer.” Mk.14:62 Then 
Jesus said,  “I am; and you will see the 
Son of Man sitting at the right hand Lk. 22:69 
of the power of God, Mt.26:64 and coming 
on the clouds of heaven.” Lk.22:70 And they 
all said, “Are you the Son of God?” And 
he said to them, “You say that I am.” 
Mt.26:65 Then the high priest tore his robes, 
and said, “He has spoken blasphemy! 
Why do we need any more witnesses? 
Look, now you have heard the blasphemy. 
Mk.14:64 What is your decision?” They all 
condemned him as worthy of death. 65 
Then some began to spit Mt.26:67 in his face, 
and struck him, and some slapped him, 
Mk.14:65 and covered his face and to struck 
him, saying to him, Mt.26:68 “Prophesy to 
us, you Christ! Who is it that struck you?” 
Mk.14:65 And the guards took him and beat 
him.   
 
 
 
 

Peter Denies Jesus 
Mk.14:66 While Peter was below in the 
courtyard, one of the servant girls of the 
high priest came by. Jo.18:17 The girl 
servant who kept the door Mt.26:69 came up 
to Peter, Lk.22:56 seated there in the fire 
light, Mk.14:67 warming himself. She looked 
closely at him. “You also were with that 
Nazarene, Jesus,” she said. 68 But Peter 
denied it, saying, “I neither know nor  
understand what you mean.” And he went 
out into the gateway, and the cock 
crowed. 69 And the girl servant saw him, 
and began again to say to the bystanders, 
“This man Lk.22:58 also Mk.14:69 is one of 
them.” Jo.18:26 One of the servants of the  
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د به خداي زنده ترا سوگن« 63 : 26م : پرسيد و گفت

خداي زنده  63 : 26م  آيا تو مسيح پسر 61 : 14س ميدهم، 
 او به »! اينرا به ما بگو67 : 22ل ؟ . و نيكو هستي61 : 14س 

اگر اينرا بشما بگويم، شما باور نخواهيد «:ايشان گفت

 و اگر از شما بپرسم، به آن پاسخ نخواهيد 68. كرد

 هستم، و من همان«: آنگاه عيسا گفت62 : 14س ».داد

 69 : 22ل خواهيد ديد كه به دست راست، پسر هومن را

بر ابرهاي   و64 : 26م . خواهد نشست تواناي خدا

 پس تو پسر «: آنگاه همگي گفتند70 : 22ل . آسمان ميĤيد

شما خود گفتيد كه من «: به ايشان گفت»خدايي؟

  آنگاه سركاهن بزرگ گريبان خود را65 : 26م » .هستم

ما ديگر به گواهان ! ا گفتناسز«:چاك زد، و گفت

 64 : 14س .را شنيديد شما ناسزاگويي او. نيازي نداريم

سزاوار مرگ «:همگان گفتند» چه ميانديشيد؟ شما

 67 : 26م ، آب دهان و چند تن آغاز به انداختن65  ».است

بر رخساره عيسا كردند، و او را زدند و گروهي هم 

 پوشاندند، و  و چهره اش را65 : 14س سيلي به او زدند،

ما را آگاه ! اي مسيح« 68 : 26م :او را ميزدند، و ميگفتند

 14س  »گردان، و به ما بگو كه چه كسي ترا زده است؟

تن از نگهبانان هم او را به سختي كتك  چند  و65: 

  .زدند

  پترسُ  عيسا را رد كرد
 چون پترسُ هنوز در پايين ساختمان بود، 66 : 14س 

  17 : 18ي . هن  بزرگ به آنجا آمديكي از كنيزان سركا

 : 22ل  او نزد پترسُ 69 : 26م .اين كنيز كارش درباني بود

  و 67 : 14س  كه در كنار روشنايي آتش نشسته بود، 56

 : گفت خود را گرم ميكرد، آمد، و بر او خيره شد، و

 68» .تو نيز يكي از همراهان عيساي ناصري هستي«

 من نميدانم، و در«: گفتليكن پترسُ اينرا رد كرد و

و به سرسراي نزديك » .نمي يابم كه توچه ميگويي

 بار 69. خانه رفت آنگاه خروس بانگ برآوردبدر

به كساني كه در آنجا  ديگر، آن كنيز او را ديد، و

 يكي 69 : 14س   نيز،58 : 22ل اين مرد «:ايستاده بودند گفت

  ان كاهن  آنگاه يكي از پيشگزار26 : 18ي ».از آنها است



189 
high priest, a kinsman of the man whose 
ear Peter had cut off, asked, “Did I not see 
you in the garden with him?” 27 Peter 
again denied it. Mk.14; 70 After a little while 
again the bystanders said to Peter, “You 
certainly are one of them; for you are a 
Galilean, Mt.26:73 and your accent betrays 
you.” Mk. 14:71 But he began to curse and 
swear, “I do not know this man of whom 
you are talking.” 72 And immediately the 
cock crowed for the second time. Lk.22:61 
And the Lord turned and looked at Peter. 
Mk.14:72 And Peter remembered how Jesus 
had said to him, “Before the cock crows 
twice, you will deny me three times.” And 
he broke down, Lk.22:62 and went out and 
wept bitterly.  
 
 
 
 

Jesus Before Pilate 
Mt. 27:1 When the morning came, all the 
chief priests and the elders of the people 
took counsel against Jesus to put him to 
death; 2 and they bound him. Jo.18:28 Then 
they led Jesus from Caiaphas to the 
governor’s palace. Lk. 22:66 and they led 
him away to their council. Jo.18:28 They 
themselves did not enter the governor’s 
palace, for fear that they would be 
ceremonially unclean, and would not be 
able to eat the Passover. 29 So Pilate went 
out to them and said, “What is the charge 
that you are bringing against this man?” 30 
They answered him, “If this man were not 
an evildoer, we would not have handed 
him over.” Lk.23:2 And they began to 
accuse him, saying, “We found this man  
corrupting our nation. He opposes 
payment of taxes to Caesar and claims to 
be Christ, a king.” Jo.18:31 Pilate said to 
them, “Take him yourselves and judge 
him by your own law.” The Jews said to 
him, “We are not allowed to put a man to  
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خويشان آن مردي بود كه پترسُ  بزرگ كه از

آيا من ترا با او «گوشش را بريده بود، از او پرسيد،

 : 14س . بار ديگر پترسُ آنرا رد كرد27» در باغ نديدم؟

ايستاده بودند به  آن، كساني كه در آنجا  پس از70

نيز يكي از آنها هستي، زيرا  بيگمان تو«:پترسُ گفتند

  اين گواهي   و گويش تو بر73 : 26م . جليلي هستيتو نيز

ياد كرد   ليكن او به جان خود سوگند71 : 14س » .يدهدم

و پا فشاري نمود كه من اين مرد را كه در باره اش 

 در همان دم، خروس 72. سخن ميگوييد نميشناسم

) عيسا( آنگاه سرور 61 : 22ل .دگر بار بانگ برآورد

  و 72 : 14س ، س نگاهي كردروي برگرداند و به پترُ

پيش «پترسُ سخنان عيسا را بياد آورد كه گفته بود،

برآورد، تو سه بار  بانگ بار آنكه خروس دو از

و چون اين را بياد » .خواهي گفت كه مرا نمي شناسي

  بيرون رفت و زار زار 62 : 22ل آورد، دل شكسته شد،

  .بگريست

  عيسا را نزد پيلاتس بردند
رسيد همة سركاهنان و  ن بامدادان فراچو 1 : 27م 

پيران مردم گرد هم آمدند، و به همĤوايي رسيدند كه 

 نزد  از و28 : 18ي  پس او را بستند، 2. عيسا را بكُشند

 و آنان او را به 66 : 22ل . غيافا به كاخ فرماندار بردند

 ليكن خودشان به كاخ 28 : 18ي  .انجمن خود آوردند

ند، مبادا كه ناپاك شوند و نشد فرمانداري وارد

 پس پيلاتس 29.نتوانند خوراك گذركردن را بخورند

شما چه شكايتي از اين «:نزد ايشان بيرون آمد و گفت

اين  اگر«:گفتند  ايشان پاسخ دادند، و30» مرد داريد؟

 ل ».كردار نبود، ما او را به تو واگذار نميكرديم مرد بد

 آغاز نموده  و دادخواهي خود را اين چنين2 : 23

 ما اين مرد را يافته ايم كه مردم ما را گمراه«:گفتند

از پرداخت خراج به غيسر باز ميدارد و  ما را ميكند و

 آنگاه 31 : 18ي ».ميگويد كه خود مسيح و پادشاه است

شما خودتان اورا ببِريد و «:پيلاتس به ايشان گفت

» برپايه دادخواهي خودتان او را داوري كنيد،

  ».بر ما روا نيست كسي را بكشُيم«:ان گفتنديهودي
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death.” 32 This was to fulfill the word 
which Jesus had spoken to show by what 
death he was to die. Lk.23:5 But they 
insisted, “He stirs up the people all over 
Judea by his teaching. He started in 
Galilee and has come all the way here.” 
Mk.15:4 And Pilate again asked him, “Have  
you no answer to make? See how many 
charges they bring against you.” 5 But 
Jesus still made no reply, and Pilate was 
amazed.  
 
 

Pilate Sent Jesus to Herod 
Lk.23:6 When Pilate heard this, he asked if 
the man was a Galilean. 7 When he 
learned that Jesus belonged to Herod’s 
jurisdiction, he sent Jesus over to Herod, 
who was himself in Jerusalem at that time. 
8 When Herod saw Jesus, he was 
delighted, for he had long desired to see 
him, because he had heard about him, and 
he was hoping to see some sign done by 
him. 9 So he questioned him very 
thoroughly; but Jesus gave him no answer. 
10 The chief priests and the scribes were 
standing there, and made strong 
accusations against him. 11 Then Herod 
and his soldiers ridiculed and mocked 
him. Dressing him in an elegant robe, they 
sent him back to Pilate. 12 That very day 
Herod and Pilate became friends with 
each other; before this they had been 
enemies. 
 
 

Jesus and Pilate 
Lk.23:13Then Pilate called together the chief 
priests, and elders and the people, 14 and  
said to them, “You brought this man  
before me as one who seduces the people 
to rebellion. I have examined him in your 
presence and could find no basis for your 
charges against him. 15 Neither has Herod, 
for he sent him back to us; as you can see,  
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 بدينسان گفته عيسا در باره چگونگي مرگي كه در 32 

 ليكن آنها با 5 : 23ل .پيش داشت، به انجام ميرسيد

سرتاسر يهوديه  او در«:سرسختي بيشتري گفتند

مردم را با آموزش خود ميشوراند، از جليل آغاز 

 بار ديگر 4 : 15س » .تكرده و تا به اينجا هم رسيده اس

  آيا هيچ پاسخي نداري؟«:پيلاتس از او پرسيد، و گفت

 ليكن عيسا 5 ».دببين كه تاچه اندازه ترا بدنام ميكنن

باز هيچ پاسخي نداد، تا آنجاييكه  پيلاتس به شگفت 

  .آمد

  پيلاتس عيسا را نزد هيروديس فرستاد
 اين آيا«: هنگامي كه پيلاتس اينرا شنيد، پرسيد6 : 23ل 

بخش   چون دانست كه از7»مرد جليلي است؟

سرزمين هيروديس است، عيسا را نزد وي فرستاد، 

  8. هنگام در اورشليم بود آن زيرا هيروديس در

هيروديس چون عيسا را ديد، بسيار شاد شد، چون 

آرزوي فراوان داشت كه او را ببيند، چون در باره او 

 پس 9. او ببيندشنيده بود، و اميد داشت كه نشاني از 

پرسشهاي بسياري از او كرد، ليكن عيسا پاسخي به 

آنگاه سركاهنان و نويسندگان دين كه در  10. او نداد

 11. كناري ايستاده بودند، سخت او را بدنام كردند

هيروديس و سربازانش نيز به او بد دهاني نمودند و 

او  آنگاه ردايي خوش پوشي بر. انداختند او را دست

همĤن   در12. ند، و نزد پيلاتس پس فرستادندپوشاند

روز، هيرويس و پيلاتس با يگديگر آشتي كردند، زيرا 

  .پيش از آن با هم دشمني ديرينه اي داشتند

  

 عيسا در برابر پيلاتس
 آنگاه پيلاتس سركاهنان و پيشوايان و مردم 13 : 23ل 

  شما اين مرد را نزد «: و به ايشان گفت14.را فرا خواند

من در . آورديد كه ميگوييد مردم را ميشوراندمن 

در هيچكدام از  برابر شما از او بازپرسي كردم و

گناهكار  دادخواهي هايي كه شما به او داده ايد، او را

 و هيروديس هم او را گناهكار نشناخت، 15 نميشناسم

  چون او را نزد ما پس فرستاد، روشن است كه او
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he has done nothing to deserve death. 16 
Therefore, I will punish him and then 
release him.” 
Mt. 27:15 At the festival, the governor’s used 
to grant release to a prisoner, Mk.15:6 whom 
the people requested. 7 And among the 
rebels in prison, who had committed 
murder in the riot, there was a man called 
Barabbas. Lk.23:19 Barabbas was a man  
who had been thrown into prison for 
raising a revolt in the city, and for murder. 
20 Once more Pilate spoke to them, 
offering to set Jesus free. 21 But they 
shouted out,“Nail, Nail Him to the cross!” 
Jo.18:39 Pilate said, “But you have a custom 
that I should release one man for you at 
the Passover. Will you have me release 
for you the King of the Jews?” Mk.15:8 And 
the crowd came up and began to ask Pilate 
to do for them what he usually did. 9 Then 
Pilate asked them, “Do you want me to 
release to you the King of the Jews?” 10 
Hw knew it was out of envy that the chief 
priests had handed Jesus over to him. 11 
But the chief priests stirred up the crowd, 
Mt. 27:20 and persuaded them to ask for 
Barabbas and to destroy Jesus, Mk. 15:11 
releasing Barabbas for them. Jo.18:40 They 
cried out again, “Not this man, but 
Barabbas!” Mt.27:21 The governor again 
said to them, “Which of these two are you 
asking me to release for you?” And they 
said “Barabbas.” 22 Pilate said to them, 
Mk.15:12 “What shall I do, then, with the 
one you call the King of the Jews?” 13 
They shouted, Lk.23; 21 “Nail, Nail Him to 
the cross!” Mk.15:14 And Pilate said to them, 
“Why, what evil has he done?” But they 
shouted all the more, Jo.19:6 “Nail Him, 
Nail Him to the cross!” Pilate said to 
them, “You take him and nail Him to the 
cross, for I find no crime in him.”  
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 پس او 16. ر مرگ باشد كاري نكرده است كه در خو

»                                        .را گوشمالي ميدهم و آزادش ميكنم
 در هر جشنواره اي روش فرماندار براين بود 15 : 27م 

 هركه را كه 6 : 15س .كه يك زنداني را آزاد كند

 در ميان شورشياني كه زنداني شده 7.ستندميخوا

كه در شورشي بود، مردي باراباس نام  بودند،

 و باراباس براي كُشتن 19 : 23ل .را كُشته بودندكساني 

بار ديگر  20. و شورش در شهر زنداني شده بود

  ميخواست عيسا را، چون با آنها گفتگو كردپيلاتس

  ليكن ايشان همچنان فرياد برآوردند و21 .آزاد كند

ي  ».را بر چليپا بِكوب، او را بر چليپا بكِوب او«:گفتند

اين است كه در  روش شما بر ليكن راه و «39 : 18

آيا . جشنواره  گذركردن كسي را برايتان آزاد كنم

 : 15س »ميخواهيد كه پادشاه يهود را برايتان آزاد كنم؟

 آنگاه همة مردم بانگ برآوردند و درخواست كردند 8

 پس پيلاتس 9 .كه مانند هميشه اينكار را برايشان بكند

آيا ميخواهيد پادشاه يهود را برايتان «:داز آنها پرسي

چون ميدانست كه سركاهنان عيسا را 10» آزاد كنم؟

 ليكن 11. كرده بودند از راه بد خواهي دستگير

 توده مردم را  و20 : 27م سركاهنان مردم را شوراندند،

فشار گذاشتند كه درخواست آزادي باراباس را  زير

 و 11 : 15س  .هندعيسا را بخوا بكنند و مرگ و نابودي

 ليكن آنها 40 : 18ي . باراباس را براي ايشان آزاد كند

 27م »!باس راانه اين مرد را، بلكه بار«:فرياد كنان گفتند

از اين دو كدام «: پس فرماندار دو باره به آنها گفت21: 

 :همگي گفتند »را ميخواهيد براي شما آزاد كنم؟

پس با «12 : 15 س  پيلاتس به آنها گفت، 22 »باراباس«

 13» مردي كه او را پادشاه يهود ميخوانيد، چه كنم؟

 بر چليپا « 21 :23ل ايشان بار ديگر فرياد برآوردند، 

 پيلاتس از آنها 14 : 15س ».بكِوب، او را بر چليپا بكِوب

ليكن ايشان اين »  چه بدي كرده است؟،چرا«:پرسيد

  بر،ا بكوببر چليپ «6 : 19ي :بار بلندتر فرياد برآوردند

شما خودتان او «:پيلاتس به ايشان گفت» !چليپا بكوب

  چون من هيچ بزهكاري چليپا بِكوبيد، را بِبريد و بر



192 
7 The Jews answered him, “We have a 
law, and according to that law he must 
die, because he has made himself the Son 
of God.” 8 When Pilate heard these words, 
he was the more afraid. 9 He entered the 
palace again and said to Jesus, “Where do 
you come from?” But Jesus gave him no 
answer. 10 Then Pilate said to him, “Do 
you refuse to speak to me? Don’t you 
realize that I have power to set you free, 
or to nail you to the cross?” 11 Jesus 
answered him, “You would have no 
power over me if it were not given to you 
from above. Therefore the one who 
handed me over to you is guilty of a 
greater sin.”  
12 From then on, Pilate tried to set Jesus 
free, but the Jews kept shouting, “If you 
set this man free, you are no friend of 
Caesar. Anyone who makes himself to be 
a king opposes Caesar.” 13 When Pilate 
heard these words, he brought Jesus out 
and sat down upon the judgment seat at a 
place called The Pavement, called in 
Hebrew, Gabbatha. 14 Now it was the 
Preparation day for the Passover; it was 
about the sixth hour. He said to the Jews, 
“Here is your King!”  
Mt. 27:19 While Pilate was sitting on the 
judgment seat, his wife sent a message to 
him: “Don’t have anything to do with that 
innocent man! For I have suffered a great 
deal today in a dream because of him.”  
Lk.23:22 A third time Pilate said to them, 
“Why, what evil has he done? I have 
found in him no crime deserving death; I 
will therefore chastise him and release 
him.” 23 But they kept shouting him down, 
yelling their demond that he should be 
nailed to the cross. Mt.27:24 When Pilate 
saw that he was getting nowhere, but that 
instead an up- roar was starting, he took 
water and washed his hands in front of the 
crowd. “I take no responsibility for this 
man’s blood,” he  
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ما داتي «: يهوديان پاسخ دادند7» .بينم  در او نمي

داريم، كه بر پايه آن دات او بايد كُشته شود، زيرا 

  چون پيلاتس اينرا8».خدا خوانده است خود را پسر

 بار ديگر به كاخ 9. شنيد بيش از پيش هراسان شد

تو از كجا «:عيسا پرسيد گشت و از فرمانداري باز

آنگاه  10 .نداد ليكن عيسا پاسخي به او »هستي؟

آيا از گفتگوي با من خودداري «:پيلاتس به او گفت

چليپا  را بر ميكني؟ آيا نميداني كه توانايي دارم كه تو

 عيسا 11 » .ه ترا آزاد كنمتوانايي  دارم ك بكوبم و

تو هيچ توانايي بر من نداري اگر آن از بالا «:پاسخ داد

و از اينرو آن كس كه مرا به تو . به تو داده نميشد

  ».واگذار كرد گناه بيشتري دارد
 از آن پس پيلاتس كوشيد كه او را آزاد كند، ليكن 12

 اگر اين مرد را آزاد«:يهوديان فرياد برآوردند و گفتند

هركه خود را پادشاه  زيرا. كني، دوست غيسر نيستي

  چون پيلاتس اين13».خواند دشمن غيسر است

خنان را شنيد، عيسا را بيرون آورد، و خود در س

جايگاهي بنام سنگفرش كه بزبان عبري آنرا جباتا 

و آن روز، روز آماده 14ميگفتند، بر داوري نشست 

نزديك  وزسازي براي جشن گذركردن بود، و نيمه ر

 »!اينك  پادشاه شما«:پيلاتس به يهوديان گفت. ميشد
 هنگاميكه پيلاتس بركرسي داوري نشسته 19 : 27م 

در اين هنگام همسر پيلاتس پيامي برايش  بود،

 !اين مرد بيگناه نباشد كاري، بكار ترا«:رستاد وگفتف

امروز در خواب  در باره او زنج بسيار كشيده  زيرا

براي بار سوم پيلاتس به ايشان  22 : 23ل  ».ام

 چه كار بدي كرده است؟ من هيچ چيز ،چرا«:گفت

نيافتم،  مرگ باشد در او بزهكارانه اي كه سزاوار

 ليكن 23 ».را گوشمالي نموده آزادش ميكنم پس من او

فشاري خواستند كه او بر  ايشان با فرياد بلند و پا

 : 27م .چليپا ميخكوب شود، و فريادهايشان چيره شد

 بيهوده است و  چون پيلاتس ديد كه كوشش او24

 پيش است، او آب برگرفت و دست آرامي در امكان نا

  من خون«: گفت هاي خود را در برابر مردم شُست و
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said. “It is your responsibility!” 25 And all 
the people answered, “His blood be on us 
and on our children!” 
Lk. 23:24 So Pilate gave sentence that it 
should be granted. 25 He released the man 
who had been thrown into prison for riot 
and murder, whom they asked for; but 
Jesus he delivered up to their will. Jo.19:14 
He said to the Jews, “Here is your King!” 
15 But they shouted, “Take him away! 
Take him away! Crucify him!” Pilate said, 
“Shall I nail your King to the cross?” The 
chief priests answered, “We have no king 
but Caesar,”  
Mt.27:27 Then he released Barabbas for 
them, and had Jesus flogged and handed 
over Jesus to be nailed to the cross.  
 
 
 
 
  

The Soldiers Mock Jesus 
Mt. 27:27 Then the governor’s soldiers took 
Jesus, Mk.15:16 into the palace (that is, the 
Praetorium) Mt.27:27 and gathered the whole 
company of soldiers around him. 28 And 
they stripped him and put a scarlet robe on 
him. Mk.15:17 And then wove a crown of 
thorns, Mt. 27:29 and they put it on his head, 
and put a reed in his right hand. Mk.15:18 
And they began to salute him, “Hail, King 
of the Jews!” Mt. 27:29 And kneeling before 
him Mk.15:19 in homage to him. Mt.27:29 They 
mocked him, saying, “Hail, King of the 
Jews!” Mk.15:19 And they struck his head 
with a reed, and they spat upon him. 
Mt. 27:31 And when they had mocked him,  
they took off the robe and put his own 
clothes on him. Then they led him away to 
be nailed to the cross. 
 
 

Jesus on the Way to Golgotha 
Jo. 19:16 Finally Pilate handed Jesus over to  

193 

 25» ! اين مرد را بگردن نميگيرم، شما خود دانيد

خون او بر گردن ما و «:مردم همه در پاسخ  گفتند

  »!فرزندان ما باد
 پس پيلاتس دستور داد تا خواست آنها انجام 24 : 23ل 

 براي ايشان مردي را كه براي شورش و   و25. پذيرد

  آدمكُشي در زندان بود، و او را خواستار شدند آزاد

كرد و عيسا را همانگونه كه  خواسته بودند به ايشان 

اينك پادشاه «:به يهوديان گفت  و14 : 19ي .واگذارد

او ! او را از ميان بردار«:آوردند آنان فرياد بر15»!شما

آيا «:پيلاتس گفت» .را از ميان بردار و بر چليپا بكِوب

سركاهنان  »ميخواهيد پادشاه شما را بر چليپا بِكوبم؟

 ».ما پادشاهي نداريم، مگر غيسر«:پاسخ دادند
عيسا  كرد و  آنگاه باراباس را براي آنها آزاد26 : 27م 

سپرد تا بر چليپا ميخكوب را تازيانه زده، و به ايشان 

  .شود

  سربازان  عيسا را دست انداختند

 به 16 : 15س .  عيسا را، آنگاه سربازانِ فرماندار27 :27م 

يخوانند م )آنراپادگان امپراتور(كاخ فرمانداري جاييكه

 گرِد وي همة گُردان سربازان را  و27 :27م .بردند

 پوشي  آنان عيسا را عريان كردند، و بالا28. آوردند

 و تاجي از خار 17 : 15س . او پوشاندند گلگون رنگي بر

 سرش گذاشتند، و ني  و آن تاج را بر29 : 27م بافتند، 

 آنگاه آغاز 18 : 15س  .چوبي در دست راست او نهادند

درود برتو اي پادشاه «به گفتن درود سربازي كردند،

 19  :15س  . و در برابرش به زانو در آمدند29 : 27م  !يهود

 و او را ريشخند 29 : 27م .و در نزدش سر فرود آوردند

 و با 19 : 15س ».زنده باد پادشاه يهود«:كردند، و گفتند

 يو سرش ميزدند، و آب دهان بر چوب ني بر

  آنكه آنان او را خوار كردند،   پس از31 : 27م   .انداختند

بالاپوش را از تنش بيرون آوردند، و جامه خودش را 

 بيرون بردند تا بر شاندند، سپس وي رابر او پو

 . بكوبند چليپا

  عيسا در راه به جلجتا
  را بدست ايشان  سرانجام پيلاتس عيسا16 : 19ي 
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them to be nailed Him to the cross.17 So 
they took Jesus, and he went out, carrying 
his own cross. Mt. 27:32 As they were going 
out, they met a man from Cyrene, named 
Simon, Mk.15:21 who was coming in from 
the country, the father of Alexander and 
Rufus. Mt. 27:32 They compelled him to 
carry Jesus’ cross. Lk.23:26 They laid on him 
the cross, to carry it behind Jesus. Mk.15:22 
And they brought Jesus Mt. 27:33 to a place 
called in Hebrew John 19:17 Golgotha (which 
means ‘the place of a skull’). Lk. 23:27 A 
huge crowd of people followed him, 
including women who mourned and 
wailed for him. 28 Then Jesus turned to 
them and said, “Daughters of Jerusalem, 
do not weep for me; but weep for 
yourselves and for your children. 29 For 
the time will come when you will say, 
‘Happy are the women who are childless, 
the wombs that never bore and breasts that 
never nursed!’ 30 Then they will say to the 
mountains, ‘Fall on us!’ and to the hills, 
‘Cover us!’ 31 For if men do these things 
when the tree is green, what will they do 
when it is dry?” 
 
 
 
 

Jesus is Nailed to the cross 
Lk. 23:32 Two other men, both criminals, 
were also led out with him to be put to 
death, Mk.15:22 at the place called Golgotha. 
Mt. 27:34 They offered him a drink of wine, 
mingled with gall; but when he tasted it, 
he refused to drink it. Lk. 23:33 There they 
nailed Him to the cross. Mk.15:27 And with 
him they nailed to the cross two bandits, 
one on his right and one on his left, Jo.19:18 
and Jesus between them. Mk.15:28 And the 
scripture was fulfilled which says, “He 
was counted with lawless ones.” Mk.15:25 It 
was the third hour when they nailed Him 
to the cross. Lk.23:34 Jesus said,  
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 آنگاه ايشان 17.  سپرد تا بر چليپا ميخكوب شود

چليپا را بردوش خود ميكشيد  عيسا و .را بردند عيسا

 ميرفتند،  هنگاميكه آنها بيرون32 : 27م . و بيرون رفت

  كه از22 : 15س  به مردي از قيروان بنام شمعون،

  32 : 27م .دهات ميĤمد، كه پدر اسكندر و روفوس بود

كردند كه چليپاي عيسا را  برخوردند، او را وادار

چليپا را بر دوش او نهادند تا از پي   و26 : 23ل برگيرد، 

 : 27م  پس ايشان عيسا را آوردند، 22 : 15س . عيسا بِبرد

كه برگردان ( به جايگاهي كه جلجتاخوانده ميشد، 33

ا ناميده ث و به عبري گلگ17 : 19ي )آن كاسه سر است

گروه زيادي از مردم و زناني كه   و23:27ل . ميشد

گريه و زاري ميكردند، از پي او  براي او سوگواري و

 آنگاه عيسا بسوي آن زنان نگريست 28. روانه شدند

اورشليم، براي من گريه و زاري  اناي دختر«:گفت و

 29. نكنيد، بلكه براي خود و فرزندانتان گريه كنيد

اينك بدانيد هنگامي فرا خواهد رسيد كه خواهند 

زنان نازا، و زهدانهايي كه هرگز بچه  خوشا بر«:گفت

 در 30».هاييكه هرگز شير ندادند نيĤوردند و پستان

بر ما فرو كه «:آن هنگام، به كوهها آغاز سخن كنند

 31! كه ما را بپوشانيد ,ريزيد، و به تپه ها خواهند گفت

زيرا اگر با شاخه اي كه سبز است اين چنين كردند، 

پس چه خواهند كرد با آن شاخه اي كه خشك 

 »است؟

  ردندكميخگوب عيسا را بر چليپا 

س  و دو بزهكار ديگر را نيز براي كُشتن با او  32 : 23ل 

 و به 34 : 27م . جلجتا مينامند آوردند به جاييكه 22 : 15

ليكن چون چشيد . او شراب آميخته به زرداب دادند

 در آنجا آنان او را بر 33 : 23ل . نخواست آنرا بنوشد

   و دو تن راهزن را نيز با وي27 : 15س . چليپا كوبيدند

بر چليپا كوبيدند، يكي در سمت راست و ديگري در 

س . ا در ميان آن دو تن و عيس18 : 19ي . سمت چپ او

او با «: پس پايان يافت آن نوشته كه ميگويد28 : 15

 و اينك گاه سوم از روز بود 25» .بدكاران  بشمار آمد

 : عيسا گفت34 : 23ل .چليپا ميخكوب كردند كه  او را بر
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“Father, forgive them, for they do not 

know what they are doing.” 
 

Jo.19:19 Pilate also wrote a statement Mk.15:26 

of the charge, Mt.27:37 above Jesus  
head. Jo.19:19 This read:  

“Jesus of Nazareth, the King of the 
Jews” 

 

20 Many of the Jews read this statement, 
for the place where Jesus was nailed to the 
cross was near Jerusalem; and it was 
written in Hebrew, in Latin, and in Greek. 
21 The chief priests of the Jews then said 
to Pilate, “Do not write, ‘The King of the 
Jews,’ but, ‘This man said, I am King of 
the Jews.’” 22 Pilate answered, “What I 
have written I have written.” 
 
 
 

They Divided Jesus’ Garments 
Jo.19:23 When the soldiers had nailed Jesus 
to the cross they divided his garments 
between them, and made four shares, one 
for each soldier. But his tunic was 
seamless, woven from top to bottom. 24 So 
the soldiers said to one another, “Let us 
not tear it, but let us draw lots and see 
who gets it.” Mt.27:35 So they cast lots. 
Jo.19:24 This was to fulfill the scripture, 
“They divided my garments among them 
and cast lots for my clothing.” 25 So this is 
what the soldiers did. Mt.27:36 Then they sat 
down and kept watch over him there. 
Jo.19:25 Near the cross of Jesus stood his 
mother, his mother’s sister, Mary the wife 
of Cleopas, and Mary of Magdala. 26 
When Jesus saw his mother, and the 
disciple whom he loved standing near, he 
said to his mother,  
 

“Here is your son.” 
 

27 And he said to the disciple, 
“Here is your mother,” 
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پدر، اينان را ببخش، چونكه نميدانند چه    اي«

  ».ميكنند

 كه 26 : 15س نامي نوشت، پيلاتس همچنين پاي 19 :19ي 

  وآن را بر بالاي سر 37 : 27م گوياي بزهكاري او بود، 

  19:19ي عيسا آويزان كرد، 

يهودعيساي ناصري پادشاه  
  

 بسياري از يهوديان اين بزهكار نامه را خواندند، 20

زيرا جاييكه عيسا بر چليپا كوبيده شده بود نزديك 

نهاي عبري و آن بزهكار نامه به زبا و.  بوداورشليم

 آنگاه سران 21.يوناني نوشته شده بود لاتين و

منويس پادشاه يهود، «:كاهنان يهود به پيلاتس گفتند

 22».من پادشاه يهود هستم«:بلكه بنويس او گفت

  ».آنچه نوشتم، نوشته ام«:پيلاتس پاسخ داد

  

  جامه عيسا را ميان خود بخش كردند
بر چليپا ميخ آنكه سربازان عيسا را   پس از23 : 19ي 

 را چهار تكه كردند و كوب كردند، آنان تن پوش او

هر يك از سربازان يك تكه آنرا برداشت، ليكن 

پيراهن او يك پارچه بود و درز نداشت، چون از بالا 

 سربازان به 24.به پايين يكپارچه بافته شده بود

روي آن  اين را پاره نكنيم، بلكه بر«:يكديگر گفتند

 : 27م ».م به بينيم به چه كسي ميرسدبخت گيري نمايي

 تا آنچه 24 : 19ي .  پس بر روي آن بخت گيري كردند35

ميان  آنان جامه مرا در«:پذيرد نوشته شده انجام

خود بخش كردند و براي تن پوش من آنان بخت 

 و 36 : 27م .  و سربازان چنين كردند25».گيري نمودند

 و در كنار 25  :19ي . در آنجا به نگهباني او نشستند

چليپاي عيسا مادرش، و خواهر مادرش، ماريا زن 

   چون عيسا26. كلوپاس و مريم مجدليه ايستاده بودند

مادرش را ديد كه كنار همان شاگردي كه او را 

 :دوست ميداشت ايستاده است، به مادر خود گفت

».است پسر تو اين« 
  

  : سپس به آن شاگرد گفت27

  ».اين است مادر تو«  
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From that time on, this disciple took her 
into his home. 28 Jesus knew that by now 
everything had been completed, and so 
that the Scripture would be fulfilled, Jesus 
said,   

“I am thirsty.” 
29 A jar of sour wine was there, so they 
soaked a sponge in it, put the sponge on a 
stalk of the hyssop plant, and lifted it to 
Jesus’ mouth. 30 When Jesus tasted the 
wine, he said, 

“It is finished” 
And he bowed his head. Lk.23:35 And the 
people stood by, watching. Mt.27:39 And 
those who passed by hurled insults at him, 
shaking their heads 40 and saying, “You 
who are going to destroy the temple and 
build it up again in three days, save 
yourself? Come down from the cross, if 
you are the Son of God!” 41 So also the 
chief priests, with the scribes and elders, 
mocked him, saying, 42 “He saved others; 
but he cannot save himself. If he is the 
King of Isreal, let him come down now 
from the cross, Mk.15:32 that we may see 
and believe in him. Mt.27:43 He trusts in 
God; let God deliver him now, if he wants 
him, for he said, ‘I am the Son of God.’” 
Lk.23:36 The soldiers also came up and 
mocked him. They offered him wine 
vinegar, 37 and said, “If you are the King 
of the Jews save yourself.” Mt.27:44 And the 
robbers who were nailed to the cross with 
him also insulted him in the same way. 
Lk.23:39 One of the criminals who were 
nailed to the cross hurled insults at him: 
“Aren’t you the Christ? Save yourself and  
us!” 40 But the other criminal rebuked 
him, saying, “Do you not fear God, since 
you are under the same sentence? 41 We 
are punished justly, for we are getting 
what our deeds desrve. But this man has  
done nothing wrong.” 42 Then he said, 
“Jesus, remember me when you come into  
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 28 . از همانگاه آن شاگرد او را به خانه خود برد

چون عيسا آگاه بود كه همه چيز به انجام رسيده 

  :است، و تا نوشته بجا آورده شود، گفت

  ».تشنه ام« 

آنها .  در آنجا كوزه اي پر از شراب ترشيده بود 29

اسفنجي را به شراب آغشته و بر شاخه اي از زوفا 

 آنگاه كه عيسا به 30.  بردندگذاشتند، و نزديك دهانش

  ،شراب لب زد گفت

  ».پذيرفت پايان« 
 گروهي به تماشا 35 : 23ل .خم كرد خود را سر و

 و راهگذران سرهاي خود را 39 : 27م . ايستاده بودند

تو كه ميخواستي «: ميگفتند40تكان داده، ناسزاگويان

سه روزه آنرا از نو  نيايشگاه را ويران كني و

و ! خدا هستي از چليپا پايين بيا پسر بسازي، اگر

  و همچنين سركاهنان با41» .خود را رهايي ده

پيدان او را دست انداخته، سريش  پيشوايان دين و

 ليكن نميتواند ديگران را رهايي داد، او« 42:ميگفتند

اگر او پادشاه اسراييل است، اكنون . خود را برهاند

.  بينيم و ايمان آوريم تا به32 : 15س .از چليپا پايين بيايد
را   او كه اميدش به خدا است، پس اگر خدا او43 :27م 

دوست ميدارد، اكنون او را برهاند، زيرا او ميگفت كه 

  »!ستمهمن پسر خدا 
پيش   سربازان نيز او را دست انداختند، و36 : 23ل 

 و 37.آمده شراب ترشيده به او پيشكش ميكردند

 : 27م ».تي خود را برهاناگرپادشاه يهود هس«:ميگفتند

 و آن دو راهزن نيز كه با وي بر چليپا كوبيده شده 44

                           .بودند، به وي بد دهاني كردند
 يكي از راهزنان كه بر چليپا كوبيده شده بود، 39 : 23ل 

   مسيح هستي؟ اگر تو«:به عيسا ناسزا گويان گفت

 اهزن ديگر او را ليكن آن ر40»!ود و ما را برهانخ

آيا از خدا نمي «:سرزنش كرد و در پاسخ به او گفت

  ليكن ما41.همان داوري هستي ترسي؟ تو نيز زير

 ليكن اين بدرستي سزاي بدكرداري خود را يافته ايم،

  اي«: آنگاه گفت42».هيچكار بدي نكرده است مرد
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your kingdom.” 43 Jesus answered him, 
 

“Today I say to you, you will be with 
me in Paradise.” 

 

44 It was now about the sixth hour, and  
there was darkness over the whole land 
until the ninth hour, 45 and the sun was 
darkened. Mt.27:46 About the ninth hour 
Jesus cried out in a loud voice, 

“Eli, Eli, Lema sabachthani?” 
which means, 
 

“My God, my God, why have you 
forsaken me?” 

 

47 When some of those standing there 
heard this, they said, “He is calling 
Elijah.” 48 And one of them at once ran 
and took a sponge, filled it with wine 
vinegar, and put it on a reed, and gave it 
to him to drink. 49 But the others said, 
“Leave him alone. Let’s see if Elijah 
comes to save him.” Mk.15:34 And at the 
ninth hour, Mt.27:50 Jesus cried again with a 
loud voice, Lk.23:46 and said, 
 
“Father, into your hands I commit my 

spirit!” 
 

And having said this he breathed his last, 
Jo.19:3 and gave up his spirit. 

Mt.27:51 At that moment the curtain of the 
sanctuary was torn in two from top to 
bottom. The ground shook and the rocks 
split. 52 The tombs broke open and the 
bodies of many holy people who had died 
were raised to life. 53 They came out of 
the tombs, and after Jesus’ resurrection 
they went to the holy city and appeared to 
many people. 54 When the army officer 
and those who were keeping watch over 
Jesus, saw the earthquake and what took 
place, they were terrified. Mk.15:39 And 
when the officer who stood there in front  
of Jesus, heard his cry and saw how he  
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عيسا، هنگاميكه به پادشاهي خود درآمدي، مرا بياد 

   : عيسا به او پاسخ داد43 ».آور

براستي امروز به تو ميگويم، كه با من در پردوس «

  ».خواهي بود
   آن  همة  تاريكي  بود، كه  نيمروز   نزديك  اكنون44

رزمين را فرا گرفت و تا گاه سوم پس از نيمه س 

 46 : 27م . و خورشيد تيره گشت45. روز به درازا كشيد

  :رد و گفتپس از آن عيسا بانگ رسايي برآو

  »ايلي، ايلي، لماسبقتني« 

   كه برگردان آن اينست،

 )خداي من، خداي من، چرا مرا واگذاشتي(

  
 آنانيكه در آنجا ايستاده بودند، چون اينرا شنيدند، 47

  آنگاه يكي از48».اين مرد الياس را ميخواند«:گفتند

آنها بيدرنگ دويد و اسفنجي را گرفت، و آنرا از 

سر چوبي نهاد و آنرا   كرد و برشراب ترشيده پر

،  ليكن ديگران گفتند49.پيش دهان عيسا برد تا بنوشد

 الياس براي رهايي او را واگذاريد به بينيم آيا او

  50 : 27م   و در گاه سه پس از نيمه روز34 : 15س ميĤيد ؟ 

  : و گفت46 : 23ل عيسا بار ديگر بانگ رسايي برآورد، 

  ه دست تواي پدر، روان خود را ب« 

  ». ميسپارم

  و واپسين دم را بركشيد، 
 30 : 19ي 

  .و جان سپرد
 در هماندم، پرده نيايشگاه از بالا تا به پايين 51 : 27م 

 52. دو پاره شد، و زمين لرزيد و سنگها شكافته شدند

آرامگاها گشوده شد و پيكر بسياري از پاكان كه 

اها بيرون  آنها از آرامگ53. آرميده بودند، برخاستند

، بشهر اورشليم رفتند عيساآمدند و پس از رستاخيز 

  .و خود را بشمار بسياري از مردم آشكار نمودند
 چون فرمانده سربازان و آنانيكه از عيسا نگهباني 54

ميكردند، زمين لرزه و آنچه را كه روي داده بود 

 و فرمانده اي كه 39 : 15س .ديدند، سخت هراسان شدند

  ايستاده بود، او را ديد كه چنان فرياد روبروي عيسا 



198 
died, he said, “Surely this man was the 
Son of God!” Lk.23:47 And seeing what had 
happened, praised God and said, “Surely 
this was a righteous man.” 48 And the 
whole crowd who had gathered to witness 
this sight saw what took place, and they 
beat their chests and  
returned home. 49 But all those who knew 
him, including the women who had 
followed him from Galilee, stood at a 
distance, and saw all this happen, Mt.27:56 
among whom were Mary Magdalene, and 
Mary the mother of James and Joseph, 
and the mother of the sons of Zebedee, 
Mk.15:41 the mother of James the younger 
and Joses, and Salome. These were the 
women who used to follow Jesus when he 
was in Galilee, and support him; and also 
many other women who came up with 
him to Jerusalem Mk.15:40 were looking on 
from afar.  
 
 

Judas Repented and Hangs Himself 
Mt.27:3 When Judas, who had betrayed him, 
saw that Jesus was condemned, he  
repented and brought back the thirty 
pieces of silver to the chief priests and 
elders, 4 saying, “I have sinned in 
betraying innocent blood.” “What is that 
to us?” They said, “That is your 
business!” 5 So he threw the pieces of 
silver in the temple, and he went and 
hanged himself. 6 But the chief priests, 
picked up the pieces of silver, and said, “It 
is not lawful to put them into the treasury, 
since they are blood money.” 7 So they 
took counsel, and bought with them the 
potter’s field, to be a burial ground for 
strangers. 8 Therefore that field has been  
called the Field of Blood to this day. 9 
Then what was spoken by Jeremiah the 
prophet was fulfilled: “They took the 
thirty silver coins, the price set on him by 
the people of Israel,10 and they used them 
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براستي اين مرد «:برآورد، و چگونه جان داد گفت

 و ديد كه چه رخ داد، خدا را 47 : 23ل » .پسر خدا بود

  48 ».براستي اين مرد بيگناه بود«:ستايش كرد و گفت

همة كسانيكه براي ديدن گرد آمده بودند چون ديدند 

 49 .نه هاي خود برگشتندسينه زنان بخا چه رخ داد

ليكن همة آشنايان عيسا، كه دور ايستاده بودند با 

اين  جليل آمده بودند زنانيكه همراه عيسا از

ميان زنان مريم  در  و56 : 27م .را ديدند پيشامدها

مادر  ، و نيزسفيو مجدليه و مريم مادر يعقوب و

مريم مادر يعقوب   و41 : 15 س .پسران زبدي بودند

سلومي، اين زنان هنگاميكه عيسا  يوشا و  وكوچك

ر جليل بود، او را پيروي و كمك ميكردند، و زنان د

ديگري هم بودند، كه همراه او به اورشليم آمده 

  .  كه از دور نگاه ميكردند40 : 15س . بودند

                               
  

  يهودا از كرده خود پشيمان، و خود كشي كرد

 
ون يهودا، واگذار كننده او، ديد كه عيسا را  چ3 : 27م 

دادباخته دانستند، از كرده خود پشيمان شد، سي 

 پاره سيمين را به سركاهنان و پيران باز گردانيد
 و 4

ريختن خون  من گناه كردم كه دستاويز«:گفت

اين ديگر به ما «:ليكن آنها گفتند» .بيگناهي شدم

 پارهاي سيمين  آنگاه او5»!بستگي دارد، تو خود داني

را در نيايشگاه بر زمين پرتاب كرد، و از آنجا رفت 

 ليكن سركاهنان پاره هاي 6 . دار آويخت وخود را به

اين دات وار «:سيمين را گردآوري كردند و گفتند

نيست كه آنها را در خزانه همگاني ريخت، زيرا خون 

 پس از گفتگو به هماوايي رسيدند كه با آن 7».بهاست

ين كوزه گر را خريداري كنند، تا بيگانگان را پول، زم

آن زمين تا به   از اينرو8. درآنجا بخاك بسپارند

  بدينسان،9.خوانده ميشود»كشتزار خون« امروز،

 9:پيشگويي ارمياي پيامبر بجا آورده شد كه گفته بود

برگرفتند، همانا ارزشي كه  آنان سي پاره سيمين را«

  آن   و با10،ردندك مردم اسراييل برايش برآورد
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 to buy the potter’s field, as the Lord 
commanded me.” 
 

Jesus’ Side Is Pierced 
Jo.19:31 As that day was the day of 
Preparation for the Passover, the Jews  
wanted to avoid the bodies being left on 
the crosses over the Sabbath (for that was 
a special Sabbath), they asked Pilate to 
have the legs broken and the bodies taken 
down. 32 So the soldiers went and broke 
the legs of the first man and of the other 
who was nailed to the cross with Jesus. 33 
But when they came to Jesus, they saw 
that He was dead already and they did not 
break His legs. 34 But one of the soldiers 
pierced His side with a spear, and at once 
there came out blood and water. 35 He 
who saw it has given testimony and his 
testimony is true, and he knows that he 
tells the truth, that you also may believe. 
36 For these things took place that the 
scripture might be ful filled, “Not a bone 
of him shall be broken.” 37 And another 
scripture says, “They shall look on him 
whom they have pierced.” 
Mk.15:42 When the evening came, because it 
was the day of Preparation, that is the day 
before the Sabbath, 43 Joseph of 
Arimathea went boldly to Pilate and asked 
for Jesus’ body. Lk. 23:51 He came from the 
Jewish city of Arimathea, Mt.27:57 was rich, 
Mk.15:43 and waiting for the kingdom of 
God. Lk.23:50 He was a good and just man, 
and a member of the Jewish Council. 51 
But he had not agreed with their decision 
and action. Mk.15:44 Pilate was surprised to 
hear that Jesus was already dead. He 
called the army officer and asked him if 
Jesus had already died. 45 When he learned 
from the army officer that it was so, Mt.27:58 
he gave orders Mk.15:45 to give the body of 
Jesus to Joseph.46 So Joseph brought some 
linen cloth, and took down the body of 
Jesus from the cross to wrap it for burial. 
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گر را خريداري كردند، چنانكه خداوند  كشتزار كوزه

  » .بمن فرمان داده بود

  پهلوي عيسا زدندنيزه به  
 آن روز، روز آماده سازي بود، و يهوديان 31 : 19ي 

  نميخواستند كه پيكرها در روز سبت بر روي چليپا 

 پيلاتس آن سبت روز بزرگي بود، از بماند، زيرا

ستند كه استخوان پاي آنها را بشكنند و پيكرشان  خوا

 و رفتند آنگاه سربازان 32. را از چليپا پايين آورند

استخوان پاهاي نخستين و آن ديگري را كه با عيسا 

  ليكن چون 33. بر چليپا كوبيده شده بودند شكستند

به عيسا رسيدند، ديدند كه او پيش از آن جان سپرده 

 ليكن يكي از 34 . را نشكستنداست، استخوان پاي او

سربازان با نيزه اي پهلوي او را سوراخ كرد و از آن 

يدهد، م وكسيكه اينرا ديد گواهي 35.خونĤب بيرون آمد

 او ميداند كه راست و. و گواهي او راست است

 كه اين رخ داد، تا 36.ميگويد تا شما نيز باور كنيد

تخوان كه هيچ يك از اس« نوشته ها بجا آورده شود،

 و باز نوشته ديگري 37».هايش شكسته نخواهد شد

  ».آنان براو نگريسته و به او نيزه زدند«:ميگويد
 چون شبهنگام فرا رسيد، وآن روز، روز 42 : 15س 

 43.آماده سازي بود، و فرداي آن، روز سبت بود

 كه از يهوديه از شهري بنام 51 : 23ل ، يوسف رامه اي

 و چشم براه آمدن 43 : 15س   و توانگر57 : 27م رامه 

  و مردي نيك انديش و پاك 50 : 23ل پادشاهي خدا، 

 51.همكاران انجمن يهوديان بود يكي از سرشت و

برنامه هاي آنان  كارها و يكن هيچ هماوايي بال

 او با دليري نزد پيلاتس رفت و 43 : 15س . نداشت

 پيلاتس به شگفت آمد از 44. خواستار پيكر عيسا شد

 نكه عيسا به اين زودي جان سپرده  است، پساي

 آيا عيسا جان«:پرسيد خواند و افسر نگهبان را فرا

چون از افسر نگهبان شنيد، كه چنين  45»سپرده است؟

 پيكر عيسا به 45 : 15س  دستور داد كه  58 : 27م . است

   و،آورد آنگاه او پارچه كتاني 46. يوسف داده شود

   .ه زير آوردپيكر عيسا را از چليپا ب
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The Burial Of Jesus 

Jo.19:39 Nicodemus also, who had come 
first to Jesus by night, arrived bringing a 
mixture of myrth and aloes, about thirty 
kilograms. Mk.15:46 And Joseph came with 
a linen cloth which he had brought. Jo.19:40 
They took the body of Jesus, and bound it 
in linen cloths with the spices, according 
to the Jewish custom of preparing a body 
for burial. 41 At the place where Jesus was 
nailed Him to the cross there was a 
garden, and in the garden a new tomb, 
Mk.15:46 which had been cut out of the rock, 
and belonged to Joseph. Mt.27:60 They 
placed him in this new tomb that was 
hewn out of the rock, Lk.23:53 where no one 
had ever been laid. Jo.19:42 Because of the 
Jewish day of Preparation, and as the 
tomb was close at hand, they laid Jesus’ 
body there. Mt.27:60 And they rolled a great 
stone across the door of the tomb, and 
departed. Lk.23:54 It was the day of 
Preparation, and the Sabbath was 
beginning.  
Mt.27:61 Mary Magdalene and the other 
Mary, Lk.23:55 and the women who had 
come with him from Galilee followed, and 
saw the tomb, and how his body was laid. 
56 Then they returned, and prepared spices 
and ointments. On the Sabbath they rested 
according to the commandment. 
 
 

The Guard at the Tomb 
Mt.27:62 Next day, which was the day after 
the preparation, the chief priests and the  
Pharisees gathered before Pilate 63 and 
said, “Sir, we have remembered how that 
impostor said, while he was still alive, 
‘After three days I will rise again.’ 64 Will 
you give an order that the tomb be made 
secure until the third day. Otherwise, his 
disciples may come and steal the body and 
tell the people that he has been raised 
from the dead,’ and the last fraud will be  
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  پيكر عيسا به خاك سپرده شد

 كه نخست در شب نزد عيسا  هم نيقود يموس39 : 19ي 

كه  آمده بود، با خود آميخته اي از مر و چوب عود

  و46 : 15س  . آورد با خودسي كيلو ميشد بيش از

يوسف  رامه اي با پارچه كتاني كه خريداري كرده 

عيسا را برداشتند و با  آنگاه پيكر 40 : 19ي .بود آمد

همان روشي كه يهوديان براي خاكسپاري ميكردند 

تن او را با چاشنيهاي خوشبو در پارچه كتان 

 در كنار آن جاييكه عيسا را بر 41. گذاشته، و پيچيدند

چليپا كوبيده بودند باغي بود و در آن باغ آرامگاه 

كه  60 : 27م   كه در دل سنگ تراشيده، 46 : 15س تازه اي،

يوسف رامه اي براي خود به تازه گي در دل سنگ 

آن  كسي در  و تا كنون هرگز53 : 23ل تراشيده بود،

 چون روز آماده سازي 42 : 19 ي .گذاشته نشده بود

آن آرامگاه نيز نزديك بود، پيكر  يهوديان بود، و

 سنگ بزرگي جلو  و60 : 27م آن گذاشتند، عيسا را در

 و آن روز، روز 54 : 23ل  . رفتدهانه آرامگاه غلتانيد و

 .آماده سازي بود و روز سبت نزديك ميشد
 و 55 : 23ل   مريم مجدليه و آن مريم ديگر،61 : 27 م 

به دنبال  جليل از پي عيسا آمده بودند، زنانيكه از

جاي آرامگاه و چگونگي گذاشته  يوسف رفتند و

گشتند، و   سپس بخانه باز56.شدن پيكرش را ديدند

و روز سبت . ي ها و خوش بوها آماده كردندچاشن

  .را بر پايه دات در آرامش بسر بردند

                                       

  پاسداران  بر سر آرامگاه عيسا گماشتند
آماده  فرداي آن روز، كه پس از روز  در62 : 27م 

  سازي بود، سركاهنان و فَريسيان همگي نزد پيلاتس

اي بلند پايه، ما بياد داريم كه آن «:ند و گفت63 رفتند،

گمراه كننده هنگاميكه هنوز زنده بود، ميگفت كه پس 

  براي همين دستور64.از سه روز برخواهم خاست

 سه روز نگهباني شود، مبادا تا آرامگاه او دهيد كه بر

شاگردانش آمده، پيكرش را بدزدند و به مردم بگويند 

   آنگاه اين فريب .كه او پس از مرگ زنده شده است
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worse than the first.” 65 Pilate said to 
them, “You have a guard of soldiers. Go 
and make it as secure as you can.” 66 So  
they went and made the tomb secure by 
sealing the stone and setting a guard. 
 
 
 
 
 

The Resurrection of Jesus 
Mt.28:1 Now after the Sabbath, toward the 
dawn of the first day of the week, Jo.20:1 
while it was still dark, Mary Magdalene, 
Lk.24:10 and Joanna and Mary the mother of 
James and the other women with them, 
Mt.24:1 and the other Mary went to see the 
tomb, Lk.24:1 taking the spices which they 
had prepared. Mk.16:3 And they were saying 
to one another, “Who will roll away the 
stone for us from the door of the tomb?” 4 
That stone was very large. Mt.28:2 And 
behold there was a great earthquake; for 
an angel of the Lord came down from 
heaven and rolled back the stone. Mk.16:4 
Then the women looked up and saw that 
the stone had been rolled away. Mt.28:2 And 
an angel sat upon it. 3 His appearance was 
dazzling like lightning, and his clothes 
were white as snow. 4 The guards were so 
afraid of him that they shook and became 
like dead men. 
Lk.24:3 But when the women went in they 
did not find the body of the Lord Jesus. 
Mk.16:5 And they saw a young man sitting 
on the right side, dressed in a white robe, 
6 and he said to them, “Do not be amazed. 
You seek Jesus of Nazareth, who was 
nailed to the cross. He has risen, he is not 
here. Look, here is the place where they 
laid him.” Lk.24:4 While they were still 
wondering about this, suddenly two men 
stood by them in dazzling apparel.  
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 پيلاتس به 65 ».آغاز آن بد تر خواهد شد واپسين از

شما برويد و نگهبانان خود را در آنجا «:آنان گفت

   پس ايشان66» .بگماريد، و از آن خوب نگهباني كنيد

رفتند و سنگ آرامگاه را مهر كردند و پاسداراني 

  . براي نگهباني از آرامگاه در آنجا گماشتند

  

  خيز عيسا از مردگانرستا
 پس از پايان روز سبت، در سپيده دم نخستين 1 : 28م 

 هنگاميكه هوا هنوز تاريك بود، مريم 1 : 20ي روز هفته،

 و يونا و مريم مادر يعقوب و زنانيكه 10 : 24ل مجدليه، 

 و آن مريم ديگر به ديدن 1 : 28م همراه آنها بودند، 

ه هاي خوشبويي را  زنان ادوي1 : 24ل . آرامگاه رفتند

 و بيك 3 : 16س .كه آماده كرده بودند با خود برداشتند

جلو  چه كسي سنگ را براي ما از«:ديگر ميگفتند

 آن سنگ بسيار 4»دهانه آرامگاه خواهد غلتانيد؟

 در اين هنگام ناگاه زمين لرزه 2 : 28م . بزرگ بود

شديدي رخ داد، زيرا فرشته خداوند از آسمان فرود 

بسوي آرامگاه رفت و سنگ را از دهانه آمد، و 

 زنان چون 4 : 16س .آرامگاه به كناري غلتانيد

كه سنگ به كناري غلتانيده شده  نگريستند، ديدند

 3. بر روي آن نشسته است اي فرشته  و2 : 28م .است

تن پوش او همچون  چهره آن فرشته ميدرخشيد و

 .برف سپيد بود
  نگهبانان از ديدن او ترسان و4

                                           .گرديدند همچون مردان مرده  و رزان شدند،ل

   چون زنان به آرامگاه وارد شدند، پيكر عيساي3 : 24ل 

 ليكن زنان يك مرد جوان را 5 : 16 س. سرور را نديدند

سمت راست  در كه جامه سپيد پوشيده و ديدند

 .او هراسان شدندآنها از ديدن . آرامگاه نشسته است
نگران نباشيد، ميدانم «: مرد جوان به ايشان گفت6

چليپا  شما در جستجوي عيساي ناصري كه بر

كوبيده شد، هستيد، او برخاسته است، و در اينجا 

 ».نيست، بياييد جاييكه پيكر او را نهاده بودند، بنگريد
 و چون ايشان از اين پيشĤمد انگشت به لب 4 : 24ل 

  مرد با جامه هاي درخشنده در ان دوناگه بودند،
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5 The women were frightened and bowed 
their faces to the ground. The men said to 
them, “Why do you seek the living among 
the dead? He is not here, but has risen. 6 
Remember how he told you, while he was 
still in Galilee, 7 that the Son of Man must 
be delivered into the hands of sinful men, 
and be nailed Him to the cross, and on the 
third day rise. Mk.16:7 But go, tell his 
disciples and Peter that he is going before 
you to Galilee; there you will see him, as 
he told you.” Lk.24:8 And the women 
remembered his words. Mt.28:8 So the 
women departed quickly from the tomb 
with fear and great joy, Mk.16:8 and they 
fled from the tomb; for trembling and 
astonishment had come upon them; and 
they said nothing to any one, for they 
were afraid. 
Jo.20:2 So Mary Magdalene ran, and went to 
Simon Peter and the other disciple, the 
one whom Jesus loved, and said to them, 
“They have taken the Lord out of the 
tomb, and we do not know where they 
have laid him.” 3 Peter then came out with 
the other disciple, and they went toward 
the tomb. 4 They both ran, but the other 
disciple ran faster than Peter and reached 
the tomb first; 5 and stooping to look in, 
he saw the linen cloths lying there, but he 
did not go in.6 Then Simon Peter came, 
following him, and he went into the tomb. 
He saw the linen cloths lying, 7 and the 
napkin, which had been on his head, not 
lying with the linen cloths but rolled up in 
a place by itself. 8 Then the other disciple, 
who reached the tomb first, also went in, 
and he saw and believed; 9 for as yet they 
did not know the scripture, that he must 
rise from the dead. 10 Then the disciples 
went back to their homes.  
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 زنان ترسان شده و چهره خود 5. كنارشان ايستادند

را بر زمين دوختند، ليكن آن دو مرد به ايشان 

 شما چرا زنده را در ميان مردگان جستجو«:گفتند

 بياد 6.ميكنيد؟ او اينجا نيست، بلكه برخاسته است

 7 گردانيد، شما را آگاه ه در جليل بود،كآوريد هنگامي

گفت، كه پسر هومن بايد به دست مردم گناهكار 

واگذار شده، و به چليپا كوبيده شود و روز سوم 

 هم اكنون برويد و به شاگردان و به 7 : 16س » .برخيزد

پترسُ بگوييد كه او پيش از شما به جليل ميرود، او 

 8 : 24ل .را در آنجا خواهيد ديد، چنانكه بشما گفته بود

 پس زنان 8 : 28م  .زنان سخنان او را بياد آوردندآنگاه 

خوشي فراوان، بيدرنگ از آرامگاه بيرون  با ترس و

 و فرار كردند، زيرا لرزه و آشفتگي 8 : 16س ، شدند

و به هيچكس چيزي نگفتند، . ايشان را فرا گرفته بود

  . چونكه ميترسيدند
 آنگاه مريم مجدليه دوان دوان  نزد شمعون 2 : 20ي 

دوست  كه عيسا او را آن شاگرد ديگر ترسُ وپ

 ما را از سرورِ«:ميداشت آمد، و به ايشان گفت

 3 ».آرامگاه برده اند و نميدانيم او را كجا گذاشته اند

. آنگاه پترسُ و آن شاگرد ديگر بسوي آرامگاه رفتند
 و هر دو با هم ميدويدند، ليكن آن شاگرد ديگر 4

 5 .به آرامگاه رسيدتندتر از پترسُ دويد و نخست 

آنگاه خم شد، به درون  نگريست و پارچه  كتاني را 

. ديد كه در آنجا گذاشته، ليكن به درون آرامگاه نرفت
 پس از آن شمعون پترسُ از پي او آمد و به درون 6

آرامگاه رفت و پارچه كتاني را ديد كه در آنجا 

 و نيز آن دستمالي كه بر سر عيسا 7 گذاشته شده،

  آنگاه آن شاگرد كه نخست به8.شده بودبسته 

 آرامگاه رسيده بود، او هم بدرون رفت و ديد و باور

آن هنگام ايشان پيام نوشته ها را   زيرا تا9. كرد

بدرستي نميدانستند، كه مسيح بايد از مردگان 

  . و آن دو شاگرد به خانه خود باز گشتند10رخيزد، ب
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Jesus Appears to Mary of Magdala 

Jo.20:11 But Mary stood just outside the 
tomb, and she was weeping, and as she 
wept, she bent over to look into the tomb; 
12 and saw two angels in white, sitting 
where the body of Jesus had been, one at 
the head and the other at the foot. 13 They 
asked Mary, “Woman, why are you 
crying?” She said, “They have taken my 
Lord away, and I don’t know where they 
have put him.” 14 Saying this, she turned 
round and saw Jesus standing, but she did 
not know that it was Jesus. 15 Jesus said to 
her, “Woman, why are you crying? Whom 
do you seek?” Thinking he was the 
gardener, she said, “Sir, if you have 
carried him away, tell me where you have 
put him, and I will get him.” 16 Jesus 
called her by name, “Mary.” She turned 
toward him and cried out in Hebrew, 
“Rabboni” (which means Teacher). 17 
Jesus said to her, “Do not hold me, for I 
have not yet gone up to my Father. Go 
and tell my brothers and sisters that I am 
going up to my Father and your Father, to 
my God and your God.” 18 Mary 
Magdalene went and said to the disciples, 
“I have seen the Lord.” And she told them 
that he had said these things to her. 
 
    

The Guards’ Report 
Mk.16:9 When Jesus rose early on the first 
day of the week, he appeared first to Mary 
Magdalene, out of whom Jesus had driven 
seven demons. Mt. 28:11 While the women 
were on their way, some of the guards 
went into the city and reported to the chief  
priests everything that had happened. 12 
The chief priests met with the elders and 
having taken counsel, they gave a sum of 
money to the soldiers, 13 and said, “Tell 
people, ‘His disciples came by night and 
stole him away while we were asleep.’ 14 

And if this comes to the governor’s ears,  
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  ديدار عيسا با مريم مجدليه

 ليكن مريم، بيرون آرامگاه گريان ايستاده 11 : 20ي 

بود، و چون مي گريست خم شد و بدرون آرامگاه 

   در  را  پوش  سپيد  فرشته دو  آنگاه 12 . كرد نگاهي

جاييكه پيكر عيسا گذاشته شده بود، يكي در جاي 

  آنها13 .سر و ديگري در جاي پاهاي او نشسته ديد

 :گفت »ي چه گرياني؟اي زن، برا«:از مريم پرسيدند

 ».سرورم را برده اند و نميدانم او را كجا گذاشته اند«

 چون اينرا گفت، برگشت و ديد كه عيسا در آنجا 14

 15 .ايستاده است، ليكن او را نشناخت كه عيساست

 »اي زن، چرا گرياني؟كه را ميجويي؟«:عيسا گفت

اي آقا، اگر «:مريم  بگمان اينكه او باغبان است، گفت

و او را از اينجا برده اي، بمن بگو او را كجا گذاشته ت

عيسا او را بنام 16».اي، تا بروم و او را برگيرم-

مريم برگشت و بزبان عبري » مريم«:خواند و گفت

دست برمن «:گفت  عيسا به او17 )اي استاد( گفت ربوني

هنوز نزد پدر خود بالا نرفته ام، ليكن نزد  زيرا نگذار،

هرانم برو و به آنها بگو كه من پيش خوا برادران و

پدر خود و پدر شما، و خداي خود و خداي شما بالا 

 آنگاه مريم مجدليه نزد شاگردان رفت و 18» .ميروم

 و آنچه به او» !سرور را ديده ام« كهگفتايشان به 

  . گفته شده بود، بازگو كرد

   

  گزارش نگهبانان به كاهنان

وز پس از سبت چون عيسا در بامداد ر 9 : 16س 

رستاخيز كرد، نخست بر مريم مجدليه كه از او هفت 

 هنگاميكه 11 : 28  م .كرده بود، آشكار شد بيرون ديو

زنان در راه بودند چند تن از نگهبانان بشهر رفته، و 

 براي سركاهنان هرآنچه را كه رخ داده بود بازگو

سركاهنان پس از ديدار و هم انديشي با 12. كردند

  بايد«:گفتند  و13به سربازان پول فراواني دادند،پيران، 

خواب بوديم شاگردانش  بمردم بگوييد هنگاميكه در

 اگر  و14» .شبانه آمدند و پيكر او را دزديدند و بردند

 اين سخن به گوش فرماندار برسد خودمان او را 
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we will put it right with him and keep you 
out of trouble.” 15 So they took the money 
and did as they were directed. And this 
story has been spread among the Jews to 
this day.  
Mt.28:8 Then the women went away quickly 
from the tomb with fear and great joy, and 
ran to tell his disciples. 9 Suddenly Jesus 
met them. “Greetings,” Jesus said. They 
came to him, clasped his feet and 
worshiped him. 10 Then Jesus said to 
them, “Do not be afraid. Go and tell my 
brothers to go to Galilee, and there they 
will see me.” Lk.24:9 Then the women told 
all these things to the Eleven and to all the 
others. Mark 16:10 And Mary went and told 
them that had been with him, as they 
mourned and wept. Lk.24:10 It was Mary 
Magdalene, Joanna, Mary the mother of 
James, and others with them who told this 
to the apostles. 11 But they did not believe 
the women, because their words seemed 
to them like nonsense.  
 
 

On the Road to Emmaus 
Lk.24:13 Then on the same day two of them 
were going to a village called Emmaus, 
about ten kilometers from Jerusalem, 14 
and talking with each other about all these 
things that had happened. 15 While they 
were talking and discussing together, 
Jesus himself drew near and walked along 
with them. 16 But something prevented  
them from recognizing him. 17 He asked 
them, “What are you discussing together 
as you walk along?” They stood still, 
looking sad. 18 Then one of them, named 
Cleopas, answered him, “Are you the only 
visitor to Jerusalem who does not know 
the things that have happened there in  
these days?” 19 And he said to them, 
“What things?” And they said to him,  
“Concerning Jesus of Nazareth, who was 
a prophet mighty in deed and word before  

204 

 15. آرام خواهيم كرد و شما گرفتاري نخواهيد داشت

دريافت كردند و بجا آوردند پس آنها سكه ها را 

اين داستان تا  آنچه را كه به ايشان گفته شده بود، و

  .امروز در ميان يهوديان سخن بي پايه ايست به
 آرامگاه را واگذاشتند، و با ترس زنان آنگاه  8 : 28م 

آميخته با شادي بسوي شاگردان دويدند، تا اين پيام 

 ناگاه عيسا 9. درا به آنها برسانند كه عيسا را ديده ان

آنها » !درود بر شما باد«:با ايشان روبروشد و گفت

پيش آمدند، و بر پاهاي او افتادند، و او را پرستش 

نترسيد، برويد و «: آنگاه عيسا به ايشان گفت10.كردند

به برادران من بگوييد كه به جليل بروند، در آنجا آنها 

 ه شاگرد و آنگاه زنان آن يازد9 : 24ل ».خواهند ديد مرا

 : 16س . گردانيدند آگاه همة اين پيشĤمدها از ديگران را

 : 24ل . و به ياران او كه در غم و اندوه بودند گفتند10

 زناني كه اين پيام را به شاگردان دادند، مريم 10

مجدليه، يونا، مريم مادر يعقوب و زنان همراه ايشان 

  ليكن شاگردان سخنان زنان را بي پايه11. بودند

  .پنداشتند و گفتارشان را باور نكردند

  

  ديدار عيسا در راه عمواس

  در همان روز، دو تن از ايشان بسوي دهكده13 : 24ل 

 بود اي بنام عمواس كه ده كيلومتر از اورشليم دور

   رخ و آن دو در باره همة  پيشĤمد هاييكه14فتند،مير

همچنان كه 15 .داده بود، با يكديگر گفتگو ميكردند

گرم گفتگو بودند، و بياد يكديگر ميĤوردند، عيسا، سر

  ليكن چيزي 16. نزد آنها آمد و با ايشان همراه شد

 از 17. چشمان ايشان را برگرفت كه او را  نشناختند

يكديگر اين چه گفتگويست كه در راه با«:ايشان پرسيد

ايستادند، و اندوه در چهره هايشان آنها باز» داريد؟

ي از آن دو كه كلوپاس نام داشت  يك18. ديده ميشد

تو تنها بيگانه اي در اورشليم هستي «:در پاسخ گفت

 19 ».كه نميداند در اين چند روز چه پيش آمده است

در باره «:به او گفتند» چه پيشĤمدي؟«:به ايشان گفت

  عيساي ناصري، كه پيامبري بود توانا، در گفتار،
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God and all the people, 20 and how our 
chief priests and rulers handed him over to 
be sentenced to death and they nailed Him 
to the cross. 21 But we were hoping he was 
the one to set Israel free. Yes, and besides 
all this, it is now the third day since this 
happened. 22 Moreover, some of our 
women amazed us. They went to the tomb 
early this morning 23 but did not find his 
body. They came and told us that they had 
seen a vision of angels, who said he was 
alive. 24 Then some of those who were 
with us went to the tomb, and found it just 
as the women had said; but him they did 
not see.” 25 Then he said to them, “O 
foolish men, and slow of heart to believe 
all that the prophets have spoken! 26 Was 
it not necessary that the Christ should 
suffer like that and enter into his glory?” 
27 Then, beginning with Moses and all the 
prophets, he explained to them what was 
said in all the Scriptures, that referred to   
himself. 28 So they drew near to the 
village to which they were going. Jesus 
acted as if he were going farther. 29 But 
they urged him, “Stay with us, for it is 
nearly evening; the day is almost over,” 
So he went in to stay with them. 30 While 
he was sitting at the table with them, he 
took bread, gave thanks, broke it and 
began to give it to them. 31Then their eyes 
were opened and they knew him; but he 
disappeared from their sight. 32 They said 
to each other, “Did not our hearts burn 
within us while he talked to us on the 
road, as he opened to us the Scriptures?” 
33 They got up without delay  and returned 
to Jerusalem, and found the Eleven 
gathered together and those who were 
with them, 34 and they said, “The Lord has 
risen indeed, and has appeared to Simon!”  
35 Then they told what had happened on 
the road, and how they recognised him in 
the breaking of the bread.  
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 كاهنان 20.ردم و كردار، در پيشگاه خدا و نزد همة م

بلند پايه و رهبران ما او را بمرگ سپردند كه كُشته 

 ليكن ما اميد داشتيم  او 21. شود، و بر چليپا كوبيدند

و از اينها . همان كسي است كه اسراييل را رهايي دهد

هم كه بگذريم اكنون روز سوم است كه اين 

 وانگهي، چند تن از زنان 22.پيشĤمدها رخ داده است

، ما را شگفتزده كردند، بامداد امروز به گروه ما

  ليكن پيكرش را نديدند، آنگاه باز23آرامگاه رفتند، 

را از ديد خود ديده اند  فرشتگانيگفتندبه ما  گشته و

تن از   و چند 24. او زنده استكه به آنها گفته اند 

بودند به آرامگاه رفتند، و رخدادها كسانيكه با ما 

ليكن خود او را  .ه بودند، ديدند كه زنان گفتهمانگونه

دير  اي كم خردان و«: آنگاه به ايشان گفت25» .نديدند

كه در پذيرفتن گفته هاي پيامبران كم هوش  باوران،

ست مسيح اين رنجها را ببيند تا به ينميبا  آيا26!هستيد

 آنگاه از موسا و همة پيامبران 27» شكوه خود برسد؟

آمده  ه ها در باره اوآغاز كرد، و آنچه در همة نوشت

 چون نزديك دهكده ايكه 28.برايشان بازگو كرد. است

عيسا وانمود كرد كه . رسيدند سوي آن ميرفتندب

 آنها از او 29.راه خود را دنبال كند ميخواهد

 با ما بمان، چون شب«:درخواست كردند، و گفتند

 30.پس او رفت و با ايشان ماند» .هنگام نزديك است

سفره نشسته بود، نان را  سر  برچون با ايشان

آنرا پاره  برداشت و برآن نيايش فراواني خواند، و

همان هنگام، چشمان   در31 .كرد و به ايشان داد

ديدشان  از را شناختند، ليكن ايشان باز شد و او

آيا هنگاميكه در «:گفتند  آنها به يكديگر32. پنهان گشت

يمان روشن راه با ما سخن ميگفت و نگاشته ها را برا

                                                                    »ميكرد دل در اندرونمان نميسوخت؟

   پس بيدرنگ برخاستند و به اورشليم برگشتند و  33

آن يازده تن را كه با دوستان گرد هم آمده بودند 

براستي، سرور زنده شده است، «: آنها گفتند34.يافتند

آن دو   و35 ».د را به شمعون آشكار كرده استو خو

  شناختن  آنچه كه در راه پيش آمده بود و تن نيز از
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36 While they were still talking about these 
things, Jesus himself stood among them 
and said to them, “Peace be with you.” 
 
 
 

Jesus Appears to the Disciples 
Jo.20:19 In the evening of that last day of the 
week, the disciples had met together, the 
doors being shut for fear of the Jews. 
Jesus came and stood among them and 
said to them, “Peace be with you.” Lk.24:37 
But they were terrified and frightened, for 
they thought they were seeing a ghost. 38 
And he said to them, “Why are you so 
worried, and why do questionings arise in 
your hearts? 39 Look at my hands and my 
feet, and see that it is I myself; feel me 
and know, for a spirit has not flesh and 
bones as you see that I have.” 40 And 
when he had said this, he showed them his 
hands and his feet. 41 And while they still 
did not believe it because of joy and 
amazement, he asked them, “Do you have 
anything here to eat?” 42 They gave him a 
piece of broiled fish, 43 and he took it and 
ate it in their presence. 44 He said to them. 
“This is what I told you while I was still 
with you. Everthing must come true that is 
written about me in the Law of Moses, the 
Prophets and the Psalms.” 45 Then he 
opened their minds so they could 
understand the scriptures. 46 And he said 
to them, “This is what is written, that 
Christ should suffer and rise from the 
dead on the third day, 47 and repentance 
and forgiveness of sins will be proclaimed 
in his name to all nations, beginning at 
Jerusalem. 48 You are eye witnesses of 
these things. 49 I am sending to you my 
Father’s promise; but stay in  Jerusalem,  
until you are clothed with power from on 
high.” 
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 هنوز 36 .او در هنگام پاره كردن نان بازگو كردند

كه عيسا . ايشان در باره اين چيزها گفتگو ميكردند

شما  درود بر«:گفت ميان ايشان ايستاد و خود در

  »باد

  شاگردانخود آشكاري عيسا به 

 شامگاه همان روز، كه نخستين روز  و در19 : 20ي 

هفته بود، هنگاميكه شاگردان از ترس يهوديان پشت 

 آمد و آنگاه عيسا درهاي بسته گردهم آمده بودند،

 : 24ل »شما باد درود بر«:ميان ايشان ايستاد و گفت در

اگردان ترسان و بيمناك شدند، و گمان كردند ش 37

چرا «: به ايشان گفت38. مي بينندكه سايه مانندي

اينچنين هراسان شده ايد؟ و چرا پرسشها به دل 

به بينيد خودم .  دستها و پاهايم را بنگريد39داريد؟ 

زيرا سايه  به من دست بزنيد، به من نگاه كنيد،! هستم

گوشت و استخوان ندارد چنانكه مينگريد، كه من 

ود را به پاهاي خ  چون اينرا گفت، دستها و40».دارم

 ايشان آنچنان شاد شدند كه 41. ايشان نشان داد

نتوانستند باور كنند، و هنوز در شگفت بودند، كه به 

» آيا در اينجا چيزي براي خوردن داريد؟«:ايشان گفت
 او آنرا 43. آنها يك تكه ماهي بريان به او دادند42

آنگاه به ايشان  44. برداشت و در برابر ايشان خورد

همان سخناني است كه هنگاميكه با شما اين «:گفت

آنچه در دات موسا و در نوشته  گفتم، تا هر بودم،

هاي پيامبران و در سرودهاي داود در باره من 

 آنگاه، 45» .نوشته شده است ميبايستي به انجام رسد

 باز نمود تا بتوانند به نگاشته ها پي پندار ايشان را

ه است، كه نوشته شد«: و به ايشان گفت46 .برند 

مسيح رنج خواهد كشيد و در روز سوم از مردگان 

 و بنام او توبه و بخشش گناهان 47.برخواهد خاست

آغاز آن از  به همة نژادها سخنراني خواهد شد، و

 و شما گواهان بر اين چيز ها 48اورشليم خواهد بود 

اينك من نويد پيمان پدر خود را بر شما   و49. هستيد

  در اورشليم بمانيد، تا هنگاميكه پس. خواهم فرستاد

  ».با برترين نيرو آراسته شويد
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Jo.2o:21 Jesus said to them again, “Peace be  
with you. Just as the Father sent me, even 
so I send you.” 22 And when he had said 
this, he breathed on them, and said to 
them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you 
forgive the sins of any, they are forgiven; 
if you retain the sins of any, they are 
retained.”     
 

Jesus Appears to Thomas 
Jo.20:24 Now Thomas, one of the twelve, 
called the Twin, was not with them when 
Jesus came. 25 So the other disciples told 
him, “We have seen the Lord.” But he 
said to them, “Unless I see in his hands 
the mark of the nails, and put my finger in 
the mark of the nails, and place my hand 
in his side, I will not believe.”  
26 Eight days later, his disciples were 
again in the house, and Thomas was with 
them. The doors were shut, but Jesus 
came and stood among them, and said, 
“Peace be with you.” 27 Then he said to 
Thomas, “Put your finger here, and see 
my hands; and put out your hand and 
place it in my side; do not be faithless, but 
believing.” 28 Thomas answered him, “My 
Lord and my God!” 29 Jesus said to him, 
“Have you believed because you have 
seen me? Blessed are those who have not 
seen and yet believe.”  
30 Jesus did many others signs in the 
presence of his disciples which are not 
recorded in this book; 31 but these are  
written that you may believe that Jesus is 
the Christ, the Son of God, and that 
believing you may have life in his name. 
 
 
 

Jesus Appears Again to His Disciples 
Jo.21:1 Afterward Jesus appeared again to 
his disciples by the Sea of Tiberias. It 
happened this way. 2 Simon Peter, 
Thomas called the Twin, Nathanael of  
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  درود بر شما«: بار ديكر عيسا به ايشان گفت21 : 20ي 

باد، همانگونه كه  پدر مرا فرستاد، من نيز شما را مي 

 چون اينرا گفت، بر ايشان نسيمي دميد و 22» .فرستم

ر گناهان  اگ23 . را بيابيد)روح القدس(روان پاك«:گفت

اگر  كسي را به بخشاييد، بر او بخشيده شده است، و

گناهان كسي را نابخشوده بگذاريد، نابخشوده خواهد 

  ».ماند

  نمايان شدن عيسا به توما

 هنگاميكه عيسا آمد، يكي از آن دوازده تن، به 24 : 20ي 

 25. نام توما كه او را همزاد مي گفتند، با ايشان نبود

» !ما سرور را ديده ايم«:و گفتندشاگردان ديگر به ا

 تا من جاي ميخها را در دست«:ليكن او به ايشان گفت

هايش نبينم و تا انگشت خود را در جاي فرو رفتگي 

ميخها ننهم و دستم را بر پهلويش ننهم، باور نخواهم 

 پس از هشت روز، بار ديگر شاگردان گرد 26 ».كرد

چند درها  رآمده بودند، و توما هم با ايشان بود، ه

بسته بود، ليكن عيسا آمد و در ميان ايشان ايستاد و 

 :گفت  آنگاه به توما27».شما باد درود بر«:گفت

انگشت خود را اينجا بگذار، و دستهاي مرا ببين، «

دست خود را پيش بياور و بر پهلوي من بگذار و 

آنگاه توما پاسخ داد و  28 ».ناباور مباش بلكه باور كن

 عيسا 29   )1(»!وند من و اي خداي مناي خدا«:گفت

باور كردي زيرا مرا ديدي، خوشا بر آنانيكه  تو«:گفت

 ».مرا نديده اند و باور ميكنند

ديگر نزد   همچنين عيسا نشانه هاي فراوان30 

كه در اين تومار نوشته نشده  آورد شاگردانش بجا

باور   كه شما  نوشته شد  ليكن تا اين پايه31 .است

 عيسا، مسيح و پسر خدا است و با اين ايمان كنيد كه

 .  است، كه شما ميتوانيد در نام او هستي داشته باشيد

                                                 

  عيسا بار ديگر بر شاگردان آشكار ميشود
 پس از چندي، عيسا بار ديگر خود را در كنار 1 : 21ي 

   ساخت، و او اينگونهدرياي تبريه به شاگردان نمايان

   هنگامي كه شمعون پترسُ و توما كه او2. نمايان شد
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Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 
two others of his disciples were together. 3 
Simon Peter said to them, “I am going 
fishing.” They said to him, “We will come 
with you.” So they went out and got into 
the boat; but that night they caught 
nothing. 
4 Just as morning came, there was Jesus   
standing on the shore; yet the disciples did 
not know it was him. 5 Jesus said to them, 
“Friends, have you caught anything?” 
“No,” they answered. 6 He said to them, 
“Cast the net to the right side of the boat, 
and you will have a catch.” So they cast 
the net and found that they were now not 
strong enough to pull it in because it was 
full of fish. 7 That disciple whom Jesus 
loved said to Peter, “It is the Lord!” When 
Simon Peter heard that it was the Lord, he 
put on his clothes, for he was naked and 
he sprang into the sea. 8 But the other 
disciples came in the boat, dragging the 
net full of fish, for they were not far from 
the land, but about a hundred yards off.  
9 When they got out on land, they saw a 
charcoal fire there, with fish placed on it, 
and bread. 10 Jesus said to them, “Bring 
some of the fish that you have just 
caught.” 11 Simon Peter went aboard and 
dragged the net ashore full of large fish, 
one hundred and fifty three, but even with 
so many the net was not torn. 12 Jesus said 
to them, “Come and have breakfast.” Now 
none of the disciples dared ask him, 
“Who are you?” They knew it was the 
Lord. 13 Then Jesus came and took the 
bread and gave it to them, and so with the 
fish.14 This was now the third time that 
Jesus showed himself to the disciples after 
he was raised from the dead. 
 
 

Jesus Reinstates Peter 
Jo.21:15 When they had finished breakfast,  
Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of  
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را همزاد ميگفتند و نتناييل كه از جليل بود و دو پسر 

 شمعون پترسُ 3. زبدي و دو شاگرد ديگر هم بودند

ديگران » من براي ماهي گيري ميروم«:به ديگران گفت

ده براه پس سوار كشتي ش. ما هم با تو ميĤييم«:گفتند

  .افتادند، ليكن در آن شب چيزي نگرفتند
كرانه ايستاده بود،   چون بامداد برآمد، عيسا در4

 عيسا به ايشان 5. ليكن شاگردان او را نشناختند

آنها به او پاسخ » دوستان چيزي گرفته ايد؟«:گفت

تور را به سمت راست «: به ايشان گفت6. »!نه« :دادند

ايشان چنين ».اهيد يافتكشتي بياندازيد، و چيزي خو

كردند، وآنچنان ماهي زياد گرفتند كه نتوانستند تور 

 آن شاگردي كه عيسا او را دوست 7.را بالا بكشند

چون  »!است اين سرور«:ميداشت، به پترسُ گفت

رخت خود را . شمعون پترسُ شنيد كه سرور است

خود را به دريا  بر تن نمود، زيرا برهنه بود و

كشتي آمدند، زيرا  در ن شاگردان ديگر ليك 8. انداخت

خشكي بيش از صد متر دور نبودند، و تور پر از  از

  .  ماهي را به دنبال خود ميكشيدند
 چون به خشكي رسيدند آتشي با زغال افروخته 9

است و ماهي بر روي آن گذاشته شده، و نان نيز 

كمي از آن ماهي هايي «: عيسا به ايشان گفت10 .هست

 شمعون پترسُ رفت و 11» .رفتيد بياوريدكه تازه گ

تور را كه از صد و پنجاه و سه ماهي بزرگ پر بود 

به خشكي كشيد، و با بودن اين همه ماهي تور پاره 

  ».بياييد، ناشتاي بخوريد«: عيسا به ايشان گفت12.نشد

  ليكن هيچ يك از شاگردان دليري نكرد از او بپرسد،

. ند كه او سرور است زيرا آنها ميدانست»تو كيستي؟«
آنگاه عيسا پيش آمد و نان را گرفت و به آنها داد،  13

 اين بار سوم بود كه عيسا پس از 14.  و نيز ماهي را

 برخاستن از مردگان بر شاگردان، خود را نمايان 

 .ميكرد

  دوباره گماري پترسُ

   پس از خوردن ناشتاي، عيسا به شمعون 15 : 21ي 

  پسر يونا، آيا تو بيش ازاي شمعون، «:پترسُ گفت
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John, do you love me more than these?” 
“Yes, Lord,” he replied, “you know that I 
love you.” Jesus said to him, “Feed my 
lambs.” 16 A second time Jesus said to 
him, “Simon, son of  John, do you love 
me?” He said to him, “Yes, Lord; you 
know that I love you.” He said to him, 
“Then take care of my sheep.” 17 The third 
time Jesus said to him, “Simon son of 
John, do you love me?” Peter was hurt 
because he said to him the third time, “Do 
you love me?” And he said to Jesus, 
“Lord, you know everything; you know 
that I love you.” Jesus said to him, “Care 
for my ewes. 18 Truly, truly, I say to you, 
when you were younger, you dressed 
yourself and walked where you wanted, 
but when you are an old man you will 
stretch out your hands, and someone else 
will dress you and take you where you do 
not want to go.” 19 This Jesus said to show 
by what kind of death Peter would glorify 
God. Then Jesus said to him, “You follow 
me!” 20 Then Peter turned and saw that the 
disciple whom Jesus loved was following 
behind them. (He was the one who had 
leaned back against Jesus at the supper 
and had said, “Lord, who is going to 
betray you?”) 21 When Peter saw him, he 
asked, “Lord, what about him?” 22 Jesus 
said to him, “If I want him to remain alive 
until I return, what is that to you? You 
must follow me.” 23 The saying spread 
among the followers of Jesus that this 
disciple would not die. But he only said, 
“If I want him to remain alive until I 
return, what is that to you?”  
24 This is the same disciple who testifies 
to these things and who wrote them down. 
We know that his testimony is true. 
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آري «:پترسُ پاسخ داد»  همگان مرا محبت مي نمايي؟

عيسا به » .اي سرورم، ميداني كه ترا دوست ميدارم

 بار ديگر عيسا 16 ».بره هاي مرا خوراك بده«:او گفت

اي شمعون پسر يونا، آيا مرا محبت مي «:به او گفت

كه من بلي اي سرورم، تو ميداني «:او گفت» نمايي؟

گوسپندان مرا شباني «:عيسا به او گفت».دوستت دارم

اي شمعون «: عيسا براي بار سوم به او گفت17».كن

پترسُ از اينكه » پسر يونا، آيا مرا دوست ميداري؟

عيسا سه بار از او پرسيد آيا مرا دوست ميداري دل 

آگاه  از همه چيز سرورم تو«:گفت آزرده شد و

 از«:عيسا به او گفت» ارمستي، ميداني كه دوستت ده

  براستي و بدرستي به 18. من نگهباني كنميش هاي

تو ميگويم، هنگاميكه جوان بودي، كمر خود را مي 

ليكن چون . كجا كه ميخواستي ميرفتي بستي و بهر

شدي، آنگاه دست هاي خود را بالا خواهي گرفت  پير

 -و ديگري كمربند ترا خواهد بست و به جاييكه نمي

اين سخن چگونگي   عيسا با19».برد ترا خواهدخواهي 

مرگ پترسُ را نشان داد كه با آن خدا را شكوهمندي 

 20»!از پي من بيا«:خواهد داد، آنگاه عيسا به او گفت

آنگاه پترسُ به پشت سر نگاه كرد و ديد آن شاگردي 

همان . كه عيسا او را محبت مينمود از پي آنها ميĤيد

سينه عيسا تكيه زده و   برهنگام شام شاگردي كه در

سرورم، كيست كه ترا واگذار «:از او پرسيده بود

 : چون پترسُ او را ديد، به عيسا گفت21».خواهد كرد

 عيسا به او 22 »سرورم، آينده او چه خواهد بود؟«

كه باز آيم،  هنگامي اگر بخواهم كه او بماند تا«:گفت

 اين  23»!تو از پي من بيا. اين چه وابستگي به تو دارد

ميان برادران پخش گرديد، كه آن  در گفته عيسا

ليكن عيسا به پترسُ نگفته بود . اگرد نخواهد مردش

ماند fاو  اگربخواهم كه«:نخواهد مرد، بلكه، گفت كه او

 24 .اين چه وابستگي به تو دارد آيم، تا هنگاميكه باز

گواهي ميدهد،  او همان شاگرديست كه براين چيزها

   ما ميدانيم كه گواهي او و.  نوشته استاينها را و

   .راست است



210 
25 There are many other things that Jesus 
did, and if they were written down one by 
one, I think that not even the world itself 
would be big enough to hold the written 
volumes.  
 
 

The Great Commission 
Mt.28:16 Then the eleven disciples went into 
Galilee, to the mountain where Jesus had 
told them to go. 17 And they saw him, and 
worshiped him; but some doubted. 18 Then 
Jesus came near and told them, “All 
power is given to me in heaven and on 
earth. Jo.20:21 As the Father has sent me, 
even so I send you. Mk.16:15 Go into  all the 
world and preach the Good News to all 
creation. 16 Whoever believes and is 
baptized will be saved. Mt.28:19 Go,  
therefore, and make all nations my 
disciples, baptizing them in the name of 
the Father and of the Son and of the Holy 
Spirit, 20 and teaching them to obey 
everything I have commanded you. And 
surely I will be with you always, to the 
very end of the age. Mk.16:16 But whoever 
does not believe will be condemned. 17 
And these signs will follow those who do 
believe. In my name they will drive out 
demons; they will speak with new 
tongues; 18 they will pick up snakes with 
their hands; and if they drink anything 
poisonous it will do them no harm; they 
will place their hands on sick people, and 
they will get well.” 
 
 
 
 

Jesus Is Taken up to Heaven 
Mk.16:19 So the Lord Jesus, after he had 
spoken to them, Lk.24:50 had led them out as 
far as Bethany, and he lifted up his hands 
and blessed them, 51 and as he was  
blessing them, he left them,  
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عيسا كارهاي بسيار ديگري هم كرد كه اگر يك  25

بيك آنها نوشته ميشد، گمان نكنم كه جهان هم 

  .گنجايش نوشته ها را ميداشت

  

  دستور بر جسته ترين 

 آنگاه آن يازده شاگرد به جليل، بر كوهي كه 16 : 28م 

 چون شاگردان او 17.  بود، رفتندعيسا به ايشان گفته

دند، ليكن چند تن نمورا در آنجا ديدند، او را پرستش 

توان «: آنگاه عيسا نزديك آمد و گفت18.ترديد كردند

همة كارها در آسمان و بر زمين بمن سپرده شده 

 مرا فرستاد، من نيز  همانگونه كه پدر21 : 20ي .است

تا  بسر«:ن گفت و به ايشا15 : 16س ».شما را ميفرستم

 پيام مژده انجيل را براي هر جهان برويد، و سر

 هركه ايمان آورد تعميد 16.آفريده اي سخنراني كنيد

 پس پيشگام شويد و 19 : 28م .رهايي خواهد يافت گيرد،

همة نژادها را شاگرد سازيد و ايشان را بنام پدر، و 

 و به 20.  تعميد دهيد)روح القدس(پسر و روان پاك

بياموزانيد هرآنچه را كه من بشما دستور دادم آنان 

و اينك من هر روزه و تا جهان در . انجام دهند

 ليكن هركه ايمان 16 :16س . گردش است  با شما هستم

 و اين نشانه ها 17.نياورد، بر او داوري خواهد شد

كه بنام من ديوها را . همراه ايمانداران خواهد بود

 هاي تازه سخن خواهندبيرون خواهند كرد، و به زبان

 و. خواهند گرفت را به دستهاي خود مارها  و18. گفت

زياني به ايشان نخواهد  كشنده اي بخورند اگر زهر

  رسيد، و دستها بر بيماران  خواهند نهاد و ايشان

  ».يافت  بهبودي خواهند

  

 عيسا به آسمان بالا ميرود
 عيساي خداوند پس از آنكه اين سخنان را 19 : 16س 

 ايشان را تا نزديكي بيت عنيا برد و 50 : 24ل فت، گ

دستهاي خود را برافراشت و خوبي سرشار براي 

  وبي خ در همانگاه كه برايشان 51. همگان خواستارشد

  سرشار خواستار  بود، ايشان را واگذاشت،
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Mk.16:19 and he was taken up into heaven, 
and sat down at the right hand of God. 
Lk.24:52 Then the disciples worshiped him 
and returned to Jerusalem with great joy. 
53 And spent their days in the temple, 
praising God. 

Mk.16:20 Then the disciples went out and 
preached everywhere, and the Lord 

worked with them and confirmed their 
message by the signs that  accompanied it. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

“Glory to God, source of all being, 
Eternal Word and Holy Spirit, as it was 

in the beginning, is now, and shall be 
for ever.” Amen 

 
 
“Life-giving are many of the words that 

are read: 
For the Christ by His Word gave life to 

the dead.” 
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 و بسوي آسمان بالا برده شد و به  دست 19 : 16س  

دان  او را پرستش  و شاگر52 : 24ل .راست خدا نشست

 53. كردند، و با شادي فراوان به اورشليم باز گشتند

و ايشان پيوسته در نيايشگاه بودند و خدا را سپاس 

  . گفته و پرستش ميكردند

 پس ايشان پيشگام شده بيرون رفته، در هر 20 : 16س 

جا پيام ميدادند، و خداوند در كارها با ايشان همراه 

هاييكه انجام ميگرفت ه انبا نش پيام آنها بود، و

  آمين. ذيرفته ميشدپ

 
 
 
  

  

خداي را كه سرچشمه هستي، و كلام جاودان، و «

روان راستي است، كه  از آغاز و تا امروز و تا 

.                             پايان بي پايان خواهد بود، فر و شكوه باد

  »آمين

  

  زنده بسخن بايد گشتنت از ايراك"

  "هميكرد مسيحامرده بسخن زنده 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

  

 
 
 



 وشته هاي مژده آسانن سر
  

                  .      مژده آسان                           

 سر آغاز

1 

 

The Easy Good News               
The Beginning                                                    

1 

 The birth of John Foretold                           2 2   يحيا ش زايپيشگويي

 The Birth of Jesus Foretold 3 3  زايش عيساپيشگويي

 Mary Visits Elizabeth         4 4  يدار مريم با اليزابتد

 Mary’s Song 4 4                           ستايش گويي مريم

                             The birth of John the Baptist 5              ي تعميد دهندهيحياش زاي
                  

5 

 Zechariah’s Prophecy 6 6            ا  پيشگويي زكري

 Christ   The Birth of Jesus 7 7 زايش عيساي مسيح 

 The Shepherds and the Angels    8 8   و فرشتگان چوپانان 

 8 يشوع  Jesus is named  8   )عيسا(يشوع گذاري  نام

 Jesus Presented in the Temple 9 9  نيايشگاه در)عيسا(پيشكشي يشوع  يينآ

  The Visit of the Magi from the East 10 10                                    آمدن مغان از خاور زمين

  The Escape to Egypt  11 11  فرار به مصر

  The Killing of the Children of Bethlehem 11 11 كُشتن كودكانِ بيت لحم  

  The return from Egypt  12 12 بازگشت از مصر 

 Life in Nazareth   12 12 آغاز زندگي در ناصره 

 -The Ancestors of Jesus Christ 12 13 13  نياكان عيسا مسيح

 The Boy Jesus at the Temple   14 14 عيساي نوجوان در نيايشگاه اورشليم)يشوع(

 John the Baptist Prepares the Way  15 15 راه را براي مسيح هموار ميكنديحيا 

  People Question John the Baptist 16 16 پرسش مردم از يحيا

 John the Baptist Says He is not the Christ 16 16 يحيا ميگويد كه او مسيح نيست

  The baptism of Jesus in Jordon River   17 17 عيسا در رود اردن تعميد 

  The Testimony of John the Baptist 18 18 گواهي يحياي تعميد دهنده

 John Testifies About Jesus 18 18  در باره عيساگواهي يحيا

  Jesus is Tested in the Wilderness 19 19 عيسا و آزمايشها در بيابان زندگي

  John testified Again About Jesus 20 20 يدهد عيسا گواهي مبهيحيا بار دگر 

  John the Baptist in Prison  21 21  تعميد دهندهيزنداني شدن يحيا

 Jesus Begins His Work in Galilee 21 21 آغاز كار عيسا در جليل

 John’s Disciples Came to Jesus 21 21 شاگردان يحيا نزد عيسا آمدند

  Jesus calls Philip and Nathanael  22 22  را فرا ميخواندعيسا فيليپ و نتنائيل

 The Wedding at Cana in Galilee 23 23 جشن زناشويي در قاناي جليل



  Jesus Heals the Sick 23 23 عيسا بيماران را بهبودي مي  بخشد

 Jesus calls the First Disciples 24 24 برگزيدن چند تن از شاگردان

 Jesus Heals a Leper Man 25 25 رد جذاميدرمان يك م

  Jesus Heals a Paralyzed Man 25 25 درمان يك مرد لنگ

  Jesus Calls Levi 26 26 فرا خواندن متاي باجگير

 Complains Against Jesus 26 26 خرده گيري از عيسا

 The Question About the Sabbath 27 27 پرسش در باره روز شنبه

 The man with a Paralyzed Hand 28 28 دي كه دستش از كار افتادهدرمان مر

 Jesus Chooses the Apostles 29 29 را برگزيد پيام دهندگان عيسا

  The Message of Jesus on the Mount 29 29 پيام عيسا از فراز كوه

 Salt and Light 30 30 نمك و روشنايي

 Teaching about the Law 30 30 )تورات(آموزش در باره دات 

 Concerning Anger 31 31 در باره خشم

 Concerning Adultery 31 31 در باره دژهمبستري

 Concerning Divorce 32 32 در باره از هم جدايي

 Concerning Oaths 33 33 سخني در باره سوگند

 Concerning Revenge 33 33 سخني در باره بازخواست

  Love for Enemies 33 33 محبت به دشمنان

 Judging Others 34 34 نادرست داوري نكنيد

 Teaching About Charity 35 35 بخشش نهايي و پاداش آشكار

 Concerning about Prayer 35 35 در باره نيايش

 Teaching about Prayer 35 35 آموزش در باره نيايش

 Teaching about Fasting 36 36  آموزش در باره روزه

 Riches in Heaven 36 36 گنج شما در آسمان باشد

 Right of Inheritance  37                37 بازمانده اي از پدر

 The Parable of the Rich fool 37 37 همانندگويي توانگر نادان

 No One Can Serve Two Masters 37 37 دو سرور را نمي توان بندگي كرد

 A Friend at Midnight 38 38 ه در نيمه شبدوست آن باشد ك

 Ask, Seek, and Knock. 38 39 .بخواهيد، بجوييد، و بكوبيد

 The Children’s Requests, and God’s Gifts  39 39 درخواست فرزندان و بازتاب مهر پدر

 Pass through the Narrow Gates 40 40 از در تنگ گذر كنيد

 Watch Out For False Prophets  40 40 يز كنيد پرهاز پيامبران دروغين

 Worship Without Practice is Useless  40 40 نيايش بدون كردار سودي ندارد



 The Parable of the House on the Rock 41 41 همانندگويي ساختن خانه بر روي سنگ

 Be Alert and Ready 41 41 بيدار و هوشيار باشيد

 Be Ready for Christ’s Return 42 42 گشت مسيحآمادگي براي باز

 Warnings about Division 42 42 هوشيار باشيد، از ناسازگاري

 Healing a Man with Leprosy 43 43 درمان مردي كه بيماري پوست داشت

 The Faith of a Roman Officer 43 43 ايمان يك افسر رومي

 Jesus Heals Simon Peter’s Mother-in-Law 45 45 درمان مادر زن شمعون پترس

 Bringing Sick People to Jesus 45 45 بيماران را نزد عيسا ميĤورند

 Jesus Raises a Widow’s Son 45 45 زنده كردن پسر بيوه زن نائيني

 Jesus and John the Baptist 46 46 يحياي تعميد دهنده و عيسا

 Jesus Praises John 46 46                       مسيح يحيا را آفرين ميگويد

 The Mission of the Disciples 48 48 مژده رساني شاگردان

  Herod Heard About Jesus 48 48 هيروديس سخناني در باره عيسا شنيد

 The Death of John the Baptist 49 49 فرمان كُشتن يحياي تعميد دهنده

 The Apostles Return from their Mission 50 50  پيام رسانيبازگشت پيام دهندگان از كار

 Jesus Feeds Five Thousand Men 50 50 خوراك دادن به پنج هزار تن

 Jesus Walking on the Water 52 52 عيسا بر روي آب راه ميرود

 Jesus Heals Sick People 53 53 عيسا بيماران را بهبودي مي بخشد

 The People Seek Jesus 53 53 يدن عيسا هستندمردم خواستار د

 Jesus and His brothers 57 57 عيسا و برادرانش

  A Pharisees Invites Christ for a Meal  57 57 پذيرايي از مسيح در خانه يك فريسي

 Pity to You Pharisees 59 59 افسوس بر شما اي فريسيان

 The Things That Make a Person Unclean 60 60  ناپاكي مردم از چه چيز است؟

 The Well Have No Need of a Physician 61 61 تندرستان نياز به پزشك ندارند

 A Woman’s Faith 61 61 ايمان يك زن كنعاني

 Jesus Heals a Deaf Mute 62 62 بهبودي مرد ناشنوا و كنُد زبان

 The Return of the Evil Spirit 63 63 بازگشت روان ناپاك

 God’s Chosen Servant  64 64 پيشيار برگزيده خدا

 Jesus Christ Heals Many People 64 64 عيساي مسيح بيماران را بهبودي بخشيد

 Jesus Feeds Four Thousand People 64 64 خوراك دادن به چهار هزار تن

 Demand for a Sign  65 65 درخواست نشان

 Turn From You Sin or Die 66 66 ن مردم به بازگشتهشداري و خواند 

  The Parable of the Unfruitful Tree 66 66 همانندگويي درخت بي بار



 Jesus Heals a Crippled Woman 67 67 درمان زن گوژپشت

 The Yeast of the Pharisees 67 67  از خمير مايه فريسيان دوري كنيد

 Jesus Heals a Blind Man at Bethsaida 68 68 سيدادرمان مرد نابينا در بيت 

 Jesus Speak About  the Future 69 69 آگاه ساختن شاگردان از آينده

 Who do You say I Am 69 69 شما مرا چه كسي ميدانيد؟

 The Transfiguration of Jesus 70 70 تابش سيماي عيسا بر بالاي كوه

 Jesus Heals a Boy With an Evil Spirit 72 72  زباندرمان پسر بچه ديو زده كند

 Who is the Greatest? 73 73 بزرگي در چيست؟

 Jesus and Children 73 73 عيسا و بچه ها

 Whoever Is Not Against You Is for You 74 74 آنكه در ستيز با ما نيست با ماست

 A Brother Who Sins 75 75 سازش با برادر ناسازگار

 The Parable of the Unforgiving Servant 75 75 همانندگويي پيشگزار بي گذشت

 Jesus Heals a Man Born Blind 76 76 درمان گور مادر زاد

  The Parable of the Good Shepherd 79 79 همانندگويي شبان نيكو

 People Pick up Stones to Throw at Jesus 81 81 مردم خواستند عيسا را سنگسار كنند

 The Rich Man and the Kingdom of God             82 81 اي استاد نيكو چه كنم تا زندگي جاودان يابم؟

 How Hard It will be For Rich People to  Enter 82 !چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهي خدا
the Kingdom of God 

82 

 A Samaritan Village Refuses to Receive Jesus  83 83 ن عيسابدگماني سامريان و نپذيرفت

 Jesus and the Samaritan Woman 83 83 گفتگوي عيسا با يك زن سامري

 The Cost of Following Jesus 86 86 بهاي پيروي از عيسا

 The Healing at the Bethesda Pool 86 86 درمان مردي در كنار آبگير بيت حسدا

  Testimonies To Jesus  88 88 ان عيساگواه

 The Source of Jesus’ Teaching 89 89 سرچشمه آموزش عيسا از كجاست؟

 Is This The Messiah? 90 90 آيا او مسيح است؟

 Officers Are Sent to Arrest Jesus 91 91 كوشش براي بازداشت عيسا

 Whoever is Thirsty Should Come to Me  91 91 هركه تشنه است نزد من آيد

 Unbelief of the Jewish Leaders 92 92 بي ايماني رهبران دين

 Jesus the Light of the World 92 92 عيسا روشنايي جهان است

 Jesus’ Words  About His Death 93 93 ا در باره مرگ خودسخنان عيس

 True Disciples 94 94 شاگردان راستين

 Nicodemus Visits Jesus 96 96 وس با عيساديدار نيقوديم

 Jesus Calms a Storm 97 97 آرام كردن توفان دريا

 Jesus Heals a Man with Demons 98 98 بهبودي مرد ديو زده



  A Dead Girl and A Sick Woman 100 100 يك دختر مرده و يك زن بيمار

 Jesus Heals Two Blind Men 102 102  درمان دو مرد نابينا

 Jesus Teaching in Nazareth 102 102 عيسا در ناصره آموزش ميدهد

 Jesus Drives out an Impure Spirit 104 104   درمان مردي كه روح ناپاك دارد

  The Woman Caught in Adultery  105 105 بخشيدن زن بدكاره

 Jesus Chooses the Twelve Apostles 105 105 برگزيدن دوازده پيام رسان

 Jesus Sends Out the Twelve  107 107 دستور بري و پيام رساني شاگردان

 Whom to Fear? 109 109 از چه كسي بايد ترسيد؟

 The Parable of the Sparrows 109 109 همانند گويي از گنجشكان

 The Cost to be Jesus, Follower  110 110  بهاي پيرو عيسا بودن

 Jesus Sends Out Seventy Two 111 111  هفتاد و دو تن از شاگردانپيام رساني

 Jesus’ Pity For Towns 112 112 افسوس عيسا از چند شهر

 Jesus Teaching About Divorces   112 112  در باره از هم جدايييسخن

 Women Who Accompanied Jesus 113 113 زنان و همكاري آنها با عيسا

 The Parable of the Sower 114 114 برزگرهمانندگويي 

 The Parable of Good and Bad Seeds  116 116 همانندگويي دانه هاي خوب و بد

 The parable of the Mustard Seed 117 117 همانندگويي دانه خردل

 The Parable of the Growing Seed 117 117 همانندگويي روييدن دانه

 The Parable of the Yeast 117 117 يههمانندگويي خمير ما

 The Parable of the Hidden Treasure and the 118 همانندگويي گنج پنهان و مرواريد گرانبها
Pearl 
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 The Parable of the Net 119 119 همانندگويي تور و ماهي گيري

 A Lamp Under a Bowl 119 119 همانندگويي چراغ روشنِ زير پياله 

 Jesus’ Mother and Brothers Want to See Him 119 119 ادر و برادران عيسا ميخواهند او را ببينندم

 Who is My Neighbour 120 120 پرسش از عيسا در باره همسايه

 A Parable of the Good Samaritan  120 120 همانندگويي سامري نيكو

 Jesus at the Home of Martha and Mary 121 121 عيسا در خانه مريم و مارتا

 The Parable of the Workers in the Vineyard 121 121 همانندگويي كارگران تاكستان

 The Temple Tax 122  122 درخواست خراج ديني از عيسا

 The healing of Ten Lepers 123 123 بهبودي ده تن جذامي

 Jesus Again Predicts His Death 123 123 گويي عيسا در باره مرگ خودباز

 A  Mother’s Request  124 124 درخواست يك مادر از عيسا

 Jesus in the House of Zacchaeus the Tax 125 عيسا در خانه ِ زكاي باجگير
Collector 
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 Blind Bartimaeus Receives His Sight 125 125 بينا شدن بارتيماوس نابينا



  The Death Of Lazarus 126 126 بيماري و مرگ ايلعازر

 The Plot to Kill Jesus 129 129 سازش با يكدگر براي كُشتن عيسا 

 Jesus at the House of Simon the Leper  129 129 عيسا در خانه شمعون جذامي

 The triumphant Entry into Jerusalem 131 131 عيسا با فروتني وارد اورشليم ميشود

 Jesus Weeps Over Jerusalem  134 134 رشليم بگريستاو عيسا بر

 Some Greeks Seek Jesus  135 135 يونانيان خواستار ديدن عيسا هستند

 The Voice From Heaven 135 135 آوايي از آسمان

 Walk While You Have The Light 136 136 تا روشنايي با شماست راه را دنبال كنيد

 The Fig Tree Withers 137 137 درخت انجير بي بار

 The Authority of Jesus Questioned 138 138 پرسش در باره توانايي عيسا

 The Parable of the Two Sons 138 138 همانندگويي دو فرزند

 The Parable of the Tenants 139 139 همانندگويي تاكسنابانهاي بدكار

 Jesus is the Corner Stone of the Building 140 140 عيسا سنگ بنياد ساختمان است

 The Parable of the Wedding Banquet 140 140 همانندگويي جشن زناشويي

بر تن همانندگويي مهماني كه جامه جشن زناشويي را 

 ندارد

141 The Parable of a Guest Who was not Wearing 
Wedding Clothes 
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 The Question About Paying Tax 141 141  ديوانيپرسش در باره پرداخت خراج

 Marriage in the Resurrection  142 142 زناشويي در روز رستاخيز

 The Greatest Commandment 143 143 بزرگترين فرمان

 Whose Son Is the Christ? 144 144 مسيح پسر كيست؟

 Warning to the Teacher of the Law 144 144 هشدار به رهبران دين

 The Widow’s Offering 146 146 سخاوتمندي بيوه زن تهيدست

 The Destruction of the Temple 146 146 نيايشگاه اورشليم ويران خواهد شد

 The False Prophets Will Appear 147 147 پيامبران دروغين پيدا خواهند شد

 Many False prophets Will Appear 148 148 خود نمايي پيامبران دروغين

 The Awful Horror 149 149 دلتنگي و نگراني بزرگي در پيش است

 The Coming of the Son of Man  150 150  ديگر پسر هومن خود آشكاري ميكندربا

 The Faithful Servant 152 152 همانندگويي پيشكار درستكار

 The Parable of the Ten Virgins 152 152 همانندگويي ده دوشيزه

  The Parable of the Talents  153 153 همانندگويي غنتارها

 The Final Judgment day 155 155 چون روز داوري فرا رسد

 Pass Through the Narrow Door 156 156 از در تنگ گذر كنيد

 Some Pharisees Warn Jesus 157 157 به عيسا گوشزد ميشود



 The Lesson from the Fig Tree 157 157  بيĤموزيداز درخت انجير اين را

 The Parable of the Persistent Widow 157 157 بيوه سمج و داور بيدادگرهمانندگويي 

 The Parable of the Pharisees and the Tax 158 همانندگويي فريسي و باجگير
Collector 
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 Jesus Heals a Man with Dropsy  158 158 بهبودي مردي كه شكمش آب آورده بود

 A Parable About Humility and Hospitality 159 159 همانندگويي در باره فروتني و مهمان نوازي

  The Cost of Being a Disciple 160 160 بهاي شاگردن شدن

 The Parable of the Lost Sheep 160 160 همانندگويي صد گوسپند كه يكي گمشده

 The parable of the Lost Coin 161 161 يي سكه گمشدههمانندگو

 The Parable of the Lost Son 162 162 همانندگويي پدر اميدوار و پسر گمشده

 The Parable of the Shrewd Manager 163 163 همانند گويي پيشكار زيرك نادرست

 A Rich Man and Poor Lazarus 165 165 مرد توانگر و لازاروس تهيدست

 Do Not Mislead People 166 166 انگيزه گمراهي ديگران نشويد

 Faith as Little as a Mustard Seed 166 166 ايمان به اندازه يك دانه خردل

 The Parable of the Good Servant  166 166 همانندگويي پيشگزار خوب

 Jesus Going to Jerusalem 167 167 عيسا به اورشليم ميرود

 Jesus Prepares to Eat the Passover Meal 168 168 برگزاري شام پيمان بستن با شاگردان

 Jesus Washes His Disciples Feet  170  170 عيسا پاي شاگردان را شست

 A Servant is Not Greater Than his Master 171 171 هيچ پيشگزاري از سرور خود برتر نيست

 The Betrayal of Jesus 172 172 پيمان شكني يهودا

 The Disciples Will be Scattered 173 173 شاگردان پراكنده ميشوند

 In My Father’s House Are Many Rooms  174 174 در خانه پدر من جا فراوان است

 The Promise of the Holy Spirit 175 175 )روح القدس(مژده آمدن روان پاك 

 I Will Not Leave You Alone 175 175 شما را تنها نميگذارم

 I AM the True Vine 176 176 من تاك راستين هستم

 The World Hates Christ’s Followers 177 177 بيزاري جهانيان از پيروان مسيح

 Whoever Kills You Think he is Offering a 178 هركه شما را بكشُد گمان دارد كه خدا را بندگي مي نمايد
Service to God  

178 

 The Work of the Holy Spirit 179 179 )روح القدس(كار كرد روان پاك 

 Sorrow Turned into Joy 179 179 بجاي غم و اندوه شادي و خوشي

 Jesus Prays for Himself 181 181 درخواست عيسا براي خود

 Jesus Prays for His Disciples 181 181 درخواست عيسا براي شاگردان

 Go to the World  182 182 بسوي جهان برويد

 Jesus Prays on the Mount of Olives 183 183 راز و نياز عيسا بر روي كوه زيتون

 The Arrest of Jesus 184 184 گرفتار شدن عيسا



 Questioning Jesus at Annas’  House 186 186 بازپرسي از عيسا در خانه حنا

 Jesus Before the Sanhedrin 187 187 ن بزرگان يهودعيسا در انجم

 Peter Denies Jesus 188 188 پترُس عيسا را رد كرد

 Jesus Before Pilate 189 189 عيسا را نزد پيلاتس بردند

  Pilate Sent Jesus to Herod 190 190 پيلاتس عيسا را نزد هيروديس فرستاد

 Jesus and Pilate  190 190 عيسا در برابر پيلاتس

 The Soldiers Mock Jesus 193 193 سربازان عيسا را دست انداختند

 Jesus on the way to Golgotha 193 193 عيسا در راه جلجتا

 Jesus is nailed to the Cross 194 194 عيسا را بر چليپا ميخكوب كردند

 They Divided Jesus’ Garments  195 195 خش كردندبجامه عيسا را ميان خود 

 Judas Repented and Hangs Himself 198 198 يهودا از كرده خود پشيمان و خودكُشي كرد 

 Jesus’ Side is Pierced 199 199 نيزه به پهلوي عيسا زدند

 The Burial of Jesus 200 200 پيكر عيسا را به خاك سپردند

 The guard at the Tomb 200 200 پاسداران بر سر آرامگاه عيسا گماشتند

 The Resurrection of Jesus 201 201 رستاخيز عيسا از مردگان

 Jesus Appears to Mary of Magdala 203 203 ديدار عيسا با مريم مجدليه

 The guards’ Report  203 203 گزارش نگهبانان به كاهنان

 On the Road to Emmaus 204 204  ديدار عيسا در راه عمواس

  Jesus Appears to the Disciples 206 206  عيسا به شاگردانيود آشكارخ

 Jesus Appears to Thomas 207 207 نمايان شدن عيسا به توما

 Jesus Appears Again to His Disciples 207 207 عيسا بار ديگر بر شاگردان آشكار ميشود

 Jesus Reinstates Peter 208  208 دو باره گماري پترسُ

 The Greatest Commission 210 210  برجسته ترين دستور

 Jesus Is Taken up to Heaven 210 210 عيساي مسيح به آسمان بالا ميرود

    

    

    

    

    

  
  
  




































